سال ششم. دوره اول | 
۱ 
(شماره پیاپی۱۱) 


(ادب‌پژوهی سابق) 


"2-6 ۰7 


صداهای خاموش در کشمکش‌هاق گقتمانی سده هقتم از دید سعدی در گلستان .. 
سعیده قاسمیء نعمت‌الله ایران‌خواه. محمداحسن خسن‌زاده یی 


رتش[ 


پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن بپنجم تا نهم هجری اب تست ۳۰2 ۱۳۱۵ 


عبدالثه آلبوغبیش و فاطمه گل باباتی 
کارناوال گرابی در دکتر تون زنش را بیشتت راز مصدق دوست دارد 
قاطمه جمشیدی شال و محمد پارسانسب 


محاسبه تضمن‌های کلامی در غزلی از حافظ با بهره‌گیری از نظریه استنباطی گرایس 
مریم رشیدی 

«آرایه‌های پیرنگ‌ساز» در داستان‌های کودک: با رویکرد نشانه‌شتاسی ۵۵ 
امیرحسین زنجانیر 

بازنمایی نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای 

رویکرد تحلیل گفتمان وندایک ... ِ 
مریم طاهرزاده» زهرا ابوالحسنتی چیمه ار سم ری اب 


تراداستان و سفر تراداستانی: گونه‌ها و کاربست‌ها ... 
علیرضا قرحبخش 1 


درآمدی به نظریه نثر. 
علیرضا فولادی 


بررسی پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌بر تیار و ایده «استلزام» شوشانا فلمن از منظر ژک لکان. 
تاتاشا محرم‌زاده و مسعود علیا 


نشانه - معناشناسی روابتی شطح گونه از کتاب معارف بهاءولد .. 
صدیقه نصری» محمدرضا نصر اصفهانی و اسحق طغیانی اسفرجانی 


نقد شیوه خطی در تاربخ‌نگاری ادبی 
حسین هاجری 


بازنمایی عنصر شخصیت در رمان چشمها یش و د ل کور با کاربست نظریه «خود» در رویکرد 
جامعه‌شناختی «کنش متقابل نمادین» 
مرتضی هادیان» منصوره ثابت‌زاده و حسین ابوالحسن تنهایی 


تارنما: ۰9۱11۲۱۰5.1۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵00 


۱۰۷-۳۴ 


۱۵۹-۱۹۰ ... 


۱۳ 


۳۳۵-۲۵۸ ۰... 


۳ 


دیمان 


// 

4 سس ۱ 2 
3 

4 


و ضل ری 


(ادب پژوهی سابق) 
سس ۳ 
ال کم ووره اول؛ باره اسان (مارسالی ۱) 


صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 

مدیر مسوّول: دکتر علیرضا نیکویی 

سرذییر: دکتر احمد رضی 

اعضای هیأت تحریربه: 
دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 
دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 
دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 
دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 
دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 
دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محمدکاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی بر اساس مجوز شمارةٌ ۹/۲۶۰۲ تایید شده مرحله دوم به تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
منتشر و به استناد نامة شمارة ۳/۱۸/۶۰۵۳۸/ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از شماره اول دارای 


درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری 

ويراستار ادبی: دکتر محمدکاظم یوسف‌پور 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی 

ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری 

طراح جلد: رسول پروری مقدم 

صفحه آرا: حمیده شجری 

ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان 
این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲665.20.1۳ 
۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲۵81۳31.60۳ 
۵ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۳ 


آدرس سایت محله: 
آدرس پست الکترونیکی: 


۱۱۵۵:۵۵۵۵ ۰۵۷1206۴ 
83200۵ 210-1۴ 

۲۱2 001395 ۲ 

آدرس پستی : رشت. بزرگراه خلیج فارس, (کیلومتر ۵ جاده 

رشت - تبهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۹۸۸ 

تلفکس: ۰۱-۳۳۶۹۰۵۹۰ ۳ 


۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 150.801.1۲ 
۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: ۲۱00۲۲۹385.1۲ 
۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 605301۰1۲ 


۷ ۳ ۰ ۰ هم 
وو صلامم س 4 44 ال (ر 
و /2/0 داشگ ینلان 
4 


(ادب پژوهی سابق) 


ث‌ مر 
بل کم ووره اول؛ ارو اسان ۸۱۴۰۰ (ثاره سای ۱۱) 
2 ۰ سپ 


صداهای خاموش در کشمکش‌های گفتمانی سده هفتم از دبد سعدی در گلستان و ۱ ۵۲ 
سعیده قاسمی. نعمت‌اللّه ایران‌خواه و محمدحسن حسن‌زاده نیری 

پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن بنجم تا نیم هجری او ور اس ی تا ای و ی ۳۱۵۲ 
عبداّه آلبوغبیش و فاطمه گل ببائی 

کارناوال گرابی در دکتر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد ۵۵ 


فاطمه جمشیدی شال و محمد پارسانسب 
محاسبه تضمن‌های کلامی در غزلی از حافظ با بهره‌گیری از نظربه استنباطی گرایس .... ... ۸۱-۱۰۶ 


مریم رشیدی 


«آرایه‌های پیرنگ‌ساز» در داستان‌های کودک: با رویکرد نشانه‌شناسی ههام همه :۱۷-۱۳ 
امیرحسین زنجانبر 

بازنمایی نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای 

رویکرد تحلیل گفتمان وندایک هم ...۸۵-۹۲۱۰ ۱1۱۳ 
مریم طاهرزاده» زهرا ابوالحسنی چیمه و زهیر صیامیان گرجی 


تراداستان و سفر تراداستانی: گونه‌ها و کاربست‌ها ۱ 
درآمدی به نظریه نثر ی ی 13۱2۲۱ 
علیرضا فولادی 

بررسی پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌بر بیار و ایده استلزام» شوشانا فلمن از منظر ژک لکان ی ۲۱۱-۲۳۳ 


ناتاشا محرم‌زاده و مسعود علیا 


نشانه - معناشناسی روایتی شطحگونه از کتاب معارف بهاء‌ولد و ۱۲۵/۲ ۸۵ ۱۲۱ 
صدیقه نصری, محمدرضا نصر اصفهانی و اسحق طفیانی اسفرجانی 

نقد شیوه خطی در تاریخ‌نگاری ادبی ۱ 
حسین هاچری 


بازنمایی عنصر شخصیت در رمان چشمهایش و د لکور با کاربست نظریه «خود» در رویکرد 
جامعه‌شناختی «کنش متقابل نمادین» ی امه تیب سا ویک ان ی اه ایا یبن وتا هید یا که ی و و ۵ ۲۹۲ ۷۵۰۰ ۲ 
مرتضی هادیان» منصوره ابت‌زاده و حسین ابوالحسن تنهایی 


چکیده‌های انگلیسی مقالات (معمولی | مبسوط) وه سا ون 2۳۳ 


مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


فرزانه آقاپور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مرتضی بابک معین (دانشیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) 
مین بتلاب اکیر آنامی زاستادیار زیان و اقبیات فارسی :دانشگاه غیرفت) 
بهزاد برکت «دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

مجید بهره‌ور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج) 

غلامرضا پیروز (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بابلسر) 

علی تسلیمی («دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مریم حیدری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

محمد علی خزانه دارلو (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
قدسیه رضوانیان (دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 

محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مهدی زرقانی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 

ناصر قلی سارلی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران) 
لیلا صادقی (دانش‌آموخته زبان‌شناسی دانشگاه تهران) 

محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 
سهیلا فرهنگی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور رشت) 
نیت عقاو اده (عضو قیات علسی قانشگاه پیب الشلل. امام خی 
شایسته سادات موسوی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
افیرشتعوه فولوحی (استادیار وبان واحبیات فازسی ذانشگاه شیران 

فواد مولودی (استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی) 
علیرضا نیکویی (دانشیا زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

پارسا یعقوبی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان) 

محمد کاظم یوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


8 اهنمای نکار ش‌ مقاله 
اهداف و حوزةٌ جذب مقالات: 
دوفصلنامة تخصصی «نقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و هدف از انتشار آن 
مطالعه. تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نون پژوهشگران در این حوزه 
است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظریه‌های ادبی است. مرور دست‌آوردهای حوزه 

نظربه‌پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 

۱. مطالعه دربارة پیشینه‌ها و پشتونههای فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات. 

۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکل‌گیری آنها و جایگاهشان درشبکه نظریه‌ها (فرا نظریه) 

۳ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکل‌گیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 

۴. بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظربه در ايران (فرانقد). 

۵ تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی). 

۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظري ادبی در ایران (ترمینولوژی). 

۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها: 

۸ معرفی نظریه‌های جدید پا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد آنها 

٩‏ بازخوانی متون و مفهوم‌سازی و تئوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها 

۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است. 


ضابطه‌های نویسنده: 
۱. نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) کامل باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۲ میزان تحصیلات رتبة علمی» گروه آموزشیی نام دانشکده» دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) مشخص شود (به فارسی و 
انگلیسی). 
۳ نويسندة مسوّول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانهه نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نويسندة مسوول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نوبسنده(گان) نوشته شود. 
۵ آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی, و شمارة تلفن همراه آورده شود. 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 


ضابطه‌های مقاله: 

۱. مقاله باید شامل عنوان, چکیدة فارسی و انگلیسی, واژگان کلیدی. مقدمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص, نتیجه گیری و فهرست 

منابع باشد. 

۲ عنوان مقاله کوتاه و گویا اشد (به فارسی و انگلیسی». 

۳ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. (به فارسی و انگلیسی). 

۴ واژگان کلیدی حداقل ۲ و حداکثر ۵ واژه باشد. (به فارسی و انگلیسی). 

۵ متن مقاله با قلم ۱۱2220010 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم [۵107) فونت ۱۱ تایپ شود. 

۶ پاورقی با قلم 8۱۱222010 فونت ۱۰ و متون انگلیسی 101 فونت ٩‏ تایپ شود. 

۷ حاشیه مقاله بدین صورت تنظیم گردد: سایز صفحه ۸4 بالا: ۰۲/۲ پایین: ۰۸/۵ چپ و راست: ۴/۲۵ ) 

۸ مقاله حداکثر در ۲۰ صفحة ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 

٩‏ فاصلةٌ سطر ۱ سانتیمتر باشد و بصورت 0816[ تنظیم گردد. 

۰. تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 

۱ نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین‌گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحهة آن در داخل پرانتز درج گردد. 

مثلاٌ (۱۳۵۰: ۵) و با بعد از نقل مطالب نام خانوادگی نویسنده. سال انتشار و شمارهُ صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: (ربیعی, 
۲۳۲ ۲۵ 

-در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن (لف) و (ب) در کنار سال انتشان مشخص شوند. 
مانند: (عنایت» ۱۲۴۹الف: ۱۴ (عنایت ۱۳۴۹ب: ۱۵۰). 

۲ نحوةٌ نوشتن منابع (عم از کتاب. مقاله. پایان‌نامه. گزارش روزنامه تارنما و..) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 
برای کتاب: نام خانوادگی نوبسندة کتاب. حرف اول نام نوبسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتالیک» نام شهر: نام مکان 
انتشار. 


برای مقاله: نام خانوادگی نویسندة مقاله حرف اول نام نويسندة مقاله سال انتشار #عنوان مقاله» (داخل گیوسه)» نام مجه (بصورت 
ایتالیک» شمارة پیاپی مجله (دوره یا شمارة مجله: شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 

برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسند مقاله حرف اول نام نويسندة مقاله سال انتشار. «عنوان مقاله» (داخل گیوسه) نام مجموعه 
طلات: (ضورت ایتالیک 4 تام دای تنم تلم تشر شما صفظ ایل و آ خر فاله 

برای پایان‌نامه / رساله: نام خانوادگی نویسند پایان‌نامه حرف اول نام نويسندة پایا‌نامه عنوان پایانامه/ رسله (بصورت ایتالیک). 


مقطع و رشتةّ تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 

برای کارنما ام شانواه کی تویستنید حرف اول کلم تقد تارب ریاف از پازگه ایتتروتی:جعتوان مطلب# واشان گیوسه): نام پایگ اه 
ینترنتی. نشانی پایگاهاینترنتی, 

مانند متال‌های زیر: 

اسماعیلی, م. ۱۳۹۲. هررسی تاثیر تدش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف فرت» علوم زراعیابیان» ۱۵-۱۰:(۱۳ (مقاله) 

متخملی»خه رصق پرست وم بیتا: ۱۳۸۹ هیادلای کانی خر شرازظط کلخاای > علاصه مق ات خمین ره وم بایان تبری: 
۱۲۵-۵ (کنگره ها و همایش‌ها) 


منهاج. ب. ۱۳۸۴. مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسبانی). تهران: انتشارات امیرکبیر (کتاب) 
,5616۳66 ۳۱۵0۲ ,۱۷۱۵/۵ (۱ ۳۵۵۷5 3ع2) هم وا فتاه ۵۳226 امک ۵ ۲۵۱۵ ۲۳6 ,1994 ,0۵600 ,۳ ۵0 کولاهنت ۲۶۰ ,۷ ٩.‏ زا0۲00 
(15)3(:27-35.)00:۳02۱ 
ماصاعطم‌تاجاع۳ ۵00 کع2600۵ ۵۵۲۱۵۷ ۵00 معط عمم۵ک ۵۴ ۲6۵۲66 ۷۵۳۳۵2 :2009 .اصجکع۹ 5۰۳۰ ۸۵۸0 .6 رف۸۱۵۳0602 
-39)1(:113 ,66066 6۳۵۵ ۵اعز۴ ۵۴ اجطبامل صعتصجعا .صمتاتقصمی 0عااماصمی 0صج 10 هیا 6۲2866ام 0امع ۵۲ صمآکعع۵0۵۴ ۱۷ 
(محتاعماح طفناعطع طزسا صجز۳۵ع6 126:)10 
۵ اودع<کع و -ع-120206 0۱۵۵۰ز۳۳۱5 خصهاظ .99و ,تصعهامطاق ۱۰ ۵00 ٩۳02۲1۲‏ ۳۱۰۵۰ ,2206 .۵ رتالاه‌طاها ۱۰ ,۷ راما 
(۳5۱۵0ع طا)ککع۳ 
,اا۱۱۵۵۲۵۷۷-۲ ۴۵۰ 200 ,۸۵۵۲۵026 امعزاعصصم۵ ۸ :عع‌تاعتاماگ ۵۴ ۳۳۵۵8۵۵۷۲۵6 200 کعامزم1980.۳۲16 ,۲۵۲۲16 ,1.۳۱ 200 8.۵۰۲۰ راه‌عل 
۰)500۱ ۷۵۲۱۰270۳۰ ۱۱۵۸۷ 
۰ (۱ .1-19 ( .ناگ 6۵00۵۷ رهاظ ۵۲ وعصمعیعجع۱/۱ 90ج صمتأم[6۵۲ع0 ۲۳۵ ,1989 ,۱۱۵۲8۵۵۲ ٩.۸‏ 0ج .کم راا0200006) 
600۱ 0۲ 2۳00۴1086..)03۲۲) رککع۴۲ ۱۱۱۷۰ ۵۳0۵۲۱۵8۵6 ۴۵۵۲۵۴۰ 200 ۴۵۴۲ رطاه6۳ ۲66۱۲ :ععزم0طه) اصهاط (.ع۵ع) .اج اه ااعععیاط8 
,2009 ,12 12۱3۳0۷ 66۵۲۲۱۵۷۵۵ ۴۸۵۰ صا ۱001۷66 اجمنخانم م۸ :بطازکنع600۷ :2000 0۳8۵۵۴02۵1100۰ ۲۵بآنم ۸8۵۲1 200 ۴۲۵۵۵ 
(عازک ۰۷۷۵۵ ۱۵://۷/۱۸۸۱۸۸۰۲۵۵۰۵۲۵/۵۱۵0:۷6۲5۲۵۸۰ 


برای نشریات فارسی زبان با نمایه بین المللی: 
,5616۳66 0۱۵۱۴ ,۱۷۱۵/۵ (۱ ۳۵۵۷5 3ع2) هم طا ۵۲۲۵۲ ۵۳2206 امک ۵ ۲۵۱۵ ۲۳6 ,1994 ,0۵600 ,۳ ۵0 کولاهنت ۶۰ ,۷ ٩.‏ زا80۲0 
(۲۵۱بام).15)3(:27-35 
۵ هدع دکع ون -ع-ع0ع1 .بهمامنع۳۳۱ خصجاظ .99و .نوع0امطاق ۱۰ 0ج ٩02۲1۴‏ ۲۱۰۵۰ ,2206 .۵ رتالاه‌طاها ۱۰ ,۷ راما 
(00۱ظ)(۳۵۳5۱۵۱ طا)ککع۳ 
,۱۱۵۵۲۵۷۷-۲ ۴۵۰ 200 ,۸۸۵۵۲026 امعزاعصصماظ ۸ :عع‌تاعتاهاگ ۵۴ ۳۴۵۵6۵۵۲۵6 200 ععامم1980.۳۲16 ,۲۵۲۲16 ,1.۳۱ 200 8.۵۰۲۰ را‌عل 
500۱) ۷۵۲۱۰270۳۰ ۱۱۵۸۷ 
,2009 ,12 12۱۵۳0۷ 66۵۲۲۱۵۷۵۵ ۴۸۵۰ صا ۵۱۵0۷66 اجمنطانمآ۲ع۸ :بطازک۲ع600۷ :2000 :0۳8۵۵012۵100 ۲۵بآنم ۸۵۲1 200 ۴۲۵۵۵ 
(عاه ۱۸۷۵۵) ۵100۷6۲۵۲۵۸۰ /۱۵۵://۷/۱۵۸۱۵۸۰۲۵۵۰۵۲۵ 


۳. در حروف‌چینی مقاله دقت شود که بخش‌های مختلف واژه‌های چندقسمتی. مانند «می» مضارع (مانند «می‌شود») و «ها»ی جمع (مانند 
«کتاب‌ها») و نیز واژه‌هایی مانند روایت‌شناسی و..الزاماً بایستی با نیم‌فاصله از هم جدا شوند. برای انجام این کار صرفاً از کلیدهای همزمان کنتصرل 
+ شیفت + ۲ «کلید زیر ۳2 و نه کلید ۲ از ماشین حساب) استفاده شود. (دقت شود که از کلیدهای ترکیبی دیگر مانند اانأ» + - استفاده نشود. 
زیرا با سامانه و نرم‌افزار نشریات همخوانی نخواهد داشت). 


نحوة ارسال مقاله: 

۱. نویسندگان محترم لازم است هنگام ارسال. چهار فایل را بارگذاری کنند: ۱- فایل مشخصات نویسندگان (حاوی فقط مشخصات 
نویسندگان). ۲- فایل ۷۷0۲0 اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان)» ۳ -فایل تعهدنامه ۴- فایل تعارض منافع . 
۲. نویسندگان محترم توجه داشته باشند همه فرم‌های آنلاین و یا فرم‌های تعهدی. الزاما باید در سامانه تکمیل شود. فرم تعهدنامه 
نویسندگان و فرم تعارض منافع باید کاملا تکمیل و از طرف نویسندگان امضا و تصویر آن در فایل مربوط در سامانه بارگذاری شود. 
۳ ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله در آدرس 20.26.۳]دا۷۵://۳200.8 انجام شود (تمام مکاتبات نشریه از این 
طریق انجام خواهد شد.) 
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مقاله پژوهشی صفحات ۵-۲۹ 


صداهای خاموش در کشمکش‌های گفتمانی سده هفتم از دید سعدی در گلستان 


سعیده قاسمی ۱* نعمت‌الله ایران‌زاده ۲ 
۱ ی ۳ 
محمد‌حسن حسن‌زاده نیری 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ 


چکیده 

در پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن تاریخیت متون ادبی به نمایاندن طبقات برتران و فروتران و 
همچنین گفتمان‌های جاری زمان و تعارض موجود میان آنها در شبکه قدرت قرن هفتم پرداخته 
شده‌است. رخ نمودن شکف‌هایی میان مفاهیم ناظمان و برهم‌زنندگان نطم. فرایندی است که از 
پس تغییر جریان قدرت برآمده‌است و پیرو آن» مدلول‌های جدیدی برای دال‌های پیشین در متون 
شکل گرفته؛ چراکه گفتمان‌ها با تغییر مرکز قدرت دچار دگرگونی و تعارض شده‌اند. رویکرد 
مقاومتی متن در برابر برخی از گفتمان‌ها و گروه‌های مقتدر, نشان‌دهنده وجود قدرت‌های اصلی و 
همچنین گفتمان‌سازی نوینی در جامعه است. درعین‌حال» در کشمکش‌های گفتمانی» مطابق با 
ار ی واه دا کف ک شک ان یه زا وکین تفای اس تراسا هدر 
متون به صدا درمی‌آیند و با این چندصدایی از ابژه‌بودگی به جایگاه سوژگی برمی‌نشینند و گاه خود 
از طریق همان ایدتولوژی که آنان را در طبقه رعیت جای داده. به تأدیب پیشوایان می‌ایستند. 
جامعه آماری بر کتاب گلستان سعدی استوار است؛ درعین‌حال با توجه به رویکرد بینامتنی» به 
متون همزمان با آن نیز پرداخته شده؛ روش اتخاذشده در جستار نیز بر مبنای نظریه قدرت و 
مقاومت قوکو است. 


۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطباتی تهران ایران. (نویسنده مسوول) 5 ۵ تصموهطوو * 
۲ دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران» ایران. 
۳ دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران» ایران. 


۶ سعیده قاسمی. نعمت‌الّه ایران‌زاده و محمدحسن حسن‌زاده نیری نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۱- مقدمه 

رهیافت مطالعات فرهنگی. مرزهای معهود بین حوزه‌های مختلف علوم انسانی را کمرنگ 
می‌انگارد و این پیوستگی میان دانش‌ها سبب زایش علوم و رویکردهای نقادانه‌ای خواهد بود 
که امکانی تازه برای خوانش متون را فراهم می‌آورد. تاریخ گرایی نو در جایگاه یکی از 
رویکردهای جدید میان‌رشته‌ای که پیرو مباحث تحلیل انتقادی گفتمان و اندیشه‌های فوکو 
چند دهه است که به حوزه نقد و نظریه ادبی ورود پیدا کرده. به‌منظور کاوش در معنای 
متون به کار گرفته می‌شود. تاریخ‌گرایان نو از جمله استیفن گرینبلت لویی مونتروز و 
دیگران به تاریخ به‌متابه متن می‌نگرند و با کاستن سلطه مستبدانه نویسنده و صدای منفرد 
او امکان از نو تولیدشدن محتوا ۳ فراهم مس آورفتن: متشون ادبی در جایگاه فرآورده‌های 
فرهنگی با خاصیت چندصدایی می‌توانند تأثیر متقابل گفتمان‌هایی را بازتاب دهند که در 
زمان 9 مکان نگارش مثن» دست‌اندر کار بوده‌اند 9 نویسنده در جایگاه سوژه‌ای. نمایانگر 
ذهنیت تاریخی دوره خویش است. «پیشرفت تاریخگرایی به پژوهش‌هایی منجر شد که 
به‌طور گسترده تحت تأثیر فوکو بوده‌اند» (86 :2014 ,6606۳ در این جستار نیز از انديشه 
و نظریه قدرت فوکو بهره خواهیم برد. 

نادیده گرفته شده‌اند. در این جستار. لایه‌های قدر تمند و بی‌قدرت جامعه و تعارض‌هایی که 
میان آنها رخ می‌دهد در متون قرن هفتم با تکیه بر گلستان سعدی بررسی شده‌است. بدین 
منظور. به شعب اصلی اقتدار در کنار گروه‌های خاموش‌شده پرداخته می‌شود. دلیل گزینش 
اين دوران» دگرگونی و گذار قدرت از خلافت بغداد به مرحله‌ای تازه است که به طور 
گلستان. دلایلی چندگانه دارد. ازجمله. تانیر مشهودی که در فرهنگ زمانه خود و روزگاران 
دیگر داشته‌است؛ تا جایی که توجه او به مسائل اجتماعیء لقشب مصلحالدین را برایش به 
ارمغان آورده؛ چنان که در غرب گلستان سعدی یکی از کتب محبوب در میان روشنفکران 
به شمار رفته‌است (8 :1975 ,۱ع001۳۱۳0٩).‏ در این پژوهش مطابق با رویکرد بحت. تنهابه 
کار اکتفا تفن بلکهبا تکبه بر تیتاشتیت ار مین همان یا ای رآ سل سای و 
استخراج خطوط گفتمانی. بهره برده‌ایم. همچنین این مقاله در پبی پاسخ کفتن به 


صداهای خاموش در کشمکش‌های گفتمانی سده ... نقد و نظریه ادبی/ سال ششم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۷ 


پرسشهای چندی از این قبیل است: متن گلستان به لحاظ بازنمایی تجربه بشری چه 
گفتمان‌های در حال گردشی را از زمانه خود به نمایش می‌گذارد؟ چه نمودهایی از 
کشمکش گفتمانی و دوگانه‌گویی به چشم می‌خورد؟ چه تصویری از قشر محروم یا 
گروه‌های اقلیتی نمایان است که در تاریخ نادیده گرفته. يا تصویری نادرست از ایشان ارائه 
شده‌است؟ چگونه می‌توان صدای فرودستان را از پس کشمکش‌های گفتمانی فرادستان 
واکاوی کرد؟ با چارچوب تحلیل گفتمان و رویکرد قدرت و مقاومت چگونه می‌توان خوانش 
متون را راهی برای شناخت قشربندی اجتماعی و تبیین روابط قدرت مسلط و گفتمان 
مغلوب در نظر گرفت؟ 


۱-۱- پيشینه پژوهش 

آثاری چند در قالب کتاب. پایان‌نامه و مقاله در زمینه تاریخ‌گرایی نو و قشربندی اجتماعی 
موجود است. یکی از آثار پژوهشی در این حوزه و مرتبط با سعدی. مجموعه مقالات عباس 
میلانی (۱۳۸۷) است در کتابی با عنوان تجدد و تجددستیزی در ایران که یکی از مقالات آن. 
به فصل «در سیرت پادشاهان» گلستان سعدی اختصاص داده شده‌است. در این کتاب ورود 
زبان عامیانه به زبان ادب. یکی از مظاهر دموکراسی دانسته می‌شود و قیاس‌پذیر است با 
حضور مردم در سیاست و این امر. حضور تدریجی معضلات مردم عادی به عرصه سیاست را 
نتیجه می‌دهد. میرزا بابازاده فومشی و آدینه خجسته‌پور (۱۳۹۲ و ۰۱۳۹۴ دو مقاله در تبیبین 
رویکرد تاریخگرایی نو نگاشته‌اند که با توجه به کمبود آثار ترجمه‌شده در مورد تاریخ گرایی نو 
ارزشمند است. همچنین مقاله قدسیه رضوانیان (۱۳۹۳) که نقدی است بر کتاب «اریخ بیهفقی 
در بوته نقد جدید: نگاهی به تاریخ بیهفی برمبنای نظریه تاریخ‌گرایی نوین» از فروغ صهبا 
(۱۳۹۰) اشاره می‌کند که در کتاب حاضره مبانی تاریخگرایی نو در بررسی تاریخ بیهفی رعایت 
نشده‌است. مقاله مرتبط دیگر از سیروس احمدی و محمدحسین نیکدار اصل (۱۳۹۱) است که 
با روش تحلیل محتوای کیفی, به نابرابری‌های اجتماعی پرداخته‌اند. همچنین محمود 
روح‌الامینی (۱۳۷۵) در کتاب خود فصلی با نام بازتاب قشربندی اجتماعی در دیوان حافظ 
دارد که در آن به معرفی طبقات اجتماعی سده هشتم برمبنای دیوان حافظ پرداخته‌است. 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد از معین کمالی‌راد ( )٩۶‏ نیز مرتبط با موضوع این مقاله است. وجه 
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خواهد پرداخت. 


۲- بحث و بررسی 

۱1-۲- صداهای قدرت در زمانه سعدی و مقاومت متن در برابر آنها 

شخصیت‌ها پا صداها در ادبیات. بازنمایاننده گفتمان‌های مختلف هستند و ویژگی‌هایی 
دارند که می‌توان ساختار قدرت را در میان آنان کاوید؛ چراکه «فرد محصول ایدئولوژیک 
مناسبات قدرت در یک جامعه خاص است» «سلدن. ۱۳۹۲: ۲۰۹). گفتمان‌های غالب در متون 
تاریخی. خطوط پررنگی را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما مقاومت‌هایی نیز در برابر قدرت رخ 
می‌دهد که در میدان ارتباطات قدرت به‌نمایش‌درآمده در متون» خود را نمایان می‌سازند. از 


در برابر شاه و درویش صورت می‌پذیرد. 


۱-۱-۳- شاه 
در ساختار متون. از جمله گلستان. پس از ستایش پیامبر در سلسله‌مراتب اجتماعیء شاه 
اولین مقامی است که نام برده می‌شود و دعای خیر و همچنین کسب اجازه از وی برای 
نگارش صورت می‌گیرد و اولین باب در گلستتان باب مربوط به پادشاهان است. در نگاه 
نخست. شاه همچون خدایان با اشارتی کارها را می‌راند و بی‌چون‌وچرا حکمش روان است. 
شاه سایه دارد» پس مکانش بالاست و برپایه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون. بالا دارای 
امتیاز نسبت به پایین است. سایه دولت خداوندی. دام ظلّه (سعدی, ۱۳۸۴: ۶۳. خدا نیز سایه 
دارد و شاه سایه خداست (همان: ۵۲). «السلطان ظل اللّه فی الارض» (غزالی» ۱۳۱۷: ۲۹). 

در محور جانشینی و استعاریء شاه برابری کننده با خدا يا جانشین او است و رعیت در 
جایگاه فروتر, عنوان بنده می‌گیرد. در این میانه صفت‌هایی که مخصوص خدای یگانه است 
به شاه تعلق می‌گیرد. اتصاف خداوند سابق‌الانعام ۱ برای حاکم. جالب‌توجه است: چه جرم 
دید خداوند سابق‌الانعام/ که بنده در نظر خویش خوار می‌دارد؟ (سعدی. ۱۳۸۴: ۷۳). البته باید 
در نظر داشت که خداوند! به معنای صاحب و حاکم نیز به کار می‌رفته‌است؛ اما آنجه 
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اهمیت دارد. پیوند زبان با فرهنگ 9 تاریخ است: تشبیهات پنهانی نیز میان کعبه 9 درگاه 
شاه وجود دارند (همان‌جا). اين مصراع: هرچه رود بر سرم» چون تو پسندی رواست. یادآور 
آیه ۲۱۶ از سوره بقره است: عسی آن تکرهوا شیثاً و هو خیر لکم. همچنین «حکم خداوند 
می‌شود: اگر من خدای را چنان پرستیدمی که تو سلطان راء از جمله صدیقان بودمی 
(سعدیء ۱۳۸۴: ۸۰ اما علیرغم این مقام خداگونه» رویکرد دیگری نیز در متون اسان می‌شود 
سلطان رای جستن» در ادامه ذکر می‌شود. 


۱1-۱-۱1-۳- نام‌دهی به سلطان 

د رگلستان چندین بار از استعاره چوپان (با پاسبان) برای شاه استفاده شده‌است. 
خویشکاری چوپان نگاهبانی و خدمت و امنیت است و ناظر به حدیث «کلکم راع و کلکم 
مسوول عن رعیته» تمام شما شبانید و تمام شما مسوول زبردستان باشید (دیلمی. ۱۳۷۷: 
۲۳ ما گرگ. شکاف میان وعده و عمل و نمودی است از شاه جورپيشه و نام‌دهی جدیدی 
از سوی متن: نکند جورپیشه سلطانی/ که نیاید ز گرگ چوپانی (سعدی. ۱۳۸۴: ۶۴). 


۲-۱-۱-۲- بدگویی از مغول 

ازجمله مقاومت‌هایی که بر زیان شاه و قدرت او رخ می‌دهد. بدگویی از مفول است. سعدی» 
ابوبکربن‌سعد زنگی را می‌ستاید که با تغییر روش. یعنی دادن باج و خراج» شیراز را؛ برخلاف 
شهرهای دیگر از فتنه مغول. پاس داشته و مامن فضلا شده‌است: «به روزگار تو ایام دست 
فتنه ببست» (سعدی. ۱۳۸۵: ۱۰۶۳)؛ ولی درعین‌حال مخالفت‌هایی هم با اقدامات ابوبکر درباب 
مغول دارد بابت اينکه لشکری به قصد کمک به هلاکو برای فتح بغداد فرستاد و در پی آن 
سعدی «در آن قصیده معروف عربی خود در رای خلیفه و ویرانی بغداد از مفولان نکوهش 
کرد. سعدی از مغولان متنفر بود ولی در آن شرایط بحرانی صلح ناپایدار انتقاد از مغولان 
پسند دربار نبود تا بهانه‌ای دست دشمن نیفتد» (شمیسا. ۱۳۹۳: ۶۹۹)؛ جراکه حساسیت به 
دلیل گرو بودن محمدشاه نوه آتابک سعد چندین برابر است و نامیدن مغول با عناوینی چون 
فتنه «یأجوج و مأجوج) به مذاق شاه خوش نمی‌آید. علاوه بر این یکی از واژگان متداولی که 
متن برای نام بردن از مغولان به شیوه مجاز جزءوکل به‌کار می‌برد» تتری است. نتار یا تاتار نام 
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یکی از قبایل مغول است که وحشی و زردپوست و ساکن آسیای شمالی بودند. پس از تسلط 
یافتن چنگیز بر ایشان نام اين طایفه بر همه قبایل زردپوست زیر فرمان چنگیز اطلاق شده و 
در آغاز حمله مغول نام عمومی مغولان بوده‌است (سعدی, ۱۳۸۴: ۳۳۶). 

در متن» شاهی از گدایی که مال بی‌کران اندوخته بود. پول طلب می‌کند و گدا به عذر و 
بهانه می‌گوید: کجا باشد دست همت به مال چون من گدایی آلوده کردن که جوجو به گدایی 
فراهم آورده‌ام! گفت: غم نیست که به تتری می‌دهم. الخبیثات للخبینین. گر آب چاه نصرانی 
نه پاک است/ جهود مرده می‌شویی چه باک است؟ «همان: ۱۱۷-۱۱۶). در جایگاه تمثیل. مغول 
را با جهود مرده یکی می‌داند. از آنجایی که یهودان به اقلیت منفور جامعه تعلق دارند و مرده 
نیز ناپاک است و در صورت لمس آن. سل واجب است. مغولان را در فروترین و نجس‌ترین 
جایگاه قرار می‌5هد: سپس با بیتی عربی. مضمون را تقویت می‌کند: قالوا عجین الکلس لیس 
بطاهر/ قَلنا نسد به شقوق المبرز (ممان‌جا. معنای بیت چنین است: گفتند خمیر آهک پاک 
نیست. گفتیمجه باک؟ با آن شکاف مستراح را مسدود:می کتیم: در ایتجا نیز از تشبیه ضمتی 
مغولان به شکاف‌های مستراح باکی ندارد. متن با قدرت گرفتن مغولان همسو نیست و در 
تصاوبر و تمثیل و تشبیهات می‌توان اين انزجار از قدرت جدید را دریافت؛ با توجه به اینکه اگر 
این سخنان اگر به گوش اصحاب مغول برسد. ممکن است موجب قتل شاه شود. نمونه‌ای 
دیگر در بیت زیر که تتر را در خست نفس هم‌درجه با مخنث می‌داند: 

ور تتر بکشد آن مخنث را تتری را عوض نباید کشت (همان: ۱۱۴) 

تنکابنی در قصص‌لعلما داستانی درباره رابطه سعدی و خواجه نصیرالدین طوسی آورده 
که تقویت کننده تقابل سعدی با مغولان است. «خواجه از مذهب او پرسید. گفت شیعهام. 
خواجه فرمود اگر شیعه هستیء چرا خلفا را مدح گفتی؟ گفت از روی تقیه بود. خواجه گفت 
سین از کشته‌شدن خلیفه عیاسی از که تقیه کردی که اورارگا گفتی وقضیده آسمان را 
حق بود گر خون ببارد بر زمین/ در عزای ملک مستعصم امیرالمومنین» (۱۳۶۴: ۲۱۱). 
استادانی چون شمیسا و مدرس رضوی این داستان را جعلی می‌دانند (شمیساء ۱۳۹۳: ۷۰۴ 
به این دلیل که در کتب قدیم نیامده و دیگر آنکه خواجه نصیر در ۶۷۲ در بغداد درگذشت و 
سعدی در ۶۹۲ در شیراز؛ اما نکته درخور توجه این است که در نظریه‌ای که عرضه کرده‌ايم. 
اتفاقاً همین نوشته‌های حاشیه‌ای اهمیت ویژه دارند و اثبات جعلی بودنشان» در دلالت‌هایی 
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که به همراه دارند تغییری ایجاد نمی کند؛ در جوامع استبدادزده این نوشته‌ها چون عناوین 
رسمی و سفارشی ندارند و قرار نیست بر مقامی عرضه گردند. ارزش فراوانی دارند. 

در این حکایت چند دلالت نهفته است. یکی اینکه ادبیات در جایگاه عنصر گفتمان‌ساز 
به‌قدری آهمیت داشته که این فستالة که سعدی مخالف‌خوانی کرده. دهان‌به‌دهان چرخیده و 
به صورت داستانی منتشر شده‌است؛ دیگر اينکه تا کیش است بر دست‌داشتن خواجه نصیر در 
براندازی خلافت بغداد 7؛ چراکه او در این داستان در جناح مخالف سعدی و در نتیجه مخالف 
خلیفه قرار داده شده‌است. نکته مهم دیگر این است که ارزش‌های دوران تغییر کرده و دیگر 
ستودن خلیفه. کار پسندیده‌ای نیست؛ و ای بسا خطرآفرین نیز باشد» زیرا دیگر قدرت انتقال 
پیدا کرده‌است. در دورانی که آزادی بیان این‌همه محدود و ستودن خلیفه پیشین تا بدین حد 
محققان خلاف این را برداشت کرده‌اند: در سعدی دیانت به شکل آرام و مجزا از امور سیاسی 
بی‌ایمان که خلافت عباسی را از بین برده‌اند» منافاتی ندارد «دشتی, ۱۲۴۴: ۱۸۵). 

می‌توان یکی از گفتمان‌ها در میان روشنفکران آن زمان را ضدیت با مغول دانست. مولف 
تجارب السلف. خلیفه را با هلاکو رویاروی می‌سازد: «خلیفه در حضرت پادشاه جهان 
هولاکوخان بایستاد. فرمود که به او بگویی که تو چه مردی و چه عقل و تدبیری داری که 
نه لشکر جمع کردی تا جهت تو جنگ کنند و نه با ما به طریق انقیاد و تلطف درآمدی 
همچنان که دیگر ملوک. عاقلان زر و نقره و جواهر از برای مساعدت دوستان و دفع دشمنان 
دارند و تو هیچکدام نکردی» (نخجوانی. ۱۳۱۳: ۳۵۷) و به نوعی او را از زبان هلاکو مورد 
بازخواست قرار می‌دهد و خشم زمانه و دریغ برای سقوط بغداد را به نمايش می‌گذارد. مولف 
تاریخ گزیده. خلیفه را شهید می‌نامد و مغولان را لایق دوزخ جاودان می‌داند (مستوفی. ۱۳۶۴: 
9٩‏ در جامعالتواریخ» شیوه وصف فرار کردن جلال‌الدین از رود سند جالب‌توجه است؛ از او 
با عنوان سلطان یاد می‌شود و با نام‌دهی و استعاره و به‌طورکلی شیوه وصف به گونه‌ای 
روایت می‌گردد که گویی متن با تکنیک سینمایی نمای نزدیک" سلطان را در مرکز و چون 
قهرمانی بازنمود می‌کند و چنگیز را در حاشیه قرار می‌دهد که با دیدن رشادت‌های 


جلال‌الدین. مدهوش می‌شود: «سلطان جنگ‌های مردانه می کرد [...] بر اسبی آسوده نشست 
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و بر لشکر مغول حمله کرد و ایشان را بازپس نشاند. از حون بر از اب بکذشت و 
را در آب پاک کرد. چنگیزخان از غایت تعجب دست بر دهان نهاد و او را با پسران می‌نمود 
و می‌گفت که از آن پدر باید که چنین آید پسر» (همدانی. ۱۳۷۳: ۵۲۷). 


۲-۱-۲ -نهادهای صوفیه 
از مهمترین عناصر قدرت در زمانه سعدی سازوبرگ‌های دینیء آموزشی و فرهنگی بود. 
سازوبرگ سرکوبگر دولت با خشونت کار می‌کند؛ اما سازوبرگ ایدئولوژیک با صوفی و زاهد و 
معلم در خانقاه و مسجد و مدرسه اعمال می‌شود. البته هر دوی این سازوبرگ‌هاء علی‌رغم 
ظاهر تفکیک‌شده. در یک راستا با هم کار می‌کنند و وحدت در عین کثرت به شمار 
می‌آیند. نهادهای آموزش لیاقت. دروس غیردینی را کفر می‌دانستند: 


سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او علمی که ره به حق ننماید جهالت است 
(سعدی. ۱۳۸۵: ۵۵۴) 


بهتر آن است که به منظور بیان چکیده‌ای از عقاید صوفیان در این زمینه به باب «اثبات 
العلم» کشف/لمحجوب ارجاع داده شود که یکی از کتب مرجع تصوف در ادب عرفانی فارسی 
طب ...] خدای عزوجل ذم کرد آنان را که علوم بی‌منفعت آموزند؛ لقوله تعالی: و یعلمون ما 
یضرهم و لا ینفعهم (هجویری. ۱۳۹۲: ۲۱). در واقع» آنان سایر گفتمان‌ها را به سکوت وامی‌دارند. 

در این نهادها ایدتولوژی‌های اشاعره رواج می‌یابد؛ از جمله اينکه خدا خالق افعال بندگان 
است و بنده فقط آن را کسب می‌کند و از خود اختیاری ندارد و به تبع آن همخوانی این 
دست اندیشه‌ها با توکل و جبر در تصوف. سکوتی را پدیدار می‌کند که در جایگاه نشانه‌های 
کمال ستایش می‌شود و در نهایت با گزاره‌هایی همچون السعید من سعد فی بطن امه و 
الشقی من نیقی فی بطن امه (فروزانفره ۱۳۸۱: ۱۴۰) و: بخت و دولت به کاردانی نیست/ جز به 
تأییق آسمانی نیست (سعدی, ۱۳۸۴: ۸۴, اطاعت مردم حاصل می‌شود. 

گلستان نسبت به درویشان رویکرد دوگانه‌ای دارد: آنجا که به زیان قدرت بالاتر و سرکوبی 
معتنابهی از حکایات گلستان به متصوفه تعلق دارد. حتی در بابی که به سیرت پادشاهان 
اختصاص داده شده است. در اغلب این حکایات. درویشان 9 صاحبدلان 9 پیران در جایگاه 9 
شأن برتر و تفکر اعلای جامعه قرار داده می‌شوند. سکوت دلالتمند شاهان در مقابل جسارت 
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دراویش. خواننده را به قدرتی دوسویه رهنمون می‌شود که هر دو سو در این معامله سود 
می‌برند. از سویی شاه به صوفیه قدرت می‌دهد و از دیگر سو این صوفیه هستند که قدرت را 
همچون انگشتری به دست شاهان می‌کنند و با دیکته‌کردن و رواج ایدئولوژی‌های صوفیانه به 
مردم»آنان را مطیح هژمونی حاکم می‌سازند» با به جریان انداختن باورهایی چون «لیس فی 
الامکان احسن من ما کان» (محقق. ۱۳۳۹: ۲۲۱): سعدی گاهی علیه اين انفعال می‌تازد و باکی 
ندارد از اينکه برخی صوفیان را دغل‌کار بنامد: «برو شیر درنده باش ای دغفل/ مینداز خود را 
چو روباه شل» (۱۳۷۵: ۸۸). شاهان در این ميانه سود می‌برند و برای ادامه این روند با 
مشروعیت بخشیدن و رسمی کردن جایگاه صوفیان و معاف داشتن آنان از پرداخت خراج و 
تخصیص مستمری به خواسته‌های آنان تن درمی‌دهند و امکان فعالیت آزادانه را در 
اختیارشان می‌نهند. استعاره گوسفند و پاسبان برای درویش و شاه دلالتمند است؛ نظام باید 
در خدمت ایدئولوژی باشد. پادشه پاسبان درویش است/ گرچه نعمت به فر دولت 
اوست//گوسفند از برای چوپان نیست/ بلکه چوپان برای خدمت اوست (سعدی. ۱۳۸۴: ۸۰). 
درویش تأویل خواب شاه را می‌داند و به اسرار درون واقف است. «یکی از ملوک خراسان 
خواب محمود سبکتگین را دید که جز چشمانش تمام بدنش خاک شده و ريخته بود. همه 
درماندند جز درویش که گفت: هنوز نگران است که ملکش با دگران است» (همان: .)۵٩‏ درواقع 
با این تعبیر شاهان را نسبت به درویشان در رتبه‌ای پایین‌تر می‌داند و از طرفی. درویش به 
رگ خواب شاهان دسترسی دارد. در بخشی از شیرازنامه به نامه‌ای اشاره شده که در سال 
۲ تابک ابوبکر از قلعه‌ای که زندان او بود. به یکی از شیخ‌الشیوخان شیرازه سندالعارفین 
مودود زرکوب. می‌فرستد و استمداد همت می‌نماید و جوابیه‌ای نیز دریافت می‌دارد که شامل 
نسخه‌ای از دعاست که روزی باید چندهزار بار جمله‌ای را تکرار نماید (زرکوب شیرازی» ۱۳۵۰: 
۰۵۹-۸ این موضوع. فارغ از صحت داشتن يا نداشتن. می‌تواند نمایانگر رابطه‌ای باشد که 
میان شاه و صوفی برقرار بود؛ دیالوگی که نتیجه‌اش قدرت است و درخواست برای دعایا 
همت به منظور آزادی از زندانی که به دلیل خواهش سلطنت گرفتارش شده. 

بنا به همراهی صوفی با شاه مردم اعتراضی به سلطه بیداد نمی‌کنند و نویسندگان از 
سکوت و انفعال پادشاه در مقابل بی‌پروایی درویش می‌نویسند و این شکست نمادین؛ 
التیامی است بر جراحت اجتماعی؛ از جمله دعای درویش در حق شاه این‌گونه است: «خدایا 
جانش بستان[...] دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را» (سعدی. ۱۳۸۴: ۶۷. درحکایتی 
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کشت ره مشاه هام عاطا کی اش ات مره کت تا کی آ ششک ین 
خلق را نیازاری» (همان: ۷۰). این موضوع که شاه از درویش طلب دعا یا نصیحت می‌کند. نیز 
تأکیدی است بر اينکه صوفیان مشروعیت خویش را از عوام می‌گرفتند که حتی قدرت 
سرکوبگر نیز در مقابل آن زانو می‌زند: «درویشی مجرد به گوشه صحرایی نشسته بود. یکی 
از پادشاهان بر او بگذشت. درویش سر برنیاورد و التفاتی نکردا...] ملک گفت چیزی از من 
بخواه. گفت می‌خواهم که دیگر زحمت من ندهی» (همان: ۸۰). 

در دیباچه علی‌ابن احمدبن اپی‌بکر بر کلیات سعدی (۷۳۴ ق) حکایتی راجع به او آمده که 
بی‌شباهت به این نوع رفتارها نیست؛ با این تفاوت که سلطان یل حکایت. شخص اباقاخان است: 

«شمس‌الدین و علاءالدین (جوینی) چون وی (سعدی) را از دور بدیدنده فی‌الحال از اسب پیاده 
شدند و بوسه بر دست و پای شیخ نهادند و [...] اباقاخان شیخ را به حضور خود طلبید و وی را گفت 
مرا پندی ده. سعدی گفت: از این دنیا به آخرت چیزی نتوان برد مگر ثواب و عقاب. اکنون تو مخیری. 
تفه که ری مش ی که سا کر شین کهتحقظ اعیت نگاو مارد 
حلال باد خراجش که مزد چوپان است/ وگر نه راعی خلق است. زهر مارش باد/ که هر چه می‌خورد 
او جزیه مسلمان است. اباقاخان بگریست و چند نوبت پرسید که راعی‌ام یا نه؟ و هر نوبت شیخ جواب 
می‌داد که اگر راعیی بیت اول تو را کفایت والاء بیت آخر» «به نقل از مقدمه جوینی» ۱۳۸۷: ۱۱ ۶۱-۶۰). 


۱-۲-۱-۲-درویش, دای خالی از مدلول 

اگر بر سر این موضوع توافق داشته باشیم که هر قدرتی. سازوکاری ویژه را در جامعه بازنمایی و 
دنبال می‌کنند» (فوکو, ۱۳۸۷: ۲۷ با توجه به نظریه مقاومت. «سوژه در این میانه نیرویی توخالی 
و انفعالی محض نیست و مقاومت‌های متکثری را اعمال می‌کند» (همان. ۱۳۸۶: ۱۱۲-۱۱۱). متون 
به‌مثابه سوژه در اینجا نقش جامعه را بازی می‌کنند و می‌توان زیست دو گروه ناظمان و 
بی‌نظمان را در آنها یافت که در حال تعامل يا مبارزه هستند. متنء گاه بر آنها می‌تازد گاهی نیز 
همراه با بی‌نظمان. سر کشی می‌کند. مفهوم نظم صاحبان نفوذ را به چالش می‌کشد؛ به سخن 
دیگر در برخی کنش‌هاء صاحبان نظم. خود برهم‌زنندگان آن به شمار می‌آیند و در متن با طنز 
یا با عتاب مورد انتقاد واقع می‌شوند. اگر متن با گفتمان رایج که گفتمان نظم فرض شده» 
جدید با پایه‌های ایدئولوژیک نوینی است. 
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بثا بر حکابات کستان: دسته درویشان از ناظمان اصلی این قوران هستندة .در مقابل. آخان؛ 
می‌توان به طایفه رندان اشاره کرد. طایفه رندان به انکار درویشی بهدر آمدند (سعدی, ۱۳۸۴: 
۵ پارسا را بس این‌قدر زندان/ که بود هم‌طویله رندان (همان: ۱۴۰). در این متال‌هاء رند در 
سویه منفی» غلط و سرکش قرار می‌گیرد و این‌گونه می‌نماید که تهدیدی علیه نظم و به تبع 
ان علیه قدرت به شمار می‌رود. 

در متن گلستان. ناظمان رفته‌رفته مفهومی شناور می‌یابند. بدین‌ترتیب. متن دچار 
تعارض می‌شود و به تناقض گویی می‌انجامد و لذا شکاف و سکوتی ایجاد می‌شود که باید در 
جست‌وجوی پاسخی برای آن بود. صوفیان» آن گونه که صداهای رسمی از آنان می‌گویند. 
یل نیستند؛ بلکه در میانه آنان گروهی جدید روییده‌اند که به‌ظاهر نام درویش و صوفی 
و عابد و عارف را ید ک می‌کشند. اما دال‌هایی خالی از مدلولند و درواقع به دال دیگری 
اشاره دارند: به عبارت دیگر» درویش به دالی تبدیل می‌شود که مدلولش رند است. «در 
صورت درویشان. نه بر صفت ایشان» «همان: ۱۶۲). متن این گونه به نام‌دهی این دال‌های 
بدون مدلول می‌پردازد: «هرزه‌گردی بی‌نماز» پریشان و پراکنده‌خاطر؛ طبل بلن‌دبانگ در 
باطن هیچ؛ روی طمع به خلق. هواپرست. هوسباز که روزها به شب آرد در بند شهوت و 
شب‌ها روز کند در خواب غفلت. رند است. اگر چه در عباست» (همان: ۱۰۷). در اینجا عبا نیز 
دالی خالی از مدلول است. اتفاقاً بلندترین حکایت گلستان نیز اوج این تعارض‌های شناور را 
به نمایش می‌گذارد و به ویژگی‌های رندان درویش‌نما اشاره می‌کند. متن که خود را در زمره 
طرفدار توانگران می‌نمایاند» اذعان می‌دارد که هر فقری در زمره «الفقر فخری» قرار 
نمی‌گیرد: «که اشارت خواجه. علیه‌السلام. به فقر طایفه‌ای است که مرد میدان رضایند و 
علیا» (همان: ۱۶۲)؛ «گدای شوخ مبذر. اخوان الشیاطین» (همان: ۱۶۴). 

متن در سطح استعاری» برای صوفیان ناتراشیده نام‌دهی می‌کند و آنها را هم‌ردیف 
پست‌ترین حیوانات قرار می‌دهد: گاو آلوده. خر سگ که در نجاست پست‌ترین درجات ۳ در 
دین اسلام داراست (همان: ۸۸). بدین ترتیب» طیفی ناخالص از درویشان -که در سطحی 
ژرف‌تر دزدان مدلول درویشی نیز هستند- در متن ادبی رخ می‌نماید و نظم موجود به 
چالش کشیده می‌شود و نظم جدیدی را سازماندهی می‌کند که به پذیرش این چندچهره 
بودن در این طبقه منجر می‌شود: نظر نکنی در بستان که بیدمشک (درویشان) است و 
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چوب خشک (درویش‌نمایان)؟ همچنین در زمره توانگران. شاکرند و کفور و در حلقه 
درویشان» صابرند 9 ضجور (همان: ۶۷ 

در تاریخ جهانگشا نیز آشفتگی اوضاع را می‌توان از رویدادی مشابه دریافت که افرادی 
با ادعای درویشیء در جست‌وجوی قدرت‌اند؛ از جمله خروج تارابی. در سال ۶۶۲ در نزدیکی 
بخارا از دیه تاراب مردی محمود نام صانع غربال خروج کرد و از طریق دعوی پری‌داری و 
شفای بیماران» عوام‌الناس را دور خود جمع کرده بود. او با ریاکاری مردم را به خود معتقد 
کرده» دعوی طی‌الارضی داشت (جوینی. ۱۳۸۷: ۱۹۴/۱)؛ يا نویسندگانی چون ابن‌جوزی بر 
صوفیه خرده می‌گرفتند که بر مال حرام تکیه زده‌اند ابن جوزی. ۱۳۶۸: ۱۴۵). در موارد 
این‌چنینی. میان متن ادبی و تاریخی تفاوتی به چشم نمی‌خورد. بلکه هر یک تکمله‌ای است 
بر دیگری. چنان که در تعریف رولان بارت از متن می‌خوانیم که «متن نوعی بافت حاصل از 
حکایت‌هاست که از کانون‌های فرهنگی بی‌شمار اخذ شده‌اند» (۱۳۷۳: ۳۸۰). 

از مصداق‌های مقاومت متن در برابر زاهدان و صوفیان می‌توان به حکایاتی چون کنیزک 
چینی (سعدی. ۰۲۱۸:۱۳۸۴ پسر کاشغری نحوخوان (همان: ۵۰۲ قاضی همدان و نعلبند (همان: 
۴ داستان بدکاره اسکندرنانی (همان: ۲۷۰» يا کهن‌پیر جفت‌جوی (همان: ۵۵۲ و عشق میان 
مانند آن اشاره کرد که به مذاق عابدان و متصوفه خوش نمی‌آید. شاید یکی از دلایلی که مولف 
شیرازنامه. سعدی را در زمره صوفیان قرار نمی‌دهد. این دست مقاومت‌های سعدی در برابر آنان 
باشد؛ درمقابل آن بخش از حکایات صوفی‌منشانه سعدی. مولف هزارمزار را بر آن داشته که او را 
«از افاضل صوفیه بود» بداند که «حظی وافر در آداب داشت» (جنید شیرازی, ۱۳۶۴: ۴۷۷). 

با توجه به قدرت عابدان در آن دوران» برای آسایش آنهاء وجه کفاف تعیین شده بود. در 
متن» حکایتی با این مضمون داریم که از این گفتمان حمایت شده‌است: غم فرزند و برگ و 
جامه 9 قوت/ بازت آرد ز سیر در ملکوت (سعدیء ۴ ۰ اما برخلاف این همسویی» بلافاصله 
در حکایت‌های بعدی, این مسأله به چالش کشیده می‌شود و از زبان وزیر فیلسوف جهانديده 
می‌گوید: علما را زر بده تا دیگر بخوانند و زهاد را چیزی مده تا زاهد بمانند: (همان‌جا. حال با 
توجه به کشمکشی که میان این حکایات متوالی دیده می‌شود. توجه به زبان و ویژگی‌های 
صوری متن مشخص می‌کند که با کدام‌یک همسو است. شاه دستور می‌دهد که وجه کفاف بر 
زاهدان تعیین کنند تا در بند اخراجات نباشند. حکایت پیرنگی ساده دارده شامل دو شخصیت: 
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شاه و عابد؛ اما پیرنگ در داستان دوم پیچیده‌تر است. شخص اصلی شخصیتی پویا دارد که 
با تغییر وضعیت. او نیز دگرگونه می‌شود. سیر داستان از نقطه‌ای آغاز می‌شود و سپس به 
گره‌افکنی و اوج و گره گشایی می‌رسد. زاهدی از متعبدان شام در بیشه‌ای زندگی و از برگ 
درختان تناول می‌کند. یکی از شاهان به زبارت او می‌رود و به اصرار او را به سرابستان خاص 
ملک می‌برد. کنیزکان و غلمان در خدمت اویند. متن وصفی چون بهشت از وضعیت جدید 
ارائه می‌دهد. این داستان شامل شخصیت‌های فرعی است: وزیر کاردان و کنیزک و غلام. 
همچنین عناصر مکان و توصیف در داستان به چشم می‌خورد. از لحاظ کمی, در حکایت اول 
تعداد سطرها کمتر از هشت است؛ اما حکایت بعدی (همان: ۱۰۰) شامل ۳۵ سطر است. حکایت 
دوم پیرنگ پیچیده‌تری دارد. گوینده حکایت اول راوی متن است که بر لزوم رفاه عابد صحه 
می‌گذارد؛ اما در حکایت دوم از زبان وزیر این سخن گفته می‌شود که «زهاد را چیزی مده تا 
زاهد بمانند» (همان‌جا). در پاسخ این پرسش که متن با این سخن وزیر همسو است يا نه؟ باید 
به صفاتی که به وزیر داده می‌شود توجه کرد: وزیری فیلسوف و جهانديده. فیلسوف چرایی 
وقایع عالم را می‌داند و جهاندیده بر حسب تجربه انسان‌شناس نیز هست؛ پس در اقناع و 
پذیرش خواننده تأثیر دارد. 

در جایگاه تبیین اوضاع اجتماعی آن دوران» بر این معنی صحه می‌گذارد که عابدانی که 
در کنج عبادت بودند» حال راهی دربار شده‌اند. زاهدی پیش روی ماقرار دارد که دیگر از 
معنايش تهی است: تا مرا هست و دیگرم باید/ گر نخوانند زاهدم. شاید. «انکه زاهد است 


نمی‌ستاند و آن که می‌ستاند زاهد نیست» (همان: ۱۰۳-۱۰۲). 


۲ سای عاررشن 
تاریخ‌نگاری رسمی درباب توصیف توده مردم اغماض بسیار کرده و به شکل غریبی حتی از 
ذکر آن نیز احتراز جسته‌است. با خواندن متون ادبی درمي‌يابيم که نمی‌توان با اطمینان 
خاطر. تمام گزارش‌های تاریخی را پذیرفت. از این روی. صداهای خاموش را می‌توان از پپس 
صداهای غالب و کشمکش‌های موجود میان آنها بیرون کشید و به گوش رساند. 

پس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست بس جان به لب آمد که بر او کس نگریست (همان: ۷۰) 
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۱-۲-۳-رعیت 
درمانش زهره آدمی بود و اتفاقاً پسر دهقانی» صفات مورد نظر حکمای یونان را داشت. پدر و 
مادر آن پسر را راضی کردند و قاضی نیز فتوی داد که: خون یکی از آحاد رعیت ریختن 
سلامت نفس پادشاه را رواست. این حکایت از این جهت دلالتمند تواند بود که گویای 
مالکیت شاه بر زندگانی خلق است. همچون خداء حتی خانواده نیز فرزند را در پیشگاهش 
همدست هم به شمار می‌روند چراکه طبق خواست قدرت زهره‌شان ترکیده تتیست‌هاسست: 
شاهانی همچون ضحاک. افتخارات و فتوحاتشان را روی برگه‌های تاریخ ثبت می‌کنند اما 
پشت اوراق آنها خون طبقات فرودست جامعه در تاریکی تاریخ فرو رفته‌است. در تاریخ 
رشیدی عمال حکومت آنجنان بی‌رحمانه با مالیات‌دهندگان معامله کرده بودند که حتی 
غازان‌خان نیز سران لشکر را جمع می‌کند و به آنان بابت سخت‌گیری بیش‌زاندازه هشدار 
می‌دهد: «من جانب رعیت تازیک نمی‌دارم؛ اگر مصلحت است که تا همه را غارت کنم بر 
این کار از من قادرتر کسی نیست. به‌اتفاق بغارتیم [...] باید که شما انديشه کنید که چون بر 
رعایا زیادتی کنید و کاه و تخم ایشان و غله‌ها بخورانید» من‌بعد چه خواهید کرد و آنجه شما 
ایشان را از زن و بچه می‌زنید و می‌رنجانید انديشه باید کرد که زنان و فرزندان مانزد ما 
چگونه عزیزند و جگرگوشه. از آن ایشان هم چنین باشند و ایشان نیز آدمیاند چون ما [..] 
چه بزرگی و مردانگی حاصل آید از رعیت خود رنجانیدن الا آنکه تن 
(دوغلات. ۱۳۸۳: ۱۰۴۴). البته ادامه می‌دهد که باید رعیت ایل از یاغی پیدا باشد و رعیت ایل 
با ظاهری فریبنده. درعین‌حال. این سخنرانی که در تاریخح رشیدی با اصطلاحات فقها پیوند 
خورده» در کتب دیگر کمی عریان‌تر بازگو شده‌است؛ ازجمله در کتاب ارشادالزراعه: 
«اگر مصلحت باشد بیایید تا همه را غارت کنیم و هیچ‌چیز را از امتعه بدیشان نگذاريم» امابه 
شرط آنکه دیگر علوفه و مرسوم نطلبید و اگر بعد از اين نوع التماس را از من کند. او را در حال 
و از زراعت و کار تجارت. و چون ایشان را غارت کنیم. آن زمان این‌چنین توقعات از که توان 
کرد؟ و شما انديشه کنید که اگر گاو و تخم از رعایا بستانیم و غلات ایشان را بخورانيم. ایشان 
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را به‌ضرورت ترک زراعت باید کرد. بعد از آن که ترک زراعت کنند و محصول نباشد شما چه 

خواهید کرد؟» (قراگوزلو ۱۳۸۸: ۱۶۶). 

خواجه نظام‌الملک دادن هر نوع آزادی به رعیت را برای هیبت یادشاهان زیان‌آور می‌داند 
زیرا به سرکشی خواهد انجامید. امام محمد غزالی طغیان راء حتی بر حکومت غیرعادل, روا 
نمی‌دارد (باسورث. ۱۳۷۸: ۴۸). آبن‌تیمیه که در جوانی -نزدیک‌تر از سعدی- شاهد هجوم 
مقولان بودداست: به تأکید می‌گوید: هختی اگر کسی از متلاین بیدادگر ساکم شود بهتر 
از آن است که هیچ کس حاکم نباشد و شصت سال با حاکم ظالم به‌سربردن بهتر از یک 
شب بدون حاکم» سرکردن است «عنایت. ۱۳۶۵: ۲۳). «آرعیت] باید که از پادشاه و لشکر 


بترسند» ترسیدنی تمام» بیهقی. ۱۳۷۳: ۱۵۵/۱). 


۱1-۱1-۲-۳۲- مقاومت رعیت علیه شاه 

با شناخت مسائل ایدتئولوژیکی. هی قوان 1 سیب‌شناسی اجتماعی را در شکست‌های سیاسی 

تببین کرد. باورهایی که قصد کنترل طبقه رعیت را دارد. اما این طبقه گاهی از همان 

سازو کار رایج قدرت بهره می‌برد تا طبقه بالاتر را تسلیم کند. بنابراین نه تنهابندگان بلکه 

پیشوایان را نیز تادیب می‌کند. یکی از این ابزارهاء ترساندن شاه از مفاهیمی چون روز 
پادشاهی به کشتن بی‌گناهی فرمان داد. گفت: ای پادشاه به خشمی که تو را بر من است آزار 


بزه ان جاوید برتو ماند. 


۲-۲-۳ -کنیزان و غلامان 

و راکبات نیاقاً فی هوادجها لم یلتفتن الی من غاص فی الکُنْب (همان: ۱۶۷) 
این گروه که در جامعه هیچ جایگاهی برای دیده و شنیده شدن ندارند» در متون ادبی از آنان 
یاد می‌شود. اما از آنجا که متون ادبی مجموعه چندصدایی هستند از آقلیت‌ها و قشرهای 
ضعیف» در آثار سعدی نیز به حکایاتی بر می‌خوریم که این گروه ۳ مانند کالا می‌نمایاند که از 
خود اختیاری ندارنده خریده می‌شوند. می‌توان آنها را بخشید و به‌عنوان ابزار جنسی از آنها 
بهره‌برداری کرد. این شیءوارگی را از گزینش وازگان می‌توان دریافت: نیم‌خورده که 
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تقلیل‌دهنده موصوف خود است به خوردنی: «یکی را از ملوک کنیزکی چینی آورده بودند. 
خواست تا در حالت مستی با وی جمع شود. دختر ممانعت کرد. ملک در خشم رفت و او را به 
سیاهی بخشید... کنیزک سیاه را بخش که نیم‌خورده او هم او را شاید» (همان: ۸۴ و ۸۵). 

اما گاهی در متن واسازی رخ می‌دهد. دوگانه بردگان که در پیش‌فرض ذهنی جامعه. 
فروترین و خداوندان که برترین مرتبه را دارند. دچار وارونگی می‌شود: «پارسایی بر یکی از 
خداوندان نعمت گذر کرد که بنده‌ای را دست و پای بسته عقوبت همی‌کرد. گفت ای پسر 
همچو تو مخلوقی را خدای. عزوجل. اسیر حکم تو گردانیده‌است و تو را بر وی فضیلت نهاده» 
(همان: ۱۶۰ تا اینجا همسو با گفتمان رایج جامعه است و متن به‌ظاهر بر آن صحه می‌گذارد. 
اما بلافاصله آن را به چالش می‌کشد و صدایی می‌شود برای این طبقه فرودست: چندین جفا 
بر وی مپسند شاید که فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری (همان‌جا. 


۲-۲-۲- اقلیت‌های دینی 
این گروه‌ها در متون به دلیل طرد شدن از سوی فرهنگ مسلط به عنوان دیگری در سویه 
منفی. نادرست شیطانی و سرکش قرار می‌گیرند و نه تنها مجال گفتار را از دست می‌دهند. 
بلکه با وجوه سلبی و توسط گفتمان رسمی بازنمایی می‌شوند. آنها تهدیدی علیه قدرت به 
شمار می‌روند و درعین‌حال تصویری هستند از نفوذهای جاری در جامعه. اینان به‌طوکلی نام 
ماهس کیت کامده تر نا انا یله ایس کف له عل یه شاه و اما 
در سکوت وامی‌گذارد. چنان که از زبان یکی از عالمان معتبر به ترک مناظره با آنها توصیه 
می‌شود: «علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و او بدین‌ها معتقد نیست و نمی‌شنود؛ 
مرا به شنیدن کفر او چه حاجت؟» (همان‌جا» مناظره راه اگرچه حاوی استدلالی باشد. ترک 
می‌کند و طرف مقابل را در سکوت فرومی‌گذارد. آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی/ آن 
است جوابش که جوابش ندهی (همان‌جا). در این حکایت. احتمالا مراد از ملاحده یکی از اهمل 
کان تشن با ار یک اس تفه نع همان آنسه خان ام( مکی تشم تمه 
و هم به همان میزان از آنجه حاضر است (امر بیان‌شده). هدف متن عبارت است از واسازی (یا 
قرائت نشانه گرایانه متن) به منظور آشکار کردن ساخت‌وکار امر مناقشه‌پذیر تا از این طریق 
رابطه متن با اوضاع تاربخی تعیین شود استوری. ۱۳۹۷: ۸۰). مسیحیان و بهودیان با توجه به 
بافتار اسلامی دوران سعدی. دیگری به حساب می‌آیند و توجه به وازگان منسوب به آنهاء 
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رویکرد متن را علی‌رغم به سکوت واداشتن آنان. آشکار می‌کند. برای اشاره به مسیحیان؛ 
ناپاکی آب چاه نصرانی اختیار شده‌است و تقیید جهود به صفت مرده. خشم نهفته اجتماعی را 
بازمی‌نمایاند. گر آب چاه نصرانی نه پاک است/ جهود مرده می‌شوییء چه باک است؟ (سعدی. 
۴ بدای در بهودان ذاتی است و متن نیز معمولاً ذات را بر تربیت ارجح مسی‌داند» 
بنابراین امید تغییر در آنان نیست: ور آستانه سیمین به میخ زر بندد/ گمان مبر که یهودی 
شریف خواهد شد (همان: .)۱۱٩‏ همسایه جهود داشتن. مانع خرید خانه می‌شود: خانه‌ای را که 
چون تو همسایه‌ست/ ده درم سیم کم‌عیار ارزد (همان: ۱۲۰). 


۴-۲-۲- زنان «چیستند»؟ 
در نقل قول‌های رسمی بازمانده. زنان به موضوعی تقلیل می‌بابند که نویسندگان تنها از 
شیوه‌های به تابعیت درآوردن آنان سخن می‌رانند. سیمون دوبوار در جنس دوم به نقل از به‌بل 
زن در زبان و به تبع آن در جهان نمود می‌یابد. تا جایگاه دارایی‌های مردان پایین کشیده و میان 
آنان مبادله می‌شوند. در میان مغولان» این دارایی پس از مرگ به ارث می‌رسد. چنان که از 
ماجرای کرکوز 9 مرگ پدرش در تاریخ جهانکشا درمی‌یابیم (جوینی» ۷ -۱۶۱). اگر 
بخواهیم با توجه به اصطلاحات پست‌مدرنیستی و تکنرگرایی این مساله را روشن کنیم. زنان در 
تاریخ» جزو پاره‌روایت‌ها بودند 9 در حوزه کلان‌روایت جایی نداشتند؛ در متشون ادبی. شاهد 
میدان‌دادن به پاره‌روایت‌ها علیه روایت اصلی هستیم. 

شیءانگاشته‌شد گی وصفی است که از زن در متن گلستان می‌توان عرضه کرد. «در میان 
فرایندهاء جملات کنشی مستلزم وجود دو مشارک است: کنشگر و کنش‌پذیر» (فرکلاف ۱۳۷۹: 
۸۶(« زن» در اساس. ابژه‌ای کنش‌پذیر 9 منفعل ان نه سوژه‌ای کنشگر؛ برایش تصمیم 
نقش فاعلی ندارد. جز در مواردی اندک که در این موارد نیز با فعل ربطی یالازم همراه 
می‌شوند مانند نشستن و گفتن و آه کشیدن که بیانگر رکود و بی‌تأثیری است؛ به سخن دیگر 
جملات توضیفی.هستند و نه کنشنی؛دل آزوده به کت نلسنت. و تفس اسرد برآورده کریان 
هم ی گفت (سعدی. ۱۳۸۴: ۱۵۲)؛ جور و جفا می‌دید؛ رنج و عنا می کشید (همان: ۱۵۱). 
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در جمله‌هایی با فعل زن‌کردن با گرفتن يا زن دادن یا زن‌خواستن نیز هميشه فاعل مرد 
است و دوسویه نیست. پیری حکایت کند که دختری خواسته بودم (همان: ۱۵۰)؛ دخترک را 
به کفشدوزی داد (همان: ۱۰۶)؛ عقد نکاحش بستند (همان: ۱۵۱)؛ (ش ضمیر مفعولی است)؛ 
چو درج گوهرش از چشم همگنان بنهفت (ش ضمیر مفعولی) (همان: ۱۵۳) صید من شد که 
ضمیر محذوف «او» ژرف‌ساخت مفعولی را می‌پذیردا؛ تنها در موارد بسیار معدودی نقش 
فاعلی را دارا است برای فعل متعدی که مورد اول. فاعل بر روی شیتی است و خدمت به 
مردی می‌کند: پیرزن صندلش همی‌مالید (همان: ۱۵۰- ۱۵۱). فاعلیت او در مورد دوم در نظام 
مردسالار پذیرفته نیست و شوخ‌دیده و سرکش نامیده می‌شود: پیرمردی دختری جوان را به 
عقد خود درمی‌آورد و به دلیل اختلاف سن, ناسازگاری پیش می‌آید. درنهایت زن جوان که 
هنگام ازدواج قربانی شده بود. چون به انتخاب خود نبود. بار دیگر با گزینش جدایی قربانی 
باورهای زمان می‌شود: «اين شوخ‌دیده خان‌ومان من برفت» حال‌آنکه متن گواهی به 
ناعادلانه بودن این باور می‌دهد: گناه دختر نیست (همان: ۱۵۲). 

از زنان تنها انتظار زیبایی می‌رود و نه کاردانی؛ مشورت با زنان تباه است (همان: ۱۷۹ و 
بنابراین اگر زیبا نباشد. با ضریری عقد نکاحش می‌بندند (همان: ۱۰۷) و اگر پیر شوند. به 
لحاظ مادی و معنوی سودی ندارند: بس قامت خوش که زیر چادر باشد/ چون باز کنی مادر 
مادر باشد (همان: ۱۷۷)؛ اما برای مردان عکس این رخ می‌دهد: توان شناخت به یک روز در 
شمایل مرد/ که تا کجاش رسیده‌ست پایگاه علوم «همان: ۱۷۷). در مقابل. زنان از آموزش 
محروم بوده‌اند: «ایشان را باید از خواندن و نوشتن منع کرد و هنرهایی که از زنان محمود 
بود بیاموخت» (طوسی, ۱۳۵۶: ۲۲۹- ۲۳۰). حال‌آنکه پسر باید مرد بودن را یاد بگیرد و اگر در 
محیط خانه پرورش یابد از ایفای نقش مردانه ناتوان می‌ماند (باکنهاد جیروتی» ۱۳۷۹: ۱۰۹). 
همان‌گونه که اجتماع از سطوح مختلف طبقاتی و قشری تشکیل شده‌است. زبان هم به 
گونه‌هایی اجتماعی تقسیم شده‌است (همان: ۱۱۷). زن ایرانی همواره برای قرارگرفتن در سایه 
این استیلای اقتصادی. اجتماعی تربیت می‌شود (همان: .)۱۱٩‏ چنان که درباره آخرین اتاببک 
فارس این موضوع رخ داد. یعنی ابش‌خاتون که زمانی که به جهت وحدت منافع به عقد 
منگوتیمور از فرزندان هلاکو درآمد. دیگر پس از آن حکمای فارس همگی امرای مغول 
بودند. بنابراین» زیربنای ازدواج نیز در چارچوب مناسبات قدرت معنا پیدا می‌کرد. 
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آنه‌ماری شیمل در کتاب ابعاد عرفانی/سلام به نقفش زنان در تصوف پرداخته و ازجمله به 
نکته‌های زبانی آن توجه کرده‌است. به‌عنوان نمونه واژه جوانمرد یا فتی را نشان‌دهنده این می‌داند 
که ایده‌آل صوفیه هميشه یک مرد است یک مرد جوان باتقوا (426 :1975 ,ا500[۳0۳۳6). چن ان که 
د رگلستان نیز اين واژه برای عرفا به‌ کار برده شده‌است: جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابدی که 
نخورد و بنهد (سعدی, ۱۳۸۴: ۱۸۰). همچنین اطلاق مردان راه و غیره جالب‌توجه است. مردان راه 
خدای (همان: ۸۷» نیم مرد خدای (همان: ۱۰۷). نمونه دیگری که شیمل اشاره می‌کند 
بنات‌النعش است: دختران بر روی تخت یا دختران مرده؛ همچنین جمله سنایی را مثال 
می‌زند که گفته‌است یک زن باایمان بهتر از هزار مرد شرور است (427 :1975 ,ا900۱1۳۱۳6۵). 
نیز باید در نظر داشت که مرد به معنای انسان نیز به کار برده می‌شده‌است. چنان که در زبان 
انگلیسی ۲۱۵۲ و در زبان یونانی نیز مرد و مردم یکسانند: 400007706. در زبان انگلیسی به 
این رخداد زبانی-فرهنگی معادل پدرسالاری" گفته می‌شود. 

نقل قول بایزید بسطامی درباره فاطمه همسر احمد خضرویه شاهدی دیگر است: در 
عمرم یک زن و یک مرد دیدم و آن زن فاطمه نیشابوری بود. از هیچ مقام وی را خبر نکردم 
که آن چیز وی را عیان نبود (جامی. ۱۳۳۷: ۶۲۰؛ يا این قول او در تذکرهلاولی: هرکه خواهد 
مردی بیند در لباس زنان» گو در فاطمه نگر (عطار, ۱۳۸۲: ۲۴۹). در واقع این رفتاره نوعی 
دوگانگی را در خود نهفته دارد؛ در لایه بیرونی» این تشویق صوفیه برای ارتقای زنان در 
گفتمان اصلی ستودنی است. اما اينکه یک زن باید مانند یک مرد در راه خدا گام بردارد. 
نتیجه می‌شود که او را در این مرتبه نمی‌توان یک زن نامید. بلکه او باید از جنسیت پست 
خود عبور کند. همچنین بحث‌های آزادانه و بدون برقع او با بایزید نیز معروف بود. تا روزی 
که بایزید ملاحظه کرد که دست‌های او با حنا آرایش شده از آن زمان به بعد مکالمه آزاد 
متوقف شد. چراکه جنسیت او بروز یافت, درحالی‌که توجه به زن در تصوف. بر اصل پنهان 


۱-۴-۲-۳-رواج ازدواج با پیرمردان 

سیمون دوبوار به نقل از لوی استروس می‌گوید: رابطه متقابلی که ازدواج را پی می‌نهد بین 
مردان و زنان برقرار نشده» بلکه با استفاده از زنان که فقط موضوع اصلی ازدواج هستند بین 
مردان برقرار شده‌است (۱۳۸۰: ۱۲۳۴). در متون ادبی می‌توان از ستم‌هایی پرده برگرفت که بین 


1 ۷ 
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نک طیف ختسیتی علیه دیکر گروه شده‌است:خال آنکه در معورن رس و ساست مین آیخ 
ستم با نظر به توافق عقل سلیم. موضوعاتی عادی 9 طبیعی می‌نموده‌است. شماری از حکایات 
گلستان به مسأله رواج ازدواج دختران جوان با پیرمردان می‌پردازد و مشکلاتی را بازگو 
می‌کند که میان آنان رخ می‌دهد: «پیری حکایت کند که دختری خواسته بودم» از زبان 
دختر می‌خوانیم که از قابلهاش نقل می‌کند: «زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که 
پیری» (سعدی. ۴ )+ متن» بی‌پرده سخن می‌گوید؛ پبر» ابژه‌ای ۳ می‌خواهد. اما در ظطعین 
داستان‌هاء آبژه در متن با ابراز رنجی که این ازدواج بر او تحمیل می‌کند. تا سوژگی پیش 
می‌رود. برای نمونه: زن کز بر مرد بی رضا برخیزد/ بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد؛// 
پیری که ز جای خویش نتواند خاست/ الا به عصاء کی‌اش عصا برخیزد (همان: ۱۵۱). 

پیرمردی ر گفتند چرا زن نکنی؟ گفت با پیرزنانم عیشی نباشد. کفتتن جوانی بخواه. جون 

چه دوستی صورت بندد؟ 
شنیده‌ام که در این روزها کهن‌بیری» خیال بست به پیرانه‌سر که گیرد جفت [..] پس از خلافت 
و شنغت گناه دختر نیست[.] (همان: ۱۵۲): متن نیز بر این بی‌غذالتی می‌تازد و از زبان زنانی 
اعتراض می‌کند که پیرمردان را به‌عنوان شوی برای آنها برمی‌گزیده‌اند. پاسخ به این پرسش 
واضح است که آیا در متون رسمی تاربخی. زآویه دیدها واسازی می‌شوند 9 آیا ابژه‌ها به سوژه 


تبدیل می‌شوند؟ 


۲-۴-۲-۳-زن در برابر مرد 

واژه‌ها را از نظر جنسیتی می‌توان به دو نوع مردانه و زنانه و هرکدام را به دو گونه صریح و 
ضمنی تقسیم نمود. یکی از نشانه‌های فرودست‌انگاری زبانی زنان» نحوه اشاره به این مساله در 
میان عبارات و واژگان جنسیت‌زده است. داده‌های مورد نظر به دو گروه با دلالت‌های صریح و 
ضمنی تقسیم می‌شوند (پاک‌نهاد جبروتی. ۱۳۸۱: ۵۵؛ مثشل سبزه مزابل (طوسیء ۱۳۵۶: ۲۲۱) که 
به‌طورضمنی اشاره به زن دارد. واژه زن با اينکه در مقوله‌های دستوری اسم است. می‌تواند به 
صورت صفت با بار منفی به کار رود: مرد بی‌مروت زن است (سعدی. ۱۳۸۴: ۱۸۴؛ از این دست 
تحقیر گاهی برای مقاصد زیبایی‌شناسی نیز بهره برده می‌شده‌است: نامردم اگر زنم سر از مهر تو 
باز (سعدی. ۱۳۸۵: ۱۰۳۳). در این بیت. زنم یهام تناسب دوگانه‌خوانی دارد» اگرچه معنای سر از 


صداهای خاموش در کشمکش‌های گفتمانی سده ... نقد و نظریه ادبی/ سال ششم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۲۵ 


مهر کسی باززدن در نظر است اما در خوانش و در کنار واژه مرد. می‌تواند معنای زن را به ذهن 
متبادر کند. 

در عبارت ذیل, تقابلی که میان جبرئیل و میکائیل از طرفی و حفصه و زینب از سویی دیگر 
برقرار است. تقابل میان شأن آنها است از اوج معنویت تا حضیض مادیت: «سیدالمرسلین [..] 
وقتی چنین به جبرئیل و میکائیل پرداختی و دیگروقت با حفصه و زینب درساختی» (سعدی. 
.)٩۰ ۴‏ در حکایتی دیگر» می‌خوانیم: «درویش گفت: اگر خداوند تعالی مرا پسری بخشد جز 
این خرقه که پوشیده دارم هرچه در ملک من است. ایتار درویشان کنم» (همان: ۱۸۵). اما در این 
حکایت پسر خمر می‌خورد و خون می‌ربزد و پدر به بند کشیده می‌شود که به‌طورضمنی؛ 
رویکرد متن در این بخش مخالف با این دیدگاه است. 

تقابل میان جامه زنان و مردان در کنایات به چشم می‌خورد. اگر مردی جامه زن بپوشد. 
کنایه‌ای است حاوی تحقیر او و بالعکس. لباس مردان برای زنان تکریم آنان را در پی دارد: 
ای مردان بکوشید یا جامه زنان بیوشید (همان: ۲۱). چون دانستند که کار افتاد. براق حاجب 
فرمود تا عورات نیز به لباس مردان پوشیده شدند و حرب را بسیجیده گشتند (جوینی. 
۷ البته این سخن از آنجا ناشی می‌شود که در فقه. جنگ و جهاد بر زنان 
واجب نیست؛ چنانچه بر کودک و مجنون و مریض و شخص لنگ (البخاری» ۱۴۰۱: ۲۲۱/۳). 
این موارد از دید تبارشناسی فوکویی نیز شایان بررسی است. همچنین نام‌دهی دیگر برای 
زنان یعنی رمه نیز از جهت ارزش رابطه‌ای واژگان» دلالتگر مفاهیمی چون دنباله‌رو و 
همچنین موجودی عاری از فردیت است؛ در مقابل شبان (مرد) که راهبر است و فرد. در 
جامعلتواریخ رشیدی, بهادر و تنی چند از یاران چنگیز. نزد او می‌آیند و می‌گویند: مانند 
زنان بی‌شوهر و گله بی‌خداوند و رمه بی‌شبان مانده‌ایم (همدانی. ۱۳۷۳: ۳۳۲)؛ زنان را 
هم‌ردیف با گله و مردان را شبان در نظرمی‌گیرد. خواجه نصیرالدین در اخلاق ناصری» 
این‌چنین نصیحت می‌کند که «همچنان که شبان رمه گوسفند را بر وجه مصلحت بچراند. و 
به علف‌زار و آبشخور موافق برد ...4 مدبر منزل نیز [...] قیام کند» (طوسی. ۱۳۵۶: ۰۲۰۷ و 
ترکیبات عطفی «شوهر و زن و والد و مولود و خادم و مخدوم و متمول و مال» (همان‌جا را 
کنار هم قرار می‌دهد و به‌طورضمنی» زن را در زمره مایملک مرد (متمول) به شمار می‌آورد. 
نیز بر این عقیده است که «حقوق پدر روحانی‌تر است. و حقوق مادران جسمانی‌تر» (همان: 
که مت ها مشاه تسه مک مگ ای »اه ام ها تساو 
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پیوندهای درونی‌اش که باید با آنها سروکار داشته باشد. تعریف شود (فوک و ۱۳۸۹: ۱۱۳). 
بدین منظور» می‌توان به کتب فقهی نیز مراجعه کرد. در لمعه شهید ثانی در باب گزینش 
زن از سوی مرد» زن را کالا می‌نامد و مرد را خریدار: هو جوز الظر الی وجه امرأه یریبد 
نکاحها... فانه مستام یاخذ باغلی ثمن» جایز است که مرد نگاه به صورت زنی کند که قصد 
تاج نوی را قازد اما زترا روعبه مت ند خریدار اننث کهیا خرن برین فیجف عتسی و 
خریداری می‌کند (شهید انی. ۱۳۸۸: ۱۷). این نمودهای زبانی» شواهدی هستند که تاریخ و 
اقشار اجتماعی و فرهنگ را نازمی‌نمايانند. 


۳- نتیجه گیری 

متون ادبی و غیرادبی در جایگاه سوژه‌هایی در قرن هفتم. برساخته‌شده مجادله بین 
دیدگاه‌های متعارض هستند و شکاف میان این تعارض‌ها. خود بیانگر گفتمان‌سازی جدید و 
همچنین بازبینی نسبت به طبقات جامعه است. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که گلسستان 
در روزگاری نوشته شده که دوران گذار و عبور از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر است که 
به‌طورطبیعی موجب ایجاد شکاف و تغییر میان آرزش‌هاء گفتمان و طبقات خواهد شد. در این 
میان. مقاومت متونی از جمله گلستان در برابر شماری از گفتمان‌هاء گوبای قدرت‌های جاری 
در جامعه است. ازجمله. ذکر سخنان سیاسی و انتقادی درمورد مغولان و تصمیمات شاه و 
همچنین مسائلی که به مذاق زاهدان و متشرعان با متصوفه خوش نمی‌آمده پیرو آن 
خبیاشیت‌هایی او انیت انم ناش سهای اقفر درف سیم 
می‌توان متشکل از سلاطین در جایگاه قدرت سرکوبگر و متصوفه و متشرعه با دارا بودن قدرت 
ایدئولوژیک در نظر گرفت. که صداهای خاموش‌شده مذهبی. جنسیتی و طبقاتی از میان آن 
برمی‌آیند. این دو گروه درعین‌حال در جریانی موازی با یکدیگر به قوی‌کردن هژمونی حاکم و 
فرمانبردارتر کردن مردم می‌پردازند. درویشان که در حالت ایده‌ال. جایگاه روانکاوان موشکاف 
را بر عهده دارند و باید جمعیت‌خاطر و معزولی را به مشغولی ترجیح بدهند» تاجی نهانی از 
قدرت بر سر دارند و این موضوع تا جایی پیش می‌رود که تقابلی بنیادین میان قدرت 
درویشان در برابر نیازمندی پادشاهان بروز می‌یابد و دال‌هاء مدلول‌های جدیدی می‌پابند. 


نظم‌دهندگان جامعه و گفتار هژمونیک خود گروه بزرگی از بی‌نظمان را تشکیل می‌دهند؛ اما 


باید در پس‌زمینه این هرم. دایره‌ای را نیز در نظر گرفت که گروه‌های دیگری نیز در آن شبکه. 
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دست به کار کسب قدرت هستند؛ با کاربست چارچوب تحلیل گفتمان و رویکرد فوکویی برای 
تبیین روابط قدرت مسلط و گفتمان مغلوب 9 خرده گفتمان‌ها آشکار گنهن که تاریخ» می‌تواند 
در متون ادبی» روایت نوی را عرضه دارد. لایه‌های زیرین و دفن‌شده و آقلیت‌ها که در متون 
رسمی خاموش مانده‌اند» به جلوه قرش | تفن 9 اقلیت‌های مطرود جامعه که پیش از این تا 
جایگاه ابژه‌های بی‌صدا! تقلیل داده می‌شده‌اند. تبدیل به سوژه می‌شوند 9 این خرده‌روایت‌ها 
حتی این قدرت را می‌یابند که در برابر کلان‌روایت‌ها دست به شورش بزنند و با به‌کارگیری 
همان سازوکاری که به آنها نقش رعیت و طبقه فرودین می‌دهد. به قدرت‌نمایی بیردازند؛ 
میان متون تاربخی و ادبی کمرنگ می‌شوند و هریک هم‌راستا و هم‌جهت بادیگری به 
روشنگری و تکمیل یکدیگر می‌پردازند. حکایاتی که در متون تاربخی و ادبی و حتی 


می‌سازند و با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. 


پی‌نوشت 

۱- برخی بر این عقیده‌اند که سابغ‌الانعام صحیح است با توجه به آیه «اسبغ علیکم نعمه» 
(لقمان/۲۰)» برای توضیحات بیشتر نک. ذاکری» ۱۳۷۹: ۴۴. 

۲- در کتاب تجاربالسلف نیز» مولف میانجی گری خواجه نظام نزد هلاکو برای نجات جان 
عزالدین عبدالحمیدبن ابی‌الحدید. شارح نهج البلاغه و برادرش را شرح می‌دهد که «پادشاه 
بخندید و [...] در حال عاطفت بفرمود و هر دو را ببخشید» (نخجوانی» ۱۳۱۳: ۳۲۵۹). 
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مقاله پژوهشی صفحات ۲۳۵-۲۵۸ 


نشانه س معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاء: لد 


۰ ۱ ۰ جر #۲ 
صد یفه نصری محمدرضا نصر اصفبهانی 
اسحق طغیانی اسفرجانی " 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 


چکیده 

دانش نشانه شناسی پس از طرح نظربات فردینان دوسوسور از مهمترین کلیدهای تحلیل مباحث 
زبانی روایات و متون به حساب می‌آید. تحلیل‌های نشانه- معناشناسی در حوزه روایات ادبی. هنری و 
عرفانی و اساطیری نیز می‌کوشد تا مدلول‌ها و مفاهیم ذهنی و تجربیات عرفانی روایت‌گران را مورد 
بحث و تحلیل قرار دهد. روایت مکاشفه بهاء‌ولد عارف بزرگ سده ششم هجری قمری و پدر و استاد 
بزرگترین شخصیت عرفانی منظومه‌های عارفانه. مولانا جلال‌الدین رومی. حکایت از آن دارد که سالک 
راه حق پس از قرار گرفتن در مقام جستجوگر خداوند می‌تواند به جلوه‌هایی از عالم غیب دست یابد 
که با بسط وجود و هویت انسانی او همراه است. مسأله بسط وجود به لحاظ نشانه معناشناسی هم 
مفهومی است از فروریختن قالب‌های اولیه وجود سالک و هم صیرورت و شدن او را در جریانی 
وجودی و متافیزیکی همراه با بودنی در ساحت غیب تعیین می‌کند. پژوهش حاضر بیانگر این دستاورد 
است که مکاشفات عارفان. تنها تحولی در ساحت ذهنیت و مفاهیم زبانی نیست بلکه بیانگر تغییر 
وجوده بسط و سعه من عارفانه و شدن دوباره سالک نیز هست. 


. دانشجوی دکتری ادبیات فارسیء گرايش حماسی دانشگاه اصفهان, ایران. 


۲ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان, ایران. (نوبسنده مسوول) ۲۵۲۰۲ * 
۳ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان, ایران. 
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۱- مقدمه 
امروزه محققان زبانشناس 9 صاحب‌نظران نشانه-معناشناسی گفتمان بر این باورند که 
که نشانه‌ها و دال‌های زبانی» همواره در حوزه اجتماعی و به هنگام ارتباط انسان‌هابا 
یکدیگر و با اشیاء رقم می خورد. به بیان دیگر معنا با صورت ذهنی متبادرشده از اشیاء و 
اشخاص همواره یکسان 9 منحمد شده نیست. معنا دیگر امری ثابت نیست و وجودی سیال 
و گریزیا است. درحقیقت زبان ادبی و به دنبال آن زبان ادبی مکاشفات عرفانی» بسی 
فرهنگ صدق و کذب‌پذیر گزاره» روی‌آوردن به نوعی زبان دروغ است که علم 
نشانه‌شناسی در ساحت ازلی خود به‌گونه‌ای جدی بدان می‌پردازد. به همین سبب در 
گزارش پاره‌ای از فرهنگ‌های علمی آمده‌است: «هر نشانه جیزی است که می‌تواند به 
صورت دلالتمند. جایگزین چیزی دیگر شود. ضرورتی ندارد که این چیز دیگر آن هنگام 
که نشانه‌ای به‌جای آن می‌نشیند. ۳ وجود داشته باشد یا عملا در جایی موجود باشد. 
گفتن به‌کار رود» می پردازد. اگر چیزی را نتوان برای دروغ گفتن به‌ کار برد. در مقابل برای 
گفتن: حفیفت نیز نمی توان از آن استفاده. کر (رانموسن و دیگنران» ۷۶۲:۱۳۹۴):به بیان 
هرمنوتیکی دقیق. حقیقت و خطا در زبان ادبی-هنری با حقیقت و خطا در زبان فلسفی, 
حقوقی و گزارشی تفاوت دارد+ یعتی رکن اساسی و پایه بنیادین زبان ادبی-هتری, 
استعاره یا مجاز است 9 صدق و کذب این گزاره‌ها شبیه آنچه سکاکی اد پیب بزرگ اسلامی 
کرش 

از سوی دیگر عامل فردی برای تحقق گفتمان امری ضروری است و این عامل از 
ظ ی حرانات یاو دز سل با شام ور تما تسیا ییون به دربافتا تفریه جذیة 
می رسد. نشانه -معناشناسی زان بکیخ از راه‌های جدید و سودمند بنرای شتتاعت متشون 
عرقاتی »بو نوم مکاشفات :و یات خارفانه بت هازب عا فا به دلیل آنکه تاضتلن 
ارتباط با امری قدسی 9 فرازمینی است؛ از گستره معنایی وسیع برخوردار است 9 تمام 
حواس عارف را درگیر خود می‌کند. جریانات ذهنی و حسی فعال‌شده در روح و روان در 
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ضمن مکاشفات. منجر به افزایش فشاره‌های ذهنی و عاطفی در متن است و درنتیجه به 
ایجاد فضایی تنشی در ذهن و متن می‌انجامد. اين مسأله. موضوع بودن و هستی و حضور 
و تجربه زیستن را برجسته می کند. مکاشفات و شطحیات بهاءولد در کتاب معارف از 
چنین ویژگی خاصی برخوردار است و در آن همواره باید به معنای معنا و آنچه امروزه به 
زیرمتن و فرامتن معروف است توجه داشت. به عبارت بهتر معنا هميشه در نقصان است. 

براساس مطالب گفته‌شده. در این تحقیق تلاش می‌شود به سوالات زیر پاسخ داده 
شود: 

۱- کدام‌یک از نظام‌های نشانه-معناشناختی کنشی, بوشی و شوشی در این قطعه 
حکمفرما است؟ 

۲- فشاره عاطفی و گستره شناختی در این قطعه چگونه است؟ 

۳ کدام جریان‌های حسی-ادراکی در این قطعه بیشتر مورد توجه بوده‌است؟ 


۱-۱- بیشینه تحقیق 

در تحلیل نشانه-معناشناسی روایت 9 متون ادبی. تحقیقاتی سودمند انجام شده‌است. 
ازجمله سیمور چتمن در کتاب داستان و گفتمان بحثی مفید در زمینه تحول شخصیت 
روایت به‌عنوان شوشگر ارائه می‌دهد. «واژه شوش از مصدر شدن به دست آمده‌است. 
فا ینعی اف گفهانلی در اوق ادها فان ان ای 
با ایژه یا گونه‌ای ارزشی اتست: شوشگر کی است که تحت تأثیر وضعیتی روحی» دچار 
تغییری در جسم خود می‌شود. مثلا کسی که از ترس سرخ می‌شود شوشگر است زیرا 
ترس موجب سرخی روی او شده‌است» (شعیری» ۵ -۲۲). به نظر چتمن» از آنجا که 
شوشگر هم تعیین کننده موقعیت زمانی و هم تعیین کننده معنای روایی انتتت: بنیاد 
(۱۳۹۴) در کتابش به چرخش نشانه شناسی به سوی دورنمای پدیدارشناسی از دیدگاه و 
ادراکی-حسیی ارتباط تن‌به‌تن» سرایت حسی و غیره می‌پردازد. شعیری و دیگران (۱۳۹۲) 
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در مقاله‌ای به بررسی انفصال سوژه از تجارب عادی و روزمره و تعامل او با جهان در ضمن 
تجربه ادراک باران پرداخته‌اند. از تحقیقات دیگر مرتبط با این موضوع. می‌توان به مقالات 
فریده داودی مقدم (۱۳۹۳) و حمیدرضا شعیری (۱۳۹۲) اشاره کرد. 

در زمینه نشانه-معناشناسی متون عرفانی. راضیه حجتی‌زاده و الهام سیدان (۱۳۹۵) در 
مقاله‌ای به بررسی جریانات حسی-ادراکی در ضمن شطحیات عارفانه پرداخته‌اند. 
همچنین اين دو محقق. در مقاله‌ای دیگر (۱۳۹۴) به بررسی حس دیداری و تأثیر آن در 
بروز دیگر جریانات حسی در مکاشفات نظر داشته‌اند. اما تاکنون تحقیقی به لحاظ نشانه 
معناشناسی گفتمان در مورد کتاب معارف بهاءولد انجام نشده‌است. 


۲- مباحث نظری 
از دیرباز محققان زبانشناس به بررسی زبان به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تعامل 
انسانی پرداخته‌اند. آنها در ابتدا زبان را تنها از حیث لغات و واژه‌ها مورد توجه قرار دادند. 
آنها لغات را بدون تعامل با یکدیگر و بدون توجه به سطوح فرهنگی و اجتماعی و حضور 
آنها در ناخودآگاه و در بافت ارتباطی و بافت متن در نظر می‌گرفتند. اما رفته‌رفته و با 
طرح اندیشه های جدیدت نگاه زبانشناسان به زبان متفاوت شد. آنها زبان را متشکل از 
نشانه هایی دانستند که معانی آن سیال است و با توجه به فرایند زمان و موقعیت از 
علم نشانه شناسی دانشی جدید است که از شاخه‌های فلسفه زبان و دانش‌های مربوط 
نشانه‌ها تشکیل شده‌اند و هر نشانه شامل دو بخش است: یکین تصویر آوایی 9 دیگری 
مفهوم. او اولی را دال و دومی را مدلول نامید و رابطه بین این دو بخش را سیال و 
مقح رک و پویا دانست: دال بو مدلول نها پهوانطه رابطه مباتاری با یکندیگر قبتیل ببه 
است که در تولید و تفسیر نشانه‌ها يا در فرایند دلالت مشارکت دارند» که در پایان به 
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تالنق شتا با هی مسلط و اور صنو م لها نکن که همان پرمو تور متسه 
بود هر نشانه. معنای خود را به‌واسطه تفاوتی که با سایر نشانه‌ها در چارچوب زبان دارد به 
دست می‌آورد. همزمان با سوسور. چارلز سندرس پیرس زبانشناس آمریکایی» نشانه‌ها و 
رابطه آنها با شناخت و انديشه انتزاعی را مورد بررسی قرار داد. او سه نشانه را از هم باز 
شناخت. این سه نشانه عبارت است از: شمایل. نماد و نمایه. شمایل نشانه‌ای است که به 
موضوع خود شباهت دارد. نمایه نشانه‌ای است که رابطه آن با موضوع خود مبتنی بر 
سببیت و مجاورت مادی است و رابطه نماد با موضوع نیز مبتنی بر قرارداد است ٩]0106(‏ به 
تقل داد تکاریکه ۳۳۳۵۱۸۵۲ پم ساب تفه شتا اما کم هه رشان ستاو 
جایگزین دال و مدلول سوسور کرد و بر همین اساس نشانه‌شناسی با آراء ژولین آلژیرداس 
گریماس, زبانشناس و نشانه‌شناس فرانسوی به مرحله جدیدی وارد شد که تحت عنوان 
نشانه -معناشناسی مطرح است. این نوع نشانه‌شناسی در زمینه‌های مختلف ازجمله 
گفتمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

نشانه-معناشناسی گفتمان دانشی جدید است که در تکمیل نشانه‌شناسی ساختار گرا و 
کلاسیک مطرح شد. چنان که از عنوان آن پیدا است این دانش با سه عنصر گفتمان» نشانه 
و معنا سروکار دارد. گفتمان در ابتدا عبارت بود از عرضه منظم موضوعی معین در قالب 
نوشتار یا گفتار اما در زبانشناسی نوین معنای آن متفاوت است. امروزه بررسی گفتمانی بر 
اهمیت توصیف توانش ارتباطی انسان. توانایی او در ترکیب جمله‌هاء پیوندزدن آنها به 
موضوع گفتمان و بیان چیزی مناسب در زمانی مناسب تأکید دارد. درحقیقت توجه به 
فهم زبان در بافت ارتباطی کانون توجه محققان امروزی است. چنان که آستین و سرل 
کارکرد زبان را تنها بیان جمله‌های صادق یا کاذب نمی‌دانند بلکه زبان نوعی عمل است و 
به بیان مقاصد اشخاص و حالت‌های آن می‌پردازد (نک. مکاریک. ۱۳۸۵: ۲۵۶- ۲۷۷). بدین 
ترتیب زبان از طریق استعمال فردی مورد توجه است و این بدان معنااست که نقش 
کارکردی گفتمان و حضور فردی برای تحقق عمل زبانی برجسته می‌شود. دراین‌حال با 
به کار گیری کنش فردی. زبان ما را به چیزی فراتر از آن سوق می‌دهد» (شعیری و دیگران, 
۸ ۴۰ فونتنی معتقد است گفتمان به لحاظ نشانه‌شناختیء به سطح گفتمانی معنا 
اشاره دارد که در تقابل با سطح روایی قرار می‌گیرد. گفتمان از طریق تعامل بین دو بعد 
صورت (که به بازنمایی جهان خارج اختصاص دارد) و بعد محتوا (که مربوط به ارزش‌های 
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گفتمان خواند (عمارتی‌مقدم ۱۳۹۸: ۱۶۳). 

به نظرگریماس بین نشانه و معنا رابطه‌ای تعاملی برقرار است و معنا مرتبط با حضوری 
این اساس نشانه‌ها اموری منقطع و جداافتاده نیستند. بلکه باید با دیدگاهی گفتمانی به 
آنها نظر کرد. او با استفاده از مفهوم ایزوتوپ به اين باور رسید که سطوح متوازن معنا در 
یک گفتمان همگن اما منفرد انتتاه ایزو توپ تداوم وجوه قرینه‌ای در یک متن است که 
دگرگونی‌های ابخادشته.در. آن ند تنها سیب از بین رفتن تمی گردد بلکه وجود آن را نیز 
مورد تاییه قرار می‌دهد. گریماس نشانه‌ها را نظامی می‌داند که در آن عواملی متعدد 
ازجمله فعالیت حسی-دراکی» نیروهای بازدارنده و معین» ویژگی‌های فرهنگی» شرایط 
تنشی و جسمانه و.. سبب ایجاد جریان نشانه معنایی می‌شوند. این گونه نشانه‌ها 
کارکردی سیال یافتند و از ویژگی‌های پدیداری» هستی‌شناختی. انسان‌شناختی» تنشی. 
اگزیستانسیالیستی و حسی-دراکی و... بهره‌مند گشتند. گریماس سطح زبان را برون - 
نشانه و سطح محتوا را درون-نشانه و حضور جسمی تخیلی و نه واقعی سوژه یعنی 
موضع گیری انتزاعی او را در ارتباط با این دو نشانه. جسم-نشانه یا جسمانه خواند. 
جسمانه» محل احساسات 9 ادرا کات سوژه 9 نیز محل جابجایی مرزهای معنایی انتتت 
گریماس مقوله‌ها راء اموری ثابت و تمامیت‌یافته معرفی می‌کند و رابطه واقعی میان امور 
حسی و ادراکات را در نظر نمی‌گیرد. در نظر فونتنی طرحواره‌های تنشی. فرایندهایی 
این طرحواره‌ها. گونه خاصی از گفتمان نیستند بلکه روابطی را بازنمایی می‌کنند که در 
هر نوع گفتمانی قابل بازیابی است «عمارتی‌مقدم. ۱۳۹۸: ۱۵۶). در مدل تنشیء هر مقدار داده 
با ترکیب دو بعد تشکیل می‌شود: شدت و میزان (دامنه). دامنه با کمیت. تنوع و محدوده 
مکانی و زمانی پدیده‌هاء محدودیت و بسط. باز و بسته. متکثر و واحد. و شدت با کیفیت و 
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ممکن است افزايش گستره شناختی با افت فشاره عاطفی همراه باشد یا بالعکس. حتی 
می‌تواند گستره شناختی و فشاره عاطفی رابطه متقابل و مستقیم داشته باشند 9 با 
افزایش یکی دیگری نیز افزایش یابد. 
کنشگر کنش و اصل تصاحب ابژه ارزشی مبتنی است. گفتمان شوشی بر اصل حضور و 
رابطه حسی-ادراکی و عاطفی شوشگر با دنیاء با خود و دیگری بنا شده‌است. در گفتمان 
بوشیء موضوع بودن و نبودن» حضور و سلب حضور و تجربه زیستی مورد توجه است. در 
این میان. طرح‌واره‌های تنشی به صورتی سیال می‌توانند در نظام‌های مطرح‌شده جریان 
داشته باشند و خود نمی‌توانند نظام گفتمانی مستقلی باشند» (شعیری. ۱۳۸۵: ۱۴؛ همان. 
جدیدی برای او می‌سازد و هویت بودن و خود بودن را در قالبی تازه و با توانایی‌هایی نو 
معرفی می کند (نک. تیلیشء ۱۳۷۵: ۸۸-۸۶ فروم. ۱۳۴۶: ۲۵- ۶۹). 

در نظام شوشی. شوشگر عاملی است که حالت يا وضعیتی عاطفی. زیب‌ایی‌شناختی. 
روانی» مفعولی و غیره را از خود بروز می‌دهد. شوشگر با حالتی درونی مواجه است. اما 
شوشگزار که در تقابل با شوشگر است حالت یا وضعیتی را در درون او به وجود می‌آورد 
شوشگر می‌شود. به‌طورمنال وقتی کسی می‌گوید «دادم حالش را بگیرند». حال‌ گیری به 
دلیل مرتبط بودن با وضعیت روحی» امری شوشی است. در اینجا «من» شوش گزار ۳ 
است که حال‌گیری می کند» (شعیری» ۱۳۹۵: .)۲۳-۱٩۹‏ 


۲- فان بتانتناسی روایتن از مرف با ولد 
گفتمان عرفانی ازجمله مهمترین گفتمان‌هایی است که به دلیل غلبه عاطفه به‌ویژه در 
مکاشفات و شطحیات به لحاظ فرایند کنشی و نظام‌های شوشی و بوشی قابل بررسی 
هستند. در این گفتمان‌ها همه‌چیز غیرمنتظره و ناگهانی است و به دلیل حضور جریانات 
مختلف حسی-ادراکی و درامیختن آنها با یکدیگر مورد توجه است. 

بهاءولد پدر مولوی و از عارفان برجسته اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری 
است. تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان شطحیات و مکاشفات او در کتاب معارف نشان 
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می‌دهد که جریان شوشی و بوشی و فرایند تنشی جریان‌هایی غالب در این اثر است که 
در پی تحول شوشگر و انفصال گفتمانی حاصل می‌شود. این جریان‌ها به‌ویژه به لحاظ 
ارتباط آن با جسمانه که محل تلاقی دنیای بیرون و درون است از اهمیت فراوانی 
برخوردار است و تحلیل آن رویکرد عارفانه بهاءولد و تغییر و تحولات او را همراه با شدت 
و ضعف فشاره عاطفی و گستره شناختی و دستیابی به تجربه حضور نشان می‌دهد. 

در ادامه یکی از زیباترین و مهمترین مکاشفات شطحگونه بهاء‌ولد را بررسی می کنیم. 
این مکاشفه. مربوط به تجلی خداوند در وجود نویسنده است و این موضوع بدان سبب 
است که کلیت اندیشه‌ها و باورهای بهاءولد را به‌طورموجز اما کامل و تحسین‌برانگیز در 
قالب مکاشفه در خود گنجانده‌است. این مکاشفه به شکل روایتی غریب همراه با حضور 
جریانات حسی-ادراکی مختلف و تحولات پی‌درپی شوشگر از طریق تصاویری که برخاسته 
از ادراک حضور خدا و تجربه زیسته بهاء‌ولد است بیان شده‌است. 


۱1-۳- متن مکاشفه 

هه ال کی له نب ای مش و تشه 
برسان و هزار دروازه خوشی بر هر جزو من بگشای و راه راست آن باشد که به شهر 
خوشی رساند و راه کژ آن باشد که به شهر خوشی نرساند. همچنین دیدم که الّه. مزه 
جمله خوبان را در من و اجزای من درخورانید. گویی جمله اجزای من در اجزای ایشان 
اندر آمیخت و شیر از هر جزو من روان شد و هر صورتی که مصور می‌شود از جمال و 
کمال و مزه و محبت و خوشیء گویی این همه از ذات اللّه در شش‌جهت من پدید می‌آید. 
چنانک کسی جامه آبگونی دارد و بر آن جامه نقش‌های گوناگون و صورت‌های مختلف و 
لونلون باشد. همچنان اللّه از خود صدهزار صورت می‌نماید در من از حس و دریافت او و 
صورت‌های باجمالان و خوبان و عشق‌های ایشان و موزونی‌ها و صورت عقلیات و حور و 
قصور و آب روان و عجایب‌های دیگر لا الی نهایه. نظر می‌کنم و این صورت‌ها را مشاهده 
می‌کنم که چندین جمال آراسته در من می‌نماید و هر صورتی که می‌خواهم می‌نمایدم و 
می‌بینم که این همه از اجزای من پدید می‌آید و له را دیدم که صدهزار ریاحین و گل و 
گلستان و سمن زرد و سپید و یاسمن پدید می‌آورد و اجزای مرا گلزار گردانید و آنگاه آن 
همه را له بیفشارد و گلاب گردانید و از بوی خوش وی حوران بهشت آفرید و اجزای مرا 
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با ایشان درسرشت. اکنون حقیقت نگاه کردم همه صورت‌های صورت» صورت میوه الّه 
است. اکنون این همه راحت‌ها از الّه به من می‌رسد در این جهان. اگر گویند تو اللّه را 
می‌بینی پا نمی‌بینی گویم که من به خود نبینم که لن ترانی؛ اما چو او بنماید چه کنم که 
نبینم» (بهاء‌ولد. ۱۳۲ ۱ 

قطعه فوق مکاشفه‌ای است که در قالب روایی 9 از زبان اول شخص بیان شده‌است. این 
صراط مستقیم است. کنش. امری برنامه‌ریزی شده وا رسیدن به هدفی استنتیت: در اینجا 
نیز بهاءولد به‌عنوان سالک راه حق. بر ان انتتت تا با برنامه‌ریزی 9 مجاهده 9 از طریق 
تزکیه و تهذیب نفس به ادراک حقایق و روّیت خداوند دست یابد. بدین ترتیب حقیقت 
ماجرای مکاشفه از طریق زاویه دید گزینشی که گونه‌ای شناختی است بیان می‌شود. «این 
زوایه دید. مبتنی است بر انتخاب برترین نمونه از وجوه یک چیز پایک موقعیت. این 
زاویه دید. بهترین نمونه ۳ نشانه رفته‌است 9 معرف وجوه دیگر است» (شعیری و دیگران. 
۲۳ 0 بهاء‌ولد ماجرای مکاشفه خود ۳ ترا بیان برگزیده‌است تا از طریق آن خواننده 
را در جریان حسی-عاطفی خویش وارد کند. از طرف دیگر او ریت خداوند و استغراق در 
او را به‌عنوان وجهی که دیگر وجوه ارزشی را در بر گرفته. انتخاب کرده‌است. در نظر 
بهاء‌ولد راه راست آن است که به شهر خوشی می‌رسد و راه کژ آن است که به شهر 
ناخوشی می‌رود. ورود در این راه» تنها به مجاهدت انسان میسر نمی‌شود بلکه منوط به 
لطف حق نیز هست. بدین ترتیب کنش در اینجا کامل نیست زیرا بر طبق عقیده بهاء‌ولد 
در معارف» خواست رسیدن به شهر خوشیء خود توفیقی الهی است. بدین لحاظ کنش. 
همراه با مو قعیت شوشی ات این بدان معنا است که تلاش کنشگر امری انخت ۸٩‏ 
حاصل لطف خدا است و زمانی که لطف خدا فرا رسد. تحولی روحی در شوشگر اتفاق 
کنش به شوش تغییر می‌یابد زیرا در این حالت این خدا است که به‌عنوان شوشگزا 
شوشگر و بر امواج لطف خویش می‌برد. از آنحا که شوش» توصیف کننده حالتی است که 
عاملی در آن قرار دارد و يا موجب اتصال شوشگر با ابه‌ای ارزشی می شود. توفیق خداوند 
و اتصال به او و رسیدن به ارزش‌هاء این قطعه را در نظامی شوشی جای می‌دهد. به‌علاوه 
روایات عرفانی به دلیل غلبه بعد احساسی به‌ویژه در مکاشفات و ورود زبان به ساحت 
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شطحیات متناقض‌نما؛ ساحتی هیجانی و عاطفی است و در بستر و زمینه‌ای شوشی شکل 
می‌گیرد. 

شهر خوشی در این قطعه و به‌طورکلی در کتاب معارف. نقش انرژی انگیزشی را بازی 
می‌کند و به ایجاد انرژی‌های عاطفی دیگر پویایی و سیالیت معنا و آغاز حرکت صعودی 
فشاره عاطفی کمک می‌کند. 

در فرایند رخدادی شوشی, نظام‌های رخدادی آنقدر سریع و خارج از انتظار هستند که 
سوژه دچار حیرت می‌شود. دراین‌حال فاصله‌ای بین آنچه سوژه به‌سوی آن توجه داشته و 
آنجه به دست آورده‌است ایجاد می‌شود. در این روایت» سوژه پس از درخواست شهر 
خوشی, ناگاه و به‌طور غیرمنتظره در فضای تجلی حق یعنی فضایی برتر از «فضای حسی 
و امور مادی قرار می گیرد. فرایند گفتمانی حواس. حرکتی است که فرایند مستقل نشانه- 
معناشناختی را در پی دارد. به گفته فونتنی سوژه بلافاصله با ورود به فرایند حسی. از 
بایدهای زیستی رها می‌شود» (همان: ۶۵ این فضا جریان‌های حسی-دیداری. حسی- 
چشایی. حسی -لمسی و حسی-بویایی او را درگیر می‌کند. درحقیقت او دعایی می‌کند 
(جریان حسی - گویایی) که در آن امری ارزشی و کیفی یعنی ورود به صراط مستقیم 
نهفته‌است و پاسخی ارزشی از سوی منبعی فوق انسانی یعنی خدا می‌شنود. این پاسخ به 
شکل دیداری است و جریان حسی-دیداری را به جریانی مهم که شکل‌دهنده و موجد 
دیگر جریان‌های حسی-ادراکی است تبدیل می‌کند. به همین دلیل بلافاصله پس از دعا از 
فعل دیداری «دیدن» استفاده می کند. او می‌بیند که خداوند مزه جمله خوبان را در او 
در خورانید؛ گویی که اجزای او با اجزای ایشان درآميخته شد و از هر جزو او شیر معرفت 
روان گشت. همان‌طور که ملاحظه می‌شود. جریان حسی-دیداری جریان حسی-چشایی 
را به همراه دارد که در واژه مزه که یکی از پراستعمال‌ترین واژها در معارف است نمود 
می‌یابد. بلافاصله بعد از اینکه بهاءولد مزه خوبان را می‌چشد. جریان حسی-لامسه‌ای 
شکل می‌گیرد که درآمیختن اجزای بهاء‌ولد با اجزای خوبان نشانه آن است. بدین ترتیب 
از ابتدای ماجرا جریانات حسی درهم می‌آميزند. گفته می‌شود که عارف از طریق حس 
باطنی قادر به ادراک حقایق است. بر طبق نظر بهاء‌ولد از طریق مجاهده و ذکر حق» 
حواس ظاهری و حسی سالک گسترش می‌یابد و قوت می‌گیرد (۳۵۲: ۱۸۰). به عبارت 
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بهتر قدرت روح بر جسم می‌زند و چشم را بیناء گوش را شنواء حس لامسه و چشایی را 
تقویت می‌کند و فراتر از سطح معمول انسان‌های عادی قرار می‌دهد. 

در نظر بهاءولد» فربهی روح» موجب فربهی جسم است (همان: )۷٩‏ که البته فربهی در 
اینجا به معنای لذت و خوشی است. موقعیت تنشی تجلی حق «که از لوازم جریان‌های 
شوشی است) جسم و روح بهاء‌ولد را درگیر می‌کند. شوشگر تحت‌تأثیر فشاره تجلی حق 
قرار می‌گیرد و دیدن و چشیدن مزه خوبان موجب جاری‌شدن شیر معرفت از اجزای او 
می‌شود. خداوند. شش جهت وجود بهاء‌ولد و جسم و روح او را احاطه کرده‌است. این سبب 
می‌شود معرفت از اجزای باطنی بر اجزای ظاهری زند به‌طوری که از جبر بیولوژیک رها 
شود. به همین دلیل شوشگر قادر به چشیدن مزه‌ها و دیدن وقایعی است که انسان‌های 
عادی نمی‌توانند آن را دریافت کنند و باز از همین جاست که رژیت‌ها و مزه‌های ماورایی 
هم به شکل روحی و هم به شکل جسمی هستند. 

با ادامه روایت جریانات حسی-ادراکی همراه با بروز هیجانات و غلبات عارفانه. بیشتر 
گسترش می‌یابند و به صورت پلکانی در وضعیتی صعودی حرکت می‌کنند. جریان حسی- 
دیداری که جریان مرکزی این رویداد است و دیگر جریان‌ها حول آن شکل گرفته‌اند. بار 
دیگر در افعال دیدن نمایاندن. مشاهده کردن. پدید آمدن و مصور شدن رخ می‌نماید. 
فعل دیدن و افعال مشابه آن در بین افعال این قطعه بسامد بالایی دارد و شامل نوزده 
کلمه می‌شود. از طرف دیگر بسامد واژه «صورت» که تداعی‌کننده جریان حسی دیداری 
است. بیش از کلمات دیگر است و این کلمه ده بار تکرار شده‌است؛ تقریبا به همان اندازه 
کب که | یساس بای یوت رنه کلمات ای ارت که سا 
استفاده) در همین قطعه آمده‌است. درحقیقت شوشگر از طریق جسمانه که واسطه‌ای بین 
جهان بیرونی و درونی است. جریانات حسی از جمله حسی دیداری را دریافت می‌کند. 
«در حالت مکاشفه و تجلی حق. آنچه ادراک اشیای پدیدار شده بر عارف و در پی آن 
تحقق گفتمان را فراهم می‌کند. حضور واسطه‌ای به نام جسمانه است. هرگاه مفاهیم 
غیردیداری به مفاهیم محسوس و دیداری تغییر شکل دهند. جلوه‌ای نشانه شناختی 
می پذيرند. ناگزیر باید به کمیتی جسمانه معتقد بود که معرفت از طریق حواس به‌ویژه 


حس دیداری امکان‌پذیر است» (حجتی‌زاده و سیدان. ۱۳۹۴: ۴۸). 
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بهاء‌ولد می‌بیند (جریان حسی-دیداری) که خداوند شش‌جهت او را فرا گرفته‌است و 
هر صورت از جمال و کمال و مزه و محبت و خوشی که بر او مصور می‌شود همه از خدا 
است. او می‌بیند (جربان حسی-دیداری) خداوند همچون کسی است که جامه آبگونی 
دارد که بر آن جامه صدهزار نقش رنگارنگ باشد. این تصاویر هرکدام «در زیر پوسته خود 
معناهای مختلفی ایجاد می‌کنند و «شوری حسی» بر می‌انگیزند که در جریان آن سوژه 
می‌تواند به سوی معناهای جدید رهسپار شود» «گریماس. ۱۳۸۹: ۶۳). وجود ترکیباتی چون 
صدهزار نقش و صورت‌های رنگارنگ و گوناگون و جامه آبگون. نشان‌دهنده جریان حسی- 
دیداری است. جریان حسی دیداری با فعل نمایاندن پیش می‌رود. خداوند صورت‌های با 
جمالان و خوبان و عشق‌های ایشان. موزونی‌ها. صورت عقلیات» حور و قصور و آب روان و 
عجایب‌های دیگر را به بهاءولد می‌نماید. همان‌طور که دیده می‌شود حدود نه کلمه در اين 
جمله وجود دارد که به‌طور پی‌درپی آمده‌است و همه. تصویری از شهر خوشی يا بهشت را 
به نمایش می گذارد. بهشت جایگاهی است که در آن قصر. حور بهشت خوبان. صور 
عقلیات و عشق وجود دارد. بهاءولد در عملی زیبایی‌شناسانه که نشات‌گرفته از تجربه 
عارفانه و غلبه هیجانات عرفانی در حال شهود است. تمامی این کلمات را بدون وقفه و 
همراه با حرف ربط «واو» می‌آورد. این نشان می‌دهد که عمل شناخت عقلی در اینجا در 
خداقل رتیه قزر زگ وهشان واماطنه سرفانی نان آوم می کیره که هوشر 
کلمات را نه با مکث بلکه پی‌درپی و بدون وقفه بیان می کند. «واو» در اینجا حاوی معنای 
زیاد شدن و برای نشان‌دادن افزونی تجلیات حق است؛ چنان که در پایان جمله بهاء‌ولد 
برای نشان‌دادن این زیادتی و افزونی می‌گوید: «و عجایب دیگر لا الی نهایت.» درحقیقت 
تکرار «واو» تداعی‌کننده لا الی نهایت است. بدین ترتیب «واو» و ترکیب «لا نهایت» خود 
به تقویت حس دیداری کمک می‌کند و نشان می‌دهد که شوشگر عجایب دیگری را 
دیده‌است اما بیان نمی کند. از طرف دیگر به خواننده کمک می کند تا بتواند تصویری از 
جهان‌هایی بی‌پایان که در ذات خداوند وجود دارد تصور کند. 

در این قطعه. تصویری از خود تحول‌یافته شوشگر به‌عنوان شهر خوشی نیز نمایش 
داده می‌شود. بهاءولد خداوند را بهشت و شهر خوشی می‌داند و در پی تجلی حق بر 
او شوگ رال تفول ور وگو زاسترای باعا اس یهار 
شوشگر. خود بر صورت خداوند و به شکل شهر خوشی تحول می‌یابد زبرا او در این اتصال 
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و اتصاف به صفات حق, همان بهشت حقیقی و مرکز عالم است که محل عجایبی چون 
عشق» حور و قصور و غیره است. به عبارت بهتر حور و قصور از بهشت اخروی به درون 
وجود بهاء‌ولد منتقل شده‌است و او خود همه آنجه را که سازنده بهشت است در خود 
دارد. این تغییر که لازمه جریان شوشی است همچنان ادامه می‌یابد. ریزش غیر منتظره 
همه زیبایی‌ها». خوبی‌هاء عشق‌ها و صور عقلیات. صورت خوبان و حور و قصور و موزونی‌ها 
و عجایب دیگر. جریان حسی را در شوشگر تقویت می‌کند و کم‌کم بهاءولد را به اوج 
جریان حسی نزدیک می‌کند. در ادامه. شوشگر در جریان غیرشناختی و غیرقابل پیشبینی 
دیگری قرار می‌گیرد که جریان‌های حسی جدیدی را به همراه می‌آورد و به اوج هیجان و 
تدش و حضور و سرشاری می‌رسد. این وضعیت. همان وضعیتی است که می‌توان آن را 
براساس الگوی سوم لاندوفسکی یعنی «مکان حلزونی و چرخان مبتنی بر نظام تطبیق». 
توضیح داد. «در این الگوی حرکتی. کنشگران هرکدام به دلیل ارتباط مستقیم تن‌به‌تن و 
آنچه سرایت حسی نام دارد. آنچه دیگری حس می‌کند را حس می‌نماید. اینجا تنها سخن 
از ارتباط شهودی و بی‌واسطه دو سوژه با هم نیست؛ بلکه سخن از اين گونه ارتباط با 
عناصر جهان بیرونی است. به قول مرلوپونتی با مسأله درهم‌تنیدگی سوژه با جهان 
مواجهیم. همین موجد ارزش‌ها و معناهای جدید است. پس شخص با روح و جان خود. 
حرکت چرخان و درهم‌تنیده را حس می‌کند. این حرکت را می‌توان» گذر از خوانش با 
فاصله یا شبکه‌ای از جهان به خوانش شهودی و گذر از غایت‌گرایی عملی به غایت گرایی 
شاعرانه نامید. یعنی می‌توان جهان را به ویژگی‌های عملیاتی فروکاهید و یا آن‌را دارای 
ویژگی‌های حسی دانست که باید با روح و جان در آن شرکت کرد. پس تن بدون اینکه 
تنها به نظاره چیزها بنشیند. خود جهان را به شکل شهودی دریافت می‌کند. او دربند 
بینش و ارتباطی انتفاعی پا عالمانه از جهان نیست بلکه سوژه. خود را با تن و ویژگی‌های 
مادی عناصر جهان پیوند می‌زند» (بابک معین. ۱۳۹۸: ۶۲-۶۱). 

بهاءولد دیگر در فضایی انتزاعی به خدا نمی‌پردازد بلکه در فضاو بینشی شبیه به 
تیش راهان اه حور مات ویر دراک ام اه اس ار ی 
قادر به دریافت صفات و زیبایی‌های الهی اعم از عشق» خرد. حور و قصور و غیره است. 
دراین‌حال او در تعامل تن‌به‌تن با خداوند قرار می‌گیرد بدان معنا که تمامی زیبایی‌هابه 
طورمستقیم. در وجود او وارد می‌شود. او در ابتدا می‌بیند (جریان حسی دیداری) که 
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خداوند صدهزار ریاحین و گل و گلستان و سمن زرد و سپید و یاسمن پدید آورد و اجزای 
او کم واه گنها یه وک دزهریان خی وتان کوامیت و 
بوی خوش گلاب (جریان حسی بویایی) حوران بهشت آفرید (جریان لامسه‌ای) و اجزای 
او را با ایشان درسرشت (جربان لامسه‌ای). درحقیقت عطر خوش گلابی که از گل‌های 
سمن زرد و سپید و ریاحین گرفته شده‌است. نشانه جریان حسی بوبایی است که با 
جریان حسی دیداری درآمیخته‌است. برخورد گلاب با نفس حق (بوی خوش به‌طورضمنی 
یاداور جریان خلقت از نفس حق است) جریان حسی لامسه‌ای را در پی دارد که از آن 
حور خلق می‌شود. درسرشته شدن حوران با وجود بهاء‌ولد نیز دوباره به همین جریان 
حسی لامسه‌ای اشاره دارد و نشانه دستیابی او به من استعلایی و شوشگر ممتاز 
اسطوره‌ای است. «حضور نشانه شناختی» حضوری ار تباط جویانه و تنشی است. در اینجا به 
دلیل غلبه حضور حق فشاره در ارتباط باحس دیداری. در قویترین شکل خود که 
بی‌نهایت به بیننده نزدیک است تحقق یافته‌است» (حجتی‌زاده و سیدان» ۱۳۹۴: ۴۹). 

همان‌طور که گفته شد. در موقعیت‌های شوشی» حضور جسمانه که واسطه‌ای بین 
جهان بیرونی و درونی است اهمیت فراوانی دارد. جسمانه. محل دریافت جریان‌های حسی 
و تنش‌ها و هیجانات عاطفی است. جسمانه در این قطعه. اهمیت ویژه‌ای دارد. زبان 
به‌عنوان عاملی جسمانی. واسطه ارتباط با خدا و نظام ارزشی و در پی آن تحولات و 
هیجانات بعدی است. جسمانه. محل دریافت مزه و صورت خوبان و حور و قصور و عشق و 
حکمت است. اجزای جسمانه. دریافت کننده شیر معرفت است. در انتهای ماجرا نیز 
جسمانه. تجلیات عامل بیرونی با خدا را دریافت می‌کند و محل روبش گلزار و گیاهان 
خوشبو می گردد. جسمانه. گلزاری شده‌است که از آن گلابی حاصل می‌شود. این جسمانه 
به مقام لطیف‌تر از گلزار یعنی به عطر و بوی خوش تبدیل می‌شود و سپس از لطافت 
بوی خوش. موجودی لطیف یعنی حور خلق می‌شود و درنهایت این موجود زیبای آسمانی 
با وجود شوشگر در می‌آمیزد و جسم و روح او را تلطیف می‌کند. 

روند تحول شوشگر به حور یا خدایی‌شدن در این قطعه به‌خوبی نمایانده شده‌است. 
ابتدا خواستی صورت می‌گیرد. در نظر بهاء‌ولد «او خود خواسته خواست خدا است و هر 
خواستی به معنای دریافت آن خواست و رسیدن به آن است» (۱۳۵۲: ۱۲۹). بدین ترتیب 


با خواست شهر خوشی, روند رسیدن به آن آغاز می‌شود. تجلی خداوند. درون شوشگر را 
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متحول می کند. این حور درحقیقت چیزی غیر از همان تجلیات حق نیست. خداوند ابتدا 
او را سرمست از جلوه لطف می کند. او را سرشار از حضور می کند. سپس گلزاری در او 
خلق می‌کند. گل‌ها را می‌فشرد و از بوی خوش آن حور می‌آفریند. سرشتن وجود بهاء‌ولد 
با حور» درسرشته شدن با حق است. خداوند به‌عنوان ابژه‌ای بیرونی از طریق ارتباط با 
جسمانه. به آمری درونی بدل می‌شود. همین سبب می‌شود که شوشگر عارف. خود را با 
خدا یکی بیند. شهر خوشی که همان خدا است در حال انتقال از بیرون به درون است و 
تحول درونی و کیفی شوشگر سرانجام موجب استغراق او در خدا و اتصال او به ارزش 
شا یماسا اقا رمع ای امست کعهی ابا تیزم 
کسخرهتصاختی بیع حظیات ها همراه آینک: ایق لحظه کش براشه قرانتدهای خسف 
و گفتمان شوشی پیشین یعنی دعاء تجلی حق و تبدل از گلزار به گلاب و حور است. 
تبدل بهاء‌ولد. شوک هیجانی و انفجار عاطفی را در پی دارد. 

بهاءولد برای خلق گفتمانه‌ای جدید از جمله‌های بلند همراه با تکرار حرف ربط واو 
استفاده می‌کند. همین امر جریان بی‌وقفه نزول تجلیات حق را برای خواننده ملموس 
می‌سازد. به همین دلیل و نیز به دلیل غلبه هیجانات عاطفیء این متن فشاره عاطفی 
زیادی دارد. هرچه بر گستره گزاره‌ها افزوده می‌شود یعنی هرچه خداوند بیشتر بر شوشگر 
تجلی می کند (حور, قصور. صور عقلیات و خوبان. عشق‌ها و عجایب لا نهایت به معنای 
گستره کمی است) فشاره عاطفی نیز بالاتر می‌رود. این به معنای گشایش هزار دروازه 
شیب آجزای فوشگو و نی آن انس که ره انش کسخرن شناشتی وفعارمعاطتی 
منجر می‌شود. با گسترده‌شدن فشار عاطفی» جنبشی شدید جریان می‌گیرد و درونه‌های 
کیفی تقوبت می‌شوند تا جایی که شوشگر با خدا یکی می‌شود و او را می‌بیند. 


فشارة عاطفی(جاری شدن شیر) 


گسترة شناختی(تجلی حور قصور. صاحب جمالان و.) 


طرح‌واره شماره (۱) 
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از طرف دیگر با گریز شوشگر از راه کژی که در معارف نه دنیا بلکه دلبستگی به دنیا 
است. گستره شناختی کاهش می‌يابد و تجلی حق و ورود به راه راست و شهر خوشی 
فشاره عاطفی را افزایش می‌دهد. 


اوج فشارة عاطقی(روان (ِ تسیر از هر جرد گ و حو 


دا ‌ ر مرا رز 


افت کسترة شناخعی(رهایی از دنیا) 
طرحواره شماره (۲) 


در این روایت» بر طبق تبیینی که در منطق مکالمه‌ای داستان آمده‌است و با تکیه بر 
آراء میخائیل باختین و ژاک دریدا؛ نوعی مکالمه نویسنده با مخاطب فرضی هنری ایجاد 
شده‌است. به گفته گثورک هانس گادام فیلسوف برجسته معاصرء در تغییر حالات روایت 
و زبان» افق‌هایی که در مکالمه سهیم‌اند. به‌کلی دچار دگرگونی می‌شوند. پیش‌داوری‌های 
آغازین که هرچه را تنظیم و کنترل می‌کند. تغییر می‌یابند و میان قواعد و کاربست‌شان؛ 
نوسانی دیالکتیکی و به تعبیری هرمنوتیکی اتفاق می‌افتد «ان. ۱۳۹۱: ۱۷۸ تبدلی که 
بهاء‌ولد در مواجهه با مکاشفه و بیان آن از آن سخن می‌گوید نیز با تغییر موقعیت همراه 
است و بوشی جدید پیش می‌آید. حالات پیوسته در هم فرو می‌روند و شوشی تازه رخ 
می‌دهد و این‌همه در پرتو مواجهه جدید با تنشی است که در وجود فرد اتفاق می‌افتد. 
قابل‌توجه آن است که در این دست روایات مکاشفه‌ای, ما تنها با معنا روبه‌رو نیستیم بلکه 
شدنی و صیرورتی وجودی و متافیزیکی هم در درون شخص مکاشفه گر اتفاق می‌افتد که 
او را به وجودی دیگر تبدیل می‌کند. همان تعبیری که حکیمان بزرگی چون ابن‌سینا و 
ملاصدرا در درون حکمت می‌یافتند و آن را به تبدیل‌شدن انسان به جهانی عقلانی تعبیر 


می کردند که مشابه عالم عینی باشد «ملاصدرا. ۱۳۹۲: ۴۰-۲۷). این شدن. تنها در معنی 
خلاصه نمی‌شود زیرا «معنای یک لفظ. فهم يا ادراکی است که با گفتن و شنیدن لفظ در 
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ذهن و ضرورتاً بدون توجه به مدلولش دارای معنا است هرچند گوینده یا شنونده نتواند 
معنای آن را بیان کند (بیگ‌پون ۱۳۹۰: ۲۲). 

در اینجاست که بهاءولد یکی از بزرگترین شطحیات خود را در قالب جریان حسی 
دیداری بیان می‌کند. بهاءولد می‌گوید: «اگر گوبند تو اللّه را می‌بینی با نمی‌بینی گویم که 
من به خود نبینم که لن ترانی؛ اما چو او بنماید چه کنم که نبینم.» در قران امده‌است که 
خداوند در کوه طور برحضرت موسی(ع) تجلی کرد (اعراف/ آیه ۱۴۳). موسی(ع) از خداوند 
خواست که خود را بدو بنماید. اما خداوند گفت: لن ترانی بدین معنا که تمی توانی مرا 
ببینی. اما شوشگر در اینجا مدعی است که لن ترانی امری وجویی نیست و در شرایط خاص 
می‌تواند تغییر کند. او مدعی است که می‌تواند با چشم خویش خدا را ببیند. آوردن این 
ماه دز رونت بان متا نت که کر هر کی در ام شرفگر رال تمعن زور 
این روایت را از سر بگذراند به ریت خداوند در این جهان خواهد رسید. سوژه پس از تجربه 
زیبایی‌شناختی از حضور و تجلی حق (تکانه درونی) دوباره با تجربه‌ای عمیق‌تر به دنیا 
بازمی‌گردد. او دریافتی جدید از معنا به دست می‌آورد و آن اینکه شهر خوشی خداوند و نیز 
عارف تحول يافته و خداگونه شده‌است. حتی اينکه می‌توان خدا را دید اگر خداوند خود 
اراده کند. ریت خدا اوج هیجان و وضعیت تنشی در این قطعه است. 

شوشگر با رهایی از باورهای تثبیت‌شده» صاحب زبانی می‌شود که گرچه از همین لفات 
روزمره و عادی ساخته شده‌است اما در ترکیب با یکدیگر تبدیل به جملاتی شطحگونه 
می‌گردند که برای انسان عادی نامفهوم است و سهل ممتنع می‌نماید. این امر به دلیل 
تماقل خی دراک وشگر با شا و گام‌پزیذاری یه افیا اسست کم جوه ور زاره 
است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که «حادثه معناء حادثه‌ای حسی-دراکی است. حسی از 
سوژه با حسی از دنیا وارد تعامل می‌شود و حاصل این تعامل» دریافتی زیباشناختی است که 
معنا را رقم می‌زند» (گریماس. ۱۳۸۹ .)٩-۸:‏ بدین ترتیب معناً هم در متن و هم در متن وجود 
شوشگر افسا رگسیخته و غیرقابل ادراک است و باز به همین دلیل است که بهاءولد در جایی 
دیگر از معارف» معترف است که حتی خود نمی‌تواند چگونگی مکاشفات خود و ریت حق را 
بیان دارد (۱۳۵۲: .)٩‏ همان گونه که امبرتو اکو معتقد است «معنا محدود به وجه ثابت و 
ایستای دلالت نیست و درواقع وجه تفسیری نشانه و دانش جهانشناسی ما است که معنای 
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ین نعانه‌ها با یکدیگر: نظامی گشوده و تأویل پذیر ایجاد می‌شود: سطخ محنوا و بیان به‌طور 
همزمان در انگیزش معانی دخیل هستند و انتساب این فراشد به سطح بیان موجب 
رویارویی با تداعی‌هایی خواهد شد که اساساً ارتباطی موثق با نشانه نخست ندارند» (آلگونه 
جونقانی» ۱۳۹۵: ۲۷ و ۴۴). 

پس از اينکه عارف شطاح به نوعی روّیت و مکاشفه رسید. در اثر رویارویی با «غیرمن». 
حوزه عملکرد خود را گسترش می‌دهد که حاسه دیداری در آن نقفش کلیدی دارد. 
پدیدارهای شهودی بازنمودی از حضور در گفته هستند. در شطح گفتمان» برخلاف شطح 
رویداد وظیفه زبان توصیف نیست بلکه عارف در صدد قرار دادن جایگاه ارزشی به شیغ مورد 
نظر خود است (نک. حجتی‌زاده و سیدان. ۱۳۹۵: ۸۰ و ۸۵). چنان که گفته شد. جسمانه به‌عنوان 
واسطه جهان بیرونی و درونی اهمیت بسیاری دارد. اما جسمانه‌ای دیگر نیز در اینجا مطرح 
هداس نآ شیاه هورگ ار تاو تک ای که سشن یداه خارات ع ای رف شوه 
آنجه در اینجا اهمیت دارد آن است که بهاء‌ولد در این قطعه و در کل معارف. خداوند را نه 
به شکل انوار رنگارنگ بلکه به شکل سوژه‌ای صاحب عواطف و شوشگزار معرفی می‌کند. در 
و 
نیز حوری که با وجود بهاءولد درسرشته شد. از ذات خداوند ایجاد شد و به‌طورضمنی خود 
خداوند است. درسرشتن در اینجا تداعی کننده همان معنای ازدواج مقدس و اسطوره‌ای 
شوشگر عارف با خدا است. جسمانه شوشگر در تعامل با جسمانه شوشگزار. موجب ایجاد و 
فان خر یاه خی رهبا وله هی موک: اه موش گران در نکن ملس وین اضر 
می‌شود و ابعاد جسمانی عارف را درگیر خود می‌کند تا انجا که رژیت خداوند نیز امری 
دیداری و ملموس معرفی می‌شود. حضور جسمانه شوشگزار در این قطعه. عاملی تکانه‌ای 
است که فشاره عاطفی, را بلا می‌بود: این گونه موقعیت حسی ادراکن شوشتگر نیز دگرگنون 
می‌شود و وسعت می‌یابد. 

در این مکاشفه شطحگونه و روایی. شوشگر در مقام گفته‌خوان, از دو گفتمان سود 
جسته‌است یکی گفتمان قرآنی است که متکی بر آیاتی از سوره‌هایی چون سوره الرحمن 
است. در این آیات از حور و قصور و نعمت‌های بهشتی یاد شده‌است. دیگر گفتمان 
زیبایی‌شناختی عشق زمینی یعنی زن زیباء عشق و ازدواج است که به‌طورضمنی استفاده 
کرده‌است و درحقیقت گفتمان قرانی هم بر پایه همین گفتمان شکل گرفته‌است. گفته‌خوان 
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این گفته‌ها را در اثر خود فراخوانده‌است امااین استفاده منجر به تولید گفته‌ای با 
ویژگی‌های منحصربه‌فرد است یعنی گفتمان‌های موجود به گفتمانی منحصربه‌فرد و خاص و 
حیرت‌انگیز بدل شده‌است و يا به عبارت بهتر تجربه عارف شوشگر براساس این گفتمان‌ها 
شکل گرفته. ارتقاء یافته و سپس بازگو شده‌است. حور دیگر آن زن زیبای سیه‌چشم نیست 
که برای فزخان آفرندهشته‌استا و .غشیق نیو هیک عشی یه نی رمشی یت پلکه4 از ان 
فراتر می‌رود و گفتمانه‌ای خاص ایجاد می‌شود. 

اما متن مفهومی تکریری است و از لایه‌های مختلف تشکیل شده‌است. هر لایه مثنی» در 
تقابل با لایه‌های دیگر. دامنه متن‌بودگی خود را گسترش می‌دهد و این روند باز است» 
(سجودی, ۱۳۸۳: ۱۶۲). آوردن تعابیری از قرآن و نیز توجه به گفتمان عشق زمینی زیبایی و 
استفاده از غرایز که در کل معارف موردتوجه بهاء‌ولد است و پیش زمینه مکاشفه و ادراک 
لایه‌ای دیگر یعنی عشق الهی. حاصل حضور دو لایه پیشین است. 
عادی از اینجا-اکنون و حال خارج می‌شود و با غایب‌سازی اسر حاضر (امور عادی و 
خویشتن اهریمنی) و حاضرسازی حاضر (خداوند که در نظر عارف هميشه حضور دارد و 
باید حضور او را ادراک کرد). به مکان و زمان در حضور دست می‌یابد. حضور خداوند در 
شش‌جهت بهاءولد و تجلی در او به معنای رهایی از زمان و مکان عادی و قرارگرفتن در 
موقعیت زمان و مکان در حضور است. دراین‌حال او به تجربه جدید شوشی ‏ بوشی دست 
می‌پابد. خداوند در شکل پدیدارشده بر شوشگر-بوشگر عرضه می‌شود و در نهایت شوشگر- 
بوشگر از حضوری استعلایی بهره‌مند می‌شود. دراین‌حال او ویژگی‌های کم خود ۳ از 
دست می‌دهد و به بیداری حسی-ادراکی می‌رسد. شوشگر با اتصال به حق به دریافت 
جدیدی از خود و خداوند و شهر خوشی می‌رسد. شهر خوشی دیگر شهری آرمانی در 
ناکجاآباد نیست بلکه خدا و در نهایت خود شوشگر است. شوشگر با کنار زدن پوسته ظاهری 
صورت‌ها را صورت میوه اللّه می‌بیند: «اکنون حقیقت نگاه کردم همه صورت‌های صورت. 
صورت میوه اللّه است» (بهاء‌ولد. ۳۲۵۲ ,+ دراین‌حال او دیگر تک‌بعدی نیست 9 راه بر گستره 


سخن باز می‌شود و سخن او از «حال زیستی» فراتر می‌رود. شوشگر با قرارگیری در این 
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موقعیت و درآميخته شدن با هستی هستی‌ها یعنی خدا به آرامش و راحتی در همین جهان 
می‌رسد و بهشت خویش را در همین دنیا ادراک می‌کند: «اکنون این همه راحت‌ها از الّه به 
من می‌رسد در این جهان» (همان‌جا» 

به دلیل اینکه شوشگر در پس پوسته ظاهری اشیاء حقایق پنهانی را می‌بیند و با توجه 
به انکشاف حقایق در قطعه فوق و به‌ویژه ادراک حقیقت برتر یا خداوند. سطح صورت و 
محتوا در این قطعه با هم در تعامل هستند و حتی بهاء‌ولد در مقام شوشگر بدین نکته اشاره 
می‌کند آنجا که همه صورت‌های صورت را صورت میوه اللّه می‌داند. صورت‌های صورت به 
معنای شکل جهان صوری است که این صورت‌ها خود شکل و تجلی صورت میوه اللّه است. 
اتشفاهه انا که سین انا تشانه ای ابیخ که افصالن پوسفهای و ناف عه ایو 
اراک مغر هنت فا نار متا نذیی اش ونم معبای ای .ستاها ات اما اتکشاف هر معا 
معنای دیگری رخ می‌نماید به‌طوری که سیالیتی ویژه بین دال و مدلول که اکنون به صورت 
و محتوا تغییر یافته‌اند ایجاد شده‌است. درحقیقت هر معنا صورتی برای معنایی دیگر است و 
همه صورتی از صورت خداوند هستند. اينکه بهاء‌ولد به‌جای معنای میوه الّه. از ترکیب 
صورت میوه اللّه استفاده می‌کند بدان معنا است که آنجه ما ادراک می‌کنيم. هنوز کامل 
نیست زیرا شوشگر به کمال خود نرسیده‌است. بدین ترتیب به قول دریدا همواره معنا ناتمام 
است و در بین سطح صورت و سطح محتوا در حرکت است. می‌توان گفت «رابطه سطح و 
محتوا از نوع پدیداری است. برخلاف رابطه عینی که موجب شکلگیری معناهای از پیش 
تعیین شده‌است در رابطه پدیداری» معنا براساس دریافتی شهودی ایجاد می‌شود و به 
جریانی غیر شهودی و غیر منطقی تبدیل می‌گردد؛ رابطه‌ای که برنامه‌ریزی شده نیست و 
بیشتر جنبه رخدادی و غیرمنتظره دارد» (شعیری. ۱۳۸۸: ۴۶). همچنین «رابطه بین صورت و 
محتوا می‌تواند از نوع توهمی یا واقعی باشد همچون رابطه شخص با کاریک‌اتور و تصویر 
واقعی خود» (همان: ۴۵ در اینجا تصویر بهاءولد به‌عنوان شوشگر عرفانی» متفاوت از تصویر او 
در آذهان مردم عادی است زیرا ذهن عادی, قادر به ادراک بهاء‌ولدی که اکنون وجود او با 
ور رک شاه شرت هبو یآ اد اه ی اش ی ایک اش نان 
به‌عنوان شیخ و فقیه شهر با بعد حقیقی و من استعلایی او رابطه‌ای فرا واقعی است. 
همچنین غالب روابط بین سطوح و محتوا از نوع استعاره‌ای و نمادین است. مثلا 
سرشته‌شدن بهاءولد با حور نماد تبدل او به وجودی استعلایی است. همچنین بین بهاءولد و 
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بین صورت و معنا وجود دارد. شوشگر در این قطعه به‌عنوان عارفی که خدا را رژیت 
کرده‌است. معنایی سیال و گریزیا است که قطعیت ندارد 9 باید رازهای آن ۳ گشود. 

در متن فوق. گفته‌پرداز از زاویه دید جزء‌نگر نیز استفاده کرده‌است. انتخاب این زاویه 
زیاد مورد نگرش قرار می‌دهد (جلالی‌طحان و خلیل‌اللهی. ۱۲:۱۳۹۵). گفتهپرداز با انتخاب 
موضوع رسیدن به شهر خوشی, ویژگیهای این شهر را از طریق تجلی حق به شکل جزئی و 
موجز تشریح می‌کند. به‌علاوه او تنها یک بار از شهر ناخوشی در تقابل با شهر خوشی در 
آغاز روایت سخن گفته‌است و ادامه روایت دیگر از شهر ناخوشی سخن نمی‌گوید. این امر 
بدان علت است تا اولا خواننده از خلال توصیف شهر خوشی خود به‌طورضمنی شهر 
ناخوشی هرچیزی است که در تقابل با شهر خوشی است و دیگر اینکه خواننده خود این 
انگیزشی خویش جدا می‌کند. به همین علت گفته‌پرداز تصور آن را به خواننده وا می‌گذارد و 
تنها کلیدی در آغاز روایت در اختیار او قرار می‌دهد. به‌علاوه از جریان کل روایت تقابل‌های 
خوشبخت/ بدبخت. بهشت/ دوزخ. شاد/ ناشاد و رنجور قابل ملاحظه است. 

درهم آمیختگی حواس همراه با کارکرد عاطفی گفتمان است که به شکل پدیداری و در 
قالب رنگ‌های زرد و سپید و آبگون و تصاویری چون رویش گلزار, تبدل گلزار به گلاب و 
تبدل گلاب به حور و در نهایت تبدل بهاءولد به حور نمایش داده شده‌است. این تصاوبر نیز 
خود تداعی کننده انواع رنگ‌ها اعم از رنگ‌های سفید. زرد قرمز» آبی. سیاه» سبزء بنفش و 
غیره است به‌ویژه آنکه خود بهاءولد نیز از واژه لون‌لون در این قطعه برای تصویر پدیدارهای 
متفاوت و رنگ‌به‌رنگ استفاده کرده‌است. این‌همه در شوشگرء شوشی پدیدارشناختی ایجاد 
کرده‌است. 

جریان این روایت شطحگونه. سیال و پویا است زیرا روایت از نوع روایت کنش‌مدار و 
برنامه‌ریزی شده نیست 9 از نوع تنشی شوشی 9 تنشی -بوشی اننشمت: البته «درگفتمان 
شطح. عارف هیچگاه به هویت پا عاطفه شوشی نمی‌رسد زیرا این مرحله مستلزم تغییر 
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وضعیت و نوعی شوش عاطفی است که بتوان نامی مشخص بر آن نهاد درحالی که عارف با 
قرار گیری متناوب در جریان مشاهده و تجلی تقریباً در مرحله تحریک و هیجان عاطفی 
باق یتنا بلا ره به مرس کین ها رسای ۵۳ 

به‌علاوه در متن مذکور می‌توان نظام مبتنی بر اتیک را جستجو کرد. آتیک «به معنای 
اخلاق نیست زیرا هرکس می‌تواند برای خود اخلاقی داشته باشد. بلکه اتیک در مورد انسان 
متعهد به کنش مطرح می‌گردد که کنش او خود و اهداف او را پشت سر گذاشته و به روی 
شیگر سشت که شنم پاش افرک یه کته ماه هی و وشات نها ارت 
که به لطف آن همبستگی انسانی بر تمام کنش‌های اخلاقی سایه می‌افکند» (شعیری و 
دیگران. ۱۳۸۸: ۶۰). بهاء‌ولد تنها به ذکر مکاشفه خود نمی‌پردازد بلکه از همان ابتدا سعی دارد 
خواننده را وارد تجربه زیسته خود کند. او با تبیین شهر خوشی و ناخوشی و امکان ریت 
حق به دنبال آن است تا به خواننده نشان دهد خداوند امری دست‌نیافتنی و ناشناختنی 
نیست و همه زیبایی‌ها و لذت‌ها در وجود او نهفته است. 


۴- نتیجه گیری 
کشا اه ی زر ایا اش که ما یه سای سا 
معناشناسی گفتمان و حضور و درهم‌تنیدگی جریانات حسی-دراکی مورد تحلیل قرار داد. 
این روایت» سیال و پوبا است و معنا در آن ناتمام است. در این روایت. جریان حسی دیداری 
بر دیگر جریان‌ها غلبه دارد و موجب خلق جریان‌های حسی چشایی و حسی بویایی حسی 
لامسه‌ای می‌شود. جریان حسی لامسه‌ای نیز بعد از جربان حسی دیداری موجب خلق 
وان هی دک سای اه ای ری نها اد شوب امه رس اب 
بلکه نقش جسمانه خداوند در مقام شوشگزار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا جسمانه 
تک مارا شش ای ول و ور شود سس کی سای اه از 
وجود موثر حق که به شکل جسمی لطیف بر عارف شوشگر جلوه می‌کند و حواس جسمی و 
روحی او را تحت‌تآثیر قرار می‌دهد؛ چنان که بهاء‌ولد گاه خداوند را بر شکل حور می‌بیند. 

در قطعه بررسی شده ابتدا از زاوبه دید جزئی‌نگر» شهر خوشی انتخاب می‌شود. با 
درخواست کنشگر برای رسیدن به شهر خوشی. نظام کنشی حاکم می گردد. سپس در اثر 
تجلی ناکهانی نو غیرمنظره جق فضای نی قلق :مشود وه دنل تحول غارف: کنستگر 
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به شوشگر و بوشگر تبدل می‌یابد. شوشگر با انفصال پوسته‌ای از خود و جهان و اتصال به 
حقیقت حق. به حاضرسازی غایب و حاضرسازی حاضر دست می‌یابد. دیوارهای تنگ وجود 
اولیه. در هر ساحتی فرو می‌ریزد و با هر نوسان و شوش, به صورت وجودی تازه درمی‌آید. 
عارفان در دمی دو عید کنند عنکبوتان مگس قدید کنند 
(سنایی. ۱۳۷۴: ۳۶۹) 

در اینجا عارف شوشگره دیگر به دنبال لقمه‌های کمی نیست بلکه فراتر از لقمه کمی به 
نو شدن و بسط وجود می‌انديشد. به همین دلیل عارف در اینجا شوشگر است و در جریان 
شدن و تحولی متناوب قرار می‌گیرد تا اينکه در حق مستغرق شود. 
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نقد شیوه خطی در تاریخ‌نگاری ادبی 
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چکیده 

شیوه خطی. رویکرد رایج تاریخ‌نگاری ادبی از گذشته تاکنون بوده‌است. این شیوه به‌رغم دارا بودن 
ارزش آموزشی و تسهیل یادگیری وقایع تاریخ ادبیات. نمی‌تواند برای پژوهش‌های دقیق تاریخ‌نگاری 
ادبی روشی کارا باشد و درنهایت به عرضه گزارشی ناقص و مبهم درباره وقایع ادبی منجر می‌شود. 
این مقاله به بررسی برخی کاستی‌های این شیوه در مطالعه تاریخ ادبیات فارسی می‌پردازد و پنج 
کاستی رایج آن را که در بینش تاریخ‌نگاری ادبی معاصر ريشه دوانده‌است به شرح زیر معرفی 
می‌کند: ۱-ناتوانی در توصیف تغییرات تدریجی آثار و سنت‌های ادبی؛ ۲-ناتوانی در شناسایی روابط 
چندگانه بین وقایع ادبی؛ ۲-پیوسته نشان‌دادن مقاطع گسست به صورت نمادین؛ ۴-همگن‌سازی 
دوره‌های مختلف ادبی بدون توجه به سهم واقعی هریک و ۵-تعیین آغاز و انجام وقایع ادبی 
برخلاف واقعیت‌های تاریخی. 


واژگان کلیدی: تاریخ ادبیات. تاریخ نگاری ادبی» شیوه خطی در تاریخ ادبیات 


۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان ۱۷۵۱۵۵۵ _اهز ۴ 
تطالة,و خدمین کم عارم بای عافاها (یستم: تیران انا 


۰ حسین هاجری نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۱- مقدمه 
تاریخ ادبیات» بدون تقسیم آن به دوره‌های مشخص و عنوان‌دان مانند حرکت در تونلی تاریک 
است که از ابتدا تا انتها به یک شکل است و تصویری روشن از آن در ذهن ترسیم نمی‌شود. 

برای دوره‌بندی تاریخ ادبیات به‌طور کلی از دو گونه اصطلاح استفاده می‌شود. گونه نخست 
اصطلاحاتی هستند که جنبه زمانی دارند مانند دوره. عصر. عهد. روزگار و مرحله. ایین 
اصطلاحات علاوه بر ویژگی زمانی. دارای مفهوم حرکت 9 پیشرفت تسلسلی هم هسنند. گونه 
ادبی به کار می‌روند و فاقد بعد زمانی‌اند؛ با وجود این برای شناخت بهتر آنها ناگزیر از قراردادن 
آنها در یک بستر زمان‌مند و تاریخی هستیم. 

مهم‌ترین شاخص‌های دوره‌بندی در تواریخ ادبی عبارت از تاریخ سیاسی و عامل ادبی 
ربوده‌است. سبب عنایت نگارندگان تواریخ ادبیات به دوره‌بندی برمبنای تاریخ سیاسی از ی 
جهت است که آن را موّثرتر از سایر شاخص‌ها در تغییرات ادبی پنداشته‌اند. این مقاله با تکیه 
بر نظریه خطی‌نگری و زنجیره‌گرایی به نقد و انعکاس پاره‌ای از کاستی‌های دوره‌بندی تاریخ 
ادبیات برمبنای شاخص تاریخ سیاسی اهتمام دارد. 

خطی‌نگری نوعی نگرش به پدیده‌هایی است که از اجزای گوناگونی تشکیل شده‌اند. در این 
نگرش اجزاء در یک ارتباط خطی با یکدیگر دیده می‌شوند؛ به‌عنوان‌مشال ارتباط اجزای یک 
جمله کلامی. ارتباطی خطی اتتیت ان هر واژه با واژه قبل 9 بعد از خود یک ارتباط خطی و افققی 
ایجاد کرده‌است. این نوع ارتباط خطی را در مجموعه‌های دیگری هم می‌توان دید. مانند ارتباط 
اجزای یک خط تولید که به شکل خطی پشت‌سرهم قرار دارند و هریک محصول نیمهتمام را از 
واحد قبلی می‌گیرد و کامل‌تر می‌کند و به بخش بعدی انتقال می‌دهد. 

برخی مجموعه‌ها به‌جای الگوی خطی از الگوهای ارتباطی پیچیده‌تر و شبکه‌ای 
برخوردارند. در این مجموعه‌ها ارتباط اجزاء در چند بعد (جهت). به‌جای یک بعد (جهت). 
اجزای یک میز یا یک خودرو در یک ارتباط چندبعدی و شبکه‌ای با یکدیگر قرار دارند. در 
این گونه مجموعه‌ها ارتباط بین اجزاء رابطه‌ای خطی نیست بلکه رابطه‌ای چندبعدی است که 


برای ترسیم مکان هر جزء باید از محورهای مختصات دوبعدی یا سه‌بعدی استفاده کرد. برای 
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جایابی هر جزئی در یک شبکه باید رابطه آن جزء را با اجزاء دیگری که به هم متصل شده‌اند. 
معلوم کرد (نک. پاکتچیء ۱۳۸۸). 

تاریخ ادبیات را اگر به‌عنوان یک پدیده متشکل از اجزاء گوناگون بنگریم. این پدیده با 
الگوی شبکه‌ای قابل‌تبیین است. هر حادثه مشخص ادبی ۳ این حوزه با مجموعه‌ای از حوادثت 
دیگر ادبی و تاربخی در ارتباط است و میزان و نوع این پیوندها بسته به تاریخی است که از 
سر گذرانده‌است. بدیهی است که تقلیل این‌گونه پیوندهای شبکه‌ای به پیوندهایی خطی به 
چه میزان فهم ما را از تاریخ ادبی. غیرواقعی و نادرست می‌سازد. اگرچه این تقلیل ممکن 
است دارای ارزش تعلیمی و آموزشی باشد و فهم تاریخ ادبیات را برای نوآموزان آسان کند. با 
وجود اين. نوعی آسیب در مسیر دانایی محسوب می‌شود. 


برخی تحقیقات به کاستی‌های شیوه خطی‌نگری در تاریخ‌نگاری به‌طورمستقیم یا 
غیرمستقیم اشاره داشته‌اند. ازجمله تاریخ‌نگاران ادبی که به موضوع روش‌شناختی در تاریخ‌نگاری 
توجه ویژه داشته‌اند و روش‌های پیش از خود را آسیب‌شناسی کرده‌اند مهدی زرقانی مولف 
کتاب تاری ادب یایران و قلمرو زبان فارسی (۱۳۸۸) است. بخش نخست این کتاب به 
اسیب‌شناسی روش‌های تاریخ‌نگاری ادبیات فارسی در دوره معاصر پرداختهاست. این 
آسیب‌شناسی, نه براساس یک نظریه. بلکه ناشی از تجارب شخصی مولف با خوانده‌هایشان در 
این زمینه است. وی در یک بررسی انتقادی چهارده کاستی روش‌شناختی تاریخ ادبیات را نام 
می‌برد که سه مورد از آنها آسیب‌های ناشی از خطی‌نگری تاریخ‌نگاران در تشریح وقایع تاریخ 
ادبیات فارسی است. با وجود اين. مولف اشاره‌ای به رویکرد خطی‌نگری به‌عنوان عامل این 
کاستی‌ها ندارد. این سه کاستی عبارتند از: گسست میان ادوار ادبی. غفلت از رویکرد جریان 
شناسانه. بی‌توجهی به روابط بینامتنی. البته وی تلاش می‌کند تااز این کاستی‌ها در نگارش 
تاریخ ادبیات خود. پرهیز کند. 

ناصر سارلی نیز در مقاله «نقد و باز اندیشی دوره‌بندی در تاریخ ادبی» (۱۳۹۲) به بررسی 
نقدهای وارد بر دوره‌بندی در تاریخ ادبی و بازاندیشی آن می‌پردازد. وی دوازده مورد نقد 
صاحب‌نظران را به دوره‌بندی تاریخ ادبیات نقل می‌کند که شش مورد از آنها ناشی از 
خطی‌نگری در تدوین تاریخ ادبیات است و البته ایشان نیز بدون اشاره به شیوه خطیء نقدهای 
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وارد به آن را به شرح زير برمی‌شمرد: ۱-تحمیل چهارچوبی ایستا بر نظام فرهنگی و ادبی پویا؛ 
۲-ثر یکسان‌ساز دوره‌بندی و تضاد آن با یگانگی آثار ادبی؛ ۲-عدم انطباق دوره‌های ادبی با 
واقعیت؛ ۴-انسجام ساختگی انگاره‌های تغییر 9 تکامل؛ ۵-زمان‌پریشی. و9 ۶سال‌ها 9 قرن‌های 
گمشده در تاریخ ادبیات. 

بدید آورده‌است 9 تبیین ظرایف نّ ممکن اسنت ابزاری ۳ راخ نقد فراهم آورد و در 
بهینه‌سازی نظریه‌های تاریخی و کاستن فاصله آنها موثر افتد. وی ویژگی‌ها و مختصات 
خطی‌نگری را به تفصیل شرح می‌دهد و آنگاه ویژگی‌های این رویکرد را در تاریخ‌نگاری انديشه 
اسلامی تحقیق می‌کند (۱۳۸۸: ۳۳۱-۲۸۵). نگارنده در این مقاله می‌کوشد تا مبانی نظری این 
رویکرد را که در مقاله مذکور مطرح شده در تاریخ‌نگاری ادبی دنبال کند و نشان دهد 
چالش‌های ناشی از این رویکرد در سایر عرصه‌های پژوهش تاریخی ازجمله تاریخ ادبیات 
قابل‌مشاهده است. 


۲-۱- پیشینه روش‌شناسی 
کف تاره افییات قاری رل که مات اقا ایا سا رو ایس با قفا 
تسامح به چهار گروه می‌توان تقسیم کرد. نخستین گروه روش تذکره‌نویسان قدیم را پیش 
گرفتند. یعنی محور اصلی فعالیت آنها جمع‌آوری و عرضه اطلاعات زندگی‌نامه‌ای و گزیده 
آثار شاعران و نوبسندگان با حفظ ترتیب زمانی آنها بوده‌است. به‌عنوان نمونه از این دسته 
می‌توان کتاب سخن و سخنوران بدیع‌الزمان فروزانفر را مثال آورد که از برجسته‌ترین آثار 
این گروه به شمار می‌رود و مولف تحقیقات دقیق و دامنه‌داری را در منابع فارسی و عربی 
برای نیل به اطلاعات صحیح راجع به شاعران پارسی‌گوی و اشعار آنها به عمل آورده‌است. 
گروه دوم تواریخی هستند که تاریخ ادبیات را ذیل تاریخ عمومی مطرح می‌کنند. در این 
روش گزارش‌های مفصلی از وضعیت سیاسی, اجتماعی. دینی و علمی هر عصر به موازات 
جریان‌های ادبی داده می‌شود. بدون اينکه به ارتباطات و تأثیر این دو جریان بر یکدیگر 
پرداخته شود. البته جریان ادبی نیز در چارچوب تاریخ سیاسی و دوره‌بندی سلسله‌های 


دک همع می‌ نوی کات‌های تارب میات راشای افیا اسان + 
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رضازاده شفق و نمونه اعلای آن تاریخ ادبیات درایران نوشته ذبیحاللّه صفا از این روش 
پیروی می‌کنند. این روش روش غالب تاریخ‌نگاری ادبی فارسی در دوران معاصر بوده‌است. 

گروه سوم جریان‌شناسی ادبی است. در این روش تاریخ‌نگار به دنبال شناسایی جریان‌های 
کلان و اصلی ادبی و معرفی آنهاست. در این روش تمرکز موّلف بر درک زمینه پیدایش تحول 
و خاموشی جربان‌های ادبی است و بدیهی است که این جریان‌شناسی بر بستری تاربخی 
شکل خواهد گرفت. ولی تحت‌تًثیر تنگناهای دوره‌بندی تاربخی و سیاسی نخواهد بود. دو 
کتاب از جامی تا روزگار ماء و ادوار شعر فارسی نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی با این روش 
تالیف شده‌اند. در اين روش به مسائل سبک‌شناسی, زیبایی‌شناسیء عناصر ادبی مسلط در هر 
دوره اولویت داده می‌شود. 

گروه چهارم» نگارش تاریخ ادبی بر مبنای انواع ادبی است. در این روش که به‌نوعی 
زبرمجموعه گروه سوم است. تاریخ‌نگار به سیر تحول یک نوع ادبی در طول تاریخ ادبی پا یک 
دوره معین می‌پردازد و مراحل تغییر و عوامل آن و چهره‌های برجسته آن نوع ادبی را معرفی 
هی کنله همان اف رشان آلماتی تهشین کنس بوذ که کتانب ار یبای اسان او 
سا ۶اه وراتانی تراغ ام کشت کهان‌های دوه ستیر ع ارس سیر 
سیروس شکیب. حبسیه د رادب فارسی نوشته ولی‌اللّه ظفری. صد سال داستان‌تویسی نوشته 
حسن میرعابدینی, آفاق غزل فارسی نوشته داریوش صبور و تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان 
فارسی: تطور و دگردیسی انرها نوشته سید مهدی زرقانی نمونه‌های دیگری از تواریخ ادبی 
هستند که از اين روش پیروی کرده‌اند. 


۳۲- از خطی‌نگری به زنجیره‌گرابی 
کسانی که به خطی‌نگری عادت کنند علاوه بر آنکه پدیده‌های غیرخطی را خطی می‌بینند. 
به‌مرور پدیده‌های خطی را نیز به شکل زنجیره می‌بینند. زنجیره که همان مجموعه خطی 
است از تعدادی حلقه همگن تشکیل شده‌است که مجموعه‌ای بدون نت 9 پیوسته به‌ هم 
هستند و به‌جز در آغاز و انتها در میان خود فاقد هرگونه گسستی هستند. 

زنجیره‌گرایی در تبیین پدیده‌های تاریخی عموماً در فعالیت‌های آموزشی به‌کار می‌رود. 
برای‌مثال در آموزش تاریخ ادبیات به دانش‌آموزان می‌توان دوره‌های کلان تاریخ ادبیات را به 
حلقه‌های یک زنجیر تقلیل داد و دوره‌های کوچک‌تر را نادیده انگاشت. به‌عنوان نمونه همزمان 
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با سلسله‌های بزرگ سامانی و غزنوی» سلسله‌های دیگری مانند آل‌محتاج, بنی‌دلف حسنویه, 
بنی‌ساج بوده‌اند که هرکدام سرزمین‌های وسیعی را در فرون سوم و چهارم در اختیار داشته‌اند 
9 شاعران بی‌شماری در دربارهای آنان مورد حمایت واقع شده‌اند» و نادیده گرفته می‌شوند 9 
به نفع حضور دربارهای طاهری و صفاری و سامانی از تاریخ محو می‌شوند. به‌عنوان‌مثال از 
سلسله مامونیه می‌توان یاد کرد که در عهد سامانیان و قسمتی از دوره غزنوبان در خوارزم 
پیوسته از بزرگان علم و ادب فارسی حمایت می‌کردند و بزرگانی مانند ابوربحان بیرونی» 
ابونصر عراق و ابوسهل مسیحی و ابوعلی سینا در حمایت این سلسله بودند. همچنین می‌توان 
از امرای چغانی یا آل‌محتاج یادکرد که آنها نیز با سامانیان و غزنوبان هم‌دوره بودند. از اینن 
خاندان علاوه‌براینکه امرایی شاعر 9 دانشمند جون ابوعلی ابوالمظفر ریا ابویحیی) طاهربن فضل 
برخاستند که مردی فاضل و هنرپرور و خود شاعر بود. امیرانی چون فخرالدوله ابوالمظفر 
احمدبن محمد در شاعرپروری شهره عصر خویش بودند و ممدوحانی چون دقیقی و فرخضی 
داشتند (صفاء ۱۳۶۳: ۲۰۹-۲۰۸/۱). فرخی قصیده معروف خود را با مطلع: با کاروان حله برفتم ز 
سیستان ک با حله تنیده ز دل یافته ز‌ جان. هنگام ورود به دربار ابوالمظفر چغانی سروده‌است 9 
قصیده مشهور دیگر خود را با عنوان «داغگاه» و مطلع: چون پرند نیلگون بر روی پوشه مرغزار # 
پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار» در نخستین دیدار خود با ابومظفر در شکارگاه سروده‌است 
(همان: ۵۴۲/۱ از دیگر شاعران مداح این دربار می‌توان از لبیبسیء بدیع بلخی و منجیک 
ترمذی نام برد. با وجود این» سایه سنگین سامانه‌های کلان تاریخ ادبیات همچون سممانیان. 
غزنوی و غیره مانع از دیده‌شدن سامانه‌های کوچک‌تر تاریخی و ادبی مانند سلسله‌های 
مذکور می‌شوند. در عصر سلجوقی نیز دربارهای بزرگی چون مملوکیان هند و سلاطین 
خلجی در شبه‌قاره که از حامیان جدی زبان و ادبیات فارسی بودند نادیده انگاشته می‌شوند. 
محمد عوفی صاحب لباببالالباب از وابستگان به دربار ناصرالدین قباچه از سلاطین مملوکی 
بودند و آمیرخسرو و امیرحسین دهلوی نیز مورد حمایت همین دربار بودند (نک. جعفری‌نزاد. 
۸۶ 

فراگیر تاریخ ادبیات براساس زنجیره گرایی عادت می‌ کند در هر دوره با یک حلقه این 
زنجیره سروکار داشته باشد و به عبارت دیگر در هر بخش از تاریخ با یک خاندان یا سلسله 
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پادشاهی روبرو شود و در حلقه بعدی با سلسله بعدی پادشاهان و شاعران دربارشان آشنا شود 
و از این نظم و ترتیب لذت می‌برد و آنگاه که دو سلسله مانند سلجوقیان و غزنوبان دوره دوم 
در عرض هم مطرح می‌شوند یا آل‌زیار و آل‌بویه در یک عصر واقع می‌شوند. آشفته می‌شود و 
این اقتضای زنجیره‌گرایی است. بدین ترتیب زنجیره‌گرایی زمینه نوعی ساده‌اندیشی را فراهم 
می‌آورد که اگر در کاربرد آن در آموزش احتیاط کامل رعایت نشود. راه به خطا خواهد برد. 


۲-مبانی تبیین زنجیره‌گرایی 

استفاده از مدل زنجیره گرایی مستلزم اعتقاد به برخی پیش‌فرض‌های مبنایی است که با ذکر 
مثال‌هایی در حوزه تاریخ ادبیات فارسی توضیح داده می‌شود. بخشی از این پیش‌فرض‌ها به 
روابط درون زنجیره» و بخشی از آنها به رابطه زنجیره با بیرون بازمی‌گردد. زنجیره در تعریف 
پیش‌فرض‌های حاکم بر روابط درون زنجیره فهرست‌وار عبارتند از: حلقه به‌مثابه واحد یگانه 


۱1-۳- حلقه به‌مثابه واحد 

بدان معناست که حلقه به‌خودی‌خود یک تشخص هویتی دارد و فارغ از نقشی که در کل 
زنجیره ایفا می‌کند. دارای استقلالی برای خود نیز هست. پذیرش چنین مبنایی. موجب 
می‌شود تا در پدیده‌های خطی زنجیره‌ای. در حرکت از آغاز زنجیره به سوی پایان, تغییر رخ 
داده. نه تغییری تدریجیء که تغییری پله‌ای باشد. معنا نه در تناسب با حرکت تدریجی بر 
روی زنجیره. بلکه در انتقال از یک حلقه به حلقه دیگر يا به دیگر سخن, انتقال از یک مرحله 
به مرحله دیگر تغییر می‌یابد. بدین ترتیب با تبدیل یک جریان خطی به یک زنجیره 
علی‌رغم هشیاری به عواقب خطی‌نگری, باید نسبت به مقیدکردن خود به تغییر مرحله‌ای نیز 
مراقب بود. ازجمله عواقب این نوع نگرش در تاریخ ادبیات فارسی می توان به دو نظام شعری 
قبل و بعد از اسلام اشاره کرد. در تاریخ ادبیات فارسی گفته می‌شود نظام شعری پیش از 
اسلام نظامی هجایی بوده‌است و بعد از اسلام شعر فارسی براساس نظام عروضی سروده 
سا تس تشه ان یل ایا ی رو تفای سا وی 
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فراموش‌شده‌ای مانند فهلویات. شروه و مانند آن که حکم پلی را در میان این دو نظام ایفا 
کرده‌اند». مغفول می‌ماند (زرقانی. ۱۳۸۸: ۲۸۲). 

این نوع نگاه موجب می‌شود تا جریان‌شناسی و دگردیسی ژانرها که مستلزم حرکتی 
تدریجی و تکاملی است مغفول بماند و تاریخ ادبی به‌جای نگارش تاریخ ادبیات به تاریخ ادیبان 
ادبیاتی که تغییر روش‌ها. باورهاء گرایش‌ها. ذوق‌ها 9 اهداف اشخاص 9 گروه‌ها با نهادهای 
خاصی را که در یک زمان و مکان خاص زندگی می‌کنند. روایت می‌کند. تاریخ ادبیات نیست 
بلکه تاریخ چهره‌های ادبی اسئت 9 موضوع واقعی آن جبزری نیست جز تغییر رفتار نویسندگان 
و شاعران خاص يا گروهی از آنها در یک دوره خاص که به موضوعات خاص ادبی علاقه‌مند 
هستند و تحت تأثیر مجموعه‌ای از شرایط خاص قرار می‌گیرند (128 :2006 ,ع۲۵۱06۲). مثال 
دیگر ترا تغییر تدریجی ژانرها. ادامه سبک شعری سامانی در عصر غزنوی اشتت؛ شاعرانی 
مانند ناصرخسرو قبادیانی و قطران تبریزی ادامه‌دهندگان سبک دوره سامانی بودند و 
درعین‌حال تحت‌تاثیر عوامل جدید ادبی و فکری دوره خود نیز بودند. ناصرخسرو با واردکردن 
وجود می‌آورند. 

ردر! نیز بر همین جنبه از دوره‌بندی تاریخ ادبیات که مشابه حلقه‌های یک زنجیره 
عقیده او این حلقه‌ها واحدهایی کمابیش ایستا هستند که نمی توانند تصویری واقعی از تعییر 
ادبی را ترسیم کنند زیرا تغییر ادبی طبق این الگو در آغاز يا پایان حلقه‌ها اتفاق می‌افتد نه 


در یک لحظه تاریخی. بدین ترتیب نمی‌توان سیر تدریجی و طبیعی تغییرات ادبی را در 
الگوی زنجیره‌ای مشاهده کرد (36-117 :1995 ,۸6606۲). 


۲-۳- بکانه بودن هر حلقه 
ویژگی دیگر در زنجیره‌ها بدین معناست که در یک مقطع خاص از هر زنجیره. تنها یک حلقه 


جای دارد و امکان ندارد حلقه الف و حلقه ج. با بیش از یک حلقه ب به یکدیگر متصل شوند. 


1. ۲ 
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در عمل همواره چنین نگرشی ما را از واقعیات تاریخی دور می‌سازد. نمونه این نوع نگّرش در 
تارنخ دی تخاس کیک فیره ای را تخت وهای واگ ابا شیک سا اه 
اصلی به مرحله قبل يا بعد پیوند می‌دهیم. به‌عنوان‌مثال دوران سبک هندی را وامدار حلقه 
ادبیات کلاسیک فارسی پیش از خود یعنی برخی شاعران فارسی در قرن ششم و مکتب 
عراقی می‌دانیم و بر اين باوریم که ویژگی‌های عمده سبک هندی به‌طورپراکنده در دیوان‌های 
شاعران پیشین دیده می‌شود. دکتر محمود فتوحی در باب این پیوند میان شاعران سبک 
هقت و شاف ام سک اف شخ از اما وت سک طالب امن رف آقعار تشگ 
و نظامی دارد. تصویرهای تازه و ابداعی در شعر خاقانی. لفظ تراشی و واژه‌سازی در شعر 
نظامی و خاقانی. ابهام در شعر خاقانی و حافظ و زبان کوچه و بازار در شعر قرن نهم (ه.ق) و 
نازکی مضمون و دقت معنی در شعر کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی ریشه‌های سبک هندی به 
شمار می‌روند» (فتوحی, ۱۳۹۵). با وجود این. شاعران سبک هندی به همان میزان که وامدار 
میراث گسترده سنت ادب فارسی هستند مرهون نازک‌ندیشی زبان و فرهنگ هندی هم 
هستند که در تواریخ ادبیات به آن عنایت نمی‌شود. درواقع ارتباط زبانی و فرهنگی میان 
ایرانیان و هندیان به‌ویژه از دوره سلطان محمود غزنوی آغاز شد. پس از حمله‌های متعدد و 
مکرر سلطان محمود غزنوی با بهانه‌های دینی به سرزمین هندوستان» برخی از گروه‌های 
فارسی زبان مانند جنگجویان و صوفیان و عده‌ای از زرتشتیان بدان سرزمین مهاجرت کردند و 
در آنجا سکنی گزیدند. اقامت این گروه‌ها در سرزمین هند و همزیستی زبان فارسی با زبان و 
فرهنگ هند از سویی و دوری زبان فارسی از منشاء و موطن اصلی خود موجب شد تا گویش 
خاصی از زبان فارسی به وجود آید که با گویش رایج در عهد صفوی تفاوت داشت. این تفاوت 
گویش از نوع تفاوت گویش کنونی افغانستان و تاجیکستان با فارسی رایج در ایران امروز 
است. همان گونه که گویش رایج کنونی تاجیکستان و افغانستان برای ایرانیان امروز ناآشنا و 
شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. گویش فارسی در سرزمین هند نیز با استفاده از ساختارهای 
متفاوت واژگانی و صرفی و نحوی و ترکیب‌سازی‌های ویژه با فارسی رایج عهد صفوی 
تفاوت‌های زیادی داشت به گونه‌ای که حتی دکتر ذبیحاللّه صفا در تاریخ ادبیات خود. نزدیک 
به شش صفحه. نمونه‌هایی از اشعار سبک هندی را در زیر عنوان «پارسی آشفته و آشفته 
گویان پارسی» (صفاء ۱۳۶۳: ۸۱/۵ ۴۴۲-۴۳۶) می‌آورد و آنها را دچار ایرادات واژگانی يا اشتباه در 


معنا می‌داند. دکتر قهرمان شیری که درباره ادبیات مذ‌کور تحقیق کرده‌است این داوری دکتر 
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صفا را به‌صواب نمی‌داند و می‌گوید: «از میان همه شاهدهایی که او آدکتر صفاا ذکر می‌کند. 
شاید تنها یکی دو نمونه می‌توان یافت که تا حدودی از مسامحه لفظی برخوردار باشند؛ همه 
آنها دارای معنای درست و استخوان‌داری هستند که به دلیل ایجاز بیش از حد و نیز 
برخورداری ساختار جملات آنها از نحو و گویش خاص قلیمی, در همان خوانش اوّل معنای 
خود را به دست نمی‌دهند. به این خاطر است که آنها را جزء آشفته گویی‌های سبک هندی 
به‌شمار آورده‌اند [...] ولی حالا که خود نیز گاهی به معنای بعضی از این ابیات می‌نگرم. 
درمی‌یابم که تنها ایراد اين اشعار برخورداری آنها از عبارت‌های متداول و گویش رایج در 
دوره رواج سبک هندی است و نازک‌خیالی‌ها و باریک‌بینی‌ها و ایجازگویی‌ها و تعبیرات و 
جمله‌بندی‌های خاص آن سال‌ها باعث این گونه دشوارفهمی‌ها شده‌است. اگرنه همه این اشعار 
دارای بافت و معنای منطقی و عاری از هرگونه ایراد هستند» (شیری. ۱۳۸۹: ۴۵-۴۴). 

برخی محققان ادبی. سبک هندی را تلفیقی از زیبایی شناسی ایرانی و هندی می‌دانند که در 
طی دو قرن به‌تدریج شکل گرفته‌است. از جمله اين پژوهشگران آقایان دکتر نورانی‌وصال. دکتر 
حمیدیان و دکتر شاه‌حسینی هستند که معتقدند لطافت و باریک‌بینی و دقت و رقت معنی در 
سبک هندی را حاصل برخورد فلسفه هندی با اندیشه ایرانی می‌دانند (فتوحی. ۱۳۹۵). 

مثال دیگر ادبیات معاصر فارسی است. این ادبیات نیز به همان اندازه که متأثر از ادبیات 
کلاسیک فارسی است از ادبیات غرب و روسیه و ادبیات عرب و عرفانی شرقی هم متاثر شده‌است. 


۳-۳- پیوستگی حلقه‌ها 
حلقه‌های یک زنجیره به‌طور کامل به یکدیگر پیوسته‌اند و هیچگونه گسستی در میان آنها متصور 
ی که هسیر نی ماه هنن نا کت در تشه هو هنک 
نحوه برخورد تاریخ نگاران با گسست‌های تاریخی را به دو نوع تقسیم کرده‌است. در نوع اول تاریخ 
نگار می‌کوشد تا این گسست را نادیده بگیرد» مانند فاصله میان سه رایش در انديشه رایش سوم 
نازی؛ حزب نازی در آلمان» رژیم حکومتی خود را به‌طوررسمی «رایش سوم» (۱۹۴۵-۱۹۳۲م) 
می‌نامید و بر این مبنا نهاده شده بود که میراث‌بر امپراتوری روم (2۱۸:۶-۸۰۰) به‌عنوان رایش اول» 
و امپراتوری المان (۱۹۱۸-۱۸۷۱م) به‌عنوان رایش دوم بوده‌است (نک. پاکتجی. ۱۳۸۸). در نوع دوم 
تاریخ‌نگار می‌کوشد به ترمیم نقاط گسست بپردازد مانند آنچه در باب تاریخ خلافت عباسی اتفاق 
افتاده‌است. اتصال خلافت عباسی مصر به خلافت عباسی بغداد به‌نحوی صورت می‌گیرد که 
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مخاطب گمان می‌برد این سلسله بدون گسست و پیوسته ادامه داشته‌است. درحالی‌ که سقوط 
خلافت عباسی بغداد و پیامدهای آن گسست عظیمی در زنجیره تاربخی این سلسله به وجود آورد 
که بسیار فراتر از جابجایی جغرافیای پایتخت این سلسله از بغداد مصر بوده‌است (همان: )۲٩۲‏ 

یکی از گسست‌های بزرگ در تاریخ ادبیات فارسی که معمولاً با اشاره‌ای کوتاه از کنار آن 
عبور می‌ کنند و سعی در ترمیم این گسست دارند تا آسیبی به پیوند حلقه‌های تاریخ ادبیات 
نخورد» سه قرن اول هجری است. تواریخ ادبیات فارسی غالباً پس از پایان ادبیات دوران پیش 
از اسلام. به دوران نو یا پسااسلامی وارد می‌شوند و در گام نخست به شناسایی نخستین 
شاعران فارسی و ابیات اولیه سروده شده. می‌پردازند. عنایت این کتب به تحولات عمیق 
فرهنگی نشأت گرفته از روبایی دو تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی-عربی در این سه قرن که 
پیامدهای گسترده زبانی و ادبی و تاربخی را به دنبال داشته‌است. ناچیز به نظر می‌رسد. 
تعامل میان این دوتمدن بزرگ به‌ویژه در زمینه تأثیرات دوجانبه ادبیات فارسی و عربی 
چشمگیر است. عبدالحسین زربنکوب. تلاقی دو فرهنگ را این‌گونه توصیف می‌کند: 
«همه‌چیز در زمین و آسمان جابه‌جا شد. اما همه‌چیز در پرتو نظمی دیگر. که صبغه الهی و 
منشا آسمانی داشت. باز همچنان استوار پابرجا ماند» (زرین‌کوب. ۱۳۹۲: ۱۴). برخورد این دو 
تمدن و فرهنگ موجب شد تا هردو از یکدیگر تأثیرات عمیق بگيرند. تا پیش از این دوره. 
صف‌بندی زبان در ایران میان دو زبان پهلوی و پارتی بود. اما از این پس این تقابل جای خود 
را به تقابل زبان عربی و زبان‌های ایرانی می‌دهد. برخی شاعران ایرانی عربی‌پرداز مانند 
ابونواس اهوازی تلاش می‌کنند تا نظام هجایی شعر فارسی را به نظام عروضی عربی وارد کنند 
و برخی شاعران عرب در سروده‌های خود برخی عبارات و سروده‌های فارسی به‌کار می‌برند 
(زرقانی. ۱۳۸۸: ۲۴۲). تأثیری‌پذیری شاعران عرب به اینجا محدود نمی شود بلکه به‌تدریج از 
عناصر ادبی بلاغی ایرانیان بهره می‌گیرند و تحت تأثیر آن از صور خیال جاهلی فاصله 
می‌گیرند. جلال‌الدین همایی تولید انقلاب ادبی در عرب. پشت‌پا زدن به سبک شعر جاهلیت 
هااهمضانین ای را تسه بارش های شاعران اسان ی بت سل وان اههاش ‏ 
۸ق) بشاربن برد (ف ۰۱۶۸.ق» مروان‌بن ابی‌حفصه (ف ۰۱۸۱.ق) می‌داند که طرز شاعریشان 
سرمشق دیگر شعرای عرب واقع شد «همایی, بی‌تا: ۲۷۵). پس از این می‌بینیم که شاعران عرب 
به‌جای وصف بیابان و صحرانشینان, از ایماژهای متعلق به فضاهای درباری استفاده می‌کنند. 
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تأثیرپذیری عرب‌ها به شعر محدود نشد بلکه در زمینه نثر نیز تحت‌تأثیر بلاغت ایرانیان 
قرار می‌گیرند و ظهور نثر فنی دیوانی و تغییر سبک نوشتار عربی به وسیله کاتبانی ایرانی 
چون عبدالحمید دبیر مروان» ابن‌مقفع و دیگران نشانگر این موضوع است. به گفته ابوهلال 
عسکری ابن عبدالحمید شیوه نوبسندگی را از زبان فارسی برگرفت و به زبان عربی تزربق 
کرد (محمدی‌ملایری» ۱۳۷۹:ج ۳ ۲۹). 

شکل گیری بلاغت عربی در این دوره نیز تحت‌تأثیر بلاغت ایرانی بوده‌است. به‌طوری که 
جاحظ در سفارشی به علاقه‌مندان یادگیری زبان عربی می‌گوید: «من احب آن یبلغ فی 
صناعه البلاغه و یعرف الغریب و تتبحر فی اللغه فلیقراً کتاب کاروند» (زرقانی» ۱۳۸۸: ۲۵۰) این 
کاروند از آثار ایرانی کهن بوده‌است. 

زبان و ادبیات فارسی نیز در این دوره تأثیرات ژرفی از زبان و فرهنگ عربی پذیرفته‌است. 
مهم‌ترین جلوه اين تأثیرات. تغییرات نظام موسیقیایی شعر فارسی از نظام هجایی به عروضی 
بوده‌است. اخذ برخی مسائل شکلی مثل قالب شعر تساوی مصرع‌ها و حتی نظام مدون قافیه 
شعر دری و ورود مفردات و ترکیبات عربی به زبان فارسی از این نوع بوده‌است. 

این گونه گسست‌ها در تاریخ ادبی سایر زبان‌ها نیز دیده می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال در تاریخ 
ادبیات عرب هم از سده‌هایی سخن گفته می‌شود که گویی مفقود شده‌اند و ضروری است که 
بار دیگر بازیایی شوند. برای نمونه. از قول البغدادی نقل می‌شود: «در تاریخ ادبیات عرب. 
زمانی حدود پنج قرن (از حمله مغول به بغداد تا رسیدن فرانسه به مصر) عملاً نادیده گرفته 
می‌شود. او معتقد است این چند قرن -که به‌سادگی عصر انحطاط خوانده می‌شود- خالی از 
آفرینش‌های ادبی مهم نبوده‌است» (431 :2008 ,۰۵۱-098۳0801 در نظر او اگر ادبیات عرب 
در قلمرو سلسله‌های عثمانی و صفوی در این دوران مدنظر قرار گیرد. می‌توان محتوای ادبی 
بزرگی برای این دوران در نظر گرفت. 


۴-۳-همگنی حلقه‌ها 
همگنی حلقه‌ها در یک زنجیره سبب می‌شود تا تفاوت‌های موجود بین آنها نادیده گرفته شود و 
همه حلقه‌ها برابر و مشابه یکدیگر انگاشته شوند. تاریخ ادبیات ایران به‌متابه یک زنجیره یکی از 
پر افت‌وخیزترین جریان‌های فکری و فرهنگی است که از یک خاستگاه تاربخی چندهزارساله 
پیش از اسلام برخوردار است و موثرترین نقش فرهنگی و رسانه‌ای را در دوره‌های مختلف بر 


نقد شیوه خطی در تاریخ نگاری ادبی نقد و نظریه ادبی/ سال ششم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۰۰ ۲۷۱ 


عهده داشته‌است. این نقش هرچه از خاستگاه تاریخی خود دورتر شده دچار فرازونشیب‌های 
گوناگونی شده که گاه منجر به رونق و گاه منجر به رکود و کسادی شده‌است و تا امروز این 
نقش ادامه داشته‌است. در برخی دوره‌ها زبان فارسی نقش پرچمداری علم و تمدن را در 
سرزمین ایران بر عهده داشته‌است و در برخی دوره‌ها در آثر غلبه تعصبات ناچار به کوچ به 
سرزمین‌های دیگر شده و به حیات خود در سرزمین‌های همجوار ادامه داده‌است. 

با نگاهی واقع‌گرا این دوره‌ها نمی‌توانند حلقه‌های مختلف و همگن یک زنجیره باشند و تنها 
نگاهی صورت گرا و نمادین است که آنها را در یک زنجیره به نسق کشیده‌است. به‌عنوان‌مثال در 
زنجیره تاریخ ادبیات فارسی نمی‌توان حلقه سلجوقیان را هم‌وزن و همگن با حلقه‌های پیش از 
خود مانند طاهریان و صفاریان و سامانیان یا حلقه‌های بعد از خود مانند خوارزمشاهیان و صفویان 
دانست. عصر سلجوقیان هم از لحاظ سیاسی و نظامی و هم از لحاظ ادبی فربه‌تر از سایر 
عفسانمت تلخرفیان مهجترین دولت ترک شمان هنت که عکیل آن مقنمه تحتول برژگنی 
در تمدن اسلامی و خاصه در ایران است. سلجوقیان توانستند قلمرو خود را در آغاز از خراسان و 
خوارزم تا آذربایجان و بغداد و عراق عجم گسترش دهند و پس از تثبیت حکومت خود به 
گسترش فتوحات تا سواحل مدیترانه و سرحدات امپراطور روم شرقی در آسیای صغیر و مرزهای 
متصرفات خلفای فاطمی پیش ببرند. بنابر قول دکتر ذبیح‌الله صفا «سلجوقیان در حدود سال ۴۷۰ 
هجری یکی از وسیع‌ترین امپراطوری‌های زمان خود را به وجود آوردند» (صفاء ۱۳۶۳: ۲ ۱۱). 

اگر ادامه حکومت سلجوقیان را بعد از فوت سلطان سنجر در سال ۵۵۲ هق که به صورت 
پراکنده در مناطق مختلف تحت عنوان سلجوقیان عراق. سلجوقیان شام. سلجوقیان آسیای صغیر: 
سلجوقیان کرمان و غیره يا حکومت‌های اتابکان سلغری فارس. و اتابکان آذربایجان و اتابکان 
لرستان را ذیل حلقه سلجوقی قرار دهیم خواهیم دید که تقریبً همه بزرگان شعر و ادب فارسی از 
قبیل سنایی. عطار. سعدی. حافظ. مولوی, ناصرخسرو خاقانی. نظامی گنجوی ذیل همین دوره و 
حلقه قرار می‌گیرند و بدین ترتیب این دوره در مقایسه با سایر دوره‌ها از لحاظ رونق زبان و ادبیات 
فارسی و محصولات ادبی وزن بیشتری نسبت به ساير دوره‌ها و حلقه‌های پیشین دارد و واقع 
گرایانه نیست که آن را همگن با حلقه‌های پیش از آن بدانیم. 


۳/۳۳ حسین هاجری نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۵-۳- آغاز و انجام هر زنجیره 
هر زنجیره یک آغاز و یک پایان دارد» مگر زنجیره‌های معاصر که هنوز فاقد حلقه پایانی 
هستند. آغاز و انجام هر زنجیره با برش همراه است و برش تاریخی نیازمند یک تغییر ناگهانی 
و بحرانی است. معمولا نقطه آغازین یک زنجیره بر نقطه پایانی زنجیره قبلی منطبق نیست و 
ممکن است زنجیره به موازات زنجیره جدید ادامه یابد. اما در زنجیره‌گرایی افراطی چنین 
انگاشته می‌شود که نقطه آغازین زنجیره جدید منطبق بر نقطه پایانی زنجیره قدیمی است. 
برای مثال در نگاه خطی و زنجیره‌ای به تاریخ ایران گمان می‌شود که بعد از سلسله افشاریه. 
سلسله زندیه برقرار شده‌است 9 با سقوط سلسله زندیه» قاجار برآمده‌است. اما واقعیت تاریخی 
نشان می‌دهد سلسله افشاریه در عرض سلسله زند تا پایان برجای بوده‌است و نادرمیرز 
آخرین بازمانده سلسله افشاربه. تا زمان فتحعلی شاه. دومین شاه قاجا در شرق ایران 
حکومت داشته‌است (پاکتجی. ۱۳۸۸: ۲۹۳). 

دوران غزنوی در تاریخ ادبیات فارسی به همین سرنوشت دچار شده‌است. سلطان مسعود. 
دومین سلطان غزنوی پس از شکست از سلجوقیان» در سال ۴۳۱ ه.ق در نزدیکی حصار 
دندانقان مرو متواری و در سال ۳۳۲ دق هنگام فرار از غزنین به قتل می‌رسد. تبکتست 9 
سلسله غزنویان به پایان نرسید بلکه در منطقه افغانستان و سیستان و سند صدوپنجاه سال 
دیگر به موازات حکومت سلجوقیان ادامه یافت و پس از سلطان مسعود سیزده سلطان دیگر 
بر تخت نشستند. دوره پس از سلطان مسعود که به دوره غزنوی دوم مشهور است هرچند از 
نظر قدرت سیاسی و نظامی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. ولی از لحاظ حمایت از زبان و 
ادب فارسی دوره‌ای درخشان محسوب می‌شود. شاعرانی چون مشعود سعد. عثمان مختاری 9 
سید حسن غزنوی و سنایی غزنوی و ابوالفرج رونی و نویسنده‌ای چون نصرالّه منشی صاحب 
کلیله و دمنه در همین دربار مورد حمایت قرار گرفته‌اند. امااز آنجا که الگوی خطی و 
زنجیره‌گرایی علاقه‌ای به ملاحظه حلقه‌ها يا زنجیره‌های موازی ندارد مایل است آغاز عصر 
سلجوقی را پایان غزنوی اعلام نماید. 


نقد شیوه خطی در تاریخ نگاری ادبی نقد و نظریه ادبی/ سال ششم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۰۰ ۲۷۳ 


۴- نتیجهگیری 

تواریخ ادبیات فارسی غالبا به دلیل رویکرد خطی و زنجیره گرایی ناتوان از ترسیم تصویری 
روشن و منسجم از وقایع ادبی هستند. سبب این ناتوانی کاستی‌های شناختی موجود در این 
رویکرد به شرح زیر است: 

۱-تغییرات ادبی در این رویکرد به شکل پلکانی و مرحله ای دیده می‌شود نه تدریجی. 
به عبارت دیگر در این رویکرد تغییرات ناگهانی و حاصل عبور از یک حلقه به حلقه جدید 
کش شرهه رسای که تتیی اب اک ری وتف ول اسان ش ی رس وی وا 
تحلیلی در تاریخ‌نگاری ادبی با این پرسش اساسی روبروست که علت تغییر ادبی چیست؟ و 
چگونه سنتی گهن به‌مرور جای خود را به سنت‌های جدید می‌دهد. اما خطی‌نگری به دنبال 
پاسخ به این پرسش است که علت نابودی یک دوره و پدید آمدن دوره جدید چه بوده‌است؟ 
درحالی که دوره جدید ناب وجود ندارد و آنچه اکنون جدید است در دوره‌های پیشین وجود 
داشته‌است. 

۲- نادیده گرفتن پیوندهای متعدد میان دوره‌های ادبی: براساس رویکرد زنجیره گرایی 
هر حلقه یا دوره ادبی صرفاً با یک پیوند به حلقه بعدی متصل می‌شود و مثلاً امکان ندارد 
حلقه الف و حلقه ج ‏ با بیش از یک حلقه ب به یکدیگر متصل شوند. چنین نگرشی مارا از 
واقعیات تاریخی دور می‌سازد. زیرا هر دوره ادبی در پیوند با عوامل گوناگونی قرار دارد و 
تقلیل این پیوندهاء تصویر ناقص و تحریف شده‌ای از جریانات ادبی ترسیم می‌کند. 

۳- نادیده گرفتن نقاط گسست: پیوستگی حلقه‌های زنجیر در رویکرد زنجیره‌ای موجب 
می‌شود که تاریخ‌نگار نقاط گسست تاریخی را نادیده بگیرد يا پیوسته بینگارد. بی‌اعتنایی 
به سه قرن اول هجری در تاریخ‌های ادبیات فارسی. نمونه‌ای از ندیدن نقاط گسست است. 

۴-همگن پنداشتن دوره‌های ادبی: در رویکرد خطی و زنجیره‌گرایی» همه حلقه‌ها و 
دوره‌های تاریخی و ادبی مانند حلقه‌های زنجیره همگن و هم‌وزن پنداشته می‌شوند و 
تفاوت‌های موجود بین آنها از لحاظ گستره و حوزه تأثیر هر دوره نادیده گرفته می‌شود. 

۵- مغفول‌ماندن حوزه‌های ادبی موازی: در زنجیره‌گرایی افراطی گمان می‌شود که نقطه 
آغازین حلقه جدید منطبق بر نقطه پایانی حلقه قدیم است. درحالی که با ظهور دوره جدید. 
ممکن است جریانات ادبی دوره قدیم. هرچند به شکل ضعیف‌تر. تا مدت‌ها ادامه پیدا کند. 


نمونه آن ادامه حوزه ادبی غزنوی دوم در دوران سلطه سلجوقیان است. 


۴ سین هاجری نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


در نگاه تحلیلی به تاریخ ادبی که به جریانات موازی توجه دارد علت تغییرات ادبی را در 
برآیند و تعامل جریانات مختلف و روابط شبکه‌ای بین آنها جستجو می‌کند. ولی در شیوه 
خطی‌نگری علل تغییرات ادبی در نقاط گسست و در بین حلقه‌های زنجیره تاریخ ادبیات 
جستجو می‌شود و در علل نابودی و پیدایی دوره‌های ادبی دنبال می‌شود. ازاین‌رو سیب 
خطی‌نگری از تقلیل واقعیات تاریخ فراتر می‌رود و موجب دگرگونی نتایج و حقایق تاریخی 
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مقاله پژوهشی صفحات ۲۷۵-۲۹۵ 


بازنمایی عنصر شخصیت در رمان چشمهایش ود لکور با کاربست نظریه «خود» در رویکرد 
جامعه‌شناختی«کنش متقابل نمادین» 


مرتضی هادیان ۱ منصوره ثابت‌زاده ۲* 
۳ 
تاریخ دریافت: ۳۸ ۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹٩‏ 


روایت‌شناسی. عنصر شخصیت را پیش‌برنده نقش‌ها و کنش‌ها در روایت داستانی به شمار می‌آورد. نظریه 
جامعه‌شناختی «کنش متقابل نمادین» نیز بر چگونگی بروز و ظهور کنش دقت نظر دارد. با بهره‌گیری 
از این رویکرد جامعه‌شناختی می‌توان روش نقد را در روایت‌شناسی گسترش داد و جنبه‌های تازه‌ای را 
در نقد متون روایی معرفی نمود. اين مقاله ساختار «خود» گونه‌های شخصیت. جهتگیری کنش و 
فرجام شخصیت‌های رمان چشمهایش و د ل کور را با کارست نظریه «خود» در رویکرد جامعه‌شناختی 
«کنش متقابل نمادین» بازنمایی می‌کند. «من اجتماعی» به‌متابه واقعیت‌های ساختی و فرهنگی بر یک 
دسته از «خود» شخصیت‌های رمان چشمهایش سلطه دارد و دسته دیگر برمبنای «من» با اندیشندگی 
کنشگری می‌کنند. در رمان چشمهایش شخصیت‌ها با دو نوع «خود جمعی» منفعل و کنشگر ترسیم 
می‌شوند. «خود جمعی» کنشگر با یک هم‌کنشی, روایت داستان را در تقابل با ساختار سیاسی پیش 
می‌برد. نتیجه کنش آنان حاشیهرانی از مناسبات سیاسی جهان رمان است. شخصیت‌ها در رمان دل کور 
تحت تعین همن اجتماعی» هستند. و «خود جمعی» خشن و منفعت طلبی را در جامعه رمان تشکیل 
می‌دهند. فرجام ضدیت «خود»‌های فردی کنشگر با «خود جمعی». حاشیه‌رانی از مناسبات اجتماعی 


است. 


۱. دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی واحد تهران جنوب داشگاه آزاد اسلامیء تهران» ایران. 

۲ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد تهران جنوب داشگاه آزاد اسلامی. تهران. 6۵20۳ 0-5۵0۵2206 * 
ایران» (نویسنده مسول) 

۳ دانشیار گروه علوم اجتماعی واحد تهران مرکز داشگاه آزاد اسلامی. تهران» ایران. 


۶ مرتضی هادیان. منصوره ثابت‌زاده و حسین ابوالحسن تنهایی نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره ول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۱- مقدمه 
عنضر شخصیت از مهم‌ترین عناصر شکل‌دهنده ومان است. تویسنده با آفریتش شخضیت‌های 
دهد. در روایت‌شناسی شخصیت. عنصری در محتوای روایت است؛ «وجود»؟ آن به واسطه‌های 
بیانی در روایت‌های زبانی» حرکت در هنرهای نمایشی و تصویر در روایت‌های تصوبری پیوند 
دارد؛ اما مهم‌تر آنکه می‌توان شخصیت را مشارکی فردگونه به شمار آورد که در هر روایتی 
متنیت می‌یابد. رولان بارت «شخصیت را نه به‌عنوان یک هستنده" بلکه به‌عنوان یک 
مشارک " لحاظ می‌کند» (257 :1975 ,83۳۲065 ). همچنین در نظربه کنشگرایانه» فقط 
«کنش متقابل نمادین»" نیز بر چگونگی بروز و ظهورکنش دقت نظر دارد. این نظربه جامعه را 
مجموعه‌ای از کنش‌ها 9 واکنش‌ها می‌داند 9 «رویکردی؟ واقعگرایانه» با «فرود به 30 به 
رفتارگروه واقعی دینی باشد. به سراغ همان گروه واقعی دینی می‌رود و همان‌گونه که آنها 
مشغول زندگی هستند؛ با دقت آنهارا مشاهده می‌کند. اگر خواستار مطالعه جنبش‌های 
۸ ۱۲۳-۳). 

ساخت «خود» بر محور رابطه متقابل «من» (۱) و «من اجتماعی» (6) در تجربه 
اجتماعی شکل می‌گیرد. در حقیقت روش کنش متقابل نمادین» فرآیند شکل‌گیری «خود» و 
است. بنابراین» این نظریه ساختار «خود» و شیوه کنشگری انسان‌ها را در محیط اجتماعی و 
فرهنگی تفسیر می‌کند. 

«کنش متقابل نمادین» یکی از مناسب‌ترین رویکردهای اجتماعی برای مطالعه عنصر 
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ملموس و کنش‌های فرد است که در موقعیت‌های اجتماعی و جایگاه طبقاتی از او سر می‌زند. 
در این صورت شخصیت در زیست‌جهان رمان همانند ساخت «خود» در این رویکرد 
جامعه‌شناختی تفسیرگرایانه است. با این روبکرد می‌توان شخصیت‌ها را به‌مثابه کنش‌گران در 
«زیست‌جهان»"رمان بازنمایی و واکاوی کرد. کنشگرایی شخصیت در روایت داستانی رمان‌های 
چشمه‌ایش و د ل کور با کنشگری «خود» در روبکرد جامعه‌شناختی «کنش متقابل نمادین» 
قابل بازنمایی و ترسیم است. 

برای فهم موضوع. این مقاله می‌خواهد به این پرسش‌ها پاسخ دهد: برای فهم موضوع. این 
مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد: ساختار شخصیت به‌متابه «خود» در نظریه کنش متقابل 
نمادین در جهان این دو رمان چگونه بازنمایی می‌شود؟ گونه‌های شخصیت‌ها چگونه 
صورت‌بندی می‌شوند؟ نوع و الگوی کنش شخصیت‌ها در «زیست‌جهان» رمان چگونه بازنمایی 
می‌شوند؟ مقاله حاضر با بررسی توصیفی-تحلیلی در حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای انجام 
می‌شود و با رویکرد جامعه‌شناختی» گونه‌های شخصیت والگوی کنش شخصیت‌های کنشگر را 
با نظربه «خود» هربرت بلومر در موقعیت اجتماعی جهان رمان بازنمایی می‌کند. 

رمان چشمهایش آثر بزرگ علوی و د ل کور از اسماعیل فصیح در دو دوره تاربخی 
به‌هم‌پیوسته پهلوی اول و دوم به بازنمایی دو زیست‌جهان متفاوت می‌پردازند. به نظر می‌رسد 
که قطیت‌های اشماعی کرد انش وا تها سار شباشنه و مت از ها که گرا 
متفاوتی کنشگری کنند. این مقاله ساختار و الگوی کنش شخصیت‌هارا در «زیست‌جهان» 
رمان‌های چشمهایش و دل کور مطالعه می‌کند. گونه‌ها و شیوه کنش شخصیت‌هارا در 
موقعیت اجتماعی- سیاسی واکاوی می‌کند. در این‌صورت شیوه بازنمایی و پردازش کنش 
شخصیت میان دو رمان نیز مقایسه می‌گردد. 


۱-۱- پیشینه پژوهش 

تا کنون پژوهش‌های معدودی در ادبیات روایی ایران با رویکرد «کنش‌متقابل نمادین» «هربرت 
بلومر» انجام شده‌است: در مقاله «تحلیل جامعه‌شناختی نفثه/لمصدور براساس نظریه کنش 
متقابل نمادین» الگوهای رفتاری نوبسنده نفثهلمصدور و تفاوت آن با الگوهای پیدا و پنهان 
سایر افراد همان جامعه تحلیل شده‌است (رنجبر و دیگران. ۱۳۹۵). مقاله «جامعه‌شناختی جنسیت 
در داستان نامه‌هایی به آقاغوله براساس کنش متقابل نمادین»؛ نمادهای جنسی میان 
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شتطیت‌های تن مایا کارت کمن سای سادیی تیان هی کنو لاد و گرا ۳ 
مقاله «بررسی نقش‌های جنسگرایانه در دو نمایشنامه حواب در فنجان خالی و شکلک اثر 
نغمه ثمینی براساس نظریه کنش متقابل نمادین»» چهار مولفه: مفهوم پنداشت از «ضود», 
ویژگی‌های رفتاری الگوهای ارتباطی و جایگاه در هرم قدرت را برای تعریف نقش جنسگرا 
تعیین کننده می‌داند و دو نمايشنامه را براساس نقش‌های جنس گرایانه تحلیل می‌کند (زاهدی و 
دیگران» .)۱۳٩۱‏ مقاله «بررسی جامعه‌شناختی «کنش مشترک» از منظر تعاملگرایی نمادین 
«هربرت بلومر» در نمایشنامه تاریخی-سیاسی فنشن نوشته دیوید هر» از دیدگاه «تعامل‌گرایی 
نمادین» و «کنش مشترک» بلومر. روند «کنش مشترک» روستاییان چینی را به سوی جامعه 
آرمانی در نمایش‌نامه «فنشن» تحلیل می‌کند (عبدوس و احمدیان» ۱۳۹۵). 

از آنجا که این پژوهش با رویکردی جامعه‌شناختی ساخت و کنش شخصیت‌های رمان 
چشمهایش آثر بزرگ علوی (۱۳۷۲) و دا ل کور از اسماعیل فصیح (۱۳۷۲) را تحلیل می‌کند؛ 
می‌تواند ما را به شناخت تازه‌ای از پیوند عنصر «شخصیت» و «کنش» در متون روایی 
رهنمون نماید. 


ا تمبا تا تقرع 
بلومر در مقدمه کتاب چشم‌نداز و رو شکنش متقابلگرای نمادین ! به بیان مطالب اساسی 
کنش متقابل نمادی پرداخته‌است و مفاهیم هستی‌شناختی و بنیادهای فلسفی خویش را در 
سه قضیه از هم تفکیک می‌کند و سپس به تبیین ساختار «خود» می‌پردازد: 

بنا بر قضیه اول. نمی‌توان چیزی را در دنیا پیدا نمود که خارج از «اعیان»" باشد. اعیان 
عبارت از سه مقوله: ۱- اعیان فیزیکی *؛ ۲- اعیان اجتماعی؟؛ ۳- اعیان مجرد" است. به عبارت 
دیگر هیچ گاه نمی‌توان چیزی را در دنیا یافت که قابل معنا و اشاره نباشد؛ هرچند که آن چیز 
مانتن: موضوع‌های افسانهای وجون خارجی تذاشته بافند: «انسان‌ها کر مفایل اشتیاه و موضوفایت 
راشای یی کب ناشیاه مرا توا دش وا کی تام ده ات شضتع‌ها شابا 
تمام چیزهایی است که در جهان مورد توجه قرار می‌گيرند. اشیاء فیزیکی نظیر درخت و 
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صندلی؛ افراد همچون مادر. فروشنده. مغازه؛ گروه‌های انسانی از قبیل دوستان و دشمنان؛ 
کنش‌های دیگران همچون خواهش‌کردن. دستوردادن و به‌طورکلی اوضاعی که افراد در 
زندگی روزمره با آن درگیر می‌شوند؛ «اعیان» تلقی می‌گردند» (تنهایی. ۱۳۹۴: ۳۱۹). 

قضیه دوم بلومر به دنبال پاسخ برای این سوال است: «منشاً معانی اعیان کجاست؟» انسان 
از بدو تولد هر آنچه را که در روابط متقابل اجتماعی می‌آموزد؛ برایش معنادار می‌شود. بنابراین 
«معانی» نه در ذات پدیده‌ها وجود دارد و نه در ذهن انسان. بلکه تنها در روابط متقابل 
اجتماعی معنا می‌یابند. «معانی از میان کنش متقابل اجتماعی پدید می‌آیند. بلومر معتقد 
سیاق واقع گرایی " عینی به معنای خارجی انتتته بلکه بر شیوه عمل‌گرایی" تنها در عمل 9 
تجربه اجتماعی سامان می‌گیرد. بستر کنش اجتماعی می‌تواند طبقه اجتماعی پا پایگاه 
اجتماعی و یا هر مقوله اجتماعی دیگری باشد» (بلوم ۱۳۸۸: ۲۴-۲۲). 

قضیه سوم وجه تفسیرگرایی بلومر را نشان می‌دهد. تفسیرگرایان بر این باورند که 
انسان چیزی در درونش دارد که به واسطه آن وقایع و پدیده‌ها را تفسیر می‌کند. آنان انسان 
۳ موجودی تفسی ر گر 9 معناکننده می‌دانند. بنابراین انسان موجودی است که وقتی در برابر 
موقعیت قرار می‌گیرد؛ آن را تفسیر می‌کند و سپس براساس تفسیر از موقعیت و معانی 
کنشگری ی کند (قتهانی ۳۳۸۴۳۶۰۱۳۹۴ 

در این نظریه ساخت «خود»" بر محور رابطه جدلی «من» () و «من اجتماعی» (ع۸) 
در تجربه اجتماعی شکل می‌گیرد. «من» مختصات بشری را که در فرآیند تکاملی به شیوه 
بشری ی متناسب با نیاز ورود به کنش متقابل اجتماعی پرورده شده‌است 9 «من 
اجتماعی» واقعیت‌های ساختی و فرهنگی موّثر بر فرد است. بنابراین انسان دارای «ساختی» 
«من اجتماعی» یا «انتظارات اجتماعی»* و «من» به معنای آگاهی انسان در رابطه متقابل 
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در «خود» جلوه می‌کند. «من اجتماعی» به زبان مید و بلومر یعنی انتظارات اجتماعی" و 
آگاهی انسان سرانجام در همین فرآیند جدلی میان «من» و «من اجتماعی» به تعبیری 
ساختاری در «خود» جلوه می‌نماید. «من» که تنها یک مرحله و یک قسمت از «خود» را 
تشکیل می دهد بخش نیروهای انگیزنده 9 تازه 9 پیش ‌بینی‌نشده انتحت «من اجتماعی» 
همان اجتماع سازمان‌يافته است که در نگرش‌های انسان منعکس شده‌است. بنابراین «خود» 
فرآیندی دیالکتیکی یا جدلی است که در آن «من» «من اجتماعی» را فرامی‌خواند و سپس 
به آن پاسخ می‌دهد. «من» به‌هیچ‌رو قابل پیش‌بینی نیست؛ اما «من اجتماعی» نشان‌دهنده 
توقعات تعمیم‌یافته محیط اجتماعی است. در دیالکتیکی پیش‌رونده میان این دو فرآیند. 
«خود» وجود می‌یابد» (67 :1977 ,۲۱۵0۵0 300 1206۲). طبق دیدگاه «جرج مید» و 
«هربرت بلومر» «خود» نه «من» و نه «من اجتماعی». بلکه حاصل رابطه دیالکتیکی میان 
هر دوی آنهاست. بنابراین «خود» و عناصر داخلی آن یعنی «من» و «من اجتماعی» تنها در 
بستر کنش متقابل اجتماعی شکل می‌گیرند. «خود» انسان در این نظریه. ماهیتی دوبعدی 
«بازتابی»" بودن «خود» رهنمون می‌کند. به معنی اینکه «خود» مفعولی با خود مورد 
شناخت به‌عنوان عینی در مقابل «خود» فاعلی قرارمی گیرد و مخاطب واقع می‌شود. از 
طریق سوّال و جواب‌های «خود» با «خود» است که بخش نمادی ذهن آدمی پرورش 
می‌پابد. بر این اساس انسان در تفکر «جرج مید» اگرچه هميشه درگیر شرایط یا جبرهای 
اجتماعی. طبقاتی یا فرهنگی است ولی هیچگاه مجبور نیست؛ بلکه اعمال و کنش او نتیجه 
مستقیم مشورت با خود 9 انتخاب عملی‌ترین 9 مفیدترین راه است (تنهایی»۱۳۹۳: ۴--۲۲۶). 
«خود» تنها پس از تفسیر از موقعیت خویش دست به ساخت کنش می‌زند. ساخت کنش 
همان «کنش‌سازی»" در برابر موقعیت است. بلومر چنین کنشی را «کنش نمادی» "می‌نامد 

با توجه به ساختار «خود» می‌توان کنشگری «شخصیت»های روایی را در موقعیت‌های 
اجتماعی درک کرد. شخصیت داستانی در رمان‌های رئالیستی با فهم معانی در نظام تقسیم 
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به‌مثابه «خود» نظریه «کنش متقابل نمادین» در جهان رمان عمل می‌کنند؛ زیرا رابطه 
دوسویه‌ای میان شخصیت‌هاء کنش‌هاست. «شخصیت چیزی جز تحسم رخدادها نیست و 
رخداد چیزی جز تبلور و تجلی شخصیت نیست» (83 :1963 ,3۳7065. با توجه به این 
ویژگی شخصیت داستانی از به‌هم‌پیوستن کنش‌ها به دست می‌آید. «در رمان» شخصیت 
به‌عنوان یک عنصر ساختاردهنده عمل می‌کند؛ اشیاء و رخدادهای داستان» وجودشان 
می‌شوند» (252 :1974 ,۳۵۲۲۵۲3 ). 


۲- تحلیل یافته‌های پژوهشی 

۱1-۳- خلاصه رمان‌ها 

چشمهایش روایتی از دوره تاریخی رضاشاه را ترسیم می‌کند. فرنگیس تنهافرزند یکی از 
مالکان مازندران است که در دارالمعلمات دو سال تحصیل کرده و از انجا که به هنر نقاشی 
علاقه دارد با تشویق پدرش به نزد استاد ماکان -نقاش معروف- می‌رود؛ اما استاد ماکان 
نقاشی‌هایش را نمی‌پسندد و او را به‌عنوان شاگرد نمی‌پذیرد. فرنگیس تصمیم می‌گیرد به 
پاریس برود و در رشته هنرهای زیبا تحصیل کند. مادرش. از آنجا که فردی سنتی است. 
مانع او می‌شود؛ اما پدر با او موافق است و او را به فرانسه رهسپار می‌کند. وی در فرانسه با 
یاری سرهنگ آرام-نوه پسرعموی پدری فرنگیس- در کالج ثبت نام می‌کند. سپس برای 
دیدن آثار هنری و معماری به ایتالیا می‌رود و در انجابا استفانو -استاد ماکان- اشنا 
می‌شود که او را به «خداداد» معرفی می‌کند تا با او همکاری کند. خداداد ِ" باغبان‌زاده 
انست کفبا با چگوی شاه ماکان تصصیلن گردهتویدپازیین افرام شبه و جوم اف رای نت 
که تحت‌تعقیب نظام سیاسی است. او علی‌رغم بیماری و بی‌پولی در روزنامه‌ها علیه نظام 
سیاسی کاریکاتور می کشد. خداداد. فرنگیس را به همکاری سیاسی با استاد ماکان رهنمون 
می‌شود و او را تشویق می‌کند که به ایران برگردد و در گروه مخفی استاد ماکان مبارزه کند. 
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فرنگیس به ایران برمی‌گردد. با استاد ماکان ملاقات می‌کند و در گروه مخفی استاد ماکان 
جای می‌گیرد. از سوی دیگر پدر فرنگیس که املاکش به‌وسیله خاندان شاهی تصرف شده. 
دخترش را به مبارزه تشویق می‌کند. فرنگیس رابطه‌ای عاشقانه نیز با استاد ماکان دارد. 
هنگامی که استاد ماکان زندانی می‌شود؛ فرنگیس سرهنگ آرام را به منزل دعوت می‌کند و 
در عوض آزادی ماکان پیشنهاد ازدواج ارام را می‌پذیرد. سرتیپ. استاد را از زندان به کلات 
تیعیت من کیب ماکان که فنگیسن را عامل دستگیری و نی گروه عی دنتفر مان تیه 
تصویری از چشم‌های اغواگر و فریبنده او ترسیم می‌کند. ماکان پس از سه سال تبعید 
می‌میرد و فرنگیس نیز از آرام جدا می‌شود. 

رخدادهای دل کور میان سال‌های ۱۳۴۷-۱۳۱۷ روی می‌دهد. مادر «گل‌مریم» پس از 
به‌دنیاآوردنش فوت می‌کند و پدرش در جریان مشروطه از دست می‌رود. او به‌واسطه 
خویشاوندی با خانواده «ارباب‌حسن»» در گوشه‌ای از خانه بزرگ او زندگی می‌کند. در این 
ایام «صادق» فرزند «ارباب‌حسن». چهارساله داست. او به یاد دارد که گل‌مریم به سبب 
تجاوز برادر بزرگش -مختار- آبستن می‌شود. «ارباب‌حسن» از حادثه آگاه می‌شود و قصد 
کشتن پسرش را دارد. پسر از خانواده متواری می‌شود و به سربازی می‌رود. گل‌مریم 
فرزندش را در خانه «امجدالدوله» در همان همسایگی رها می‌کند. آنان دختر را تربییت 
می‌کنند و نام «فرشته» بر او می‌گذارند. «کوکب‌خانم» سراغ فرزند متواری خود را می‌گیرد 
تا اينکه می‌فهمد. «مختار» در ورامین با زنی به نام «جیران» که از او باردار شده‌است 
ارتباط دارد. آنها با همدستی یکدیگر همسر «جیران» را می‌کشند. «مختار» به هفت سال 
زندان محکوم می‌شود. هنگامی که آزاد می‌شود. جیران و فرزند را به حال خود وامی‌نهد. 
«داییاکبر» پدر و فرزند را آشتی می‌دهد و مختار به خانه برمی گردد. او بار دیگر به 
گل‌مریم تجاوز می‌کند. گل‌مریم آبستن می‌شود و نوزادش مرده به دنیا می‌آید. 

«رسول» متوجه می‌شود که مختار. قصد آزار خواهرشان -بهجت- دارد. مشاجره آنان به 
درگیری می‌انجامد. رسول بر اثر ضربه‌ای که به سرش وارد می‌شود؛ حافظه‌اش را از دست 
می‌دهد. مختار یک دانگ از خانه را از کو کب در قبال قرض پانصدتومانی می‌گیرد که خرج 
درمان بی‌نتیجه رسول می‌کند و قسمتی از آن نیز خرج عروسی خود مختار می‌شود. بعدها 
یک دانگ دیگر خانه را در ازای هزینه سفرکربلای کوکب‌خانم به مختار داده می‌شود. مختار 
رسید می‌گیرد و به هنگام تقسیم ارث سعی می‌کند که صاحب کل خانه شود. رسول که در 
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زمان تقسیم ارثیه پدر حضور دارد. با چاقو گلوی خود را پاره می‌کند و با خون خود رسید 
مختار را می‌شوید تا کوکب‌خانم بی‌پناه نشود. زهره-دختردایی صادق- که پرستار است. با 
فردی به نام «تیموری» ازدواج می‌کند و باردار می‌شود؛ اما به دلیل آنکه هسرش مرتکب 
قتل شده به کویت فرار می‌کند. او مجبور می‌شود که طلاق بگیرد و درنهایت با صادق 
ازدواج کند. «قدیر» خواستگار فرشته می‌شود؛ اما خانواده امجدالدوله با وصلت آنان مخالفت 
می‌کنند. قدیر بر روی فرشته اسید می‌پاشد و گلو و ریه‌هايش آسیب می‌بيند. فرشته به 
قدیر رضایت می‌دهد و تا لحظه‌های پایانی زندگی‌اش در بیمارستان بستری می‌شود. سپس 
قدیر عاشق «ملیحه» -دختر مختار- می‌شود. مختار با ازدواج او مخالفت می‌کند. آنها در 
یکی از فروشگاه‌های مختار بایکدیگر درگیر می‌شوند و مختار به قتل می‌رسد. 


۲-۲- ساخت «خود» شخصیت در جهان دو رمان چشمهایش و د ل کور 

بلومر در شرح مفهوم «خود» می‌گوید: «که انسان می‌تواند موضوع کنش خود گردد. او 
نسبت به خودش کنش نشان می‌دهد و در کنش‌های نسبت به دیگران» برپایه همان تصوری 
که از خودش دارد. «خود» را هدایت می‌کند. «خود» به انسان‌ها کمک می‌کند تابه‌جای 
واکنش صرف. در برابر محرک‌های خارجی به کنش دست بزنند» «ریترزن ۱۳۸۶: ۲۸۸). 
بنابراین در این بحث میزان گستردگی و رابطه متقابل «من» () و «من اجتماعی» (۷6) 
«خود» شخصیت‌ها در جهان دو رمان بررسی می‌کنیم تا موقعیت اجتماعی و ماهیت 


شخصیت‌ها نشان داده شود. 


1-۲-۳- ساخت «خود» شخصبت در رمان چش‌مهایش: سنت و نجدد». شبکه معنایی 
زیست‌جهان رمان چشمهایش را تشکیل می‌دهد و «خود» نیز در هریک از معانی جهان 
رمان نمود می‌یابد. «خود». با دو نوع در دو گونه شخصیت بازنمایی می‌شود. شخصیت‌هایی 
با اعتقادات مذهبی 9 افکار سنتی که همواره آیین‌های دینی به‌جای می‌آورند. رجب و مادر 
کیش لو این فستة آفستید: فرنکشیسادیت رختفم تفه مدرم ار ان 
دنیای دیگری بود. کتاب دعاء سر جانماز. تسبیح. قلیان و شاهزاده عبدالعظیم و قم او را در 
زندگی راضی می‌کرد. خوشش می‌آمد با «خاورسلطان» و «امین‌الحاجیه» و «خانم‌عرفان» 
بنشیند. قلیان بکشد» (علوی. ۱۳۷۲: ۱۰۴). «خود» این شخصیت‌ها تحت تعین «من 
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اجتماعی» است. «من اجتماعی» به‌مثابه واقعیت‌های ساختی و فرهنگی موژثر بر «خود» 
سلطه دارد و شخصیت براساس «من اجتماعی» کنشگری می‌کند. 

نوع دیگر «خود»ی متجدد است که می‌خواهد لحظه‌های پرشتاب دنیای جدید را 
بیازماید (همان: ۱۲۶). شخصیت فرنگیس تبلور نمونه کاملی از فردیت است که وسعت و 
گستردگی «من» در «خود» او به‌گونه‌ای است که «من اجتماعی» در برابرش چندان جلوه 
نمی‌پابد. او تصمیم می‌گیرد که چگونه عاشق شود؛ چه موقع به سفر خارج از کشور برود و 
در مبارزه سیاسی و فعالیت‌های شبکه‌ای» «من اجتماعی» مانع اراده‌اش نیست (همان: .)٩٩‏ 
همچنین ماکان نمونه شاخصی از شخصیت‌هایی به شمار می‌رود که آزادانه و با آگاهی از 
خطرات. به مصاف سلطه نظام حاکم می‌رود و همفکرانی را پیرامون خود گرد می‌آورد. 

ساخت «خود» این شخصیت‌ها مبین فردیت و گستردگی «من» در برابر «من 
اجتماعی» است. به این معنا که سلطه مطلق «من اجتماعی» را در شاکله «خود» 
نمی‌پذیرند و کنش او برمبنای «من» فردی شکل می‌گیرد. 


۲-۲-۲- ساخت «خود» شخصیت در رمان د لکور: فشارآوری شبکه معنایی و ساختارهای 
اجتماعی در جامعه جهان رمان دل کور به اندازه‌ای است که مانع آزاددی «من» در برابر 
«من اجتماعی» «خود» شخصیت‌های رمان می‌شود. مانند کنش‌های «مختار» نسبت به 
پیرامونش است. هنگامی که پدرش, ارباب‌حسن از تجاوز مختار به گل‌مریم آگاهی می‌یابد؛ 
تصمیم می‌گیرد که او را بکشد. مختار متواری می‌شود. پس از باززگشت به خانه. پدر با اکراه 
محل زندگی هریک را نیز می‌داند. اما هیچگاه نسبت به آنان پیوندی ندارد. اين انکار ریشه 
در آن دارد که او به‌شدت تحت‌تآًثیر «من اجتماعی» است (همان: ۲۳۸). مختار که کانون 
رذایل اخلاقی است؛ در برابر فشارآوری ساختارهای اجتماعی. «خود» را با سنن و انتظارات 
9 ارزش‌های تعریف‌شده اجتماعی مطابق 9 هماهنگ می کند و در برابر دیگران به‌ویژه پبدر 

رابطه شخصیت‌ها در مواجهه با ساختار اجتماعی به این‌گونه نمایان می‌شود که 
شخصیت‌ها ناگزیرند به «من اجتماعی» احترام بگذارند. کوکب‌خانم به علی می‌گوید که 


مبادا نمازش را ترک کند. چون در این صورت پدرشآرباب‌میرزا- ناراحت و خشمگین 
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می‌شود (همان: ۲۳). تظاهر به ظواهر دینی» ريشه در پایبندی و سنن خانوادگی دارد که با 
فشارآوری «من اجتماعی». اعضای خانواده مکلف به رعایت آن هستند. 

در جهان رمان دل کور حتی ظاهر و رفتار افرادی که نقص‌عضو دارند و بیماران روانی 
نیز پذیرفته نیست؛ زیرا ظاهر و رفتار آنان با هنجارهای تعریف‌شده زیست‌جهان, مغایر است. 
«سیادیوانه» شخصیتی ولگرد در محله «درخونگاه» است که مردم او را مسخره می‌کنند. 
«و هم کفری می‌شد و داد می‌زد و گریه می‌کرد [...] و به دیوار خیره می‌شد و کف از 
دهانش بیرون می‌زد. آن‌وقت عین جانوری که شاخ بکشد و به دشمنش حمله کنده به دیوار 
پورش می‌برد و خودش را با سر و صورت به دیوار می‌کوبید» (همان: ۸۲). همچنین رسول 
پس از صدمه‌دیدن از برادر, حافظه‌اش را از دست می‌دهد و شیوه راه رفتنش نیز با دیگران 
متفاوت است؛ ازاین‌رو همواره اين مغایرت با معیارهای ظاهری برایش دردسر ساز است. به 
او توهین می‌شود و آسیب می‌بیند؛ درحالی که او قبل از آسیب فردی تواناء بااستعداد» باسواد 
و مورد احترام دیگران بود (همان: ۱۴۲). 

زنان نیز تحت تعین «من اجتماعی» هستند. آنان در موقعیت‌های اجتماعی به‌مثابه ناظر 
عمل می‌کنند. مانند «زهره» که همسرش قاتلی فراری است؛ خبر و امیدی به بازگشت او 
ندارد. اما همچنان «من اجتماعی» او را بر سکوت و انفعال وامی‌دارد. او در آبادان می‌ماند تا 
فرزندش به دنیا بیاید. او هنوز خود را همسر مرد قاتل فراری و پناهنده به کشور کویت 
می‌داند. همچنین «من اجتماعی» گل‌مریم را مجبور می‌کند که فرزند نامشروع حاصل از 
ارتباط با «مختار» را در کوچه «امجدالدوله» رها کند. کنش این شخصیت علی‌رغم میل 
باطنی و با فشار ساختار اجتماعی و سلطه «من اجتماعی» صورت می‌گیرد (همان: .)٩۳‏ 

ساخت «خود» شخصیت‌ها در رمان دا لکور چنین است که سلطه «من اجتماعی» بر «من» 


توان تفسیر را از « خود» می‌گیرد. بنابراین بیشتر شخصیت‌ها منفعل و ناظر رویدادها هستند. 


۳-۲- صورت‌بندی «شخصیت» در دو رمان چشمهایش و د ل کور 

از نظر هربرت بلومر کار مناسب در جامعه‌شناسی «نگاهی دقیق و نزدیک به زندگی گروهی 
انسان و رفتار جمعی است که به‌واسطه کنش نمود می‌یابد» استونز. ۱۳۷۹: ۱۳۱). بنابراین 
زندگی گروهی انسان و کنش جمعی, ما را به این مفهوم رهنمون می‌کند که فرد که دارای 
خودی فردی است. هنگامی که در جامعه و در پیوند با خودهای فردی دیگر به جمع تبدیل 


۳۸۶ مرتضی هادیان» منصوره ثابت‌زاده و حسین ابوالحسن تنهایی نقد و نظریه اابی/ سال ششم دوره اول» بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


شد؛ می‌توان هویت جمعی و خود جمعی جامعه را تبیین کند. ازاین‌رو در روش‌شناختی 
«کنش متقابل نمادین» «مردم به صورت فردی یا جمعی براساس معانی زیست‌جهان؛ 
. کنشر می کنند. . کنشر اجتماعی. خواه فردی 9 خواه جمعی» در جریان ره تعسپر و تحلی | 
موقعیت ساخته می‌شود» (توسلی ۱۳۷۰: ۲۲۲). 

در این بحث با توجه به ساخت و ماهیت «خود». گونه‌های شخصیت روایت رمان در 
قالب «حخود جمعی» 9 «حخود فردی» صورت‌بندی می‌شوند؛ تا شیوه کتشکری آنان بر حسب 
موقعیت اجتماعی در رویارویی با ساختارهای اجتماعی-سیاسی تحلیل شود. 


۱-۳-۲- گونه‌های «شخصیت» در چشمها یش: شخصیت‌های این رمان را در دو دسته می‌توان 
تقسیم کرد که درنهایت به شکل «خود جمعی» درمی‌آیند و در فرایند کنش جمعیء کنشگری 
می‌کنند. دسته اول فرهادمیرزا و فرنگیس هستند. آنان دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند و 
پدرانشان مالکان بزرگی هستند. املاکشان تصرف شده و پدرانشان نیز مورد غضب حاکمیت 
وآقع شده‌اند. پدر فرنگیس تبعید و پدر فرهادمیرزا زندانی می‌شود. گروه دوم خداداده مهربانو 
استاد ماکان در طبقه فرودست جامعه و دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. در خانواده‌های 
فقیر و متوسط زندگی کرده‌اند و منابع درآمد آنان از رهگذر هنر تأمین می‌شود. هریک از این 
شخصیت‌ها «خود فردی» کنشگری هستند که در مجموعه «خود جمعی» کنشگری می‌کنند. 
۲-۳-۳- گونه‌های «شخصیت» در رمان د لکسور: موقعیت شخصیت در رمان د لکور به 
گونه‌ای دیگر ترسیم می‌شود. زیست‌جهان «خود»» جامعه‌ای سنتی است. «من اجتماعی» بر 
«خود» همه شخصیت‌ها سلطه دارد و این سلطه مانع نمود فردیت شخصیت‌ها می‌شود. یک نوع 
«خود» جمعی. جامعه رمان را تشکیل می‌دهد و شخصیت‌ها درای دو نوع «خود فردی» هستند 
که تضاد میان آنها زمینه کنش را فراهم می‌کند. نمونه اشکار خودهای متقابل و متعارضء مختار 
دربرابر رسول؛ فرشته در برابر قدیر و قدیر در برابر مختار هستند. این شخصیت‌ها در درون یک 
«خود جمعی» به‌متابه جامعه کنشگری می‌کنند. 


۴-۳- شیوه کنش شخصیت‌ها در دو رمان چشمهایش و د ل کور 
در این بحث ویژگی‌های جسمی و جنسیت و ویژگی و خلق‌وخوی شخصیت‌ها مطرح نیست؛ 
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پیش می‌برند. انسان با جهانی روبرو می‌شود که برای کنش در آن, بایستی آن را تفسیر کند. 
انسان باید در موقعیتی که در دعوت به کنش شده‌است؛ مبارزه کند و خطوط کنش دیگران 
را بر مبنای تفسیر خود طراحی می‌کند (15 :1977 ,۲۱۵00 300 ۱906۲) . با وجود این رواٍیت 


۱-۴-۲- شیوه کنش شخصیت‌های رمان چش مها یش: در این رمان وازگونی فرهنگی. 
مخالفت با واقعیت موجود. آنان را با راه‌ها و اهداف مشترک در قالب یک گروه سازمان‌یافته 
بنابراین آزادی انديشه و منافع جمعیء هویت «خود جمعی» شخصیت‌ها را در ستیز با 
در موقعیت تخاصمی قرار نمی‌گیرد؛ اما «خود جمعی» نیز در رویارویی با حاکمیت سوگیری 
می‌کند و افراد با فعالیت‌های سیاسی هویت می‌بابند. 

در جهان رمان چشمهایش حکومت برای تحکیم اقتدارگرایی و منافع خود را با وضع 
تاساماتی‌های اجتمافی قرب ذارد که تسیر کنشگرین: شخضصیت‌هتای انن زسان مت شتود. 
رضاشاه در پی اقتدار دولت مرکزی و ایجاد نظام اداری تلاش زیادی در براندازی ساختارهای 
اجتماعی داشت. ازاین‌رو با تحمیل تجددگرایی بر ساخت اجتماعیء ناهمگونی و 
ازشکل‌افتادگی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایجاد شد. 

حیات گروهی «مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست؛ اما فعالیت‌های جامعه. اعمالی جد از همم 
نیستند. کنش جمعی هم وجود دارد که شامل افرادی می‌شود که جهت کنش‌شان با هم 
سازگار است [..] نه فقط به خودشان بلکه به یکدیگر نیز علامت می‌دهند» ( :1969 ,8۱۳06۲ 
6 شخصیت ماکان به‌عنوان هنرمند متعهد در جامعه با ساختارهایی مواجه است که 
نمی‌تواند آن را بپذیرد. از یک سو خفقان فکری و ممانعت از آزادی بیان به‌هیچروی موردتأیید 
یک هنرمند نیست؛ از سوی دیگر جایگاه طبقاتیش. ستم‌های نظام استبدادی به جامعه را 
نمی‌پذیرد. بنابراین از دو جنبه کنش‌مندی شخصیت ماکان در ساحت آزادی انديشه و ستیز 


طبقاتی در رویارویی با ساخت‌های سیاسی جتماعی موجود قابل‌بررسی است. شخصیت 
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ماکان به‌عنوان «خود»ی کنشگر در راه مبارزه. کار و فعالیت اجتماعی» عواطف و احساسات 
قلبی را نادیده می‌گیرد. او این گونه به فرنگیس می‌گوبد: «سرنوشت من با سرنوشت این 
مملکت توأم است. برای من خوشبختی انفرادی دیگر وجود ندارد. اگر تو بخواهی زندگی 
خودت را با مال من پیوند بدهیء بدبخت می‌شوی» (علوی. ۱۳۷۲: ۱۹۵). او حتی در دوران 
حیات خود نمی‌تواند آثارش را به نمایش بگذارد (همان: ۱۹۸). ماکان افراد را پیرامون خود جمع 
ومتع ام کت این شصت ها یه راهان هس که حایگاه حتصاعی شان زا 
تقویت می‌کند و متضمن تداوم یک نظام طبقاتی مبتنی بر نابرابری است» (وبستر ۱۳۸۲ 
:۵ شخصیت استاد ماکان مدافع پرولتارباست و افراد این طبقه را علیه بورژوازی به 
مبارزه رهنمون می‌کند. او عمق و ژرفای بدبختی‌ها و رنج‌های دهقانان را در تابلوی «خانه‌های 
رعیتی» نشان می‌دهد (علوی. ۱۳۷۲: .)۸٩‏ کشف‌حجاب با هدف نوگرایی به شکلی تقلیدشده از 
غرب به اوج می‌رسد. این تقلید در تابلوی «جشن کشف‌حجاب» ماکان» خنده‌دار به نظر 
می‌رسد: «نحیف‌زنی چهل‌وپنج ساله دیده می‌شود [...] لباس بر تن این زن گریه می‌کند. قیافه 
زن موقر و دلنشین اما غم‌انگیز است. لچک سیاهی بر سر کرده و زیرگلو زده‌است و روی 
لچک یک کلاه‌فرنگی زنانه از حصیر سیاه دیده می‌شود. منظره این زن با لچک و کلاه به‌حدی 
مضحک است که اگر آدم این قسمت تابلو را ببیند خنده‌اش می‌گیرد. مثل اینکه یک زن 
هرجایی می‌خواهد تقلید درآورد. اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمی‌شود. زن [..] 
چیزی نمانده که آب شود و وا رود. زیر پرده» روی چارچوب نوشته شده «جشن کشف‌حجاب» 
انب( که آخم مس خوانهه نکر شبتهاش نمی ای زمبان :۴۶ تایلی کتشکری ماکان ردو بان 
یر تاگیاته رساختارهای عنام خلزه ظام اش فان اس ده شالضارهای اسماعی 
همانند کل‌هایی طبیعی توصیف می‌شوند و فرایند آشکال تحول. میان پدیده‌های اجتماعی 
باید روندی طبیعی- تاریخی داشته باشند؛ زبرا «روش دیالکتیکی در کنار فهم انباتی. فهمی 
از نفی و سرنگونی ضروری آنچه ادامه حیات می‌دهد؛ ارائه می‌کند؛ بنابراین هر شکلی از فرایند 
شدن (صیرورت) را در جریان حرکتش درمی‌یابد» (20 :۱۷۱3۲,1967) . 

خداداد. باغبان‌زاده‌ای است که در پاریس تحصیل می‌کند. طبیعی است که منافع طبقاتی 
او را در گروه سیاسی مخفی استاد ماکان جای دهد. او در راستای منافع جمعی با وضع 
موجود مبارزه می‌کند و بخشی از هویت او در مبارزه تعریف می‌شود. چنان که فرنگیس در 
توصیف خداداد و مهربانو می‌گوید: «چه زندگی پرتلاطمی اینها داشتند. درعین‌حال همه‌وقت 
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شاد و خندان و خشنود بودند. مبارزه آنپا ۳ آرام کرده بود» (علوی. ۱۳۷۲: ۱۰۱). خداداد در 
روزنامه‌های فرانسه در نقد و مبارزه با استبداد رضاشاه کاریکاتور می‌کشد. فرنگیس در توصیف 
او می‌گوید: «یکپارچه آتش و غضب بود. مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد. از جنایاتی که 
مرتکب می‌شوند؛ از فساد و رشوه‌خواری حرف زد. از ثروتی که به دست بچه‌های اعیان امثال 
من از کشور خارج می‌شوده از بی‌گناهانی که در زندان می‌میرند. از رجالی که فدای هوی و 
هوس مال‌پرستی شاه می‌شوند؛ از اشاعه بی‌ایمانی و تزویر و رباه از نفوذ انگلیسی‌ها که تمام 
این رجال خیمه‌شب‌بازی را به بازی می‌گیرند» (همان: .)٩٩‏ او در پی فعالیت‌های سیاسی از 
بورس تحصیلی محروم می‌شود و تحت تعقیت نظام استبدادی رضاشاه با سختی در پاریس 
زندگی می‌گذراند (ممان: 3۸). نامه‌ای از استاد ماکان به دست او می‌رسد: «رئیس شهربانی 
داستان‌ها از تو نقل می‌کرد. می گفت هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستند. یک 
روزنامه به اسم «پیکار» می رسد» (همان: ۹۶). پس فرنگیس با خود می‌انديشد: «حالا می‌فهمم 
که چرا خرج تحصیل او را دولت قطع کرده‌است. روزنامه را داد به من بخوانم. و سر مطالب آن 
مدتی درباره استبدادی که در ایران حکم‌فرماست. برای من حکایت کرد» (همان: 4۸). 

فرنگیس هویت «خود» را در هنرجویی می‌یابد. در فرایند و تأثیر آگاهی‌بخشی خداداد و 
ماکان. شخصیت او متحول می‌شود. بنابراین حرکت «خود» فرنگیس از اسارت طبقاتی تا 
رهایی در توالی رمان مشهود است. در این میان خداداد اسارت طبقاتی فرنگیس را به او 
گوشزد می‌کند: هراهتعالی هم تنها هنرمندی نیست. غیال می‌کنی که بالذاته نمی‌توانی کار 
کنی. بیابرو تا دیگران به تو کمک کننده تا توانی از جلدی که طبقهات تو را در آن چپانده 
بیرون بیایی. بیا برو به ایران! برو پیش استاد. آنجا زیر دست او کارکن, اما با تواضع به او 
نزدیک شود» (همان: ۱۰۸). درنهایت در کنار اعضای گروه در تقابل با اقتدار سلطه قرار می‌گیرد 
(همان: ۱۴۹). 

حاکمیت املاک پدری فرنگیس و فرهادمیرزا را تصرف کرده‌است و آنان را به زندان 
انداخته‌اند. منافع طبقاتی فرهادمیرزا و فرنگیس در تعارض با حاکمیت قرار می‌گیرد. از سوی 
دیگر آنان فارغ‌التحضیل دانشگاه هشتتند و به‌عتوان دگراندیش در کنار استاد ماکان که 
کتگزیی آگاه اس فالتا کت امیتهای: عا کیش ای تفت فقوت بانکای سا 
خوانین آشکارا در روایت رمان نمایش داده شده‌است. بنابراین ستیز میان مالکین و نظام 
سیاسی به‌عنوان تضادی درون‌طبقاتی مطرح می‌شود. چنان که فرنگیس با تشویق پدرش» 
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بیشتر به مبارزه رو می‌آورد. (همان: ۲۰۹ فرنگیس و فرهادمیرزا از طبقه فرادست هستند و در 
کنار ماکان به فعالیت و مبارزه سیاسی می‌پردازند. این شخصیت‌ها با اشتراک نداشتن در 
منافع طبقاتی. کنشگری آنان در روباروبی با حاکمیت همسو می‌شوند. «پدر تو هم یکی از آن 
کسانی است که املاکش را در مازندران از دست داده و آنجه او در تهران در عوض به دست 
آورده یک‌پنجم دارایی سابقش نیست. بنابراین از ته دل با مبارزه ما همداستان است. باید در 
این خانه بمانی و با پدرت گرم‌تر بگیری و این‌طور کارها را در خانه دیگری که به تو نشان 
خواهم داد. انجام بدهی» پدرت آدم مفیدی است...» (همان: ۱۳۱). 

آنچه این دو گروه ۳ در پرابر حاکمیت قرار می‌دهد و آنان ۳ در یک کنش جمعی گرد 
می‌آورد؛ آکاهی از سیاست‌های تسریع‌بخشیدن به فرایند:مذرنیزاسیون در ابران است. که از 
سویی موجب دگرگونی فرهنگیء مهاجرت و بدبختی روستاییان و دهقانان می‌شود و از سوی 
دیگر اقتدار خودکامه مان فضای آزادی انديشه شده‌است. شخصیت‌های دو طبقه نظر به 
منافع جمعی دارند. بنابراین «خود»‌های فردی پیرامون استاد ماکان گرد می‌آیند تا به‌مثابه 
«خود جمعی»در یک گروه مخفی سیاسی علیه نظام سیاسی کنشگری داشته باشند. 


۲-۴-۲- کنشکری شخصیت‌های رمان د ل کور: شخصیت‌های رمان دل کور به‌متابه «خود 
فردی» افراد جامعه را دیگری" می‌پندارند و با دیگران در وضعیتی متضاد قرار می‌گيرند. 
برخی ازکنش‌ها نظیر تجاوز مختار به گل‌مریم رابطه نامشروع مختار با جیران ورامینی و 
مجروحآومجتون کزدن رسول» تصرف آموال پدر: تصرف ارئبه کوکتب‌خانم: تیذیرفتن مضارج 
دفن کوکب‌خانم و غیره این نوع مبیُن«خود»ی جاه‌طلب. منفعت‌طلب, خودخواه است که « 
خود جمعی» جامعه رمان را تشکیل می‌دهد. نوع دیگر کنشگران«خود»ی فردی است و 
نمی‌تواند هنجارشکنی‌های ارزشی و اخلاقی را نادیده بگیرد. نمونه این نوع در رمان شخصیت 
«رسول» است که با کنش خشن و منفعت‌طلبانه «خود فردی» و همچنین «خود جمعی» 
جهان رمان در تضاد است. 

«خود جمعی». هرگونه رفتار ناهمگون را نمی‌پذیرد و کنش آن را غیرقابل‌پذیرش می‌داند. 
جامعه رمان» نقش‌های متعدد اجتماعی را نمی‌پذیرد. اگر افراد حتی در شیوه ظاهری با 
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معیارهای تعریف‌شده همانند نباشند؛ «خود جمعی» آنان را به حاشیه می‌راند. نمونه 
طردشدگان رمان شخصیت‌هایی مانند: گل‌مریم. رسول. سیادیوانه فرشته و قدیر هستند. 
سیادیوونه شخصیتی است که ظاهر او با ساير افراد جامعه متفاوت است. او برای دیگران 
خطری محسوب نمی‌شود و فردی بی‌آزار است؛ اما به دلیل ناتوانی ذهنی نمی‌تواند خود را با 
سطوح انتظارات جمعی هماهنگ کند. «خود جمعی» جهان رمان نمی‌تواند به این شخص 
احترام بگذارد و او مورد مضحکه عموم جامعه واقع می‌شود (فصیح. ۱۳۷۲: ۶۷-۶۶ زیرا 
نتوانسته‌است خود را در سطح ظاهر با ساختار اجتماعی همسو کند. نمونه دیگر تقابل جمع و 
فرد هنگامی است که رسول صدمه ذهنی و جسمی می‌بیند. او اسباب تمسخر و خنده مردم 
است و هنگامی که بر دهن و دندان خود صدمه می‌زند؛ مورد تشویق افراد جامعه قرار می‌گیرد 
که ناظر خونریزی او هستند (همان: ۱۲۲). 

در زیست‌جهان رمان دل کور دو نوع کنش مشاهده می‌شود. یک نوع برسازی کنش از 
سوی مختار و قدیر روی می‌دهد. این دسته نماد خشونت اجتماعی به‌مثابه «من اجتماعی» 
هستند و بیشتر شخصیت‌ها برمبنای کنش آنان جهان خود را تفسیر می‌کنند. با تأمل در 
کنش‌های شخصیت مختار که حاصل بازنگری «خود» اوست می‌توان گفت که او در روابط 
اجتماعی. در جهت منفعتش کنشگری می‌کند. قدیر خواستگار فرشته است و با پاسخ منفی 
خانواده فرشته مواجه می‌شود. هنگام ی که امکان ازدواج با او نمی‌بیند در نگاه او فرشته به‌مثابه 
«غیر»" تفسیر می‌شود. تفسیر غیرعقلانی قدیر و برسازی کنش خشونت باعث می‌شود که 
روی صورت فرشته اسیدپاشی کند. این کنش به مرگ فرشته می‌انجامد. 

دسته‌ای دیگر به صورت یک جربان متفاوت و مخالف و غیرقابل‌درک در جامعه نمایان 
می‌شود. نمونه آن» کنشگری رسول است که در رمان دارای رسالتی شبیه به رسالت پیامبران 
است. هنگام مرگش مدافع حق دیگران است. در واقع با مرگ خود حقوق دیگران را احیا 
می‌کند (همان: ۱۸۲). پس از مرگ جیران» قدیر بی‌پرست می‌شود. رسول و صادق از گلین‌خانم 
می‌خواهند که اجازه دهد گل‌مریم از او نگهداری کند. پس از موافقت گلین‌خانم. صادق و 
قدیر با هم دوست می‌شوند. 

رسول با معرکه یا نمایشی روبرو می‌شودکه سیادیوانه خود را محکم به دیوار می‌کوبد و 
مردم پیرآمون به او می‌خندند. رسول در میان این جمع تنهاکسی است که می‌خواهد مانع 
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صدمهزدن او به خود شود. «آن روز غروب هم سیادیوونه کفری شده بود ... اما لحظه‌ای که 
سیادیوونه از جا جست و به طرف دیوار پرید» رسول که با دست‌های باز جلوی سیادیوونه. 
سینه دیوار ایستاده بوده او را گرفت. هیکل سیادیوونه دست کم سه‌برابر رسول بود. او با تمام 
هیبت و فشار دورخیزش با کله به سر و سینه رسول خورد» سر رسول به عقب پرید و به دیوار 
کوبیده شد. رسول به‌طور معجزه‌اسایی توانست ناشیانه با هر دو دستش سیادیوونه رو بگیرد و 
نگه دارد. دماغ رسول خون می‌آمد. سیادیوونه دورخیز می‌کرد و رسول. جلو دیوار او را می- 
گرفت. ..] هرکس چیزی گفت و ملت پراکنده شدند. رسول خون‌های صورت سیادیوونه و 
بعد صورت خودش را با دستمال پاک کرد» (همان: ۸۵-۸۶ حتی هنگامی‌ که رسول به خانه 
برمی گردد؛ مورد مواخذه خانواده قرار می‌گیرد. پس در این رخداد «خود» رسول در تقابل با 
«خود جمعی» قرار می‌گیرد (همان: ۶۹-۶۶). در چنین جامعه‌ای شخصیت‌هایی که تحت تعیین 
خشونت «من اجتماعی» نیستند؛ مدافع اخلاق و حقوق پایمال‌شده انسانند. از آنجا که نظام 
ارزشی و فرهنگی. رفتارهای فردی و جمعی را کنترل و معین می‌کنند؛ در این موقعیت 
شخصیت‌ها متأثر از خشونت هستند و آن را پذیرفته می‌دانند» «زیرا هنجارهای غالب [..] 
پیوند بسیار عمیقی با ملت دارند...و هميشه در موضع قدرت هستند و خواهان پیروزی و توقشع 
وفاداری و فرمانبرداری دارند» (سعید. ۱۳۸۹: ۵۵. 

اگرچه کنشی اجتماعی از فرشته در رخدادهای روایت دیده نمی‌شود؛ اما او قلبی مهربان 
دارد و دیگران را به مهربانی و دوستی ترغیب می‌کند. رسول و فرشته در رویارویی ساخت 
اجتماعی جهان رمان کنشگری می‌کنند و با مهربانی و دیگردوستی خواهان تغییر وضع 
موجود اجتماع هستند. بنابراین در بستر جامعه با پذیرش سلطه «من اجتماعی» شخصیت 
رسول و فرشته به گونه‌ای دیگر کنشگری می‌کنند. 

بازنمایی رمان د لکور در ترسیم واقعیت اجتماعی چنین است که شخصیت‌ها به‌مثابه 
«خود فردی» افراد پیرامون را بیگانه می‌پندارند و گاه با دیگران در موقعیت تضادی و 
ستی زگونه قرار می‌گیرند و «خود جمعی» به افراد جامعه بی‌تفاوت است و کنش جمعی آنان 
در رخدادهایی که سود يا زیان آنان در آن نباشد؛ منفعلانه است. 
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۵-۳- فرجام شخصیت‌های کنشگر در جهان رمان 
شخصییت‌های کنشگر به‌مثابه خودهایی بازنمایی می‌شوند که از پذیرفتن «من اجتماعی» 
سرپیچی می‌کنند و آرزوی آفرینش جهان مطلوب و آرمانی دارند. 

در رمان چشمهایش بحث بر این نیست که «من اجتماعی» چگونه باشد؛ بلکه «من» 
شخضیت: کنشگی با تا رهام شاشتی را تفت دی دی دی هی اهاز تام با سای 
می‌شود. عاملیت شخصیت‌های کنشگر در این رمان در قالب فعالیت‌های سیاسی روی می‌دهد 
که مدیریت گروه با ماکان است 9 هریک پیش برد اهداف گروهی نق شآفرینشی مت کتد: 
«خود جمعی» در یک هم کنشی در ستیز با استبداد. تغییر تحمیلی ساخت‌های فرهنگی و 
مخالفت با نتایج مدرنیزاسیون دارای اهداف مشترک هستند. نتیجه و فرجام کنشگری 
اجباری می‌شود. فرهادمیرزا زندانی می‌شود و ماکان در تبعید می‌میرد. دیگر شخصیت‌ها نیز 
به گونه‌های دیگر طرد می‌شوند. 

در رمان د لکور شخصیت کنشگر رسول به‌عنوان «خود»ی در ضدیت با «خود جمعی» و 
«خود فردی» خشن قرار دارد. او خواهان جهانی است که سراسر مهربانی و عاری از خشونت 
باشد. رسول همه را دوست دارد و صادق را نیز به دوستی با دیگران ترغیب می‌کند (فصیح, 
دچار بیشترین مصائب و دردها می‌شود و درنهایت مرگ او رقم می‌خورد (همان: ۱۶۳). 
همچنین فرشته با انديشه مهروز و زیبایش, نمادی از روشنگری در جامعه ظلمانی است که 
همانند رسول قربانی ساختارهای اجتماعی در جامعه می‌شود (همان: ۲۳۰). این شخصیت‌ها» 
نقش دیگرگونه‌ای در جامعه ایفا می‌کنند و به‌عنوان عنصر سوم ظهور می‌کنند و «بر خود می 
فکری داشته باشد» «سعید. ۱۳۸۹ :۶۱). این نوع شخصیت کنشگر در ارتباط فرد و نیز جامعه به 
شکل متضاد نمود می‌یابد. آنان که مدافع منافع جمعی هستند در رویارویی با جامعه 
منفعت‌طلب. فرجام خوشایندی نخواهند داشت. رسول در درگیری با مختار فلج مغزی 
می‌شود و فرشته نیز با همه فداکاری‌ها و مهرورزی‌هايش قربانی دیگران می‌شود. 
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۳- نتیجه گیری 

در رمان چشمهایش شخصیت‌ها با دو گونه ساخت بازنمایی می‌شوند. در یک دسته از 
شخصیت‌ها «من اجتماعی» به‌متابه واقعیت‌های ساختی و فرهنگی موثر بر «من» این 
شخصیت سلطه دارد. این گونه شخصیت منفعل و ناظر رویدادهاست. شخصیت دیگر که 
وسعت و گستردگی «من» او به اندازه‌ای است که «من اجتماعی» در برابرش چندان جلوه 
نمی‌یابد. این شخصیت‌های کنشگر سلطه مطلق «من اجتماعی» را در شاکله «خود» 
نمی‌پذیرند. ساخت شخصیت در رمان دل کور به این گونه شکل می‌گیرد که هنجارهای غالب 
و رایج به‌عنوان «من اجتماعی» با ایجاد سلطه بر «من». «خود» شخصیت را به پیروی. 
فرمانبرداری وامی‌دارد. فشارآوری «من اجتماعی» در جامعه توا را به اندازه‌ای است که 
اجازه کنشگری را از شخصیت‌های رمان می‌گیرد. آنان در مناسبات اجتماعی و رخدادهای 
روایی منفعل بازنمایی می‌شود. زبست‌جهان رمان از یک گونه «خود جمعی» تشکیل می‌شود. 
شخصیت‌ها با دو گونه «خود فردی» نیز در رویارویی یکدیگر قرار می‌گيرند. در رمان 
چشمهايیش شخصیت‌ها با نظر به منافع جمعی پیرامون هم گرد می‌ایند و به‌مثابه «خود 
جمعی»در یک گروه مخفی سیاسی در تقابل با حاکمیت کنشگری کنند. در رمان د لکور 
گونه شخصیتی که مدافع منافع جمعی است با پذیرش سلطه «من اجتماعی» دربرابر «خود 
جمتی 6 عفن ومسفتاطلي کنیگری ی کنند. درجش موش مممحرین کیش کنشگران 
ستیز برای آزادی انديشه است. اما در قالب «خود جمعی» فعالیت می‌کنند و کنشگرانی 
هم‌گرا هستند. آنان در رویارویی با نظام اقتدارگرا تابی ندارد و درنهایت سرکوب می‌شود. تقابل 
و ضدیت. میان فرد-فرد و نیز جامعه فرد از ویژگی‌های کنشی جهان رمان دل کور است. 
شخصیت‌هایی که مدافع منافع جمعی هستند در رویارویی با «خود جمعی» منفعت طلب. 
فرجام خوشایندی ندارند. 
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مقاله پژوهشی صفحات ۳۱-۵۴ 


پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری 


عبدالّه آلبوغبیش ۱* فاطمه گل بابائی" 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ 


چکیده 
پیرامتنیت به‌مثابه مفهومی بنیادین در مطالعات ساختار گرایانه ادبیات می‌تواند علاوه بر کشف دلالتمندی 
متن ادبی» داده‌هایی ر درباب سازمان‌بندی اندیشگانیی نویسنده و شاعر 9 فضای فرهنگی 9 اجتماعی زیسته 
در آن به دست دهد. از میان گونه‌های مختلف پیرامتنیت. «عنوان» در جایگاه شاخص‌ترین پیرامتن از نظر 
گستردگی و تنوع کارکرد. ظرفیت بالایی برای تحلیل و واکاوی دارد. پژوهش حاضر با نگاهی به نگره‌های 
ژنت درباب پیرامتن و به روش توصیفی تحلیلی» پیرامتن عنوان را در شناخته‌شده‌ترین متون منظوم و 
منثور سنت ادبی فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری بازاندیشی کرده‌است. پژوهش پیش‌رو در یک 
صورت‌بندی نسبی» عنوان‌های مورد مطالعه را در پنج گروه ژانرمحوره شخصیت‌محور ملف‌محور, شگردگرا 
و مستقیم طبقه‌بندی کرده‌است. در این دسته‌بندی, عنوان‌های شگردگرا دارای دو گونه مسجع و 
استعاری‌اند و عنوان‌های استعاری نیز به دو گروه عنوان‌های گفتمان گرا و فراگفتمانی صورت‌بندی می‌شوند. 
به‌طورعام» عنوان‌های استعاری در مقایسه با عنوان‌های مسجع شبکه دلالت‌های معنایی پیچیده‌تری را 
سبک‌شناختی» عنوان‌های دوره نخست ساده 9 کوتاه‌اند اما در دوره سیسین سبک‌شناختی» عنوان‌ها 
گسترده 9 دیریاب می‌شوند؛ امه در پرتو توانایی مولف دگرگشت‌های ژانریک 9 محتوای متن» عنوان‌هایی 
ظهور می‌بابند که به‌جای گسترش افقی» گسترش عمودی يافته. دلالت‌های معنایی متکثری را القا 
می‌کنند.میل به جزتی‌نگری به‌جای کلیتگرایی, پی‌گرفتن گونه‌ای نزاع اسطوره و تاررخ,فردیتنیافتن 
مولف به‌مثابه هویتی کنش‌مند و تاریخ‌زدایی از عنوان بخش دیگری از دستاوردهای برون‌تراویده از واکاوی 


واژگان کلیدی: پیرامتنیت. عنوان» ژرار ژنت» سنت ادبی فارسیء متون منظوم و منثور. 


۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران. (نویسنده مسوول) 2۳ ۵ حاعاه‌طواع * 


۲ دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران. 
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۱- مقدمه 
در فرآیند پژوهش و مطالعه متون ادبی. خوانش نشانه‌شناختی بستری را فراهم می‌آورد تا 
پژوهشگر بتواند علاوه بر کشف نظام نشانگانی نهفته در آنهاه به شناختی از سازمان‌بندی 
اندیشگانی نویسندگان يا شاعران به‌مثابه بخشی از ارکان شکل‌دهن ده به میراث ادبی و 
فکری 9 فرهنگی- دست بازد یا بتواند راه‌حل‌هایی ۳ برای برخضی از پیچیددگی‌های مشون 
ادبی به دست دهد. گذار از این سطح کلی به سطحی جزئی و کاربست رویکردی جزئی‌نگر و 
درعین‌حال کارکردگرایانه در تعامل با متغیرها و داده‌های ادبی لازمه کسب شناخت نسبت 
به متن به‌مثابه یک ابزه مطالعاتی است. به دیگر سخن. می‌توان با تکیه بر الگویی 
روش‌شناختی 9 از رهگذر داده‌هایی ملموس. به شناختی دقیق نیز دست یافت. 

در این میان. «عنوان متن ادبی» به‌متابه یکی از ارکان بنیادین متن. بخشی از ساختار 
دلالت‌های ضمنی نهفته در آن فراهم می‌آورد. چه. اصولا فعالیت ذهنی خواننده پس از 
خوانش عنوان متن آغاز می‌شود و با تکیه بر عنوان» انتظارات خود از متن را شکل می‌دهد 
تا سرانجام. به یک شناخت دست یابد. بر این مبناء عنوان» نقش اثرگذاری در ورود به جهان 
اندیشگانی مولف و فضای متن ادبی دارد. 

با تکیه بر اين انگاره مسأله بنیادین پژوهش حاضر آن است که مولفان در فرآیند گزینش 
عنوان با متن ادبی. تابع جه عوامل 9 معیارهایی بوده‌اند؟ کمااینکه می‌توان درباب 
کارکردهای متنوع عنوان در سنت ادبی فارسی نیز پرسش‌هایی را مطرح نمود. به‌دست‌دادن یک 
صورت‌بندی نسبتاً منسجم و فراگیر از عنوان‌های متون کهن پارسی و شناخت دگرگونی‌های 


۱-۱- روش مطالعاتی 

در سطح گردآوری داده‌هاء روش استنادی تاربخی بنیان و اساس پژوهش بوده‌است و در 
سطح تحلیل داده‌ها نیز با اتخاذ رویکردی توصیفی تحلیلی و با نگاهی به اندیشه‌های ژرار 
ژنت نظریه‌پرداز فرانسوی درباب عنوان و عنوان‌پردازی ادبی. عنوان‌های متون کلاسیک 
واکاوی شده‌است. بنابراین» با نظرگاه‌های دیگر ژنت درباب گونه‌شناسی راویان» زمان‌پریشی 


در روایت يا دیگر مقولات دسته‌بندی شده در زیرمجموعه ترامتنیت سروکار نخواهیم داشت. 
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هرچند در بهره‌گیری از اندیشه‌های ژنت نیز کوشیده‌ايم از محصور ماندن در چارچوب 
مطالعه محض ادبی فراتر رفته. موضوع را به سوی عوامل فرامتنی سوق دهیم تا جستار 
پیش‌رو سویه تحلیلی‌تر و کاربردی‌تری بیابد. 

عنوان‌های متون ادبی نقشی کلیدی در شکل‌دادن به افق انتظارات مخاطب و تعامل او با 
متن ادبی ایفا می‌کنند. از این نظر» می‌توان عنوان‌ها را شبه‌متن‌هایی دانست که درآمدی بر متن 
مرکزی‌اند. بنابراین» می‌توان برای عنوان‌ها به مانند متون ادبی ساختارها و چارچوب‌هایی درنظر 
گرفت. اگر اين ایده را به صورت اولیه بپذیریم» حال این پرسش پیش می‌آید که عنوان‌های 
متون ادبی از نظر مرکزیت‌یافتگی یک هسته در درون آنها؛ چه گونه‌ها و انواعی را به دست 
می‌دهند؟ پژوهش حاضر پس از پاسخ به پرسش یادشده» توجه خود را به این مساله معطوف 
می‌دارد که صورت‌بندی استخراج‌شده چه داده‌هایی را درباره تاریخمندی و فردیت‌یافتگی انسان 
ایرانی به‌مثابه یک عنصر زیستمند و تاربخیت‌یافته نشان می‌دهد؟ پژوهش پیش‌رو همچنین» 
ظهور و افول ژانرهای ادبی و نیز تغییرات و فراشدهای سبک‌شناختی را در عنوان‌های متون ادبی 
فارسی دنبال خواهد کرد تابه سومین پرسش خود پاسخ دهد که به واسطه واکاوی 
عنوان‌پردازی‌هاء چه نوع جابه‌جایی‌ها و دگرگشت‌های زژانریک را در ادبیات کلاسیک فارسی 
می‌توان شناسایی کرد؟ همچنین اگر از روزنه‌ای سبک‌شناختی به دگرگونی عنوان‌ها بنگریم» 
عنوان‌ها از اين نظر چه فرایندی را طی کرده‌اند؟ 

تردیدی نیست که گاهی شبه‌م تن عنوان به مانند متن مرکزی دستمایه هنرورزی و 
هنرنمایی مولف می‌شود و مولف از کارابزارهای زبانی و زیبایی‌شناختی در خلق آن بهره می‌گیرد 
(وجه زیبایی‌شناسانه»؛ از سوی دیگر مولف در فرایند گزینش عنوان» متناسب با اه داف و 
چشم‌انداز تعریف‌شده برای متن مرکزی عمل می‌کند تا نوعی رابطه را میان خود به‌مثابه 
فرستنده و خواننده به‌متابه گیرنده برقرار سازد (وجه غایت‌شناسانه). با یذیرش این رویکرد 
دووجهی این پرسش در پی می‌آید که عنوان‌های متون ادبی فارسی از نظر کمیست. کیفیت و 
توجه به جوانب زیبایی‌شناختی چه الگوها و صورت‌بندی‌هایی را آشکار می‌سازند؟ 


۲-۱- پیشینه 
آنچه در سیاق مطالعات مرتبط با موضوع «پیرامتنیت» انجام گرفته‌است غالبا پژوهش‌هایی 


هستند که پا به مبانی نظری این رویکرد نقادانه پرداخته‌اند یا درباب عنوان‌شناسی متون معاصر 
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سخن گفته‌اند. «ترامتنیت؛ مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‌ها» (نامور مطلق. ۱۳۸۶) در شمار 
دسته نخست قرار می‌گیرد و در مقابل» «بررسی تطبیقی «عنوان» در رمان‌های ادبیات پایداری 
با تکیه بر رمان‌ها یم سعد و د/» (بشیری و آقاجانی کلخوران» ۱۳۹۵) در مجموعه دوم پژوهش‌های 
پیرامتنی صورت‌بندی می‌شود. در این بین» «پیرامتنیت در مثنوی طاقدیس و متنوی معنوی» 
(خسروی اقبال و دیگران, ۱۳۹۴) جزء معدود پژوهش‌هایی است که عنوان‌شناسی را در باب دو متن 
کلاسیک اعمال کرده‌است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد پژوهش پیش‌رو که به طبقه‌بندی و 


تحلیل عنوان‌های متون کهن فارسی می‌پردازد» رویکردی نوین در این حوزه مطالعاتی باشد. 


۳-۱- جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش 

پژوهش حاضر از میان انبوه آثار ادبی خلق‌شده از قرن چهارم تا نهم هجری. توجه خود را 
رس شا کی حور رواک قوف کرم انب زاو ری وال فتاه 
صورت‌بندی نموده‌است. در این میان تلاش شده‌است آثاری که در مطالعات ادبی چندان 
مورد توجه نبوده‌اند و آثاری که به نظر می‌رسد نه از سوی خالق آنها بلکه از سوی محققان 
ادبی در ادوار بعد نامگذاری شده‌اند. از این صورت‌بندی و مطالعه کنار گذاشته شوند؛ 
بدین‌ترتیب» دایره پژوهش, متون ذیل را دربرمی‌گیرد: 

الف: آثار منثور و منظوم قرن پنجم هجری: شاهنامه. کشفالمحجوب. قابوس‌نامه. زاد 
المسافرین. جامعلحکمتین. سپاست‌نامه. کیمیای سعادت. ویس و رامین. گرشاسپ‌نامه. 
روشنایی‌نامه و سعادت‌نامه. 

ب: آثار منثور و منظوم قرن ششم: کشفلاسرار و عدهلابرار چهار مقاله مقامات 
خفیین: استراتوخید ی لت سیخ ابو سید کلیله و هعضه خراتو انعر تن 
دقن ق|لشعر, سمک عیار: حدیقهالحقیقه. سیرالعباد ال ی المعاد, تحفهالعراقین» مخز آلاسواره 
لیلی و مجنون. خسرو و شیرین. هفت‌پیکر اسکندرنامه و منطقالطیر. 

ج: آثار منشور و منظوم قرن هفتم: مرزبان‌نامه. المعجم فی معاییر اشعارالعجم. 
مرصادالعباد من المبدا الی المعاد. گلستان. نجززیهالامصار و تزجیهلاعصار اخلا قالاشراف. 
رساله دلکشا. سندبادنامه. راحه‌الصدور وآیه‌السرور جوامعلحکایات و لوامعلروایات. 
لباب‌الالباب. ت ذکرهالاولیاء» مثنوی معنوی, بوستان, گلشن راز. 

د: آثار قرن‌های هشتم و نهم:بدایعالافکار فی صنایع‌لاشمار. تذکرهالشعراء. 
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۲- بنیان‌های نظری پژوهش 
عنوان یک متن نخستین نقطه برقراری ارتباط میان فرستنده/ نویسنده و گیرنده/ خواننده 
است. به‌عبارت‌دیگر با دیدن و خواندن عنوان» اولین فعالیت ذهنی خواننده درباب متن رقم 
می‌خورد. از این منظر می‌توان عنوان را همچون جامه‌ای بر تن متن انگاشت که آن را 
می‌پوشاند. امه این جامه همواره نمایشگر تمام شاخصه‌ها ویژگی‌ها 9 وابستگی‌های متن 
نیست. بلکه تنها جنبه‌هایی از آن را آشکار می‌سازد و جنبه‌های دیگری را پنهان نگه می‌دارد 
9 تنها با ورود به اندرونه متن است که می‌توان از جوانب پنهان ان ا تاه تن «در حقیقفت. 
عنوان یک متن به‌منزله مهم‌ترین پیرامتن آن» نشانه‌ای است که می‌تواند با سازوکارهای 
مختلف بر محتوای متن دلالت کرده. شاخصه‌های فکری موّلف در ارتباط بامتن را آشکار 
سازد» (آلبوغبیش و گل باباتی. ۱۳۹۷: ۸۷). 
ژرار نت" نظریه‌پرداز ساختارگرای فرانسوی» بر مبنای رویکرد نشانه‌شناسانه فردینان دو 
سوسور درباب سبت میان دال 9 مدلول. مطالعات خود ۳ درباره متشون پیش برده.» 
کلان گزاره‌ای را با عنوان ترامتنیت" عرضه کرده‌است. ترامتنیت در نظام فکری ژنت متشکل از 
پنج خرده‌گزاره سرمتنیت. بینامتنیت. فرامتنیت زبرمتنیت و پیرامتنیت است که هر کدام 
تعاریف» صورت‌بندی‌ها و وجوه گوناگونی دارند. 
گونه‌ای تفصیلی تبیین می‌کند و می‌کوشد تعریف دقیقی از پیرامتن به دست دهد: 
«به‌طور تجربی» پیرامتن از مجموعه‌ای ناهمگون از تمام انواع شیوه‌ها و گفتمان‌ها ایجاد 
تشتاه) و بر کر فخاز تسام اقم نف کهیها ز سیم مش ک با همرانی تاترات آآنها راافر زمر 
اصطلاح «پیرامتن» صورت‌بندی کرده‌ام و از نگاه من. آاين موضوع] مهم‌تر از تنوع نمود 
آنهاست» (2 :1997 ,6606116)). 
بنابر این تعریف. می‌توان چنین استنباط کرد که عنوان‌ها قلمرو گسترده. ناهمگون و 
متنوعی را شکل می‌دهند که از نگاه ژنت. دارای پاره‌ای کارکردهای مشترک‌اند و 
درعین‌حال. اثرگذاری آنها بر مخاطب يا همان جنبه محتوایی و کارکردگرایانه‌شان اهمیت 


بی 1 بت به تنوع‌شان دارد. 
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ژرار ژنت در فصل‌های دیگر اثر خویش, پیرامتن‌های متنوعی را با صورت‌بندی درون و 
برون متن عرضه کرده‌است. وی عنوان را به‌مثابه یکی از پیرامتن‌ها در فصل چهارم به 
تفصیل تبیین نموده. در باب تعریف موقعیت. دوره. فرستنده» گیرنده» کارکردها و ژانر آن 
توضیح داده‌است. در دیدگاه ژنت. عنوان کارکردی عام‌تر نسبت به متن دارد: 

«اگر مخاطب یک «متن» فقط خواننده آن است. مخاطب یک «عنوان» عموم مردم یا حتی 

گسترده‌تر از آن است چراکه عنوان به تعداد افراد بیشتری بازمی‌گردد و دست به دست می‌چرخد. 

اگر «متن» یک ابژه برای مطالعه باشد. «عنوان» سوژه یا موضوع آن متن است» (75 :۱0[0), 

ژنت سپس در همین فصل.ء چهار کارکرد اصلی برای عنوان برمی‌شمارد: 
۱- تعیین کنندگی با شناسانندگی: نخستین کارکرد حتمی و بایسته عنوان از نگاه ژنت. 
تعیین کنندگی يا شناسانندگی است که نمی‌توان آن را از دیگر کارکردها تفکیک کرد. 
۲-توصیف کنندگی: با توجه به ویژگی‌ه ای موردنظر فرستنده (عنوان‌گذار» بسته به اینکه 
یی اکتا ره با ها با معا اما رهام ایم یشان کی وه اف 
عنوان می‌تواند مضمونی » براساس شیوه شکل‌گیری ؛ ترکیبی یا مبهم باشد. 
۳- دلالتمندی: بر مبنای انديشه ژنت. این کارکرد با کارکرد پیشین در پیوند است و علاوه بر 
اجتناب‌ناپذیر بودن» ماهیت و سبک ویژه خود را دارد. 
۴-انگیزشی: این کارکرد همان گونه که ژنت معتقدست چه آشکار باشد و چه نهان. بیش از آنکه 
با کارکرد توصیف کنندگی در پیوند باشد. با کارکرد دلالتمندی در ارتباط است. بنابراین» می‌توان 
گفت همواره حضور دارد ولی بسته به گیرنده که همواره با ایده فرستنده درباره مخاطب همسو 
نیست. امکان دارد مثنبت منفی یا هی چ‌کدام از این دو باشد. (93 :010 
علاوه بر ژنت نظریه‌پردازان دیگری نیز به مبحث عنوان پرداخته‌اند. رولان بارت در اثر 

معروف خود با عنوان /س/ زد و در تحلیل روایت «سارازین» عنوان را آغازگر یک پرسش 
می‌داند که متن در مراحل سپسین به آن پاسخ می‌دهد «بارت. ۱۳۹۴: .)۲٩‏ 
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۱1-۲- پیرامتن عنوان در سنت ادبی فارسی 
چنانکه بیان شد. پیرامتنیت به نشانگان متنوع پیرامونی متن می‌پردازد. درنگ در سنت 
ادبی نشان می‌دهد مفهوم عنوان چندان مورد توجه ناقدان و نظریه‌پردازان ادبی نبوده‌است. 
اماء گاه در برخی از متون ادبی دیده می‌شود که موّلف به عنوان و ارتباط آن با محتوای متن 
«آنجه گفتم که: «مر این کتاب را کشف‌المحجوب نام کردم» مراد آن بود که تانام کتاب 
ناطق باشد بر آنچه اندر کتاب است مر گروهی را که بصیرت بود. چون نام کتاب بشنوند. دانند 
که مراد از آن چه بوده‌است. و بدان که همه عالم از لطیفه تحقیق محجوب‌اند بجز اولیای 
خدای - عز و جل- و عزیزان درگاهش. و چون این کتاب اندر بیان راه حق بود و شرح کلمات 
تحقیق و کشف حجب بشریت. جز این نام او را اندر خور نبود» (هجویری» ۱۳۸۷ :۶). 
از سخن هجویری می‌توان سه عنصر دخیل در فرایند نام‌گذاری را شناسایی کرد: 
فرستنده/ نویسنده متن. عنوان متن و گیرنده/ خواننده متن. او ابتدا ارتباطی را میان «نام 
کتاب» و «آنجه اندر کتاب است» در نظر می‌گیرد (که در واقع» همان رابطه میان دال/ 
عنوان 9 مدلول/ متثن است). سپس در این فرآیند سه‌سویه نفقش ویژه‌ای شتا مخاطب 9 
خواننده قائل می‌ شود و به تعبیری دیگر. دست به مخاطب‌شناسی می‌زند 9 از میان انبوه 
مخاطبان. «مر گروهی را که بصیرت بود» به‌متابه مخاطبان خود در نظر می‌گیرد و با لحاظ 
کردن همین گروه. نام اثر خویش را برمی‌گزیند. بنابراین» می‌توان گفت عنوان برای 
هجویری آهمیت دوچندان داشته‌است. اگر از روزنه نگاه ژنت به کارکرد عنوان 
کش فالمحجوب بنگریم. هجویری علاوه بر کارکرد تحدید 9 شناسایی. کارکردهای 
دلالتمندی و انگیزشی را نیز به متابه دیگر کارکردهای عنوان گزینی در نظر می‌گیرد. 
سعدی نیز در قرن هفتم هجری در ترجیع‌بندی که در رثای سعد اببن ابی‌بکر سروده. 
به‌طورخاص از واژه «عنوان» بهره گرفته» آن را در برابر «حدیث» به معنای سخن و متن 
قرار داده‌است: 
نمی‌دانم حدیت نامه چونست همی‌بینم که عنوانش به خونست 
(سعدی. ۱۳۷۵: 6۶۹۸ 
در اینجاه سعدی علاوه بر کاربرد عنوان در معنای نام‌گذارانه‌اش» آن را درآمدی بر آگاهی از 
فضای عام متن دانسته‌است و در حقیقت. نوعی رابطه دال و مدلولی میان عنوان و حدیث برقرار 
کرده. در نتیجه, عنوان دال بر محتوا و مدلول متن معرفی شده‌است. 
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به‌هرروی» مطرح نشدن مقوله عنوان به گونه‌ای مستقل در سنت ادبی فارسی و عربی نباید 
به‌مثابه نقیصه‌ای برای گذشتگان تلقی شود. چراکه این انديشه در سنت ادبی اروپایی نیز چندان 


مورد توجه نبوده و در دوران متأخرتر است که در جایگاه یک گستره مطالعاتی قرار می‌گیرد. 


۳- بحث و واکاوی 

درنگ در آثار مورد مطالعه این پژوهش نشان می‌دهد ما با مجموعه متنوعی از عناوین متون 
ادبی سروکار داریم. بی‌تردید. دستیازی به شناختی دقیق از روند عام گزینش عناوین در ادوار 
مختلف. تنها از طریق صورت‌بندی آنها امکان‌پذیرست. بر اين مبناء باید در وهله نخست. نوعی 
صورت‌بندی از این متون به دست داد. عنوان‌های متون منظوم و منشور مورد مطالعه نشان 
می‌دهند مولفان این متون» محورهای متنوعی را در انتخاب عنوان در نظر داشته‌اند که در چهار 
دسته کلی پیکره‌بندی می‌شوند؛ تردیدی نیست که این تقسیم‌بندی بدون در نظر گرفتن ادوار 
تاریخی و صرفاً با تکیه بر عنوان‌های آثار انجام گرفته‌است: ۱- عناوین ژانرمحور؛ ۲- عناوین 
شخصیت‌محور؛ ۳- عناوین مولف‌محور؛ ۴- عناوین شگردگراء و ۵- عناوین مستقیم و موضوع گرا. 


1-۳- عنوان‌های ژانرمحور و میل به جزئی‌نگری 

در این دسته» آثاری قرار می‌گیرند که عنوان آنها در مقام یک دال. متکی بر یک ژانر مشخص 
است. این عنوان‌گذاری عموما از طریق استفاده از نشانگان قراردادی و شناخته‌شده هر ژانر انجام 
می‌گیرد؛ از سوی دیگر چنین عنوان‌هایی از نظر تبیین فضای کلی حاکم بر متن و تحدید گروه 
وتان خن اهسیهاند این آگان ار هار اش شسا بای عاسهای و که کرهای و 
روایی می‌توان پیکره‌بندی کرد. به نظر می‌رسد نویسندگان و شاعران» فراتر از این چهار نوع 
ادبی. انواع ادبی دیگری را برای عنوان‌پردازی آثار خویش انتخاب نکرده‌اند. شاید یکی از علل این 
امر را بتوان رویکرد اگاهانه مولفان در معرفی آثار خویش يا جلب‌نظر خواننده دانست. چه. هر 
چهار ژانر معرفی‌شده به‌گونه‌ای هستند که ذکر ژانر آنها بیش از همه‌چیز در برانگیختن خواننده 
و جلب نظر او اثرگذار است. این مولفه را می‌توان به کارکرد انگیزشی مورد نظر ژرار ژنت نزدیک 
دانست. در حقیقت. ذکر واژه «شاهنامه» در صدر سروده فرودسیء گر بپذيريم که وی این نام 
را برای اثر خویش برگزیده‌است- آن‌هم در دوره‌ای که توجه به گذشته اساطیری ایران و 


حمابه‌های ایرانی رویکردی غالب بوده‌است. در هی[ نکه میزان اثرگذاری ان را در ای روز کار 


پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن .-. نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم. دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۳۹ 


افزايش می‌داده. انگیزه خواننده را برای مطالعه اثر دوچندان می‌ساخته‌است. همین شاخصه را 
می‌توان درباب تذ کره‌ها نیز بیان نمود. عنوان دو تذکره (ن ذکرهالاولیاء و ن دکره‌الشعراء) در دوره‌ای 
گزینش شده که آثاری که به‌طورخاص به ذکر نام عارفان و اولیاء یا شاعران پرداخته باشد. در 
دسترس نبوده‌است. بنابراین. گزینش این عنوان‌ها می‌توانست خواننده ر به سوی خود جذب 
نماید. تردیدی نیست که لبابا/لالباب در قرن هفتم و پیش از تذکرهلشعر/ء نگاشته شده اما 
آشکارگی عنوان در تذکرهلشعراء آن‌هم در قرن نهم هجری که شگردگرایی و بیان استعاری 
نویسندگان و شاعران نسبت به دو قرن پیش از آن رو به کاهش گذاشته بوده می‌توانست بیشتر 
رسانای موضوع باشد. طبعاً عوامل دیگری نیز در ورای این عنوانگذاری نهفته‌اند که در ادامه 
بدان‌ها خواهیم پرداخت. 


۱1-۱1-۳- ژانر حماسی 

نوع ادبی حماسه در دوره‌ای در ادبیات فارسی رواج و روایی یافت که رویکرد فرهنگی غالب در 
آن دوره یعنی دوره سامانی؛ توجه به پیشینه فرهنگی ایرانی و حماسه‌سرایی بوده‌است. در این 
بین» واژه «شاهنامه» با توجه به ساختار معنایی خود که بیانگر مفاهیم خدایگانی» پهلوانی و 
پادشاهی است. بیش از هر عنوان دیگری می‌توانست همسوی با جریان فرهنگی حاکم در آن 
دوره باشد و مخاطب را بیشتر به سوی خود جذب نماید. افزون بر اين. فردوسی اثر خویش را با 
تکیه بر آبشخورهایی به نظم درآورده که در ساختار منثور خود با واژه «شاهنامه» عنوان‌گذاری 
شده بودند. نظیر شاهنامه ابوالموید بلخحی» شاهنامه ابوعلی احمد بلخجی و شاهنامه ابومنصوری 
متعلق به محمداین عبدالرزاق که تنها با تفاوت نام مولف‌شان از یکدیگر متمایز شده‌ان. 


۲-۱-۳- ژانر مقامه‌ای 

اگر مفهوم ژاثر را در معنایی توسعی درنظر گيریم. مقامه به‌مثابه یکی از ژانرهای کلاسیک تلقی 
می‌شود که در دوره‌ای از ادوار ادبی فارسی ظهور یافت اماء دوام چندانی نیافت. به‌هرروی» ژانر 
مقامه و سنت مقامه‌نویسی با الگوگیری از مقامات عربی, از میانه قرن ششم در نشر فارسی آغاز 
شد (نک. بهار ۱۳۷۳: ۲/ ۳۲۹) و آغازگر این نوع ادبی در زبان فارسی قاضی حمیدالدین عمربن 
محمود بلخی است که اثر او با عنوان مقامات حمیدی متأثر از مقامات حریری تألیف شده‌است 
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(خطیبی, ۱۳۸۶: ۵۷۰ حمیدالدین چنان که خود تصریح می‌دارد این آثر را برای بهره‌گیری 
مخاطبان فارسی زبان که قادر به استفاده از مقامات حریری نبوده‌اند» تألیف کرده‌است: 
«که این هر دو مقامه سابق و لاحق. که به عبارت تازی و لغت حجازی ساخته و پرداخته 
شده‌است. اگرچه بر هر دو مزید نیست اما عوام عجم را مفید نیست؛ [...] اهل عجم. از آن 


کرخیان خوش نیاید و سمر رازیان به عبارت تازیان دلکش ننماید» (بلخی» ۱۳۶۵: ۲۱و ۲۲). 

براساس داده‌های سبک‌شناختیء مقامات حمیدی در دوره‌ای تألیف شده که رویکرد غالب 
در آن دوره». مصنوع‌نگاری و روی‌آوری به شگردهای ادبی و هنری در سطوح مختلف بدیعی و 
بیانی است و این خصوصیت آشکارا در مقامات حمیدی دیده می‌شود (نک. ابراهیمی حربری» ۱۳۸۳: 
جریان شگردگرایانه حاکم در آن دوره از دو واژه «مقامات» و «حمیدی» بهره گرفته‌است. 
پیچیدگی زبان و بیان مقامات و دشوار بودن تألیف چنین آثاری باعث می‌شود تا نویسنده با 
گزینش واژه «مقامات» ضمن به رخ کشیدن چیره‌دستی خود در خلق اثری در ژانری مقامه‌ای» 
گرانسنگی و شاخص بودن این اثر را برای مخاطبان خاص خود نشان دهد؛ از سوی دیگر عنوان 
«حمیدی» با تکیه بر واژه «مقامات» 9 متفاوت 9 خاص بودن این گونه ادبی. جایگاه ادبی 
نویسنده را در روزگار وی آشکار می‌سازد. تردیدی نیست این موضوع هدف بنیادین حمیدی در 
تألیف اثر بوده‌است. ی اگر حمیدی به نیاز جامعه ایرانی آنْ روزگار به مطالعه چنین اثری 
اشاره می‌کند اما؛ می‌دانيم که این هدف صرفاً مدخل و درآمدی است بر هدف اصلی که همان 
شهرت و نام و آوازه است؛ هدفی که نظامی عروضی ن ۳ به‌متابه هدف اصلی تشاق آفر تن شعر 
معرفی می‌کند (۱۲۶۶: ۴۷) و می‌توان آن را به متون منثوری نظیر مقامات حمیدی نیز تعمیم 
داد؛ متنی که به‌شدت نظم گراست. همچنین, واژه «حمیدی» می‌توانست ذهن مخاطب آشنای 
به ادبیات و مقامات را به سوی مقامات حریری سوق دهد و در نتیجه. آن را از نظر ارزش ادبی و 
هنری در سطح مقامات حریری تألیت شده به زبان عربی قرار دهد؛ طبعاً این امر در نوع خود 
دستاورد اندکی برای نویسنده مقامات حمیدی نبود. 


۲-۱-۳- ژانر روایی و تذکره‌ای 
در این مجموعه. دو ژانر روایی و تذکره‌ای به علت محدود بودن شمار آثار در کنار هم‌دیگر آورده 
شده‌اند. در ژانر روایی» می‌توان به جوامعلحکایات و لوامع‌لروایت نوشته محمد عوفی اشاره کرد. 
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در این اثر. نویسنده با ذکر دو واژه «حکایات» و «روایات» نوع ادبی و ماهیت اثر خویش را بر 
اطعا تست ماه ای هش بر لاف گو متن شین ای فافع اهب 
اشاره به نوع ادبی. به سوی شگردهای ادبی هم گراییده‌است. این امر برایند رویکرد مسلط ادبی 
در قرن هفتم یعنی شگردگرایی بوده -که در امتداد رویکرد حاکم در قرن ششم است- و باعث 
می‌شود تا اثر یاد شده علاوه بر قرارگیری در طبقه ژانر روایی, در مجموعه دیگری از 
طبقه‌بندی‌ها قرار گیرد که در سطور آتی بدان اشاره خواهیم کرد. 

در ژانر تذکره‌ای نیز می‌توان از تذکرهلاولیاء عطار نیشابوری و تذکره‌لشعراء دولتشاه 
سمرقندی یاد کرد. درباب این دو اثر هم می‌توان خاص بودن موضوعات مطالعاتی آنها را 
عاملی برای گزینش عنوان‌هایشان دانست. نبود آثاری شاخص و مستقل درباب اولیاء به زبان 
فارسی تا دوره عطار نیشابوری در کنار انگیزه‌های دیگر (عطار ۱۳۸۳: 8-۵ همچنین در 
دسترس نبودن آثری مستقل درباب شاعران تا روزگار دولتشاه سمرقندی (سمرقندی» ۱۳۳۷: ۱۷) 
باعث شده مولفان این دو آثر به سوی ژانر تذکره‌ای گرایش یابند (هرچند پیش از دولتشاه. 
لیاب/لالباب نیز تألیف شده بوده اما دولتشاه با وجود اشاره به نام ت ذکرهلاولیاء در مقدمه اثر 
شوش نابات باوی فی کته این حالن »بای به این که کید آشاره کرد کنهب خلاف 
مقامات حمیدی که در آن. واژه «حمیدی» با اتکای به اعتبار و جایگاه نوع ادبی مقامات در 
کنار واژه هسته یعنی «مقامات» آمده‌است. در ترکیبات تذکرهالاولیاء و تذکرهالشعراءی این 
اهبش او شا گاه مضاف له ان الادلیاع و الآ ابیت کی وان مت آم کته 
اولویت داشته‌است. ذکر این دو واژه باعث تحدید چارچوب و قلمرو این دو تذکره می‌شود و 
مخاطب مورد نظر نویسنده را به سوی آنها سوق می‌دهد. در اینجاء کارکرد توصیفی و 
به‌طورخاص, کارکرد مضمونی عنوان بیش از کارکرد انگیزشی آن تشخص می‌یابد. اماء 
همان گونه که در سخن ژنت نیز بیان شد. این کارکردها به گونه‌ای همگرا عمل می‌کنند و هر 
کدام مکمل دیگری است. از سوی دیگرء در اين نوع از عنوان‌ها می‌توان وجه غایت‌شناسانه را 
بر وجه زیبایی‌شناسانه رجحان و برتری داد؛ به همین علت. این عنوان‌ها از نظر کمی محدود و 
از نظر کیفی, اسان‌یاب و ساده به نظر می‌رسند. 

چنان که می‌بينیم. آثاری که در زیر مجموعه عنوان‌های ژانرمحور صورت‌بندی می‌شوند 
اند ک‌شمارند و این طبقه به طور مشسخص, پنج آثر یعنی شاهنامه» مقامات حمیدی» 
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جوامعلحکایات و لوامعلروایات. ت ذکرهالاولیاء و تذکره‌لشعراء را در بر می‌گیرد و همگی به 
استثنای شاهنامه. منثورند. 

کم‌شمار بودن این گروه از عنوان‌ها را می‌توان برآیند این امر دانست که اساساً ذهن شاعر 
یا نویسنده ایرانی بیش از آنکه کل گرا و کلیت‌محور باشد. به سوی نوعی جزئی‌نگری میل دارد. 
این ویژگی در عنوان گزینی‌هایی که در سطور آتی بدان‌ها خواهیم پرداخت نیز نمود 
یافته‌است. مصداق دیگری که در تاریخ ادبیات فارسی بر این مدعا صحه می‌گذارد خصوصیت 
می‌دهد اغلب شگردهای ادبی آن. در دو حوزه بیانی و بدیعی درون‌بیتی‌اند و در سطح یک 
(کل) دیده می‌شود. همین خصوصیت در گزینش عنوان‌ها نیز تبلور یافته, به سختی می‌توان 
خصوصیت ژانر بودگی را در عنوان‌ها جست و یافت. 


۲-۳- عناوین شخصیت‌محور و نزاع اسطوره و تاربخ 
در این مجموعه. آثاری قرار می‌گیرند که نام شخصیت اصلی روایت. هسته مرکزی عنوان را 
شکل می‌دهد. طبعاً با توجه به مرکزی بودن جایگاه شخصیت در این عنوان‌ها می‌توان 
پیش‌بینی کرد که ژانر اين نوع آثار روایی است. 

عنوان شخصیت‌محور» یک پیرامتن درون‌متنی و تماتیک است و پیرنگ روایت به گونه‌ای 
عام حول محور شخصیت و اتفاقات زندگی‌اش می‌گردد. هر کنشی در روایت به وی وابسته 
است و تمام عناصر روایت برای تبیین موقعیت و توضیح شخصیت او تا رسیدن به پایان روایت 
عمل می‌کنند. روایت‌هایی همچون ویس و رامین» خسرو و شیرین, لیلی و مجنون. 
اسکندرنامه» گرشاسپ‌نامه» کلیله و دمنه» سمک عیار و بختیارنامه» مصادیقی از این عنوان‌ها 
هستند. روی آوری خالقان آثار ادبی به انتخاب شخصیت‌ها و قهرمانان برای عنوان‌گذاری ادبی 
را می‌توان برخاسته از غلبه امر تاریخی بر امر اساطیری در این دوره دانست. چنان که می‌بینیم 
آثار ذکرشده در بالا همگی در دوره‌ای خلق شده‌اند که انسان ایرانی از دوره اسطوره‌پردازی و 
حماسه‌سرایی و پیوند با امر اسطوره‌ای گذر کرده» وارد برهه‌ای جدید از تاریخ انديشه خویش 
شدهاسته مرچند. فمچدان رگایی از این ار وهای ونپیشاتاریهی را می‌تیوان در آاری 
نظیر ویس و رامین با خسرو و شیرین لمس کرد (نظیر وجود موبد یا ازدواج با محارم در ویس 
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و رامین). با وجود این. در مرحله بادشده شخصیت‌ها عمدتا تارتتی و نت ده ی 
خصوصیت فرا انسانی یا ماورایی را از دست می‌دهند. اماء این تاریخمندی چنان نضج نیافته 
که بتواند در وجود یک شخصیت تاربخی هم‌روزگار خالق اثر ادبی یا دست‌کم اندکی پیش از 
او بازتاب یابد. بلکه اغلب نام‌های وارد شده در این مجموعه يا اساسا تاریخمند نیستند نظیر 
سمک عیار و بختیارنامه يا اينکه به دوران باستانی و کهنی که هنوز تاریخمندی در آنها 
چندان قوی و سترگ نیست تعلق دارند نظیر خسرو و شیرین. از همین روی می‌توان گونه‌ای 
نزاع پنهان میان اسطوره و تاریخ را در بطن این عنوان گذاری‌ها پی گرفت. 

از سوی دیگر آثاری وجود دارند که عنوان آنها برگرفته از نام یک شخصیت است اما این 
شخصیت بیش از آنکه نقش و کنشی در بافتار روایت داشته باشد صرفاً راوی داستان و یا عاملی 
برای شکل‌گیری کلیت آن است. سندبادنامه و طوطی‌امه در همین سیاق قرار می‌گيرند. در 
سندیادنامه» سندباد نه قهرمان بلکه راوی حکایت‌هاست و خود. نقشی در روند شکلگیری 
رویدادها ندارد. می‌توان محوریت بخشیدن به نام «سندباد» در عنوان را برخاسته از جایگاه این 
شخصیت در حکایت‌های هزارویک‌شب و در وهله بعد در میان عامه مردم دانست. بی‌تردید. 
شهرت و آوازه روایی این شخصیت بسی بیش از شخصیت‌های موجود در سندیادنامه است؛ 
بنابراین این نام قدرت بیشتری در برانگیختن مخاطب به مطالعه متن دارد. در اینجا؛ می‌توان به 
ان تحت تیر مارم کرد که این شیم عون گتاری تساک رنف واگ راز ی وف برفری 
دادن کنش او نسبت به کنش شخصیت‌های داستانی در این نوع ادبی است. 

یکی از شاخصه‌های بارز عناوین آثار اين مجموعه. الگوی ساختواژی آنهاست که مرکب از دو 
قسمت نام قهرمان و واژه «نامه» است. آمدن «نامه» پس از نام شخصیت. نشان از مرکزی بودن 
شخصیت اصلی در ساختار عام روایت است. 

چنان که می‌بینیم» با حرکت رو به جلو و تدریجی در تاریخ ادبی ایران. آثار روایبی متعددی 
پس از قرن پنجم خلق می‌شوند که شامل موضوعات و عنوان‌های متنوعی هستند. بنابراین» از 
منظر حجم و شمار نیز شمار آثار قرار گرفته در این طبقه بسی بیش از آثار طبقه نخست یعنی 
عنوان‌های ژانرمحور است. این امر در وهله بعد نشان‌دهنده افول حماسه‌گرایی در ادب فارسی و 
گرایش به سوی تاریخ در قالب قصه و حکایت و داستان (گسست از اسطوره و حماسه و قرار 
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۳-۳- عناوین مولف‌محور و فردیت تحقق‌نيافته 
در این مجموعه عنوان‌هایی قرار می‌گیرند که نام مولف آنها به‌مثابه عنصر کانونی گزینش 
شده‌است. عناوین آثاری همچون قابوس‌نامه و مرزبان‌نامه از این قبیل‌اند. 

این عناوین از منظر شمار و تعداد در مقایسه با عنوان‌های دیگر اندک‌اند. از میان انبوه آثار 
خلق‌شده در ادوار مختلف. نام مولفان تنها در دو آثر یعنی مرزبان‌نامه و قابوس‌نامه آمده‌است و 
چنان که می‌دانیم نام مرزبانامه را نه مرزبان بن رستم (مولف اصلی متن) بلکه سعدالدین 
وراوینی در زبان فارسی برای آن برگزیده‌است و از سوی دیگر قابوس‌امه هم بیش از آنکه 
ماهیتی ادبی داشته باشد. با انگیزه مملکت‌داری نگاشته شده‌است. تنها در عنوان مقامات 
حمیدی است که نام مولف در عنوان آمده‌است. در اینجا نیز برخلاف دو عنوان پیشین, نام 
مولف نه به‌مثابه هسته مرکزی عنوان بلکه در زیر سایه نام اصلی یعنی «مقامات» آمده‌است و 
همان‌گونه که در سطور پیشین بیان شد. به نظر می‌رسد قاضی حمیدالدین از این طربق 
کوشیده‌است جایگاه و اعتباری دوچندان برای خود فراهم سازد. 

کم‌شمار بودن چنین عنوان گزینی‌هایی را می‌توان محصول این امر دانست که انسان ایرانی 
در این مرحله از تاریخ هنوز آن انسان فردیت‌یافته نیست که بتواند فردیت خود را درونی و 
تجربه نماید و در وهله بعد. آن را در قالب اثر ادبی خویش متبلور سازد. در حقیقت. انسان ایرانی 
متناسب با تجربه زبسته خوبش در درون سنت اخلاقی. فرهنگی و اجتماعی. خودشکنی کرده. 
متواضعانه خویشتن را فرومی‌نهد تا در زمینه گسترده‌تری به نام جمع و اجتماع اخلاق‌گرا قرار 
گیرد. فروتنی» رهایی از حجابی به نام خود. پرهیز از هرگونه خودبرتربینی و تکبر و خدمت به 
حاکم یا خلق بخشی از این سنت اخلاقی و فرهنگی‌اند که باعث می‌شوند فرد ضمن فرونهادن 
فردیت خویش, از دریچه جمع يا یک عنصر فراتر از خویش به خویشتن بنگرد. چه‌بسابتوان 
گفت. این خصوصیت با توجه به اينکه همچون گفتمانی نفوذ يافته در بطن رفتارهای فردی و 
اجتماعی تثبیت شده‌است و چونان قرارداد اجتماعی نقض ناشدنی‌ای عمل می کرده‌است. 
توانسته بر کلیت تاریخ ادبی فارسی سایه افکند. به گونه‌ای که در مراحل بعدتر نیز نشانی از 
عنوان گذاری‌های مولف‌محور نمی‌یابیم. سلطه حاکم بر زیست و زندگی انسان ایرانی در دوران 
متتتلف: تاریشین نید مر تواند,عامل دنگزی هر این‌باره ناشدد شاید به همین علت. هم باشه که جیوا 
اثری که در آن نام مولف آمده. متعلق به فردی از طبقه اشراف و حاکمان است که می‌توان گفت 


در پرتو این برتری طبقاتی به نوعی فردیت‌یافتگی 9 خودآگاهی فردی دست یازیده‌است. 
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۴-۳- عنوان‌های شگردگرا و تاریخ‌زدابی از عنوان 

چهارمین گروه از عنوان‌های مورد مطالعه. عنوان‌های شگردگرا هستند که عنصر فرم بیش از 
عناصر دیگر در خلق آنها آثرگذار است. به بیانی دیگر در این نوع از عنوان‌ها شگردهای ادبی 
نقش اثرگذاری در معرفی محتوا یا تحدید ژانر متن دارند. در این دسته از عناوین گاهی تنها 
بدیع لفظی و بازی‌های آوایی همچون سجع و جناس دیده می‌شود و گاهی تعابیر استعاری و 
صنایع بدیع معنوی. اینجاست که تمایز اصلی میان دال‌های ملفوظ و مجازی و مدلول‌های 
مستقیم و ضمنی عیان می‌شود و موّلف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلاغی زبان به صورت مجاز 
استعاره. طنز و موارد دیگر در محور جانشینی به رمزگناری" و خلق رمزگانی متفاوت و زیبایی 
شناسانه برای عنوان اثر خود می‌پردازد تا مخاطب با تلاش و تکاپوی بیشتر و در خلال متن به 
رمزگردانی " بپردازد. 

عنوان‌های شگردگرا را با تکیه بر شگردهای زبانی موجود در آنها می‌توان به دو دسته مسجع و 
استعاری تقسیم‌بندی نمود. 


۱-۴-۳- عنوان‌های مسجح 

نثر مصنوع در ادب پارسی از قرن ششم و پس از آثار خواجه عبداللّه انصاری تداول یافت (نک. 
صفاء ۲۵۳۶ ۲/ ۸۸۵ تا ۸۸٩‏ طبیعی است آثار این دوره که مشحون از سجع و سخن متجانس‌اند. 
گاه در عنوان خود نیز ویژگی‌های سبک‌شناختی این عصر را بازتاب می‌دهند. در آثاری همچون 
سیرالعیاد الی المعادء کشفالاسرار و عددالابراره مرصادالعباد من المبدا الی المعاد. اسرارالتوحید 
فی مقمات الشیخ ابوسعید. جوامعالحکایات و لولمعلروایات, راحهالصدور وآیه‌لسرور المعجم فی 
معاییر اشعا رالعجم. حدائقالسحر قفی دقائ قلشعر, نجزیهالامصار و تزجیه‌لاعصار (تاریخ وصاف) و 
بدایعلافکار فی صنایعلاشعار, آهنگین شدن عنوان‌ها به واسطه سجع و تجنیس رخ می‌نماید. 
در اين‌گونه از آثار موّلف می‌کوشد با کاربست شگردهای موسیقی‌آفرین در عنوان» بر قدرت 
تأثیر آن بیفزاید و بدین‌ترتیب کارکرد انگیزشی عنوان تحقق یابد. از سوی دیگر, با طولانی‌شدن 
عنوان» فرایند درک و دریافت نیز به تعویق می‌افتد؛ اين امر در وهله بعد باعث جلب نظر بیشتر 


مخاطب و دیریاب جلوه دادن متن می‌شود. هرچند در بطن برخی از این عنوان‌ها می‌توان 
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نمودهایی استعاری نیز یافت؛ نظی رکشفلاسرار و عدهالابرار و مرصادالعباد؛ امه شگرد بدیعی بر 
شگرد بیانی غالب است. از سوی دیگرء طولانی بودن عنوان که عمدتاً در دو بخش متناظر و 
موزون نمود می‌یابد. یکی از وجوه ممیزه این عنوان‌ها از عنوان‌های کوتاه رایج در دوره سبکی 
نخست ادب فارسی است. همچنین, نباید از نظر دور داشت که عنوان‌های مسجع نشانگر نوعی 
تلاش عنوان‌پرداز برای اظهار فضل و فرهیختگی هم هستند. در این نوع از عنوان‌ها برخلاف 
عنوان‌های ژانر محور» وجه زیبایی‌شناختی بر وجه غایت‌شناختی برتری می‌یابد و خواننده با 
نوعی گسترش کمی مواجه می‌شود. هرچند از نظر کیفی در مقایسه با عنوان‌های دسته آتی, 
عمق و ژرفای کمتری دارند. 


۲-۴-۳- عنوان‌های استعاری 
عنوان استعاری دربردارنده شگرد استعاره در بیان غیرمستقیم یک مفهوم و به عبارتی دیگر 
دارای مجازی گفتاری است. عنوان‌های استعاری با ساختار لایه‌ای و دیریاب خود خواننده را به 
مطالعه اثر و کشف علت نام‌گذاری آن برمی‌انگیزانند؛ از اين منظره می‌توان گفت در مقایسه با 
دیگر انواع عنوان‌ها تأثیرگذاری و ماندگاری بیشتری در ذهن خواننده دارند. در وآقع» عناوین 
استعاری علاوه بر کارکرد ذاتی عنوان یعنی نام‌گذاری» کارکرد و وجهی زیبایی‌شناختی نیز دارند. 
عنوان‌های استعاری را می‌توان یکی از گستره‌هایی قلصداد کرد که ملف به واسطه آنها 
چیره‌دستی و توانایی ادبی خود را بر خواننده عبان می‌سازد؛ از یک منظر چه‌بسا بتوان چنین 
عنوان‌هایی را پاسخ به الزاماتی دانست که نظریه‌پردازان بلاغی يا سنت ادبی آن روزگار به طور 
عام برای اثبات صلاحیت و توانایی مولف در خلق متن ادبی تعیین می‌کردند (نک. نظامی عروضی. 
۶ ۱ ۴۸-۴۷). از سوی دیگر بالابردن میزان التذاذ هنری خواننده و کارکردهای 
دلالتمندانه و القای معانی ثانوی را می‌توان به‌متابه کاررکردهای دیگر این قبیل عنوان‌ها دانست. 
از این منظر» چنین عنوان‌هایی کارکردهایی متنوع و درهم‌تنیده دارند. به‌طورعام» می‌توان 
کارکردهای زیر را برای عناوین شگردگرای مسجع و استعاری در نظر گرفت: 

الف- کارکرد تحدید و نام‌گذاری 

ب- کارکرد دانش‌نمایانه (نمایاندن فضل و دانش مولف) 

تکار کرفهاین دلالتستذانه و القای معائی تانوی 


د- بالا بردن میزان التذاذ هنری. 
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می‌توان یکی از وجوه ممیزه عنوان‌های مسجع و استعاری را در این خصوصیت دانست که 
در عنوان‌های مسجع چنان که در سطور آتی خواهیم خواند- ما با نشو و نما و گسترش افقی 
عنوان سروکار داریم اماء در عنوان‌های استعاری. گسترش عمودی عنوان مطرح می‌شود 
به گونه‌ای که یک واژه به‌تنهایی حامل شبکه گسترده‌ای از دلالت‌های معنایی می‌گردد. نظیر 
گلستان» کیمیای سعادت پا منطقلطیر. چنان که پیش از این نیز بیان شد. در این عنوان‌ها 
کارکرد زیبایی‌شناختی بر کارکرد غایت‌شناختی برتری می‌بابد و درعین‌حال,» این کارکرد 
زیبایی‌شناختی از نظر کیفی» عمق و نفوذ بیشتری در مقایسه با عنوان‌های دسته پیشین دارد. 

کاربرد عنوان‌های استعاری در حوزه‌های مختلف ادب فارسی ازجمله ادبیات عرفانی و ادبیات 
تعلیمی موجب تقسیم این زبرگزاره به دو بخش عناوین گفتمان گرا و عناوین فراگفتمانی می‌شود. 
۱-۲-۴-۳- عنوان‌های استعاری گفتمان گرا 
عنوان‌های گفتمان گرا عنوان‌هایی هستند که گفتمان مشخصی را ترویج می‌کنند و اساسا بر 
مبنای هنجارها و الگوهای گفتمانی ویژه‌ای خلق می‌شوند؛ نظیر گفتمان عرفانی. گفتمان فلسفی 
و یا گفتمان دینی. 

چنان که می‌دانیم. مضامین متون عرفانی عمق و پیچیدگی بیشتری نسبت به متون روایبی 
دارند و اکثراً برآمده از تجربیات روحی صوفیان و عارفان هستند و در وهله بعد» نوعی 
هنجارگریزی از سنت‌های دینی و باورشناختی در آنها دیده می‌شود. اين امر. ایجاب می‌کرده تا 
گفتارها و مضامین یادشده با زبانی اشارت‌وار و در لفافه‌ای از استعاره‌ها و رمزپردازی‌ها بیان 
شوند؛ اولین نمودگار اين فرآیند در عناوین متون عرفانی منعکس می‌شود که معمول با گذار از 
سطح معنایی نخستین دال. به سطوح معنایی دیگر آن می‌گرایند و در نتیجه. نوعی پیچیدگی 
معنایی بر آنها حاکم می‌شود. طبعاء این خصوصیت درباره آثاری همچون تذکره‌هاء مناقب و 

وجه شاخص بسیاری از عناوین استعاری متون عرفانی» مبنای گفتمانی آنهاست. بدین‌معنا 
که هرکدام از این عناوین به تناسب محتوا شیوه بیان مولف و گروه مخاطبان به نوعی متفاوت 
قابل‌تفسیر بودهء غالبا به مضمون نهفته و سطوح عمیق‌تر خود با ارائه رمزگان خاصی اشاره دارند. 
برای‌مثال» در آثاری همچو نکشفالاسرار و عدهالابرار, مخزن|لاسرار کشفالمحجوب وگلشن 
راز گروه واژگانی «کشف. محجوب. راز و اسرار» همگی دلالت بر مفاهیمی رمزگونه دارند که 
درک آنها نیازمند تعمق و مکاشفه است. این عناوین با تکیه بر ماهیت سوال‌برانگیز خود از 
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رهگذر کاربست دال مجازی به شیوه‌ای رمزگونه در ادبیات عرفانی» به مدلولی ضمنی اشاره 
می‌کنند به‌طوری که برای درک آنها باید قوه تخیل را به فعالیت واداشت. خاستگاه اینن موضوع 
همان‌گونه که بیان شد. ساختار چندلایه متون عرفانی است و در سیاق پرهیز از کزفهمی‌ها و 
رهایی از اتهامات اعتقادی انجام می‌گرفت. عنوان‌های حدیقه‌لحقیقه و منطق/لطیر نیز با تکیه بر 
شگرد استعاری» به مدلول خود اشاره می‌کنند و درعین‌حال, با متن قرآنی هم رابطه‌ای بینامتنی 
برقرار می‌سازند. در این بین. کتاب زدالمسافرین نوشته ناصرخسرو را می‌توان نمونه‌ای از عنوان 
گفتمان‌گرای دینی قلمداد کرد. 


۲-۲-۴-۳- عنوان‌های استعاری فراگفتمانی 
عنوان‌های فراگفتمانی» مخاطبانی گسترده‌تر و عمومیت بیشتری دارند و به امری عام و 
فراگفتمانی نظیر مفاهیم انسانی» اخلاق و آمور اجتماعی می‌پردازند. گلستان عنوان اثر سعدی 
شیرازی در شمار این گونه از عنوان‌ها قرار می‌گیرد. این اثر در قالب هشت باب. مجموعه‌ای از 
حکایات پنداموز را دربرمی‌گیرد. سعدی درباب وجه‌تسمیه این متن می‌نویسد: 
«گفتم گل بستان را چنان که دانی بقایی. و عهد گلستان را وفایی نباشد؛ و حکما گفته‌اند 
هرچه نیاید. دلبستگی را نشاید. گفتا طریق چیست؟ گفتم برای نزهت ناظران و فسحت 
حاضران کتاب گلستان توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و 
گردش زمان» عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند. 
به چه کار آیدت ز گل طبسقی از گلسستان من بر ورقسی 
گل همین پنچ روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد 
(سعدی. ۱۳۷۵: ۲۸9۲۷) 
بدین ترتیب نویسنده آگرچه برای متن خود نامی برگزیده‌است که دلالتی بر محتوای 
واقعی و حکایات کتاب ندارد اماء از طریق شگردهای ادبی همچون تشبیه و حسن تعلیل ردی 
از عنوان گلستان در آغازین صفحات دیباجه می‌گذارد تا به پرسش مخاطب درباب مدلول آن 
پاسخ دهد. از سوی دیگر هشت باب بودن گلستان می‌تواند استعاره‌ای از بهشت باشد که 
دارای هشت باب است. بنابراین. واژه «گلستان» می‌تواند به دو معنای استعاری اشاره داشته 
باشد: این آثر همچون یک باغ پر از گل. سرشار از گفتارهای جذاب و سعادت‌بخش است؛ این 
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افزون بر گلستان» بوستان, ختم|لغرایب يا همان تحفه‌العرافین, نفنه‌المصدور و بهارستان 
جامی نیز چنین ماهیتی دارند. در حقیقت. این عنوان‌ها متوجه مجموعه محدودی از 
مخاطبان نیستند بلکه مخاطبان عام‌تری نسبت به عنوان‌های گفتمانگرا دارند و بر همین 
اساس. میزان اثرگذاری و نفوذ آنها بیشتر و گسترده‌تر است. 

با توجه به آنچه آمد. ما در این مرحله با انبوهی از عنوان‌های شگردگرا در دو سطح مسجع و 
استعاری سروکار داریم. وجه تمایز این دو نوع از عنوان‌ها در تأکید عنوان‌های گروه اول بر برونه 
زبان (بازی‌های زبانی) و تأکید گروه دوم بر درونه زبان (چندلایه‌شدگی زبان) است. اماء در این 
ویژگی مشترک‌اند که در هر دو. نمودی از امر تاریخی يا انسان به‌متابه هستنده‌ای بیرونی دیده 
نمی‌شود. در واقع» می‌توان این نوع از عنوان‌ها را نمودگار تجربه ذهنی انسان ایرانی دانست که 
در آن نوعی تاریخ‌زدایی رخ می‌دهد و در پی آن. هرگونه فردیت‌یافتگی با هویت‌یابی انسان در 
مقام عنصری کنشمند به کناری نهاده می‌شود. درنگ در عنوان‌هانشان می‌دهد که از آن 
شخصیت‌های تاریخی يا گاه تخیلی که در عنوان‌های شخصیت‌محور تبلور يافته بود. در اینجا 
خبری نیست. بلکه برعکس, عنوان‌ها به سوی نوعی درون‌گرایی میل می‌کنند و سخن از رازن 
سر اسرار يا بیان‌های استعاری و چندلایه و به‌طورکلی آمر درونی. جای انسان تاریخمند و 
فردیت‌یافته را می‌گیرد. تردیدی نیست عوامل این چرخش را می‌توان در قوت گرفتن 
آندیشه‌های صوفیانه و اشراقی. تسلیم‌بودن فرد در برابر حاکمان» پورش مغولان و نیز گسترش 
خانقاه‌ها و خانقاه‌نشینی دانست که کم‌وبیش در ادوار مختلف تاریخی ایران رخ داده‌است. 


۵-۳- عنوان‌های مستقیم و موضوع گرا 

در این مجموعه. عنوان‌هایی قرار می‌گیرند که در آنها رابطه دال و مدلول رابطه‌ای مستقیم و 
آشکارست؛ بنابراین» دلالت اين عنوان‌ها بر محتوای متن نیز مستقیم است. آثاری نظیر 
مسا سای بالات ما تکمین عوارمطاق آعلاه اضرا ناه دا وامفخبیکتر 
در این مجموعه قرار می‌گيرند. مقلفان این متون بیش از آنکه دغدغه برانگیختن خواننده به 
مطالعه متون خود از رهگذر بیان شگردگرا را داشته باشند. کوشیده‌اند مخاطب را مستقیماً با 
محتوای متون مواجه سازند. عمده این آثار ماهیتی آموزشگرانه داشته‌اند؛ چه در معنای آموزش 
یک حرفه و چه در معنای آموزش رفتارها و تعاملات اجتماعی یا اخلاقی. بنابراین. طبیعی است 
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که نویسنده یا شاعر از هرگونه بازی لفظی یا گزینش نام شخصیت‌ها یا موّلفان در گزینش چنین 
عنوان‌هایی پرهیز می‌کند. 


۶-۳- تحولات سبک‌شناختی در پردازش عنوان 
در کنار گونه‌شناسی عناوین آثار منثور و منظوم ادبیات فارسی -که بدون درنظرگرفتن مراحل 
زمانی انجام گرفت- می‌توان از رهگذر عنوان‌ها به دستاوردهای دیگری نیز دست بازید. به بیانی 
دیگر» شناخت دگرگونی‌های ایجاد شده در عناوین آثار می‌تواند در شناخت تحولات ادبی و 
دگرگزی‌های یاتی موافن :دز دوز شلف امپرات قاری هم یبد 

براساس عنوان‌های آثار مورد مطالعه در این پژوهش می‌توان گفت هرچه از قرن پنجم به 
سوی ادوار متأخرتر یعنی قرن‌های ششم تا نهم حرکت کنیم. عناوین آثار از منظر ادبی و 
بیانی» ماهیت پیچیده‌تر و ادبی‌تری به خود می‌گیرند. به‌گونه‌ای که اگر در آثار نخستین نظیر 
شاهنامه يا مقامه» عنوان ماهیتی مستقیم و عاری از هرگونه خصوصیت ادبی داشت و نوعی 
ساده‌گرایی در آن مشهود بود. در ادوار متأخرتر این روبکرد سمت‌وسوی پیچیده‌تری به خود 
می‌گیرد و شاخصه‌های ادبی شدن عنوان و به‌کارگیری شگردهای ادبی در دو سطح بدیع و 
بیان نمود بیشتری می‌یابند. این موضوع به‌ویژه درباب آثار عرفانی که پیوند مستحکم‌تری با 
بیان استعاری دارند. بیشتر صدق می‌کند. برای نمونه. کشفالمحجوب بیش از آنکه عنوانی 
مستقیم باشد» عنوانی با ماهیت استعاری دارد و در یک نگاه استعاره‌امیز. حقیقت الهی را راز 
نهفته‌ای تلقی می‌کند که باید آن را گشود. کیمیای سعادت نیز چنین است و در همین سیاق 
قرار می‌گیرد. درعین‌حال» کاربست گونه‌های بدیعی و به‌ویژه سجع و جناس نیز در قرن ششم 
و هفتم نمود و بروز فراوانی می‌یابد و برای نمونه. آثاری با عناوینی نظیر جوامعلحکایات و 
ایلاتیا شتسار و مارا رجدوین مشود بری امن می‌گفان کته رن 
ششم و به موازات فراشدهای ادبی و گذار از بیان ساده به پیچیدگی بیانی. عناوین آثار نیز 
ماهیت ادبی‌تری به خود می‌گيرند. 

از سوی دیگر و چنان‌که در سطور پیشین بیان شد. از قرن ششم به بعد شاهد نوعی حضور 
و غیاب ژانرها هستیم. بدین معنا که اگر ژانر حماسی به‌مثابه شاخصه ژانریک قرن پنجم قلم‌داد 
می‌شد. در قرن‌های ششم و هفتم این ژانر به افول می‌گراید و به‌جای آن الگوهای ژانریک 
دیگری نظیر ژانر روایی و مقامه‌ای رواج می‌بابند. هرچند شاخصه غالب در این الگوهای ژانریک. 
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تخیل و بیان هنری است. اما نوعی گرایش و حرکت به سوی تاریخ هم در آنها دیده می‌شود 
به گونه‌ای که گاهی 9 به‌ویژه در ژاثر روایی» شخصیت‌های تاریخی نظیر اسکندر در عنوان جای 
می‌گيرند. در دو فرن هشتم و نهم نیز ما با نوعی چرخش از هنر به تاریخ مواجه می‌شویم و سنت 
تاریخ‌نگاری رواج می‌یابد و متون شاخص کمتری خلق می‌شوند بنابراین؛ بیش از آنکه بتوان از 
دگرگشت‌های ژانریک سخن گفت. باید از نوعی تقلید از ژانرهای ادوار قبل‌تر سخن بگوبیم. 

با این‌همه. آنجه می‌توان آن را نقطه تلاقی تمامی عنوان‌های مورد مطالعه دانست کم‌فروغ 
بودن عنصر زمان در فرآیند عنوان‌پردازی است. در هیچ‌کدام از عنوان‌های واکاوی‌شده. عنصر 
زمان سهم و نقشی بنیادین نداشت. تنها در دو آثر می‌توان نشانه‌هایی از مفهوم زمان را شناسایی 
کرد. در سیرالعباد ال ی المعاد واژه «سیر» به معنای حرکت می‌تواند الفاگر کم‌فروغی از مفهوم 
زمان باشد؛ چراکه حرکت مفهومی زمانی است و اساسا انسان سیر و حرکت خود را در درون 
زمان محقق می‌سازد. اما اين مفهوم که به‌گنهای غیرمستقیم در بطن واژه هسیر» نهفته و قابل 
استنباط است. با عنصر مکانی «المعاد» به‌سرعت به حاشیه رانده می‌شود. دومین عنوان اشاره‌گر 
به مفهوم زمان. تجزیه/مصار و تزجیه/اعصار است که واژه «اعصار» از ريشه «عصر» به معنای 
ادوار و روزگاران است و صرفاً به مفهومی عام و کلی از زمان اشاره دارد: گذراندن وقت. همچنین, 
نقش بازی‌های لفظی و تقابل میان «الامصار» و «لاعصار» را نباید در گزینش این واژه از نظر 
دور داشت. به موازات کم‌فروغ بودن يا غیاب عنصر زمان در عنوان‌پردازی متون ادبی فارسی. 
موّلفه شخصیت نمود پررنگ‌تری در فرآیند عنوان‌پردازی می‌یابد. کلیله‌ودمنه» سندیادنامه, 
خسرو و شیرین, اسکندرنامه یا لیلی و مجنون در این سیاق قرار می‌گيرند. عنصر مکان هم در 
مقایسه با عنصر زمان» جلوه بارزتری دارد. این شاخصه در سیرالعباد الی المعاد و مرصادالعباد من 
المبداٌ الی المعاد (دو واژه مبداً و معاد که بر وزن مفعل هستند)» با تجزیه‌الامصار و تزجیهالاعصار 
که واژه «مصر» به معنای «شهر» به‌متابه عنصری مکانی عمل می‌کند. دیده می‌شود. همین 
غیاب زمان یا به عبارت دیگر, ذهنی و متافیزیکی بودن زمان و حتی کم‌شمار بودن عنصر مکان 
در مقایسه با دیگر عناصر شکل‌دهنده به ساختار عنوان» ویزگی دیگری است که ناتاریخمندی را 


کم‌فروغ بودن فردیت انسان ایرانی صحه می‌گذارد. 


۲ عبدالله آلبوغبیش و فاطمه گل بابائی نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۷-۳- عنوان‌های کاهشی و افزایشی 
در کنار صورت‌بندی ادبی عناوین» می‌توان از دریچه گسترش يا کاهش واژگانی نیز به عناوین 
نگریست. به مانند دگرگونی‌های سبکی در ادوار نخستین ادبیات فارسی. عناوین نیز دو شاخصه 
کاهشی یا افزایشی می‌یابند. به عبارتی دیگر, در ادوار نخستین ادبیات فارسی (فرن‌های پنجم و 
ششم) عناوین عمدتاً کاهشی‌اند» به این معنا که در سطح یک یا دو واژه‌اند و به سطح عبارت 
می‌گیرند 9 بنابراین. گاه دو عبارت متقابل ۳ متناظر در عنوان آثر می‌آیند نظیر مرصادالعباد من 
المبدأ الی المعاد و المعجم فی معاییر اشعار العجم. این امر چنان که اشاره شد برآیند 
دگرگونی‌های سبک‌شناختی و پیچیدگی بیانی و روی‌آوری نویسندگان به شگردهای بدیعی 
(سبک مصنوع) است. اماء این نکته را نیز باید ملحوظ داشت که ژانر محتوای متن با توانایی‌های 
ادبی موّلف در خصوصیت کاهشی با افزایشی عناوین تر تا نت نبوده‌است. بترای نمون4» در 
عنوان‌های شخصیت‌محور و روایی نظی رکلیله‌ودمنه. خسرو و شیرین با لیلی و مجنون با وجود 
آنکه در دوره استیلای سبک مصنوع تدوین شده‌اند. اما وجه غایت‌شناسانه متن توانسته‌است بر 
وجه زیبایی‌شناختی آن غلبه کند و به همین علت. برای تحقق غایت مولف یعنی برجسته‌سازی 
نقش شخصیت‌ها در شکل‌دادن به ساختار عام روایت» صرفاً به نام شخصیت‌ها بسنده شده‌است و 
پردازش هنری در عنوان‌ه ا دیده نمی‌شود. اماء همین خصوصیت درباره متنی نظیر 
بوام علحکایات و لوامع‌لروایت که در زیرمجموعه الگوی زانریک روایی قرار می‌گیرد. صدق 
نمی کند. چراکه در این عنوان. هدف نویسنده برجسه‌سازی حکایت 9 روایت است 9 نه 
شخصیت‌های موجود در بطن آنه. بنابراین» عنوان به سمت نوعی پردازش هنری از نوع مسجع 
گراییده‌است. در مقابل» غلبه وجه زیبایی‌شناختی بر وجه غایت‌شناختی در پردازش عنوان باعث 
شده تا عنوان‌هایی کوتاه یا تک‌واژه‌ای اما با قدرت تأثی رگذاری بالا خلق شوند نظیر منطةالطیر 
تحفه‌العرقین, حدبقه‌لحقیقه, مخز نلاسراره گلستان» بوستان ‏ وگلشن راز به بیانی دیگر 
گسترش 9 نشوونمای عنوان افقی نیست بلکه گسترشی عمودی دارد 9 یک واژه دلالت‌های 
معنایی متکثرتری نسبت به واژگان یک عنوان لفظپردازانه و مسجع دارد. 
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۴- نتیجهگیری 

پیرامتن عنوان عنصری کلیدی در برقراری ارتباط با متن ادبی و شناخت جهان فکری نویسنده 
زیبایی‌شناختی باشد. پژوهش حاضر با نگاهی به اندیشه‌های زرار ژنت به‌مثابه مدخلی برای 
تحلیل عنوان» عنوان‌های متون منظوم و منثور فارسی از قرن پنجم تا قرن نهم را بازخوانی 
نموده. پنج نوع عنوان را در متون مورد مطالعه شناسایی کرد: عنوان‌های ژانریک. 
شخصیت‌محور مولف‌محورن شگردگرا و عنوان‌های مستقیم. در این بین» عنوان‌های شگردگرا بنا 
به خصوصیت پیچیده خود در مقایسه با عنوان‌های دیگر به دو گروه مسجع و استعاری 
صورت‌بندی می‌شوند. عنوان‌های استعاری نیز در قالب دو مجموعه عنوان‌های استعاری گفتمانی 
و فراگفتمانی قرار می‌گیرند و شبکه دلالتمندانه پیچیده‌تری را نسبت به دیگر عنوان‌هارقم 
می‌زنند. از سوی دیگر صورت‌بندی عنوان‌های ادبی فارسی داده‌های عمیق‌تری را آشکار 
می‌سازد. در بخش اعظم عنوان‌های مورد مطالعه. تاریخ و انسان تاربخمند و فردیت‌یافته چندان 
نمود و تبلوری ندارند. در عنوان‌های ژآنرمحور می‌توان نوعی نزاع اسطوره و تاریخ را لمس کرد. 
به رغم گذار از عنوان‌های ژانر محور به سوی عنوان‌های شخصیت‌محور, آن تاریخمن‌دی عینیست 
یافته مورد انتظار دیده نمی‌شود و تاریخ در معنایی نضحیافته تحقق نمی‌یابد. عنوان‌های 
مولا موی اسان کشت وهای اتف رذیت رهگ انمان آزای در آزب فیفه ی سر 
کمااینکه. تاریخ‌زدایی از عنوان در عنوان‌های شگردگرا به میزان زیادی رخ می‌دهد و نه تنها 
نمودی از فردیت‌یافتگی و تاریخیت دیده نمی‌شود بلکه عنوان‌ها درگیر برونه یا درونه زبان‌اند و 
انسان و فردیت او به کناری نهاده می‌شوند. تحلیل تحول سبک‌شناختی عنوان‌ها نشان می‌دهد 
عنوان‌ها در دوره نخست فارسی. کوتاه و عمدتاً مستقی‌اند اما در قرن‌های ششم و هفتم و به 
موازات تحولات سبک‌شناختی. پیچیده و دیریاب می‌شوند. از سوی دیگر در این دو قرن و در 
یک چرخش زانریک. عنوان‌ها به سوی ژانر روایی می‌گرایند که نشانگر گذار از حماسه به تاریخ 
و تخیل‌اند. کم‌رنگ بودن نقش زمان و بارز بودن عنصر شخصیت و مکان در عنوان‌پردازی یکی 
سبک‌شناختی, عنوان‌ها از خصوصیت کوتاه بودن دوره نخست به سوی طولانی شدن در ادوار 
بعد می‌گرایند» به‌طور ی که دو عبارت متناظر عنوان یک متن را شکل می‌دهند. امابه موازات 
عنوان‌های گسترشی و طولانی و در پرتو قوت گرفتن بیان ادبی مولفان و متناسب با محتوا و ژانر 
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متن؛ عنوان‌ها خصوصیتی کاهشی هم می‌گیرند و عنوان‌هایی خلق می‌شوند که نشوونمای آنها 
نه افقی بلکه عمودی انستت به‌گونه‌ای که واژه‌ای نظی رگلستان به رغم تک‌واژه‌ای بودن» 
دلالت‌های معنایی متکثری نسبت به جوامعلحکایات و لوامع‌لروایات می‌یابد. 
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مقاله پژوهشی صفحات ۵۵-۸۰ 


کارناوال گرایی در دکت ر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد 


فاطمه جمشیدی شال ۲ * محمد پارسانسپ؟ 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تاریخ پذیرش: ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲ 


چکیده 

میخاییل باختین در تبارشناسی نثر رمانگر؛ که بستر چندصدایی مقابله با ایده‌آلیسم و تک‌سویگی 
فرهنگ هر جامعه است. به پدیده و مفهوم «کارناوال» می‌رسد. به زعم او رمان همچون 
کارناوال‌های اعصار گذشته. میدان همایندی صداهای فرادست و فرودست. ظهور همه گونه‌های 
طردشده از ادمیان و زبان و ایده‌هاء و تجلی دموکراسی و آزادی از انقیاد سلسله‌مراتب‌های برساخته 
است. او با طرح مسأله کارناوال‌گرایی ظرفیت ضداقتدار و کنش انتقادی رمان را در ایجاد شبکه‌ای 
از مقولات چندصدایی رئالیسم گروتسک. زبان کوچه‌وبازار بیگانه‌بودگی و تاج‌گذاری و خلع ید 
می‌داند. شهرام رحیمیان در رمان دکتر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد» با طرح سوژه 
نامتعین و کرونوتوپ آستانه‌ای و پیرنگ تقابلی» جهانی کارناوالی خلق کرده که بسیاری از 
گفتمان‌های غالب و هنجارهای برساخته را به چالش می‌کشد. در این مقاله. ضمن معرفی اجمالی 
«کارناوال گرایی» باختین, به بازخوانی رمان یادشده از این منظر پرداخته‌ايم. نتایج به‌دست‌آمده از 
پژوهش به نگاه انتقادی اثر به غلبه گفتمان تک ‌سویه «تعهد» در تاریخ معاصر ایران ایجاد 
خودآگاهی در خواننده نسبت به امکان سوژگی و توانایی‌اش در فراروی از مرزهای سلطه. و 
برهم کنش فضای سیاسی جامعه و تفکر انتقادی گواهی می‌دهند. 

واژگان کلیدی: کارناوال‌گرایی؛ باختین» تفکر انتقادی, دکتر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد. 


دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ۵ 6 12 _ ما۸ ۴ 
دانشگاه خوارزمی تهران. ایران. (نویسنده مسوول) 
کانساه ای خاقینانت قازب رهگ افبیاف روم اسان خاشان دازام 


تهران. ایران. 


۶ فاطمه جمشیدی شال و محمد پارسانسب نقد و نظریه ادبی/ سال ششم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۱- مقدمه 
در عصر حاضر رسالت رمان افشای تکثر حقیقت در جهان و تجسم دموکراسی از طریق بازنمایی 
شخصیت‌ها 9 صداها موجب ظهور اندیشه‌ها 9 کش‌های جدیدی در جامعه شده 9 تعییر 9 
خرده گفتمان‌ها 9 گفتمان‌های مطرود جامعه. به غنای روابط انسانی 9 توسعه مشارکت 
اجتماعی-سیاسی. که امروزه متأثر از فرهنگ یکسان‌سازی. تقلید 9 رقابت دچار خشونت 9 زوال 
هستند. کمک می‌کنند. 

میخاییل باختین " انسان‌شناس و نظریه‌پرداز ادبی روس در قرن بیستم. می‌گوبد: «فرم 
ادبی پرشکوهی که می‌تواند انصاف را در مورد چندصدایی" ذاتی زندگی رعایت کند «رمان» 
است. البته اگر تلقی ما از رمان قابلیت و امکانی بالقوه در ادبیات باشد که تنها در رمان‌های 
معدودی محقق شده کیفیتی که در سایر رمان‌ها کاملاً غایب است. این قابلیت نوعی بازنمایی از 
«زبان‌ها» و «صداها»ی انسانی در هر زمان و مکان و در هر ژانری است که به صدایی تحکم‌آمیز 
و تکین تقلیل نيافته با این صدا سرکوبش نکرده باشد؛ یعنی یک بازنمایی از کیفیت گفت‌وگویی 
گریزناپذیر زندگی انسان در بهترین شکل آن. تنها رمان. به‌واسطه تحقق توانایی‌های ذاتی نشر در 
روایت امکان گنجاندن و ادغام زبان‌هایی به‌غیر از زبان موّلف (یا زبان خواننده) در اثر را به دست 
می‌دهد» (باختین. ۱۳۹۶: ۲۹-۲۸). منظور از چندصدایی در رمان تنها وجود صداهای متنوع 
امکان یکسان برای شنیده‌شدن همه آنپا خارج از قواعد 9 سلسله‌مراتب رسمی؛ دوم» حفظ 
استقلال نقطه‌نظر و ایدئولوژی هر صدا در جهان متن و عدم ادغام دیدگاه‌ها در یک گفتمان 
واحد. در متن رمان‌گرا نه شاهد یک صدا و حقیقت واحد. بلکه در مواجهه با تکه‌های متکثر 
حقیقت از منظر اشخاص گوناگون در جایگاه و رخداد یگانه‌شان در وجود خواهیم بود؛ لذا 
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وحدت معنای رمان مدرن در رخداد همایندی تکه‌های حقیقت و مکالمه‌گرایی! آنها با یکدیگر 
ژانر رمان‌گرا در ادبیات جدی-کمیک باستان به مفهوم «کارناوال» در فرهنگ عامه رسید و 
مسأله «کارناوال گرایی»" در رمان را طرح کرد. 

مسأله «کارناوال‌گرایی» مبین یک تفکر انتقادی در برابر فرهنگ تک‌گویه و توتالیتر است. 
که با تأأکید بر چندگونگی حقیقت خاصیت ضداقتدار خنده و اصل جسمانی مادی. فضای 
قرون وسطا دارد و نمودی از تقابل فرهنگ غیررسمی عامه با فرهنگ رسمی است. در دوران 
مدرن» عناصر 9 مفاهیم کارناوالی با ورود به ژائر رمان ادبیات کارناوال گرا رابه وجود آورده‌اند. 
رمان کارناوال گرا حامل گفتمان‌های انتقادی جامعه و مفاهیمی است که بابه چالش کشیدن 
استبداد در جامعه می‌شوند. رسالت این ژانر ماهنت کردن ذهن انسان در برابر همه قیود 
ناعادلانه 9 قواعد برساخته‌ای است که اسان امروز آن ر بدیهی پنداشته و جون ابژه تحت 
انقیادش قرار گرفته‌است. 

شهرام رحیمیان در رمان دکتر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد. با ایجاد برهمکنش 
تقابلی میان گفتمان‌های رسمی و غیررسمی قدرت سیاسی و عشق, به بازنمایی روایتی از انسان 
مسأله‌دار؟ در دنیای چندصدایی مدرن می‌پردازد. اسانی که «من» او در تلاقی و تقاطع 
گفتمان‌های قدرت و ارزش‌های قبول‌عام‌یافته خرده گفتمان‌های فرهنگ غیررسمی چندپاره 
شده‌است. این اثر رمان گرا با تصویر امکان‌های نامتعارف در ایده 9 کنش فردی بسیاری از 
هنجارها و بایدهای رسمی و عرفی را به جالش کشیده و خواننده را به خودآگاهی نسبت به 
سوژگی. تعین‌ناپذیری و ظرفیت انتقادی خود می‌رساند. مجموع این مختصات اثر را در ژانر 
رمان کارناوال گرا قرار می‌دهد. برای بررسی این فرضیه. در پژوهش حاضر نخست به تبارشناسی 
کارناوال گرایی باختین و سپس با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقولات کارناوالی و کارکرد 
آنها در رمان مذکور می‌پردازيم. 
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۱-- پیشینه تحقیق 
دکتر نون پیش از این در پژوهش‌هایی با رویکردهای متفاوت بررسی شده‌است؛ از جمله: 
«تحلیل روان کاوانه شخصیت دکترنون در رمان دکترنون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» 
(حسن‌زاده و جدیدی,۱۳۹۰؛ پژوهنده این مقاله به تحلیل شخصیت دکتر نون از منظر روانکاوی 
فروبد پرداخته و در نتیجه‌گیری دوگونگی شخصیت راوی را حاصل تعارض نهاد و فراخود 
دانسته‌است. «تحلیل گفتمان انتقادی رمان دکتر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد» 
(قاسم‌زاده و گرجی. ۱۳۹۰)؛ پژوهنده با تکیه بر مدل تحلیل گفتمان فراکلاف نتیجه گرفته‌است که 
نویسنده با طرح تقابل میان دو گفتمان آزادی‌خواه و استبدادی» گفتمان روشنفکری دهه سی و 
ملی‌گرایی منهای دین را گفتمان مرکزی رمان ساخته است. «بررسی مصداق‌های چندصدایی 
در رمان دکت ر نون زنش را بیشت راز مصدتی دوست دارد» (استادمحمدی و دیگران. ۱۳۹۶)؛ پژوهنده 
نظر بر حضور مولفه‌هایی چون همآیندی گفتمان اقشار مختلف جامعه». گفتمان‌های متضاد 
سیاسی و تعدد شخصیت راوی غلبه چندصدایی بر رمان را نتیجه گرفته‌است. «بینامتنیت در 
رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد: تحلیلی گفتمانی - اعتقادی» (عظیم‌دخت. 
۵ نتیجه این پژوهش آثبات ارتباط بینامتنی میان اثر مذکور با رمان‌های بوف کور شازده 
احتجاب و دو اثر داستانی دیگر است. «شخصیت‌پردازی کوبیستی در یک رمان مدرن ایرانی» 
(پاینده. ۱۳۸۹)؛ نویسنده ضمن معرفی گوبیسم و نحوه تلفیق آن با ادبیات مدرن, در نتیجه‌گیری» 
شخصیت‌پردازی رمان دکتر نون را حاصل کولاژ سه پرسپکتیو و کوبیستی دانسته‌است. 

نظر به این پیشینه. انجام پژوهشی جامع در کارناوال‌گرایی رمان» که به واکاوی شبکه 
معناساز شخصیت. پیرنگ و کرونوتوپ" و برهمکنش آنها در ایجاد تفکر انتقادی اثر بپردازد. برای 
دریافتی تازه از حقیقت معنایی و کارکرد رمان ضروری به نظر می‌رسد. 


۳- مبانی نظری 

۱-۳- کارناوال گرابی 

تبارشناسی ایده کارناوال‌گرایی باختین به تعریف کلاسیک افلاطون از کارناوال می‌رسد که 
می‌گوید: «خدایان بر نژاد بشر» که گویی برای رنج کشیدن به دنیا می‌آید. رحم کردند و در قالب 
جشنواره‌های مذهبی به آنها آرامتن عطا کردند تا دوره فراغتی از کارهای شاقشان داشته باشند. 
الهه‌های هنر و دانش را با رهبرانشان. آپالو و دیونوسیوس به همراهی ما در جشن‌ها فرستادند تا 
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شاید انسان, از راه مشارکت با خدایان در جشن‌هاء مسیر زندگی‌اش را بازیابد. این گفته در 
مرحله اول نخست نظریه‌ای آرمانشهری است مبنی بر اينکه کارناوال انسان‌ها را به منزلگاه پیش 
از هستی برمی‌گرداند. یعنی زمانی که انسان‌ها به خدایان نزدیک‌تر بودند. ثانیاً کارناوال را با نم 
جمعی( مرتبط می‌کند.» (نولزن ۱۳۹۱: ۱۳۱). 

کارناوال‌گرایی باختینی آمیزه‌ای از انگاره‌هاء عناصر و کارکردهای کارناوال‌های باستانی 
دیونوسیوسی ‏ ساتورنالیا" و کارناوال قرون وسطایی ماردیگرا" است. در اساطیر یونانی 
«دیونوسیوس» خدای شراب و نماد آن آلت نرینه برهنه‌ای است که با «تولد و نوزایی» مرتبط 
است. همچنین باوری باستانی به انتقام‌خواهی او از نوع انسان در شکل جنون و زوال عقل با 
نمودهای «رقص و مستی» وجود دارد. تبار مفاهیم «بیگانهبودگی " جنون و نوزایی» در ایده 
کارناوال گرایی به دیونوسیوس می‌رسد. از سویی دیگر» در فرهنگ روم باستان ساتورن را خدایی 
می‌دانستند که در زمان او جنگ و تمایز طبقاتی وجود نداشته است. «وارونگی ارباب و برده در 
ساتورنالیا روش بزرگداشت خدایی محسوب می‌شود که نماد این گذشته پاک و مساوات‌محور 
است» (همان: ۱۳۳). ريشه «جندصدایی و کارکردهای همنشینی ناهمگنان. خلع ید و تاج‌گذاری. 
وارونگی والا و پست و ازمیان‌رفتن سلسله‌مراتب» در کارناوال‌گرایی ادبی در این اعتقاد نهفته که 
ترجمان مساوات و دموکراسی در متن رمان گرا است. از جایی به بعد» نماد ساتورن در فرهنگ 
رومیان جایش را به نماد بانوس (ژانوس) دوچهره که همزمان رو به گذشته و اینده دارد و تلاقی 
ضدین است. می‌دهد. «تلفیق‌های آکسیمورونی»۵ «بنیان تناقض‌محور» و «تقابل‌های دوگانه»؟ 
کارناوالی ريشه به یأنوس می‌رساند. در نهایت. مهمترین نمود کارناوال‌گرایی در نظربه باختین 
«رتالیسم گروتسک»" است که در تشابه و تضاد با کارناوال ماردی‌گرا نسبت به تن و تنانگی قرار 
دارد. اگرچه در هر دو تمرکز بر تن و تنانگی است. اما تن در «ماردیگرا» یک تن منزوی و عقیم 
است که با بستگی به روی جهان مورد پرهیز و ریاضت قرار می‌گیرد تا از آلوده‌انگاری رها شود. 
درحالی که در رثالیسم گروتسک» تن پتانسیل بی‌پایان ارتباط با جهان و شرط سوژگی» آگاهی 
و صیرورت است. رثالیسم گروتسک نمودار تنی خارج از سرکوب‌ها و قواعد محدودکننده است 


۱۱۵۳۱۱۷۷5 

93 

۱2۲۵0۱ 5 

اور و۳۰۱۱ 

(همایندی نقیضین در یک واحد) 0۱6/۲۶۵۲۵ 
5102۲۷ 

. 6۲0۲650۱۸۶ ۸ 


۶۰ فاطمه جمشیدی شال و محمد پارسانسب نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


تنی بی‌مرز که مرگ نه پایان غم‌انگیز آن, بلکه پیوستگی به بدن موروئی جمعی است (نک. 
باختین» ۱۳۹۶: ۲۸۱-۲۶۸). 

فرهنگ کارناوالی مبتنی بر خروج از مرزها و گسست از هنجارهاست؛ لذا هر پاره‌گفتان متن» 
شخص و موقعیتی که از قوانین و قواعد مرکزگرای قدرت‌های رسمی خارج شود و صدای 
خردهگفتمانی جز گفتمان فرادست باشد. کارناوالی محسوب می‌شود. باختین از میان انواع نثر» نثشر 
رمان‌گرا را به سبب ساختار پیوندی 9 تلفیقی ظرف چندصدایی کارناوالی در دوره مدرن می‌داند. 
به زعم او رمان و کارناوال هر دو نمایاننده اصل دیگربودگی 4 به معنی مواجهه و9 تعامل با صدا 9 
ارزش‌های «دیگری» و آگاهی از حقایق متکنر هستند. «تجسم بخشیدن دقیقاً همان کاری است 
که کارناوال با روابط می‌کند؛ وقتی مانند رمان» نظرها را به تنوع این روابط جلب می‌کند و بر این 
آمر پای می‌فشارد که نقش‌های اجتماعی که به واسطه روابط طبقاتی تعیین شده‌اند. ساخته 
شده‌اند و نه داده شده», یعنی به طور طبیعی حاکم نشده‌اند بلکه در متن فرهنگ تولید شده‌اند» 
(هولکوییست. ۱۳۹۵: ۱۴۵-۱۴۴). به عبارتی دیگر» همان‌گونه که جهان رمان امکان مواجهه و رابطه 
صداهای دور از هم را پدید می‌آورد» در کارناوال نیز همه ایده‌هاء اشخاص و پدیده‌های دور از هم. 

باختین در کتاب مسائل بوطبقای داستایفسکی به طرح کارناوال گرایی ادبیات و در رابله و 
جهاش به طرح چندصدایی در رمان پرداخته و حقیقت رمان مدرن را در خاصیت کارناوالی آن 
دانسته‌است. او با وام گیری اصطلاح آرشینکتونیک" (علم روابط) از دانش معماری» رمان را 
ساختاری معمارانه از روابط اجزاء رمان می‌داند که هر جرء اق در رابطه با جرء دیگر وجود و معنا 
می‌یابد. کرونوتوپ یا پیوستار زمانی-مکانی. شخصیت. گفتمان (پاره‌گفتار) و بن‌مایه‌ها اجزایی 
هستند که در نسبت‌های مختلف با یکدیگر انواع پیرنگ را شکل می‌دهند. 


۳- بحث اصلی 


1-۳- خلاصه رمان 
این رمان روایت اضمحلال روانی شخص دکتر محسن نون, مشاور دکتر مصدق و همسر زنی به نام 


ملکتاج» در جهان پساسنتی است. که غلبه صداها و گفتمان‌های متکثر بر سوژه او را در آستانه 
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انتخاب میان ارزش‌های هم‌عیار و متناقض قرار می‌دهد. انتخابی که. هرچه باشد. ساحتی از «من» 
فرد را مخدوش کرده و او را با بحران روبه‌رو می‌سازد. در جهان پیشامدرن» ایدئولوژی و زبان انسان 
تحت یک يا چند گفتمان (خانواده سنت. مذهب. قدرت) رسمی تک‌سویه و تحکم‌امیز قرار 
داشت. آزاین‌رو همواره پیرو یک الگوی ارزشی ثابت (یا چند الگوی همسویه) بود که شکست یا 
پیروزی تحت آن گفتمان‌ها باعث رضایتمندی او می‌شده‌است. در این جهان فاقد قطعیت. انتخاب 
میان نظام‌های ارزشی غالب بر ایدئولوژی فرد برابر با نفی ارزش‌های دیگر فرد و این خود مانعی بر 
رضامندی او در دوران مدرن است. 

دکتر نون» دانش آموخته رشته حقوق از فرانسه قجرزاده‌ای از اقوام دکتر مصدق است که در 
آستانه نخست‌وزیری او با نوشتن مقالاتی در دفاع از حقانیست و تفضل مصدق به پیروزی‌اش در 
نخست‌وزیری یاری می‌رساند. چندی بعد. مصدق او را مشاور خود قرار داده و با او پیمان وفاداری 
می‌بندد. این اتفاقات منجر به محبوبیت سیاسی- اجتماعی دکتر نون می‌شود و دوران شکوهمندی 
را برای او و همسرش رقم می‌زند. در بحبوحه کودتای ۲۸ مرداد علیه مصدق, دکتر نون همانند 
بسیاری از هم‌حزیی‌هایش چون دکتر فاطمی دستگیر شدم به زندان می‌فند. ع املین حکومت. با 
هدف گرفتن اعتراف و مصاحبه‌ای دروغین علیه مصدق, او را مورد شکنجه جسمی و روحی قرار 
می‌دهند. اما همواره با امتناع او از خیانت روبه‌رو می‌شوند. در شرایطی که دکتر نون با ته‌مانده توان 
روحی به مقاومت ادامه می‌دهد. زندانبانان با صحنه‌سازی تجاوز به همسرش, ملکتاج» او را به 
آستانه فروپاشی می‌کشانند تا ناگزیر به مصاحبه شود. پایان مصاحبه آغاز ورود او به قلمروی 
مطرودان جامعه است. دکتر نون تحت فشار گفتمان‌های فرادست. سلطه ارزش‌های درونی‌شده 
آنها و خودقضاوت گری به جنون رسیده و انسانی دیگر و جهانی دیگر را تصویر می‌کنند. این جنون 
و خودویرانگری با خبر فوت نابهنگام ملکتاج به نهایت خود می‌رسد تا جایی که ناتوان از پذیرش 
مرگ ملکتاج» تصمیم به دزدی جنازه او از بیمارستان و بازگرداندنش به خانه می‌گیرد. پلیس بعد 
از دو روز جنازه را پیدا و دکتر نون را در حین همآغوشی با او دسنگیر می‌کند. سربه‌سر این رمان 
بازنمای موقعیت آستانه‌ای دکتر نون در مواجهه با مرگ ملکتاج است که در قالب سیلان ذهن؛ 
تک‌گویی درونی و جدل پنهان با صداهای منعکس در تخیل مکالمه‌گرای او روایت شده‌است. 


۲-۳- کارناوالگرایی در عنوان 
ژرار ژنت در بحث از «پیرامتن‌ها» به‌منابه عناصر تعالی‌بخش متنء «عنوان» را نخستین واسطه 
ارتباط میان متن و مخاطب می‌شمارد. عنوان بنا بر ژانر اثر و اهداف کاربردی‌اش یکی از سه 
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نوع «نشانه زبانی»» «مجاز لغوی» یا «نماد» است. ازاین‌رو در بررسی هر رمان نخست عنوان 
راء به‌مثابه آستانه‌ای گشوده به درونمایه و گفتمان مطوی در متن» بررسی می‌کنيم. 

عنوان «دکتر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد» یک جمله خبری ابتدایی است. بنا 
بر نظر هالیدی در تجزیه‌وتحلیل متن با رویکرد ساخت اطلاعاتی . «مبتدا اطلاع کهنه و خبر 
تکیه روی اطلاع کهنه یعنی مبتدا باشد جمله نشان‌دار یا بلاغی است» (شمیسا. ۱۳۸۶: ۲). به 
عبارت دیگر جمله وارد قلمروی علم معانی شده 9 متضمن معانی تلویحی است. 

در عنوان مذکور به رغم ضرورت معرفگی مبتدا برای درک و دریافت خبری درباره او هویت 
مسندالیه۱ در عبارت «دکتر نون» مستتر گشته‌است. استفاده از نام اختصاری شخص به‌جای 
نام کامل او می‌تواند به علت «کراهت از ذکر مسندالیه يا مصلحت در پنهان کردن آن از ترس یا 
احتیاط » باشد (همان: ٩۵‏ بنابراین. عنوان رسانای خبری درباره شخصیتی مطرود با زیر نقاب 
سانسور است. از آنجا که مسأله سانسور به هر شکلی صورتی از کنترل فرهنگ از سوی مراجع 
قدرت است. عنوان در گام اول نمایانگر تقابلی میان شخصیت و گفتمان قدرت است. 

از سوی دیگر» عنوان «دکتر نون زنش را بیشت راز مصدق دوست دارد» دارای ساختار 
مقایسه‌ای است که بنا بر اصل ترجیح و تباین شکل می‌گیرد. استفاده از صفت برتر در این 
داریم «پیشاپیش معلوم شده‌است یکی از آنها را بر دیگری ترجیح می‌دهیم. و اگر در ملاً عام 
اعلام کنیم که یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهیم به‌هيج‌وجه سخن بر سر این نیست که 
عشقمان را به شخص الف با صدای بلند اعلام کنیم. در چنان صورتی فقط کافی بود بگوییم: 
علاقه‌ای نداریم» «کوندر؛ ۱۳۸۶: ۳۰۱). بنیاد نثر رمان‌گرای کارناوالی بر تقابل» «دوگونگی. 
چندآوایی 9 خنده» (گلدمن و دیگران» ۰ 0۳۶۳+" قرار می‌گیرد؛ این تقابل 9 دوگونگی از عنوان 
رمان حاضر آغاز می‌شود. 

دربچه سوم بر جهان رمان را تحلیل دو سوی این مقایسه بر مامی‌گشاید. واژه «زنش» با 
تأکید بر ضمیر ملکی (ش) در ماتریس(؟ ازدواج» عشق. مقاربت جنسی. زایایی که وجه غیررسمی 
زندگی‌اند» 9 واژه «مصدق »> در جایگاه نامی خاص با معانی ضمنی گسترده» در ماتریس سیاست. 
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وطن‌پرستی» مبارزه. قدرت در وجه رسمی زندگی قرار می‌گیرند. از این رو عنوان تقابل دو وجه 
رسمی و غیررسمی زندگی راء که ماهیت یکی چندصدایی و دیگری تک‌صدایی است. در تقابل دو 
گفتمان عشق و سیاست نشان می‌دهد. دو پاره «زنش» و «مصدق» در عنوان معرف برهمکنش دو 
قطب مخالف مرکزگرا و مرکزگریزند که به رمان به‌مثابه فضای متن شکل داده‌اند. 

آخرین راهنمای عنوان بر رمان فعل «دارد» است. فعل حال ساده در عنوان ارجاع به 
«کنون» و زمان حال بی‌پایان دارد. روایت‌گری زمان حال از ویژگی‌های بارز رمان کارناوالی 
است. در نثر رمان گرا؛ هر گذشته‌ای تنها به دلیل تداوم و بازتابش در زمان حال روایت می‌شود. 
استفاده از فعل حال, برای روایتی از گذشته» استعاره‌ای از برقراری این تقابل در زمان تاریخی 
تالف رما زاگ 

نظر به عنوان‌شناسی رمان» دکتر نون بازتولید دوگونگی» روایت حال بی‌پایان و تقابل 
فرهنگ و گفتمان غیررسمی با گفتمان رسمی قدرت است. دوگونگی در صدا؛ گفتمان» 
احساس و زندگی انسان که زیست-جهانی کارناوالی را نوید می‌دهد. جهانی که مرزهای ثابت 
و متعین قلمروهای زندگی رسمی را متزلزل» جابه‌جا و محو کرده تا پیوندی خودمانی و برابر 
در بی‌مرزی‌شان پدید بیاورد. 


۳-۳- شخصیت / کرونوتوپ (پیوستار زمانی-مکانی) | پیرنگ 

نظر به شخص دکتر نون و کرونوتوپ‌های (پیوستار زمانی-مکانی) روایت او (زندان» دوراهی 
عشق و سیاست. مواجهه با مرگ ملکتاج)» پیرنگ رمان در گونه «افراط فلاکت‌بار» قرار 
می‌گیرد. پیرنگی ذهنی (درونی) که روایت انسان‌های مطرود و به‌حاشیه‌رانده شده جامعه را 
تصویر می‌کند. «پیرنگ افراط فلاکت‌بار درباره انسان‌هایی است که نقاب تمدن را از دست 
داده‌اند» يا به دلیل اینکه از لحاظ روانی نامتعادل هستند يا به خاطر اینکه گرفتار شرایطی 
شده‌اند که آنها را وادار کرده به شکلی متفاوت رفتار کنند. به عبارتی: انسان‌های طبیعی تحت 
شرایط غیرطبیعی. و انسان‌های غیرطبیعی تحت شرایط طبیعی» (توبیاس. ۱۳۹۲: ۲۴۵). تنش 
واقعی این پیرنگ از متقاعد کردن خواننده سرچشمه می‌گیرد. به گونه‌ای که باور کند این 
اتفاق برای او هم ممکن است بیفتد. «به‌طورکلی افراط فلاکت‌بار درباره سقوط روانی یک 
شخصیت است. سقوط شخصیت بر پایه یک نقطه‌ضعف شکل می‌گیرد. انحطاط شخصیت در سه 
مرحله اتفاق می‌افتد: پیش از اینکه اتفاقات باعث تغییر او شوند». در چه وضعیتی قرار دارد؛ وقتی 
پیوسته دچار تنزل می‌شود. چگونه است؛ و بعد از اينکه رخدادها به نقطه‌ای بحرانی می‌رسند. چه 
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اتفاقی روی می‌دهد» (همان: ۲۵۴ رمان دکتر نون با آخرین مرحله از سقوط قهرمان اهاز می‌شود. 
با لحظه بحران مرگ ملکتاج و آگاهی از تقدیر شوم که او را به وج جنون می‌رساند. 

فوکو در کتاب تاریخ جنون از رویه اجتماعی واحدی در اعصار مختلف اروپا می‌گوید که 
گرفتن تمایز میان نقص جسمی» روحی یا توانمندی اجتماعی. همسان انگاشته شده و مرزی 
میان آنها و دیگران کشیده می‌شد؛ مرزی که به لحاظ اجتماعی طرد و تحریم بود. در میان 
مطرودان تاریخ اجتماعی. دیوانگان همواره جایگاهی ویژه داشته‌اند و به انحاء مختلف از 
اجتماع تبعید می‌شدند. یکی از این راه‌ها سپردن دیوانگان به تجار و دریانوردان بود تا آنهارا 
از شهر دور نگه داشته يا در سرزمین‌های دیگر گم کنند. «دلیل سپردن دیوانه به کشتی و 
عزیمت مداوم در آب‌ها از باورهای متعددی سرچشمه می‌گرفت. دریانوردی انسان را تسلیم 
سرنوشت نامعلوم می‌کند. در دربا هرکس به تقدیر خویش سپرده می‌شود. حمل دیوانگان با 
کشتی. هم در حکم مرزبندی سخت و محکم میان آنان و دیگران بود و هم تجسم مطلق 
بودن گذر آنان. در واقع از یک نظر این عمل صرفاً همان جایگاه کناری دیوانه را به یک عرصه 
جغرافیایی نیمه تخیلی-نیمه‌واقعی گسترش می‌داد. موقعیت انحصاری دیوانه» یعنی زندانی 
بودن او در دروازه‌های شهر در آن واحد نماد و تحقق جایگاه کناری و آستانه‌ای او در اندیشه 
باید در همان گذرگاه محصور می‌شد. در واقع دیوانه در درون برون و در برون درون محصور 
بود. وضعیتی به‌غایت نمادین که تا امروز هم محفوظ مانده‌است. زیرا باید پذیرفت که قلعه 
نظم که پیشتر عینی و مشهود بود اکنون در وجدان ما جای گرفتهاست (فوکو ۱۳۹۰ :۱۶و ۱۷). 
پیوند تاریخی پیوستار آستانه‌ای با جنون روشنگر کرونوتوپ خاص رمان حاضر است. ازاین‌رو در 
تصمیم گیری و تسلیم در حیاط قاب پنجره» آستانه در و مکان‌هایی چون راهرو و راه‌پله که 
نماد تحقق گذر مداوم دیوانه در تقابل با بات برساخته زندگی بیوگرافیک است. مي‌بينيم. در 
این کرونوتوپ کارناوال گرا اصول و قواعد ثبات و اهمیت خود را از دست می‌دهند و رابطه علت و 
معلول دستخوش بازی می‌شود. بازتاب این بازی و عدم ثبات آستانه‌ای در سیلان ذهن دکتر 
نون» پرش‌های مداوم در زمان و مکانء دگرگونی‌های لحظه‌ای و وارونگی قواعد زندگی مشهود 
است. ناهنجاری مناطق آستانه‌ای عامل پیوند آن با کارناوال است. چراکه در عملکردی مشترک 
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وتو ی هه فا کی تیه فطل اه ات هت 
عملکردهای اجتماعی و آشفتن ساختارهای اخلاقی مورد استفاده قرار می‌گیرند» (پاتریک. ۱۳۸۴: 
۰ گذشته و آینده دکتر نون آمیخته به این (مکان-زمان) فضاست. خاطرات او از بوسه‌های 
دلهره‌آور و خارج از هنجار ملکتاج در پستو است. رقص‌های پرشور دونفره‌شان در گذر از 
قسمت‌های مختلف خانه جریان دارد» محل حضورش در اکنون حیاط راه‌روها و محل دیدار 
ملکتاج در تخیلش آستانه در و قاب پنجره است؛ مجموعه مکان‌هایی که تحقق درون برون و 
برون درون هستند. «پنجره مفری است برای کندن از داخل و به بیرون اندیشیدن. دیالکتیک 
زمان درجریان بیرون و زمان ایستای درون دلهره و ناممکنی در درون» امکان‌ها و زیب‌ایی‌ها در 
بیرون» (جمشیدی: ۱۳۹۷). لذا ملکتاج تنها مفر دکتر نون از حبس وجدان اوست. تنها روزنه 
ارتباطش با بیرون» ازاینرو پس از مرگ ملکتاج در جدایی کامل از وافعیت شهادت بر مرگ 
خود می‌دهد. چراکه جنون در تاریخ آن شمایلی از مرگ در عين حیات است. نمونه‌های زیر از 
متن رمان نمایانگر پیوند موقعیت روحی شخصیت با کرونوتوپ آستانه‌ای است: 

۱- تا آن دو مرد سارق, ملکتاج پیچیده در پتو را به اتاق خوابش ببرند و روی تخت 
بخوابانند. دکتر نون چنان بغ کرده کنار در حیاط ایستاده بود و با نگاه بی‌قرارش 
گوشه‌پسله‌های حیاط را در پی همسرش می‌کاوید که انگار ملکتاج به خاطر لجبازی با او 
خودش را به مردن زده بود و با آراده او دوباره زنده می‌شد (رحیمیان, ۱۳۸۳: ۱۰). 

۲- دکتر نون پشت در اتاقی که جسد ملکتاج توی آن بود. دودل ایستاده بود؛ تردید داشت 
که داخل شود يا نشود. پیشانی‌اش را به در چسباند و چشم‌هایش را بست[..] (همان: ۵۲). 

۳- حادثه چنان سریع اتفاق افتاده بود که دکتر نون حیران مانده بود و از درک آن 
عاجز بود. روی پله جلوی در بیمارستان نشست. به رفت‌وآمد عابران و عبورومرور پرشتاب 
ماشین‌ها چشم دوخت. دلش نمی‌آمد به خانه برود (همان: ۲۳). 

۴- ملکتاج شانه‌های دکتر نون را مالید. موهایم را نوازش کرد و گردنم را بوسید. با هر دو 
دستم به عصا فشار آوردم و از جلو در اتاق خواب یک قدم عقب رفتم. لحظه‌ای صبر کردم. آن 
وقت دکتر نون تا دم در راهرو رفت. ملکتاج داشت توی حیاط برگ‌ها را با جارو کنج دیوار کپه 
می‌کرد. کمرش را راست کرد و با اخم‌های گره‌کرده توی تنه درخت فرو رفت (همان: ۵۲). 

افزون بر کرونوتوپ خاص رمان. رمان دارای سه کرونوتوپ تاریخی نیز است که عبارت‌اند 
از: ۱- دوره دوساله نخست‌وزیری دکتر مصدق که به کودتاختم شد؛ ۲- دوره موسوم به 
«فضای باز سیاسی» در سال ۱۳۵۵ که بستری برای رخداد انقلاب پدید آورد» کرونوتوپ 
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معیار رمان و مصادف با سال‌مرگ ملکتاج است. ۳- دوره ریاست‌جمهوری محمدخاتمی با 
گفتمان اصلاحات. گفت‌وگو و مردم‌سالاری دینی در ساختار قدرت که کرونوتوپ تألیف رمان 
است. فصل مشترک این ادوار در تاریخ سیاسی معاصر ایران» تلاش طبقه حاکم برای نزدیکی 
به عامه مردم. برقراری دموکراسی و سیاستگذاری گفتمان قدرت با تمرکز بر افزایش 
مشارکت مردمی بوده‌است. این هر سه. نمودی از مفاهیم «همنشینی ناهمگنان» و «از میان 
رفتن سلسله‌مراتب» در ایده کارناوال‌گرایی است. 


۴-۳- عناصر و اعمال کارناوالگرا در متن 

۱-۴-۳- چندصدایی 

مفهوم «جندصدایی» مبین انديشه «دیگربودگی» و بنیاد مکالمه گرای زبان است. زبان ما در 
تمامیت انضمامی زنده خوبش, به واسطه گفتمان‌های حاکم بر گرونوتوپ‌های تاریخ زیستمان 
تحت سیطره چندصدایی قرار دارد. گفتمان‌های تک‌سویه ساختارهای قدرت در جامعه از جمله: 
حکومت. دین» سنت. خانواده» طبقه اجتماعی سهم عظیمی در شکل‌دهی اندیشه و صدای ما 
دارند. از طرفی مابه‌ازای هر نقشی که در زندگی خصوصی و اجتماعی می‌پذيريم پذیرای 
گفتمانی متناسب با آنکه نحوء قلمرو واژگان» لحن و جهان‌بینی‌اش متمایز از گفتمان‌های دیگر 
است می‌شویم. همراه با هر گفتمان صدایی حامل ارزش-داوری‌هایی که جوامع گفتاری در طول 
تاریخ زبان بر آن افزوده‌اند به قلمرو ذهنیت زبانی ما افزوده می‌شود. «ما به واسطه راه دادن به 
صداهایی متعدد که به «طرزی مقتدرانه متقاعد کننده» هستند و سپس به‌واسطه یادگیری اینکه 


بپذيريم» در قلمرو آگاهی رشد می‌کنیم» (باختین, 


کدام‌یک را به‌منزله صدایی «ذاتاً باورپذیر» 
۶ ۲۷). 

چندصدایی در رمان کارناوال گرا نمودی از نیروهای مرکزگریز زبان در برابرگفتمان 
تک‌گویه است. رمان کارناوالی حول یک اندیشه مرکزی و صدای واحد که از طرف مولف یا 
راوی به ذهن مخاطب القا شود نمی‌گردد. صداها در اثر کارناوالی استقلال خود را در موضع- 
شان نسبت به موضوعی مشترک حفظ کرده. و اگرچه در گرو مکالمه و تلاقی دیدگاه‌هابه 
حقیقت می‌رسند. اما به صدایی تکین تقلیل نمی‌یابند و در گفتمانی واحد ادغام نمی‌شوند. 
چندصدایی کارناوالی نمود تبدیل شخصیت رمان از ابژه شی‌واره قابل تعریف به سوژه آیده‌مند 
نان استه بان وال ششامدیست کال حالف گرا مداهانی که تا سوم 
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نمایانده می‌شوند. خود مکالمه‌ای با پایان باز است که اگرچه در تصویر پیرنگ پایانی بر آن 
تحمیل می‌شود. اما گفت‌وگوی حقیقت‌یاب گفتمان‌های آن در جهان و مخاطب ادامه می‌یابد. 

چندصدایی در اشکال گوناگونی چون ۱- گفتمان ابژکتی و (پاره‌گفتار شخص بازنمایی 
شده)» ۲- ساختار پیوندی گفتمان. ۲- ساختار تلفیقی گفتمان. ۴- زاویه دید متغیر ۵- انواع 
نقل‌قول» ۶- بینامتنیت. ۷- ناهمگونی کنش و گفتمان در رمان پدیدار می‌شود که مصادیقی 
از آن را بررسی می‌کنیم. 

سطح اول چندصدایی رمان در گفتارهای مستقیم اشخاص بازنمایی شده (گفتمان 
ابژکیتو) بروز می‌یابد. این «شخصیت‌پردازی گفتاری» در برخی موارد تنها بازنمای تمایزهای 
زبان‌شناسانه و در برخی دیگر تمایزبخش دیدگاه و ایدئولوژی است. نظر بر محوریت دیدگاه و 
جهان‌بینی در فلسفه چندصدایی. این رمان دارای پنج گفتمان است که اشخاص متعددی آن 
را نمایندگی می‌کنند: 

۱- گفتمان اقتدارطلب حکومتی: سرلشکر زاهدی» دکتر امینی افسر سرکرده نظامیان. 

۲- گفتمان قانون: پزشک. افسر شهربانی. 

۳- گفتمان منتقد قدرت: دکتر مصدق, دکتر فاطمیء دکتر نون قبل از کودته عموی دکتر نون. 

۴ گفتمان کوچه و بازار: انتقامگیران از دکتر نون» دکترنون جنون‌زده بعد از کودتاء 
اشخاص برساخته در ذهن قهرمان دیوانه از جمله مصدق و عمو دزدها. 

۵- گفتمان عشق: محسن نون ملکتاج. 

تحلیل گفتمان متن بازنمای انواع دیگر چندصدایی در رمان است: 

۱- باز هم صدای ملکتاج را می‌شنیدم که از پشت در فرباد می‌زد: «دیگه نمی‌تونم. 
محسن. به دادم برس!» آن فریادها دلم را ريش می‌کرد» با این حال. چهره آقای مصدق 
لحظه‌ای از ذهنم بیرون نمی‌رفت. وقتی صدای نخراشیده‌ای از پشت در سلول گفت: 
«لباسشو در بیارین» و صدای ضجه ملکتاج به گوش دکتر نون رسید. سرم را چندبار محکم 
به دیوار کوبیدم» (رحیمیان. ۱۳۸۲: ۴۷). 

تغییر زاوبه‌دید پاره‌گفتار از اول شخص شرکت‌کننده به راوی سوم‌شخص و بازگشت به آن؛ 
پا به عبارتی دیگر عدم تطابق ضمیر متصل فعلی با فاعل مرجع خود. نشان از تغیبر نظرگاه 
دارد. نظرگاه‌هایی متناقض که ترجمانی از عدم انطباق سوژه با خودی ثابت و تعین‌پذین و 
چندپارگی او هستند. تغییر مکرر زاویه‌دید میان محسن و راوی دکتر نون در سراسر رمان 
تغییری در نظرگاه‌های سوژه کارناوالی بر مبنای غلبه گفتمان‌های تشکیل‌دهنده «من» اوست. 
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سوژه مذکور تحت گفتمان عشق و در مکالمه با ملکتاج. انسان درون خود را در قلمرو 
خصوصی و گستره غیررسمی جامعه افشا هی کتک انسان قلمرو خودمانی که با نام کوچک 
«محسن» خطاب می‌شود. وجه دیگر ایدئولوژزی سوژه نت گفتمان تحکم‌آمیز سیاست 9 
متناسب‌سازی و ادغام آزادانه‌ی آن (گفتمان تحکم‌آمیز) را» (باختین.۱۳۹۱: ۴۴۱). ازاین‌رو 
تخطی از آن تابوشکنی محسوب شده و مخاطراتی درونی و بیرونی را بر فرد تحمیل می‌کند. 
آنجنان که «دکتر نون» آشکارا مورد طرد و تنبیه قرار گرفت و در جدل نهانی و محاکمه 
درونی خود به هذیان و جنون رسید. 

۲- مصاحبه گر رادیو پرسید: «تصمیم آقای مصدق چه بود؟»/ بغض گلویم را گرفته بود. 
می‌دانستم اگر دهانم را باز کنم» اشکم سرآزیر می‌شود. ترسیدم حرف نزنم و بلایی سر ملکتاج 
نابود کردن اقتصاد به نفع دشمن و به ضرر ملت. سرسیردگی به اجانب و خیانت به 
کردن اوضاع سیاسی. ایجاد درگیری و متزلزل کردن استقلال مملکت...» (رحیمیان. ۱۳۸۲: ۴۹). 

در این پارهگفتار محسن نون تحت سلطه ارزش‌های گفتمان باورپذیر عشق. به نمایش 
گفتمان تحکم‌آمیز قدرت می‌پردازد. هنمایش دادن به معتای نقش کردن تصویر انسان بر 
جسمی (تنی) واقعی است. هنگام نقش بازی کردن. برخلاف عمل واقعی. درحالی که به یک 
شخصیت ارجاع داده می‌شود. باز هم تن بازیگر هویت خود را حفظ می‌کند. (ازاین‌رو) در 
اجرای نقش هميشه یک دوگانگی وجود دارد» (روزیک. ۱۳۹۶: ۵۸). در این تصویره صدای 
بغ ضآلود و چشم‌های پراشک محسن نون» شورش تن علیه زبان است و دلالت بر لحنی دارد 
که قطعیت سخنانش را در نمايش شخص ضدمصدق متزلزل کرده و حقیقت محیط گفتمانی 
او را در پاره‌گفتارش منعکس ساخته‌است. این دوگونگی متناقض نمود چندصدایی گفتار است. 
چشم‌هایش را تنگ نکرده بود و دندان‌های مصنوعی‌اش را توی دهان پیش و پس نبرده بود و 
نگفته بود: «وجود تو توی این خونه برای من بدترین اذیت و آزاره.» و مگر ملکتاج نزده بود 
خودش را به مردن نزده بود تا به روح دکتر نون آسیب بیشتری برساند؛ بیشتر 
زمانه به آن رسانده بود؟» (رحیمیان» ۱۳۸۳: ۱۰). 
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این بخش نوعی از «نثر پیوندی» است که آن را «گفتار نیمه‌مستقیم» می‌نامند. اگرچه بنا 
بر قواعد دستوری این گفتار متعلق به نویسنده یا راوی سوم‌شسخص است. ساختار عاطفی 
شخصیت دکتر نون را بازنمایی می‌کند. به زعم باختین» در چنین پاره‌گفتارهایی «جملات 
یار خرونی تتضیت هی یه تحوی مت شیاین که هه ففرای سای فان 
او حفظ شده‌است. نویسنده آنها را با سوالات تحریک‌آمیز خود و تردیدهای افشاگر کنایی 
کنترل می کند.» (۱۳۹۱: ۴۱۵). 

۴- «مگسی از روزنه سقف وارد سلول شد. آمدن این مگس معجزه‌ای بود. چون حضورش 
فشار افسردگی ناشی از تنهایی را کاهش می‌داد. دکتر نون خیلی زود به حضور مگس انس 
گرفت و به حضورش عادت کرد. اسم مگس را آریوبرزن گذاشت و ویزویزکنان همدم و 
همدلش شد [..] وقتی از خواب بیدار شدم و آریوبرزن را دیدم که در چاله کوچک آب کنار 
سوراخ چاه غرق شده بود. بی‌اختیار های‌های گریه کردم. با مشت به در آهنی کوبیدم و به 
زمین و زمان لعنت فرستادم» (رحیمیان» ۱۳۸۳: ۰۴۵ ۴۶). 

این پاره‌گفتار با شخصیت آریوبرزن. «از سرداران بزرگ و شجاع ایران در عهد داریبوش 
سوم هخامنشی مدافع دربند پارس که به دست سپاهیان اسکندر مقدونی در کنار رودی 
مشرف به جلگه پارس کشته شد» (دهخداء. ذیل آربوبرزن)» «ارتباط بینامتنی» دارد. نامگذاری 
آریوبرزن بر مگس سلول دکتر نون پارودی‌سازی از قهرمانان ملی است. در واقع» رواینت 
نابودی مگس روایتی پارودیک از وضعیت قهرمان در برابر فشار سلطه حاکم بر پیوستار 
زمانی-مکانی درون و بیرون رمان است- قهرمانی متناظر با شخص دکتر نون. پارودی" گونه- 
ای از ساختار پیوندی نثر و از تبار خنده کارناوالی است. چراکه راوی جزئی از جهان مورد 
تمسخر خویش است. همچنین. معجزه‌گون شمردن حضور مگس در سلول. تأکیدی بر اصل 
همبودگی و ضرورت حضور دیگری برای استمرار «من» است. 

«بینامتنیت» رمان مذکور با سه روایت عاشقانه لیلی و مجنون» بیژن و منیژه» رومئو و 
ژولیت (نک. رحیمیان. ۱۳۸۳: ۱۲) از نظامی» شکسپیر و فردوسی که هر کدام نماینده گفتمان 
و نحله فکری جداگانه‌ای هستند و مفهوم عشق را از نظرگاهی متمایز ادراک می‌کنند. 
روشنگر همایندی گفتمان‌های عشق. ملی‌گرایی و فرهنگ غربی بر رمان حاضر است. 
همچنین بن‌مایه‌های مرگ معشوقه و دیوانگی معشوق در لیلی و مجنون. گرفتاری بیژن در 
چاه و طرد منیژه از سوی خانواده به خاطر عشق. ترکیب کمدی و تراژدی و برجستگی «سه 
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مقوله بدن» هرزه گویی 9 ضیافت» (نولن ۱۸ )+ در درام رومئو و ژولیت؛ نمودار 
بن‌مایه‌های کارناوالی و مفاهیم ضمنی متن هستند. 


۲-۴-۳- رئالیسم گروتسک 
مفهوم رئالیسم گروتسک بر بدن منزوی و خصوصی سنتی خط کشیده و بر جنبه‌های مثبت 
بدن همچون زایایی» رشد. نوسازی تأکید می‌ورزد. در تعبیر کارناوالی جهان» اسافل بدن انسان 
پات ار شاه پا کی صخاش کر شک ماه رتم 
دهان. سوراخ‌های گوش, بینی» دهان» مقعد. واژن» برجستگی‌ها و فرورفتگی‌ها نمایان می‌شود. 
چراکه اعمال آن چون مقاربت جنسی. تولید مثل. خوردن. آشامیدن. فین کردن, دفع. ادران 
نفخ» استفراغ» عرق‌کردن و در نهایت مرگ مبین ارتباط چرخه‌ای میان انسان و جهان هستند. 
داتشه نبا هس خهام اسر یک یک تا بافباه اختا ی شیر ای تگاه انکاه 
مرگ وجه جدی خود را؛ به‌مثابه پایان غم‌انگیز انسان. از دست داده و رخدادی احیاگر تلقی 
می‌شود. بدین معنی که انسان پس از مرگ با پیوستن به زمین آن را غنی کرده و در چرخه 
کشت به بدن موروئی جمعی می‌پیوندد و احیا می‌گردد. نظر به آثار رابله» «تمامی تصاویر 
مربوط به اسافل بدن به طور همزمان نمایانگر تجزیه. تخریب بازسازی و تجدید هستند؛ و از 
طرف دیگر پیوندی نزدیک با خنده دارند.» (151 :1984 ,8110) 

فرهنگ کارناوالی با تمرکز بر اصل جسمانی مادی» بر شناخت تازه جهان با معیارهای بدن 
انسان دلالت می‌کند. در این نظام معرفت‌شناسی هیچ‌چیز پایان‌یافته نیست. همهچیز تجسم و 
عینیت می‌بابد» مقولات ماوراءطبیعی, انتزاعی و قدسی فروکاسته و زمینی‌شده و در پیوستار 
زمان-مکان بازتعریف می‌شوند. اصل جسمانی مادی» در ایده کارناوال‌گرایی رمان» تعبیری 
دگرگونه از ضرورت جسمانیت سوژه برای کسب نظرگاه است. 

در این جهان کارناوالی مقولات گوناگونی که در نظام ارزش‌شناختی پیشامدرن از یکدیگر 
جدا نگه داشته شده یا به هم متصل شده بودند در ماتریس‌های جدید ارتباط قرار می‌گیرند. 
تمهید رابله برای نابودی سلطه سنت و ارزشگذاری‌های قانون برساخته و دین بر ارتباطات 
اشیا و ایده‌ها در طرح «زنجیره‌هایی بسیار متنوع» که گاه به موازات هم هستند و گاه با هم 
تلاقی دارند. صورت گرفته‌است. رابله به مدد این زنجیره‌هاء هم قادر به جداسازی امور است و 
هم قادر به ایجاد پیوند بین اشیا. تمامی این زنجیره‌های بسیار متنوع را می‌توان در قالب 
گروهای اصلی زیر تقسیم‌بندی کرد: ۱- زنجیره بدن انسان از دیدگاه کالبدشناسی و 
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فیزیولوژی؛ ۲- زنجیره البسه انسان؛ ۳- زنجیره خوردنی‌ها؛ ۴- زنجیره نوشیدنی‌ها؛ ۵. زنجیره 
امور جنسی (مقاربت)؛ ۶- زنجیره مرگ و ۷- زنجیره دفع» (باختین. :۱۳٩۱‏ ۲۳۶). ماتریس 
ارتباطات کارناوالی (میان اشخاص, اشیاء پدیده‌هاء ایده‌ها و وافگان جدا انگاشته‌شده با 
محوربت زنجیره‌های مذکور هر امر انتزاعی» قدسی و والا را فروکاسته. همه‌چیز را در حیطه 
زیست انسانی و در مکالمه با آن قرار می‌دهد. از ايين رو رمان کارناوال گرا ماتریسی از 
وصلت‌های ناجور, تلفیق‌های آکسیمورونی * و تصاویر اغراق‌آمیز است. 

ظرفیت تن آدمی در برآشفتن نظم مرسوم و فروکاست امور والا آن را به نخستین ابزار 
عصیان و مقاومت سیاسی بدل کرده‌است. از این رو نهادهای ساطه برای غلبه بر افراد و 
ازمیان‌بردن گفتمان انتقادی آنها ابتدا بدن‌ها را تحت انقیاد خود درمی‌آورند و در صورت 
سرکشی, آن را مورد فشار شکنجه و تعدی قرار می‌دهند. آنچنان که بعد از دستیگری دکتر نون 
توسط عاملین کودتاء افسر سرکرده نظامی‌ها دستور می‌دهد تا او را تماما عریان و در یک حمام 
نمره زندانی کنند» يا برای گرفتن اعتراف او را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌دهند» رستم 
تغذیه‌اش را به هم می‌زنند. غذايش را محدود به وعده صبحانه می‌کنند و در نهایت تجاوز به 
بدن ملکتاج را ابزار شکستن مقاومت او قرار می‌دهند. همچنین در مقابل می‌بینیم دکتر نون با 
برهم‌زدن نظم زنجیره آمور تنانهه همه امور والا و مقدس, مرسومات متعارف قانون و قواعد 
زندگی روزمره را فروکاسته». امکانی دیگر از کنش و زندگی را ایجاد می‌کند. درادامه به بررسی 
برخی از نمونه‌های کارناوال گرایی با تکیه بر رتالیسم گروتسک می‌پردازيم: 

۱- دکتر نون سرغذا دندان‌های مصنوعی‌اش را بیرون می‌آورد و گوشه بشقابش می‌گذاشت و 
به چشم‌های ملکتاج زل می‌زد و مشروب می‌خورد [..] ملکتاج می‌گفت: «خودت بگوا آدم با 
دیدن کسی که روزو با خوردن ویسکی شروع می‌کنه شبو با خوردن ویسکی ختم می‌کنه. هی 
توی باغچه‌ها عق می‌زنه. هی از زور مستی کف حیاط غش می‌کنه. تنش هميشه بوی گند عرق 
و ترشیدگی استفراغ می‌ده. از اشتها نمی‌افته؟» دکتر نون دندان‌های مصنوعی‌اش را بیرون 
می‌آورد و می‌گفت: «تازه نگفتی توی پاشویه حوضم می‌شاشم. یا توی باغچه. پای اون دوقلوهای 
خموش و عزیزت. و چه کیفی داره شرشر بهشون شاشیدن!» (رحیمیان. ۱۳۸۳: ۸۳۸۴ 

۲- رفتم شاشیدم توی سماور. سرناهار دندان‌های مصنوعیام را انداختم توی ظرف خورش 
روی میز. ملکتاج گفت: «محسن داری چیکار می‌کنی؟» گفتم: «ملکتاج. دارم انتقام شکستن 
بطری‌های ویسکی رو ازت می‌گیرم. کاری می‌کنم که از کرده خودت پشیمون بشی» [..] برای 
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آنکه سوزش معدهام از بین برود» رفتم از توی حمام شامپو را برداشتم و تا ته سر کشیدم و آمدم 
عق زدم روی میز غذا. دل‌دردم بیشتر شد. پوست تنم می‌سوخت. همان‌طور که دستم را به شکمم 
گرفته بودم و به خودم می‌پيجیدم. فریاد زدم: «ملکتاج عذابت می‌دم. عذاب» (همان :۸۶ ۸۷). 

در نمونه‌های بالاه پیوند زنجیره خوردنی» نوشیدنی» دفع. بدن آنسان و امور جنسی به 
یکدیگر مرز میان امر خصوصی و عمومی را از میان برده و انگاره‌ای فرارونده و یاغی از بدن 
انسان در برابر قواعد و مرسومات ارائه کرده‌است. همچنین» ماتریس خوردن و نوشیدن و دفع 
نمایانگر ارتباط چرخه‌ای انسان و جهان و اصل تن موروئی جمعی است. افزون‌براین تصاویر 
بوسه‌ها و همآغوشی» توصیف البسه دکتر نون در ارتباط مستقیم با تغییرات روانی او رویکرد 
غیرجدی سوژه نسبت به رخداد مرگ و تلاقی آن با زنجیره جنسی بازتاب رتالیسم گروتسک 
در جهان رمان است. 


۲-۴-۳- بیگانه‌بودگی 
بیگانه‌بودگی تخطی از امر مرسوم و قبول‌عام‌یافته است. جایی که اشیاء» پدیده‌هاء مفاهیم. 
انسان‌ها و روابطشان از قاب موازین ازپیش‌تعیین‌شده گفتمان‌های فرادست جامعه بیرون 
می‌آیند و با فراروی از قواعد عادی‌سازی بدل به امر فراعادی می‌شوند. اين مقوله در مفاهیم 
متعددی چون «دیوانگی. بازی» رقص, نقاب. تماس صمیمانه و هتک‌حرمت» نمود می‌یابد. 

حضور پررنگ رقص و شکل‌های گوناگون موسیقی در تداعی‌های ذهنی دکتر نون نمودی 
استوار است و در ذاتش ناگزیر می‌بایست بر نظم تأکید بگذارد (پاینده» ۱۳۹۴: ۷۳. لذا رقص به 
منزله وجهی از آشفتکین حرکات متعارف» تجلی دیگرگونگی و کنشی خارج از نرم» عنصری 
کارناوالی و در تقابل با نظم غالب به شمار می‌آید. پادآوری مدام رقص‌های دونفره شخصیت 
نشان می‌دهد که دکتر نون نه در مواجهه با جنون .که پیش از آن نیز شخصیتی نامتعارف و 
متمایز از هنجار عمومی بوده‌است. موسیقی و رقص, به‌مثابه جایگزینی" برای ابراز صدا و ایده 
«خود»» به سبب خلاقانگی و مرکزگریزی‌شان, از میان‌برنده جدیت تک‌سویه گفتمان رسمی و 
بسترساز مکالمه و نسبیت شادمانه کارناوالی هستند. 

نمونه دیگر بیگانه‌بودگی رمان» دیوانگی و جنون شخصیت اول رمان است. «دیوانگی به 


۱۳۳۰۱۱ 
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فرهنگی به ایجاد فضای کارناوالی کمک می‌کند» (نولز. ۱۳۹۱: ۲۲). بارزترین خصیصه رمان 
کارناوالگرا «انگاره راوی 9 لحن داستانش ات راوی» یک آدم نامتعارف. در آستانه دیوانگی 
است. ولی فارغ از این اف به خودی‌خود شخصی مثل دیگران هم نیست. به عبارتی آدمی 

است که پا فراتر از هنجار عمومی جامعه گذاشته‌است. آدمی که از ریل همیشگی زندگی 
خارج شده. آدمی که همه از او بیزارند و او خود نیز از همه بیزار است. به عبارتی» در برابر 
دیدگانمان شکل جدیدی از «مرد زیرزمینی» را می‌بینیم؛ همراه با عناصر دلقک‌بازی 
اهریمنی» (باختین. ۱۳۹۶: ۲۹۳). محسن نون بر سر دوراهی وفاداری به دکتر مصدق يا وفاداری 
به یگانه‌زنی که به‌جان دوست داردش, دست به انتخاب دومی می‌زند. اين انتخاب آغاز سقوط 
هویت اجتماعی-سیاسی دکتر نون و مواجهه او با «خود»‌ی ست که بنا بر ارزشداوری 
گفتمان‌های فرادست جامعه‌اش. در خانواده 9 اجتماع مطرود 9 مقهور انتتتت: این امر او ر دچار 
اختلالات روحی کرده و در آستانه جنون. به‌مثابه نمودی از تفکر انتقادی و تعین‌ناپذیری سوژه 
مدرن» قرار می‌دهد. زبان این سوژه دیوانه زبان هرزه‌گوی» دشنام‌آمیز هتاک رکیک است که 
او را متصل به زبان کوچه‌وبازار و خنده کارناوالی می‌کند. 


۴-۴-۳- زبان کوچه و بازار و خنده کارناوالی 
همجواری افراد در جهان مساوات‌طلب کارناوال. مسبب ارتباطاتی جدید در فضای خودمانی و 
اشکال جدید گفتار شد. این گونه‌های جدید. در کارناوال گرایی» تحت عنوان زبان کوچه‌وب زار 
تعربف می‌شوند. «علت انتساب این زبان به بازار از آن روست که «بازار» مرکز تمام چیزهای 
غیررسمی است؛ جایی بیرون از مرزهای قوانین و ایدئولوژی رسمی؛ جایی که همواره «با 
مردم» باقی می‌ماند» (154 :530110,1984). 

تخطی از هنجارهای گفتار رسمی در فرهنگ عامه. مبین خلاقیت و ظرفیت زبان 
کوچه‌بازاری در ارائه دیدگاهی تجدیدشونده و واقعیتی دیگرگون از دیدگاه و ایدئولوژی گفتار 
رسمی نسبت به جهان و زندگی است. کنش تقابلی و گفتمان انتقادی دکتر نون در برابر 
گفتمان‌های فرادست که در صحنه نخست و سراسر رمان بازتولید می‌شود. «براساس مفهوم 
گسترده بازی و کمدی به‌مثابه نقدی چندبعدی و به‌روز» (هورتون: بی‌تا: ۲۲۹) بعدی کمیک به 
رمان می‌بخشد. این بعد با حضور عنصر جنون که حاکم بر «امور سهل و آسان و شاد و 
سبکبال» است فوکو, ۱۳۹۰: ۳۲ در تقابل با گفتمان فرهنگ رسمی و لحن جدی. ارعابگر و 
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نیرن گآمیز صاحبان قدرت قرار دارد. با حذف لحن جدی از گفتمان سوژه‌هاء «حقیقتی دیگر 
در قالبی خنده‌آور با شوخی‌هاء گفتارهای بی‌ادبانه و وقیحانه» نقیضه‌ها تقلیدگری‌ها و [...] 
بیان می‌شود» (گلدمن و دیگران. ۱۳۹۰: ۴۵۹). جلوه‌های گوناگون آشفتگی زبان رسمی در رمان 
حاضر وجهی از کنش انتقادی و آزادی بیان است. 

به کارگیری ضرب‌المثل و کنایات: «دیگه کفرمو در نیار» (رحیمیان. ۱۳۸۲: 4٩‏ «نمک گیر 
شدن» (همان: 6۶۸ و «چه ماری تو آستین پرورش داده» (همان: 4۶۱ «همش آشکت دم مشکته. 
روزگار رو به خودت سیاه کردی» (همان: ۱۵» «دارن زاغ سیاهتونو چوب می‌زنن» (همان: ۳۸ 
«ما رو سکه یه پول کردی» (همان: ۰۶۱ «از گل نازک‌تر گفتن» (همان: ۶۳ «لی‌لی به لالات 
«شازده قزمیت‌ها» (همان: ۸ «سگک بشاشه به پاریس. شانزه‌لیزه دیگه کدوم خراب‌شده‌ایه؟ 
گلن‌میلر کدوم خریه؟» (همان: ۰۵۶ «احمقء تف به غیرتت. این حروم‌زاده خائن از آب 
درمیاد؟» (همان: ۰۶۱ «گه سگک» (همان: ۶۲ «به هیکلت می‌شاشم» (همان: ۰0۷۵ «زهرمارو 
آقای مصدق» (همان: ۱۰۱ «ذلیل‌مرده» (همان: ٩۱۰)؛‏ اصطلاحات محاوره‌ای: «خیلی ناقلابی. 
قر زدی» (همان: ۲۰)؛ تلفظ نامتعارف واژه شما به صورت «شوما» (همان: ۲۴ «قول شرف 
دادیم» (همان: ۴۵» «دیوونگی که شاخ و دم نداره» (همان: ۵۸ «به کی می‌خوای بند کنی؟» 
(همان: ۰0۲ «ملچ‌ملوچ کردن» (همان: ٩9)؛‏ پارودی‌سازی از عبارت «حضرت والا» با 
بازتکیه گذاری تمسخرآمیز و همنشینی با تهدید «و لا که واویلا» در گفتار سارق (همان: ۳۵؛ 
دعا و نفرین و سوگند: «زنده باشن که حکایت عشقشونو همه‌جا با افتخار تعریف می‌کنم» 
(همان: 0 «نور به قبرش بباره» (همان: ۷ «به آقای مصدق قسم. ۳ این روزو سرت 
درمی‌آرم» (همان: ۸۶). نمونه‌هایی از زبان غیررسمی کوچه و بازار کارناوالی هستند که فضای 
تراژدی را به خنده کارناوالی پیوند داده‌اند. به اعتقاد نولز «زبان دشنام آلود در شکل جدید. 
زبان کوچه و بازار مشاهده می‌شوند. اگرچه نفرین و قسم فاقد ارتباط مستقیم با خنده 
هستند. مانند خنده جایی در قلمرو گفتار رسمی ندارند» (۱۶:۱۳۹۱). 

خنده کارناوالی مفهومی برآمده از بافتار نقیضه‌ای گروتسک. تلفیق‌های آکسیمورونی. 
وارونگی 9 انحراف از امر متعارف در کارناوال‌گرایی انتست: اتف خنده امر والا را نشانه می‌گیرد 9 
شرکت کنندگان را از زندان سلسله‌مراتب قراردادی میرهاند» (همان: ۱۰). خنده‌ای با نمودهای 
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رفتاری. مضمونی و موقعیتی در متن رمان‌گرا که به بررسی نمونه‌هایی از آن در دکترنون 
می‌پردازيم: 

۱- خنده در موتیف «بازی مرگ»: 

- گفتم: «آقای مصدق. شما برای من نمردین. شما هرگز برای من نمی‌میرین. حتی اگر 
ملکتاج خبر فوتتونو به من داده باشه» (رحیمیان. ۱۳۸۳: ۱۲). 

- گفتم: «ملکتاج می‌دونستم خودتو الکی به مردن زدی. دیدی دستتو خوندم! دیدی 
می‌خواستی. به قول اون کتابی که اون روز خوندی به روحم آسیب برسونی» (همان: ۱۶) 

- ملکتاج گفت: «فراموش نکن که من مرده‌ام». 

گفتم: «نه» داری اذیت می‌کنی. می‌دونم که زنده‌ای. مثل آقای مصدق که هميشه میگه 
مرده» ولی من می‌دونم که زنده زنده‌ست. ببین» سرومرو گنده کنارم وایستاده» (همان: ۵۲). 

ملکاخ ها کشرده کنو سیاستا؟ سوت مهار رادشه الان مفسالة که فا 
مصدق مرده. می‌فهمی؟» 

نخودی خندیدم و گفتم: «آقای مصدق مرده؟ هاء هاء ها. مگه آقای مصدق مردنیه که 
مرده باشه» (همان:۸۱). 

رخداد مرگ ملکتاج برای دکتر نون» نه پایان قطعی زندگی او بلکه بازی‌ای است تادکتر 
نون را بترساند و انتقام بدرفتاری‌هایش را در سال‌های پس از کودتا از او بگیرد. موتیف «بازی 
مرگ» نه تنها درباره ملکتاج» که درباره دکتر مصدق نیز بازتولید می‌شود. آگرچه مصدق فوت 
شده و خبر مرگش به دکتر نون رسیده. هرگز آن را باور نکرده‌است. دکتر نون همواره در 
تخیل خود به همزیستی و گفت‌وگو با ملکتاج» مصدقی پدر. عمو و دیگرانی که همگی از دنیا 
رفته‌اند ادامه می‌دهد. این موتیف ترجمانی از رویکرد خنده‌امیز کارناوالی نسبت به قطعیت 
مرگ است که در این انديشه بخشی از چرخه زندگی. سبب احیای زمین و تن جمعی موروثی 
دانسته می‌شود. 

۲- خنده برآمده از موقعیت گروتسک 

- اگر بدونین اون روز که عکسای عروسیمونو ربزریز کردم و ریختم تو باغچه. چه فغانی 
کرد [...] همین‌طور که گریه می‌کرد. سعی می‌کرد تبکه‌پاره‌های عکسا رو به هم بچسبونه [..] 
تاش هه فان کی کش انز عم کته زاف 
نفرین کرد [..] می‌خندیدم [..] گریه می‌کرد [...] می‌خندیدم|...] (همان: .)٩۲‏ 

۳- خنده برآمده از پارودی‌سازی (نقضیه‌گویی) 
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- دکتر نون خیلی زود به حضور مکس انس گرفت و به حضورش عادت کرد. اسم مگس را 
آریوبرزن گذاشت و ویزویزکنان همدم و همدلش شد (همان: ۴۵). نام‌گذاری مگس درون سلول 
به آریوبرزن. تمسخر اقتدار و فروکاست مقام قهرمانان ملی است. 

- پشت همین میز چوبی شهادت می‌دهم که دکتر نون مرد. مرد. مرد (همان: ۷. 

- گفتم: «جناب. چی بنویسم؟ مگه آدم مرده می‌تونه چیزی بنویسه؟ اگر زنم مرده. منم 
مرده‌ام» (همان: .)٩‏ 

شهادت‌دادن. در گفتمان‌های فرادست عرف و قانون. گواهی راستین شخصی عاقل و بالغ 
بر حقیقت است. لیکن گواهی شاهد بر مرگ خویش در محضر افسر پارودی‌سازی 
(تقلیدتمسخرآمیز) امر قانونی و خنده بر جزمیت قوانین است. 


۵-۴-۳- تاج‌گذاری و خلع‌ید 

نخستین عمل کارناوال گرا تاج گذاری و خلع‌ید است. در انواع جشن‌های کارناوالی گذشته. 
شخصی از طبقه پست جامعه متل دلقک یا برده را شاه یا ملکه موقت کارناوال می‌کردند و 
آیین تاج‌گذاری دروغین را رای او به‌جا می‌آوردند. همچنین با پایان مراسم او را از مقامش 
خلع می‌کردند. لباسش را بر تنش می‌دریدند. و مورد ضرب‌وشتم و تمسخر قرار می‌دادند. 
باختین در طرح مسأله کارناوال‌گرایی هسته مرکزی این عمل را تغییر و تحول می‌داند. آیین 
تاجگذاری و خلع‌ید تمثیلی از نسبیت شادمانه همه‌چیز است؛ تذکاری بر این اصل که در این 
جهان هیچ‌چیز ثابت و مانا نیست و هر اوجی آبستن یک حضیض و بالعکس است. «هسته 
تعبیر کارناوالی جهان در پس خلع ید پادشاه نهفته‌است: حس اندوه‌بار تغییر. مرگ و تجدد» 
(باختین. ۱۳۹۶: ۲۷۳). تغییری گاه به سرعت لحظه با گستره‌ای که همه‌چیز از راوی» زاویه دید 
داستان. ایده و بیان «که گاه از ابتدا تا انتهای یک پاره‌گفتار کوتاه دو يا سه بار تغییر می‌کنند) 
تا انسان و طبیعت به‌مثابه سوژه تعین‌ناپذیر را دربرمی‌گیرد. این آیین رویدادی متصل به 
فضای عمومی میدان کارناوال است. فضایی با کاربرد تجمع مردمی- از اقشار مختلف فرادست 
و خواص تا مطرودان» ولگردان و پرسه‌زنان و ساير زیرزمینیان. میدان» با فضاهای خانگی 
متناظر با آن در رمان مدرن (نظیر حیاط. سالن غذاخوری و هال)» در نظام-نماد کارناوال به 
جاروجنجال. تاج‌گذاری و خلع‌ید پیوند خورده‌اند. در رمان دکتر نون شاهد تاج‌گذاری و 
خلع‌ید هر سه شخصیت دکتر نون» آقای مصدق و ملکتاج هستیم. از این میان» به بررسی 
تاج‌گذاری/ خلع‌ید شخص اول رمان» دکتر محسن نون» می‌پردازيم: 
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تاج‌گذاری: «شاخ و برگ درخت‌های توت جلو تابنش خورشید را گرفته بود. حیاط را با کاغذ 
کشی آذین بسته بودیم. از لابه‌لای شاخه‌های درخت‌های توت سیم و لامپ رنگی رد کرده 
بودیم. آب از دهان مرغابی سیمانی وسط حوض, برای انبساط خاطرء فوران می‌کرد. سخنرانی 
آقای مصدق به مناسبت نخست‌وزیر شدنش از رادیویی که توی حیاط گذاشته بودیم پخش 
می‌شد. هر دفعه آقای مصدق کلمه «مردم» را به زبان می‌آورد» بین همسایه‌ها و قوم و 
خویش‌هاء که برای تبریک گفتن به من در حیاط جمع شده بودند. ولوله می‌افتاد. ملکتاج 
لیوان‌های شربت آلبالو را توی سینی گذاشته بود و دور می‌چرخاند و از مهمانان پذیرایی 
می کرد» (رحیمیان. ۱۳۸۳: ۲۳). / - دکتر نون گفت: «امروز که می‌اومدم خونه. صد نفر باهام 
روبوسی کردن. حتی چند نفر برام هورا کشیدن. خیلی خجالتم می‌دن» (همان: ۲۵). 
خلع ید: آولین‌بار بود که بعد از آزادی از زندان از خانه پا بیرون می‌گذاشتم. شب بود و داشستم 
زير نور مهتاب دور میدان عزیزآباد راه می‌رفتم [...] زنی که همیشه لباس قرمز به تن داشت و 
دائم توی خیابان پلاس بود. روی پله جلو دکانی نشسته بود و حیران به جایی نگاه می‌کرد. از 
کنار او که رد شدم. ناگهان مردی از توی تاریکی بیرون جهید... 

مرد گفت: «از روز مصاحبه تا الان. می‌دونی چرا منتظرت هستیم؟» 

گفتم: «بله, به خاطر اينکه تنبیهم کنین. به خاطر اينکه همچین بزنینم که دیگه نتونم از 
جابلند شم.» 

مرد گفت: «خوب فهمیدی. می‌خواهیم همچین بزنیمت که نفست بالا نیاد.» 

کتک سختی خوردم. هرچه می‌زدند» صدایم درنمی‌آمد (همان: ۶۷-۶۵). 

ماتریس (شبکه) حاصل از انگاره ضیافت. نوشیدنی. حضور حداکثر جمعیت در زمان و 
مکانی واحد. شور و شادی و تبریک در گستره حیاط به‌مثابه فضای تجمع عمومی. کارناوالی 
است که دکتر نون در آن تاجگذاری می‌شود. برجسته‌سازی واژه «مردم» در بیانات آقای 
مصدق با تعلیق سلسله‌مراتب و ارتباط میان صاحبان قدرت و مردم کوچه و بازار در فضای 
کارناوالی تناظر و به غلبه گفتمان ناسیونالیسی (ملیگرایی) در این کرونوتوپ اشاره دارد. 
همچنین در پاره‌گفتار دوم صد نفر مجاز از حضور انبوه جمعیت مردمی است که با هورا 
کشیدن و روبوسی کردن با مشاور نخست‌وزیر انگاره‌ای از فضای خودمانی و شادمانه کارناوال 
در تاج‌گذاری را شکل داده‌اند. فرایند رخداد خلع‌ید برای دکتر نون از زمان دستگیری پس از 
کودتا و برهنگی اجباری آغاز شده و به جنجال و تنبیه بدنی در میدان عزیزاباد ختم می‌شود. 
تن هی تانق ومع و هیا هون | رام ما هواک هی واه باه باس کر 
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نباید فضایی بدون رویداد باشد» (خادمیان و قابل رحمت. ۱۳۹۴: ۱۸۸). رویداد ایین پیوستار 
مواجهه غیرمنتظره با انتقام‌خواهان است؛ همان کسان که چندی پیش او را تاج‌گذاری کرده 
بودند. 

در صحنه خلع‌ید. حضور زن قرمزپوش در پیوستار میدان عمومی بازنمای شخصیت ولگرد 
و پرسه‌زن است. «کسانی که در باطن درگیر زندگی روزمره نمی شوند و جای ثابت و 
مشخصی ندارند؛ درعین‌حال زندگی روزمره را پشت سر می‌گذارند و از همه حیله‌ها و مکرهای 
پنهانی آن باخبرند» باختین. ۱۳۹۱: ۱۴۸). نگاه حیران زن به نقطه‌ای که از جایگاه دکتر نون 
پنهان است. نمود اين آگاهی از رخداد پیش روست. انتخاب شخص پرسهزن زن» نخست به 
سبب تبعیض, جایگاه درجه‌دو و گونه‌ای از حیات زیرزمینی زنان در جامعه مردسالار ایران» و 
دوم تداعی زنجیره آمور جنسی با روسپی‌گری, ترجمانی از ظهور مطرودان و زیاده‌روی تنانه 
در میدان کارناوال است. ماتربس رویداد و جنجال, تجمع افراده شخصیت زیرزمینی ولگرد و 
انگاره امور جنسی متناظر با فضای عمومی کارناوال است. 


۴- نتیجه گیری 

بررسی عناصر مختلف رمان از پیرنگ. راوی» زمان-مکان. زبان و بن‌مایه‌هانشان از 
کارناوال‌گرایی رمان دکتر نون زنش را بیشت راز مصدتی دوست دارد و تفکر انتقادی اآثر دارد. در 
جوامعی که بنیان قدرت سیاسی بر تک‌صدایی (از هر نوع) قرار گرفته‌است. تولیدکنندگان 
فرهنگی از جمله نویسندگان از امکان‌هایی جز کلام صریح تو ام طرح خرده گفتمان‌ها 9 
صداهای مرکز گریز بهره می‌جویند؛ به عبارت دیگر «استعاره» انزار بیانگری آنپا می‌شود. 
شهرام رحیمیان در روایت دکتر نون که استعاره‌ای از موقعیت آستانه‌ای ما میان ارزش‌های 
معاصر ایران به انحاء مختلف بازتولید شده‌است. می‌پردازد. گفتمانی که شخص را بدل به 
ابژه‌ای تابع ارزش‌ها و اهداف سیاسی جمعی می‌کند و حرمتی برای فرد بودن قاثل نیست. 
تحت سلطه این گفتمان تمام تعلقات فرد از خانواده تا عشق 9 نیز دستاوردها 9 انتخاب‌های 
شخصی در برابر مسئولیت اجتماعی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته و قابل حذف هستند. 
رحیمیان همچنین. از خلال روایت کارناوالگرای خود مخاطب را از ظرفیت تن» زبان و زندگی 
روزمره‌اش در ایجاد کنش سیاسی و امکان آزادی از شبه‌بنیان‌های برساخته آگاه می‌کند. 
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نظر به معیارهای مشارکت سیاسی توده» فعالیت احزاب 9 توسعه شهری» تاریخ معاصر 
ایران سه دوره نافرجام آزادی‌خواهی و دموکراسیگرایی راء که سه کرونوتوپ تاریخی رمان 
دکتر نون را تشکیل می‌دهند. پشت سر گذاشته‌است. این ادوار اگرچه موجب توسعه فرهنگ 
قدرت را پدید آوردند. آگاهی از گفتمان‌ها و وجه اشتراک این ادوار دیالکتیک میان کنش و 
تفکر انتقادی و فضای سیاسی جامعه در تاریخ معاصر ایران را بازمی‌نمایاند و ظرفیت ظهور 
چندصدایی در زمان-مکان تألیف را آشکار می‌کند. 


پی‌نوشت 

۱- نظم حاصل از بهم پیوستگی طبقات جامعه که امکان تغییر و تحول را در فرایندی اجتماعی 
فراهم می‌آورد. اين نظم در برابر هرج‌ومرج‌محوری نظریه کارناوال ارسطو که مبتنی بر تزکیه فردی 
اش ش ادف کنوق: 

۲- در معانی به همه انواع نهاد مسندالیه می‌گویند (شمیساء ۱۳۸۶: .)٩۱‏ 

۳- می‌توانیم از معادل شبکه هم استفاده کنیم. 

۴- نگارنده نظر به تنافر معنا در عبارت «دروناً متقاعدکننده» و غلط نگارشی در همآیندی تنوین 
با کلمه فارسی «درون» اصطلاح باختینی «ذاتاً باورپذیر» را جایگزین انتخاب مترجم در متن 
کرده‌است. 

۵- مفهوم تلفیق آکسیمورونی «دوگونگی است: جمع دو ارزش آشتی ناپذیر» (گلدمن و دیگران: 
۷ ۶۳ مفهوم آکسیمورون اشاره به «گرد هم جمع شدن غیرمنتظره چیزهای بعید و 
نامتحد و وصلت‌های ناجور از همه نوع آن» دارد (باختین» ۱۳۹۶: ۶۳). 
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مقاله پژوهشی صفحات ۸۱-۱۰۶ 


محاسبه تضمن‌های کلامی در غزلی از حافظ با بهره‌کیری از نظریه استنباطی کرایس 
مریم رشیدی ۱" 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 


چکیده 

منظور گوینده» بهره‌گیری از نظریه استنباطی گرایس به‌ویژه تضمن و تلمیح مطرح در اراء او بسیار اهمیست 
و داراست. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه استنباطی و اصول همکاری گرایس و نیز مبحث اقتضای 
ظاهر در معانی سنتی. چگونگی عدول از هنجارهای زبان خودکار و تبدیل آن به زبانی ادبی- عرفانی را در 
غزلی از حافظ بررسی و معانی تلویحی و تضمن‌های عرفانی آن را در چارچوبی روشمند» محاسبه و 
تکیه بر آن و با بهره‌گیری از روشی توصیفی- تحلیلی؛ نخستین غزل دیوان حافظ بررسی و پیام‌های افزون 
عدم رعایت اصول همکاری گرایس و عدول از هنجارهای زبان معیار کلمات و جملات را در معانی دیگر 
به کار برده و با ایراد کلام برخلاف مقتضای ظاهر زبانی عرفانی را در قالب غزلی تلفیقی پدید آورده‌است. 
تحلیل زبان عرفانی در آثار ادبی از حوزه‌های جدید ادبیات عرفانی است و دستاورد تحقیق حاضر توجیه و 
تبیین علمی 9 روشمند زبان عرفانیی حافظ در غزل مورد نظ با استفاده از ابزارهای قابل اتکاء کاربردشناسی 


۱. استادیار مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان» ایران. 00 0۷ ۲25۱07682 * 
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۱- مقدمه 
«یکی از پیچیده‌ترین مسائل تحلیل متن ادبی. چگونگی شکل گیری معنی و درک آن در فضایی 
از کاربرد زبان است که در دو نوع خود. واقعیتگریز می‌نماید و برحسب گریز از هنجارهای 
حاکم بر زبان خودکار آفریده می‌شود» (صفوی. ۱۳۹۱الف: ۲۸۷). متن ادبی با به‌کارگیری ابزار 
تصویرآفرینی» جولانگاه تعبیرات مجازی و غیرحقیقی است. در زبان ادبی. سخنور جهان ذهنی 
خود را به تصویر می‌کشد و درک معنا و مقصود او با راهکارهایی شکل می‌گیرد که از معنی 
صوری عبورکرده. به لایه‌های زیرین متن می‌پردازد و جربان ارتباط با گیرنده را برقرار می‌سازد. 

واکاوی و تحلیل نقش ادبی- هنری زبان با همه زوایا و لایه‌های گسترده و چندبعدی, قاعدتا 
باید بر پایه دلالت‌های زبانی صورت پذیرد (نک. فضیلت. ۱۳۸۵: ۱۹۴)؛ زیرا ماده ادبیات؛ زبان است و 
«ادبیات نظام نشانه‌شناختی مستقلی از نظام نشانه‌شناختی زبان نیست و درنتیجه باید بتوان 
مختصات آن را برحسب مختصات نظام زبان مورد بررسی قرارداد» (صفوی. ۱۳۹۱الف: ۲۹۱-۳۹۰ 

بنابراین برای کشف قواعد زبان ادبی ناگزبريم از فواعد زبان معیار بهره بگیریم و با 
درنظرداشتن تشابهات و تفاوت‌های آنهاء فرایند تبدیل‌شدن زبان عادی به زبان ادبی و روند 
شکل‌گیری آن را تبیین کنیم. یکی از برجسته‌ترین ابزارهای تحلیل گفتمان و کاربردشناسی 
زبان» نظریه استنباطی گرایس است که در زبان فارسی به نظریه تلوبحی و استلزام ارتباطی نیز 
ترجمه شده‌است. این نظریه با دربرداشتن اصول و اندرزهایی که قابل تعامل با مبحث اقتضای 
ظاهر در معانی سنتی است. دستورالعمل‌هایی معین را برای تحلیل متن و دریافت معنای 
گوبنده صادر می‌کند و قادر است در چارچوبی روشمند. تحلیل متون ادبی را نیز به عنوان 
نمودی هنری از زبان معیار برعهده گیرد. 

پژوهش حاضر به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که حافظ برای تبدیل زبان ارجاعی به زبانی 
عاطفی- هنری و آفرینش متنی ادبیء از چه ابزارهایی بهره برده‌است و چگونه از هنجارهای زبان 
معیار عدول و معانی تلویحی و ضمنی ایجاد کرده‌است؟ برای یافتن پاسخ» نخستین غزل دیوان 
حافظ را برگزیده. با تکیه بر آراء معناشناختی گرایس و تلفیق آن با اراء قدمای علم معانی 
فرایند آفرینش زبانی ادبی- عرفانی را در آن غزل, تجزیه و تحلیل و ساز و کارهای مربوط به آن 
را تبیین می‌کند. بنابراین روش پژوهش, توصیفی- تحلیلی و رویکرد آن مسأله‌محور است. 
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فرضیه پژوهش وجود پیام‌هایی فراتر از معانی صوری عناصر زبانی در این غزل و احتوای 
مضامین عرفانی است. پیش‌فرض پژوهش, بافت ویژه غزل حافظ است که تلفیقی از غزل عرفانی 
و عشقی و آمیزه‌ای از معانی و مضامین عاشقانه و عارفانه است (نک. شمیساء ۱۳۷۰: ۱۴۳-۱۳۱). 


۲-۱- پیشینه تحقیق 
در حوزه مطالعات معنی‌شناختی به‌ویژه تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان, آثاری متعدد 
پیرامون آراء گرایس, در قالب کتاب. مقاله و رساله تحصیلی هم در ایران هم در خارج از ایران به 
رشته تحریر درآمده و متونی مختلف در حوزه‌های مختلف نیز با اتکا بر آراء او تحلیل و بررسی 
شده‌است. اگرچه هریک از این آثار به‌نوعی پیشینه‌ای برای تحقیق حاضر به‌شمار می‌ایند؛ به 
دلیل تعدد و تنوع آثار مذکور و به قصد تحدید دامنه بحث متناسب با محدودیت حجم مقاله» در 
این بخش صرفا به تحقیقاتی اشاره می‌شود که با موضوع محوری این پژوهش؛ یعنی غزل حافظ 
و البته علم معانی» پیوندی مستقیم دارند و پیشینه دقیق تحقیق حاضر به‌شمار می‌آیند. در این 
محدوده. مقالات ذیل به اصول همکاری گرایس و ارتباط آن با علم معانی و غزل حافظ 
پرداخته‌اند: 

1 
مقتضای ظاهر و معانی اولیه و انوبه علم معانی را به مباحث کاربردشناسی و آراء گرایس 
نزدیک یافته‌اند. وجوه اشتراک و افتراق آنها را برشمرده‌اند و با بررسی رویکرده ای مه ابه و 
متفاوت آن دو راه‌هایی را برای تعامل تکمیلی مباحث آنهاء پیشنهادداده و به این نتایج 
دست‌پافته‌اند: ۱- در علم معانی می‌توان از اصول گرایس به صورت تکمیل‌شده استفاده کرد و 
معنای ثانویه را به آنها ارتباطداد؛ یعنی در مورد هریک از انواع معانی ثانوی مربوط به انواع 
گوناگون جمله‌ها. مشخ کرد که معنی ثانوی مربوطه. در نتیجه عدول از کدام‌یک از اصول 
لقا می‌شود. از این طریق می‌توان نحوه استخراج هریک از انواع معانی انویه را بهتر و دقیق‌تر 
توصیفکرد. ۲- در منظورشناسی می‌توان از طبقه‌بندی علم معانی در مورد انواع معانی ثانویبه 
جمله‌های گوناگون. به صورت تکمیل‌شده بهره گرفت و ارتباط آنها را با اصول همکاری 
گرایس بررس ی کرد. به بیان دیگر» در مورد هربک از اصول گرایس مشخص کرد که عدول از 
آن. چه نوع یا انواعی از معانی ثانوی را القا می‌کند. از ایین طریق می‌توان کارکرد اصول 
گفت‌ وگو و نتایج ناشی از نادیده‌انگاشتن آنها را بهتر و دقیق‌تر توصیف و طبقه‌بندی کرد. با 
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این کار می‌توان به روشی جامع‌تر در منظورشناسی دست یافت؛ روشی که توصیفی جامعتر و 
دقیق‌تر را از توانش زبانی گویشوران در القای معانی ثانوی به دست دهد. رحمانی و طارمی بر 
این باورند که می‌توان اصل دیگری را با نام اصل تاکید از دانش معانی استخراج کرد و به 
عنوان اصل پنجم. بر اصول گفت‌وگوی گرایس افزود. آنها اندرزهای اصل تأکید را بدین صورت 
شرح داده‌اند: بر گفته خود به میزان مناسب تأکید کنید؛ به عبارت دقیق‌تر: الف- اگر مخاطب 
نسبت به مضمون خبر حالت انکار دارد. بر گفته خود تأکید کنید. ب- اگر مخاطب نسبت به 
مضمون خبر حالت انکار ندارد» بر گفته خود تأکید نکنید. 

- طالبیان و آقابابایی (۱۳۹۵) با معرفی و تشریح اصول و قواعد نظریه نظم عبدالقاهر 
جرجانی براساس قصیده هائیه و نظریه انسجام و متنیت هلیدی, به تحلیل غزلی از حافظ 
براساس آن نظریات پرداخته‌اند و به نظربه گرایس هم خیلی مختصر اشاره کرده‌اند. آنها با 
بررسی موارد ذیل بر اساس نظریه نظم جرجانی, به ارائه نمونه‌هایی برای هریک در غزل حافظ 
پرداخته‌اند: -رعایت فصاحت و شیوایی کلام در سطح الفاظ و معانی و جمله. -رعایت موسیقی 
کلام متناسب با بافت و مقتضای محتوایی غزل؛ حسن‌تألیف کلمات و نحو در ساختار کلام 
(اشاره به مواردی مانند دلالت‌مندی تقدیم و تخیر اجزای جمله). -وجود انواع انسجام در متن 
مانند انسجام لفظی و معنایی و وجود عوامل انسجام‌بخش در متن غزل مانند ارجاع. حذف و 
جانشینی. -رعایت و کاربرد لحن متناسب با محتوا و مقتضای غزل. -کاربرد اصول همکاری 
گرایس در غزل حافظ البته به صورتی کلی و مختصر در مواضعی اندک. -کاربرد دلالت‌مندانه 
صنایع علم معانی» بدیع و بیان در جلوه‌دادن نظم و انسجام در غعزل. -دلالت‌مندی ایجاز و 
اطناب و مساوات در غزل. -تاکید بر بافت به‌عنوان واحد بلاغی نه بر بیت و جمله. ۲رتباط 
همه‌جانبه متن در محور هم‌نشینی و جانشینی. -استفاده مناسب گوینده از حروف در تناسب 
تیاعر کلین کلاه -کارنره فراوان مات شانتاز: خوشستانی :و یکی مش بولات 
معنی بر معنی نه لفظ بر معنی. آنها با بررسی موارد فوق به اين نتیجه رسیده‌اند که حافظ 
ق زک یات او قر ماکان کل ول هه مخت معتانی هر ای نع کلام 
نظم و انسجام را براساس مفتضای بافت و موضوع کلام و مقتضای مخاطب بهدقت ایجاه 
کرده‌است. بدان سبب که مبنا و روبکرد اصلی تحلیل در مقاله مزبوره عمدتا نظریه نظم 
جرجانی و الگوی انسجام هلیدی است و به اصول همکاری گرایس صرفاً با ذکر دو مورد کلی 
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9 کوتاه ترا اصل کیفیت 9 کمیت» اشاره‌ای مختصر شده‌است؛ رویکرد ان با رویکرد تحفیق 
حاضر کاملاً تفاوت دارد. 

در حوزه بحث مقتضای ظاهر نیز علاوه بر کتاب‌های بلاغی» مقالات ذیل اختصاصاً به این 
مبحت پرداخته‌اند: رضایی (۱۳۸۴) مهمترین موارد خروج کلام از مقتضای ظاهر ۳ به‌تفصیل 
بررسی کرده و با آوردن شواهدی از زبان و ادبیات عرب. غرض و نتیجه بلاغی هریک را شرح 
داده‌است. مواردی که رضایی فراع خروج کلام اژ مقتضای ظاهر برشمرده‌است. عبارت‌اند از: 5 
نهادن خبر در جای انشا؛ -نهادن انشا در جای خبر؛ -نهادن ضمیر به‌جای اسم ظاهر؛ -نهادن 
اسم ظاهر به‌جای ضمیر؛ -نهادن مفرد به‌جای مثنی؛ -نهادن مفرد به‌جای جمع؛ -نهادن مثنی 
به‌جای مفرد؛ -نهادن مثنی به‌جای جمع؛ -نهادن جمع به‌جای مفرد؛ -نهادن جمع به‌جای 
مثنی؛ -نهادن ماضی به‌جای مستقبل؛ -نهادن مستقبل به‌جای ماضی؛ -نهادن اسم فاعل یا 
تشریح برخی از موارد خروج کلام از مقتضای ظاهر, آوردن ضمیر به‌جای اسم ظاهر آوردن 
اغراض و انگیزه‌های بلاغی آنها را توضیح می‌دهد و با آوردن نمونه‌های متعدد نظم و نثر» به 

درباره معانی و مفاهیم عرفانی نخستین غزل دیوان حافظ نیز شارحان و حافظ‌شناسان؛ 
بسیار نوشته‌اند؛ اما چگونگی استنباط‌ها و برداشت‌های عرفانی از این غزل. تاکنون با ابزارهای 
الگومدار زبان‌شناسیک و در چارچوب علمی و روشمند معنی‌شناسی کاربردی که شیوه تحقیق 


حاضر انتتتة بررسی و تبیین نشده‌است. 


۲- چارچوب نظری 
مساله قصد و نیت گوینده در مطالعات معنی‌شناختی پاره‌گفتارهای زبان. از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است؛ حتی اگر این منظور در معنی واژه‌های به کاررفته در پاره گفتارها دیده نشود 
(نک. لاینز, ۱۳۹۱: ۱۰-۹ 5 :1995 ,۱۷۵۳85 این مسأله در زبان ادبی نیز که دارای کارکرد 
ارتباطی ویژه‌ای برای انتقال پیام است. اهمیت بسیار دارد. 

خالق متن ادبی در مقام فرستنده پیام در موقعیت اجتماعی سیاسی و فرهنگی خاصی؛ 
موضوع مورد نظر خود را در قالب رمزگان خاصی. می‌آفریند. وی با انتخاب و ترکیب واحدهای 
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آن رمزگان. جهان ممکن متن خویش را معلوم می‌کند و البته باید شرایطی را فراهم آورد که 
مخاطبش بتواند وارد این جهان ممکن شود. بنابراین با گریز از هنجارهای زبان خودکار» زبانی 
ویژه را در قالب متنی ادبی ایجاد و پیام مورد نظر خویش را در مجرای ارتباطی خاصی که 
عمدتا نوشتار است. ثبت می‌کند تا از طریق آن مجرا به مخاطب انتقال یابد. مخاطب او در 
مقام گیرنده پیام» باید بتواند به جهان ممکن فرستنده راه یابد و در آن جهان ممکن, پیام و 
مقصود او را دریافت کند (نک. صفوی. ۱۳۹۱ب: ۵۱۳-۵۱۲ برای راه‌یافتن به جهان ممکن متن و 
نیل به این درک. لازم است هنجارهای زبان خودکار و هنجارگربزی‌های زبانی گوینده را 
بشناسد و تشخیص دهد. نظریه استنباطی گرایس, برای دریافت پیام فرستنده پا به اصطلاح 
گرایس «معنای گوینده»" راهکارهایی معین دارد که در تحلیل متون ادبی نیز قابل استفاده 
است. این نظریه «از جهت اینکه نحوه پیدایش پیام‌ها و معانی را خارج از چارچوب 
معناشناسی صوری و با توجه به اصول کلام و شرایط برون‌زبانی حاکم بر بافت سخن توصیف و 
بررسی می کند» برای تحلیل گفتمان بسیار حائز اهمیت است» (آقاگل‌زاده. ۱۳۹۰: ۳۹). 


1-۳- نظربه استنباطی گرایس " 

در ارتباطات زبانی» بیشتر پیام‌ها صراحتاً در ظاهر کلام حضور ندارند بلکه مستور و مضمون 
در کلام هستند. این اطلاعات غایب در صورت کلام و معانی ضمنی و غیرصریح و نیز فرایند 
تولید و درک و دریافت آنهاء در متون ترجمه‌ای فارسی با عناوین و معادل‌هایی متعدد 
ازجمله تضمن. تلمیح تلویح. استلزام. استنباط و استنتاج بحث می‌شوند. در این نوشتار 
معانی ضمنی و فرایند تولید آنها را تضمن و فرایند درک و دریافت آنهارا استنباط 
می‌گوییم (نک. یول. ۱۳۹۳: ۵۸). گرایس با طرح اصل همکاری و شروط آن, تعامل‌های زبانی 
مستقیم و صریح را توصیف و فرایند استنباطی تعامل‌های زبانی غیرمستقیم و غیرصریح را در 
محدوده‌ای فراتر از معنی‌شناسی نظری, تحلیل و تبیین می‌کند. به نظریه او نظریه استنباطی 
می‌گویند و اهمیت کار او در اين است که توانسته است در مورد معنای تلویحی جملات و 
تضمن‌های کلامی, نظریه‌ای روشن. قانونمند و کارآمد ارائه کند (نک. شمیساء ۱۳۹۳: ۵۰. 
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براساس این نظریه. در تعاملات زبانی انسان‌ها یک سلسله فرضیات مشترک برای 
پیشرفت روند مکالمه وجود دارد که ظاهراً از یک سلسله ملاحظات عقلانی نشأت گرفته‌اند 
و دستورالعمل‌هایی برای کاربرد موثر زبان در مکالمات. با هدف همکاری بیشتر بین طرفین 
گفت و گه محشوب هی شون (نک. آفاگلرافه ۰۱۳۹۶ 0۳۵ این فرضیات هشترک را گترایش اضتل 
تعاون يا همکاری نامیده و در قالب راهکارهایی ارائه داده‌است. 


۱-۱-۲- اصل همکاری یا تعاون! 
اصل تعاون حاکی از اين است که شرکت کنندگان در مکالمه باید سهم خودشان را در هر 
اندرزهای توصیفی و تجویزی" می‌نامد: 

1-1-1-۳۲- راهکار کمیت ": الف - سهمتان در مکالمه باید مناسب 9 حاوی اطلاعات حافی 
و وافی باشد. ب- نه زیادتر و نه کمتر از آنچه ضرورت دارد سخن بگویید (در این زمینه 
خاص و برای مقصود حاضر). 

۲-۱-۱-۲ - راهکار کیفیت ": در مکالمه صادقانه 9 مستدل حرف بزنید؟ یعنی: الف- راست 
بگویید و آنجه را دروغ می‌انگارید» بر زبان نیاوربد. ب- آنجه را برايش شواهد و دلایل کافی 
ندارید مطرح نکنید. 
و بی‌ربط حرف نزنید. 

۴-۱-۱-۳ راهکار روش * واضح. مختصر 9 منظم صحبت کنید؛ یعنی: الف- از ابهام 
بپرهیزید. ب- از ایهام و نامفهوم‌بودن اجتناب کنید. ج- ایجاز سخن را رعایت و از اطناب 
بپرهیزید. د- نظم و پیوستگی را در کلام رعایت کنید (نک. 47 -45 :1975 ,ع0۲16؛ ,6۲166 
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6 :1989 280 -277 :1995 ,۷05]؛ پول. ۱۳۹۳: ۵۵-۵۴ لاینز, ۱۳۸۵: ۳۶۲-۳۵۹؛ لاینز: ۱۳۹۱: 
۳۹۸-۱ آقاگل‌زاده. ۱۳۹۰: ۳۶). 

اصل تعاون و راهکارهای همکاری گرایس در همه ارتباطات زبانی دقيقاً رعایت نمی‌شوند 
و ممکن است یک یا چند مورد از آنها نقض شود. نقض این اصول و عدم رعایت هریک از 
آنها خود بیانگر رعایت اصول تعاون در سطوح دیگر مکالمه است. به‌عبارت‌دیگر طرفین 
مکالمه با توجه به اصول تعاون. هرگونه تخلف ظاهری از هریک از اصول راء نشانه هدفداری 
تلقی می‌کنند که آنها را به جست‌وجوی پیام و معنایی فراتر از معنای ظاهری کلمات و 
جملات اداشده. وامی‌دارد (نک. آقاگل‌زاده. ۱۳۹۰: ۳۸-۳۲۷). 


۲-۱-۲- تضمن ۱ 
تضمن در کاربردشناسی به معنای هر استنباط عقلانی براساس عرف به‌شمار می‌آید که قابل ابطال 
نیز هست (نک. یول. ۱۳۹۳: ۵۳) و دراصل فرایند درک معنی ضمنی است؛ یعنی معنایی که در ظاهر 
پاره‌گفتارهای ما وجود ندارد ولی درک می‌شود (نک. لاینز, ۱۳۹۱: ۳۹۰ 271 :1995 ,عم اما 
عموماً در وصف معانی ضمنی و فرایند تولید آنها استعمال می‌شود (نک. یول, ۱۳۹۳: ۶۵-۵۳ لاینزه 
۱ ۳۹۰-۴۱۵؛ 290 -271 :1995 ,1۷005) و در نوشتار حاضر نیز در همین معنی به کار می‌رود. 
گرایس دو نوع تضمن را تعریف و تشریح می‌کند: 
ات ی فرا ردو را مار ری اضانی اما اه تشه نک واه اس ات که یا 
کاربرد آن پیوند دارد (نک. یول. ۱۳۹۳: ۱۶۱). تضمن‌های متعارف برخلاف تضمن‌های 
مکالمه‌ای» مبتنی بر اصول همکاری يا راهکارهای گرایس نیستند و لزوماً در بطن مکالمه 
رخ نمی‌دهند؛ تعبیرشان هم نیازمند بافت خاصی نیست. این‌گونه تضمن‌ها به کلمات خاصی 
مربوطاند که در صورت به کارگیری آن کلمات. معانی ضمنی اضافی حاصل می‌شود. کلماتی 
همچون اما حتی. هنوز, واو عطف و غیره (نک. همان: ۶۵-۶۴). 
۲ تفع ماه مایا مکالیهای افعتی اضافی افافیان‌نفده‌ای اس کهبانسته موش نود 
تا اصل همکاری برقرار بماند (نک. همان: ۱۶۱). مقصود گرایس از محاوره و مکالمه. «تمامی انواع 
تعامل‌ها و کنش‌های متقابل اجتماعی در زبان گفتاری یا نوشتاری است» (اینزء ۱۳۹۱: ۳۹۷ در 
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این نوع از تضمن «اصل ماجرا این است که فعالیت زبانیء نوعاً تعاملی عقلانی» هدفمند و 
انواعی است که از آن میان تضمن‌های مکالمه‌ای خاص به‌مراتب رایج‌تر از انواع دیگرند و به این 
دلیل آنها را معمولاً فقط تضمن می‌نامند (نک. یول, ۱۳۹۳: ۶۲) ایین نوع تضمن. مسأله محوری 
پژوهش حاضر است. 

در تضمن‌های مکالمه‌ای خاص که از این پس با عنوان تضمن یا تضمن‌های مکالمه‌ای از 
آنها نام‌می‌بریم» برخلاف دیگر انواع تضمن, بافت موقعیتی و زمینه متن با گفتمان اهمیت 
بسیار دارد و با پرسش‌های اصلی مطرح در نظریه گرایس, ارزیابی می‌شود. «در یبن نظریه 
سوالات اصلی این است که اولاً چگونه متوجه می‌شویم که غرض گوینده معنای اصلی جمل هد 
نیست؛ بلکه یکی از معانی ثانوی یا تلویحی است و ثانیاً این معنای ثانوی را چگونه استنباط 
می‌کنیم؟» (شمیساء ۱۳۹۳: ۵۰). نخستین سوال را نادیده‌انگاشتن اصول همکاری گرایس و 
انحراف ظاهری از راهکارهای آن پاسخ می‌دهد. «ارائه پیام ضمنی‌ای که موثر نیز باشد و اهداف 
خاص گوینده (يا نویسنده) را برآورده نماید» تابع سازوکارهایی است که اصطلاحاً با نقض ۱ 
پاسخ می‌دهد. گاهی معنی ضمنی را با پیش‌فرض‌ها و اطلاعات موجود در کلام یعنی قراین 
زبانی استنباط می‌کنیم و گاهی با توجه به دانش قبلی و پس‌زمینه‌ای مشترک بین طرفین 
مکالمه و بافت موقعیتی (نک. آقاگل‌زاده. ۱۳۹۰: ۳۷؛ شمیساء ۱۳۹۳: ۵۱). گویندگان از طریق تضمن 
پیام ۳ میرسانند 9 شنوندگان از طریق استنباط ان ۳ درمی‌یابند 9 استنباط‌های انتخاب‌شده» 
آنهایی خواهند بود که فرض همکاری را همچنان حفظ کنند (نک. یول. ۱۳۹۳: ۵۸ 

قابل‌توجه است که اصول همکاری و اندرزهای گرایس ابزار تفسیر و تعبیر متن نیست 
بلکه انگیزه‌ای فراع اف کار است و به ما امکان می‌دهد تا معنی مورد نظر یک پاره‌گفتار ۳ 
استنباط کنیم (نک. لاینز: ۱۳۹۱: ۴۰۵). 
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۳-۱-۳- بافت و زمینه گفتمان! 
ما از زبان در خلاً استفاده نمی‌کنیم بلکه آن را در موقعیتی به‌کار می‌بریم که بخشی از آن 
درون‌زبانی و بخشی دیگر برون‌زبانی است. بافت درون‌زبانی دراصل محیطی است که به 
کمک جمله‌های زبان ساخته می‌شود و اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که در ادامه 
ارتباط موّثر است. بافت برون‌زبانی نیز دراصل محیط و فضای پیرامون فرستنده و گیرنده 
پیام را تشکیل می‌دهد که به زبان مربوط نیست؛ ولی در درک متن از آهمیتی وبژه 
برخوردار است. بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگرند و مستقل از 
هم عمل‌نم ی کنند (نک. صفوی, ۱۳۹۱ب: ۲۹۶ و۳۰۰ 

علت کارآمدی و اهمیت نظریه گرایس در تحلیل گفتمان نیز توجه به همین بافت 
درون‌زبانی و برون‌زبانی است که هم اصول همکاری در مکالمه و هم شرایط برون‌زبانی را 
دربرمی‌گیرد و با درنظرداشتن آنها به دریافت مقصود گوینده کمک می‌کند؛ معنایی که به 
بافت اظهار جمله 9 اوضاع 9 احوال گوینده 9 شنونده (قراین حالیه 9 مقامیه) مجدود و مقید 
است (نک. سرل. ۱۳۸۵: ۶۱. این اهمیت ناشی از این حقیقت است که بدون درنظرگرفتن بافت 
و قراین» معین کردن یک معنا از میان محتمل‌ها و دریافت معنای مقصود گوین‌ده. غیرممکن 
است (نک. لاینزه ۱۳۹۱: ۲۹۲ و ۱۳۸۵: ۲۵۴). 
قرارگیرد. محیط برون‌زبانی متن را بافت موقعیت و پس‌زمینه‌ای گسترده‌تر از آن» یعنی 
اندیشگانی است که به متن ارزش می‌بخشد و تفسیر آن را محدود می‌کند و بافت بینامتنی» 
ارتباط با دیگر متون است که فرضیاتی را پیرامون میدان معنایی متن ایجاد می‌کند و احوال 
تجربی خاصی را پدید می‌آورد که به بافت فرهنگی مرتبط است و برای شرکت‌کنندگان در 
متن به همان اندازه بافت را به‌وجود می‌آورد که بافت» متن را و معانی از بین این دو ناشی 
می‌شود (نک. هلیدی و حسن. ۱۳۹۲: ۱۲۵- ۱۲۹). 
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۴-۱-۳- مختصات منطقی تضمن مکالمه‌ای 

بدون اينکه تناقض يا هر نوع ناهنجاری دیگری داشته باشند. ویژگی دیگر محاسبه‌پذیری۲ 
است که مقید به بافت است و بدون در نظرگرفتن بافت و زمینه» امکان طرح نمی‌یابد (نک. 
جزمی" يا جبری * (نک. لاینز ۱۳۸۵: ۳۶۸). از آنجا که این تضمن‌ها بخشی از پیامی هستند که 
رسانده می‌شود اما به زبان نمی‌آید. گویندگان همواره می‌توانند قصد رساندن چنین معانی‌ای 
را انکار کنند. بتابراین ویژگی دیگر آنها انکارپذیری" است و به شیوه‌های مختلف می‌توان آنه | 
را صریحاً رد کرد پا حتی استحکام بخشید (نک. یول. ۱۳۹۳ ۶۳؛ 44 :1996 ,۳16 


۵-۱-۳- اقنضای ظاهر و خلاف آن در علم معانی 

در معانی سنتی. مطابقت کلام با اقتضای حال مخاطب. موضوع و مقام را سخن گفتن به 

اقتضای ظاهر می‌گفتند و آن را شاخصه بلاغت کلام می‌دانستند؛ هرچند عمدتاً به اقتضای 

حال مخاطب پرداخته و موکد یا غیرمو کدآوردن کلام را بر حسب خالی‌الذهن بودن يا شاک 

برخلاف مقتضای ظاهر نیز عمدتاً به همین مقوله پرداخته و آن را گسترش نداده‌اند؛ البته 

برخی قدما به مقولات دیگر نیز اشاره کرده‌اند که از آن میان» موارد ذیل در زبان فارسی 

کاربرد دارد: وضع مضمر در موضع مظهر (آوردن ضمیر به‌جای اسم ظاهر درحالی که قبلا 

ذکری از مرجع آن به میان نیامده‌است). وضع مظهر در موضع مضمر (آوردن اسم ظاهر 
نهادن خبر در جای انشاء و نهادن انشاء در جای خبر. 

. 06۲66 

«اااامحانماوع . 
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موارد اخراج کلام برخلاف مقتضای ظاهر بسی فراتر از مواردی است که در کتب سنتی آمده و 
این بحث قابل توسعه و تعمیم است. به‌طورکلی می‌توان گفت هرگونه تخلف ظاهری از اصول و 
قواعد زیانی وربلاغن که دافر ابر فضا و غرضی انب گوزنته باشده خلاف عفتضای اطاهر اسست؛ 
زیرا ماهیت این بحث به‌گونه‌ای است که به حال مخاطب محدود نمی‌شود بلکه موضوع و حال 
متکلم و قصد او را نیز در بر می‌گیرد. مخصوصاً در گفتمان‌هایی که مجرای ارتباطی آنها نوشتار 
است منل متون مکتوب ادبی. اقتضای موضوع. اقتضای حال متکلم و قصد و نیت او اهمیتی 
بیشتر می‌یابد؛ چراکه حال مخاطب لبته اگر مخاطب خاصی در میان نباشد- و مقتضای آن 
بدان‌گونه که قدما در نظر داشته‌اند» به دلیل عدم حضور مخاطب. برای گوینده نامعلوم است. 
تنها حال معلوم و مسلم او این است که می‌داند با متن ادبی مواجه است و از ابتدا به دنبال 
معا قرای ااظافن اشت: 

در معانی سنتی خلاف مقتضای ظاهر خروج از مقتضای حال نیست و مقتضای حال. هم 
مقتضای ظاهر. هم خلاف مقتضای ظاهر را دربرمی‌گیرد؛ مشروط بر اینکه مبتنی بر غرض و 
مصلحتی باشد. درواقع مقتضای حال هميشه آن چیزی نیست که در ظاهر به نظر می‌رسد و 
آزاین‌رو در آثار ادبا و بلغا دیده می‌شود که گاهی از مقتضای ظاهر عدول کرده‌اند و بعد از دقت 
معلوم می‌شود که اخراج کلام برخلاف مقتضای ظاهر ناظر بر مقاصدی بوده تا کلام موثرتر شود 
و لذا عین بلاغت بوده‌است. خلاف اقتضای ظاهر درحقیقت. عدول از اصول و هنجارهای عادی و 
متعارف کلام است که پدیدآورنده زبان ادبی است و امروزه با عنوان هنجارگریزی( از آن یاد 
می‌شود. به بیانی دیگر و با نگاهی همسو با معنی‌شناسی کاربردی می‌توان گفت در ادبیات 
خلاف مقتضای ظاهر غالباً به مقتضای حال است. هم حال گوینده که نوآور است و تخیلات تازه 
دارد و هم خواننده که می‌داند با سبک ادبی مواجه است (نک. شمیساء ۱۳۹۲: ۱۲-۲۰۳ ۲؛ طبیبیان؛ 
۴ ۱۹-۳۸ ۲؛ رضایی» ۱۳۸۴: ۸۳- ۱۰۲). 

اصول همکاری گرایس کم‌وبیش همین مبحث اقتضای ظاهر است که در معانی سنتی مابه 
صورتی دیگر مطرح شده و البته توسعه‌پذیر است (نک. شمیساء ۱۳۹۳: ۵۰ به کارگیری مبانی آن‌دو 


در کنار همء چارچوبی مشخص برای پاسخ به مسأله پژوهش حاضر فراهم کرده‌است. 
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۳- محاسبه تضمن‌های کلامی در غزل حافظ 

در این بخش پس از نقل غعزل منتخب"؟» بررسی بافت و زمینه و محاسبه تضمن‌های 
عرفانی آن. با تحلیل جداگانه جملات به‌عنوان واحدهای سازنده متن. چگونگی انحراف از 
اصول همکاری و اندرزهای تجویزی گرایس و روند استنباطی تضمن‌های موجود در غزل را 


الا فا ایا اسخافی ادن کاشت اه تادلفتتا 


۳ به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید 
۵. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم 
۷ به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوبد 
٩‏ شب تاریک و بیم موج و گرداببی چنین هایل 
۱ همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر 


۳ حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ 


۴ ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها 
۶ جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها 
۸ که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزلها 
۰ کجادانند حال ماسبکباران ساحلها 
۳۲ نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها 


1-۳- بافت و زمینه غزل 
تحلیلگران شعر حافظ در مقام گیرندگان پیام‌های او با اطلاعات و دانش‌های فردی متعدد 
غزل او را مطالعه می‌کنند و اين تفاوت‌های فردی که ريشه در شرایط فرهنگی و تجربی 
متفاوت دارد» منجر به برداشت‌هایی متعدد و متفاوت از شعر او می‌شود. دیوان حافظ در 
جایگاه بازترین متن ادب فارسیء این فرصت را در اختیار خوانندگان خود قرارداده‌است. در 
نظام‌های گفتمانی بازن برخلاف نظام‌های زبانی بسته. معنا سیال است و دریافت آن تابع 
نظام‌های دوقطبی تثبیت‌شده نیست (نک. شعیری و ترابی. ۱۳۹۱: ۴۷ اما این ویژگی خود از نظام 
و قانون خاصی پیروی می‌کند. این نوع گفتمان نیز طیف معنایی قانونمندی را بازمی‌تاباند و 
تحلیلگر آن باید توانش آشوبگرای خویش را مهار کرده. با طیف و میدان معنایی متن 
هماهنگ سازد (نک. فضیلت. ۱۳۸۵: ۱۹۵). میدان معنایی! غزل حافظ را بافت درون‌زبانی و 
برون‌زبانی شعر او رقم می‌زند. 

جست‌وجو در متون ادبی» تاربخی» تحقیقی و مخصوصاً سنت شعر فارسی تحلیلگر شعر 
حافظ را مطلع می‌سازد که در عصر حافظ. تصوف و عرفان در تمام زوایای فرهنگی جامعه از 
جمله هنر و ادبیات نفوذ داشته و حافظ نیز متاثر از این نفوذ و سیطره و بااین معرفت 


1 . ۹6۳۵۳06 0 
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در غزلیات معاصران و پیشینیان خود ازجمله سعدی و مولاناء با زبانی بلیغ و هنرمندانه 
مضامین بلند عشق زمینی و آسمانی را در قالب غزل تلفیقی جمع‌آورده و با فراهم‌آوردن 
عصاره‌ای از عالی‌ترین مضامین ادبیات فارسی در شعر خود. غزل فارسی را در اوج نشانده‌است 
عمیق حافظ است و تحلیلگر شعر او قطعاً باید از آن مطلع باشد. حافظ در بسیاری از علوم و 
فنون متفنن و در علوم قرآنی و بلاغی متخصص است. قرآن مجید و کتاب‌هایی که در علوم 
قرآنی 9 تفسیر قرآن موجود بوده؛ به‌ویژه کشاف زمخشری مورد توجه خاص حافظ بوده‌است 9 
آثار مطالعه و بررسی کتب متعدد موجود در زمان او ازجمله کیمیای سعادت غزالی. 
مرصادالعباد رازی» آثار روزبهان بقلی و مفتاح‌لعلوم سکاکی در شعر و کلام او منعکس است 
هم از پرداختن او به علوم بلاغی و هم از اعتقادش به اعجاز زبانی یا ادبی قرآن نمایان می‌شود 
(نک. برزگر خالقی. ۱۳۸۴: ۱۷۷- ۱۷۸). از اشارات کوتاه بسیاری از کتاب‌ها و منابع درباره حیات 
فرهنگی شیراز در قرن هشتم برمی‌آید که شیراز در آن زمان» علی‌رغم وضعیت سیاسی ناآرام 
و ناپایدار یکی از مهمترین کانون‌های فرهنگی و مراکز علمی و ادبی ایران و جهان اسلام 
بوده‌است. مدارسی متعدد در آن شهر برپا بوده و علوم متعدد ازجمله عرفان و کتب تصوف 
فصوصلحکم و فتوحات ابن عربی و شروح مختلف آن. مصباحلهدایه کاشانی و غیره در آن 
مدارس 9 بقعات. تدریس می‌شده‌است (نک. خرمشاهی. ۲۰-۴). حافظ در چنین محیطی 
خاصی شد که پیش از او در فارس. فراهم آمد و اندکی بعد از او به فترت گرایید (نک. صفا؛ 
فرستنده پیام گزارش می‌کند و دانش پس‌زمینه‌ای مشترک بین او و تحلیلگر شعرش را در 
مقام گیرنده پیام شکل‌می‌دهد و مشخص می‌سازد. این دانش پس‌زمینه‌ای مشترک. بافت 
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فرهنگی و بینامتنی شعر حافظ را تشکیل می‌دهد و بافت موقعیتی روشنی را ترسیم می‌کند 
که پدیدآورنده محیط و بافت برون‌زبانی شعر حافظ در غزل مورد نظر است. 

بررسی دقیق بافت درون‌زبانی غزل را به بخش بعد موکول می‌کنیم؛ ما نکته قابلذکر در 
این بخش که برای ورود به تحلیل پیش‌رو ضرورت دارد و محاسبه تضمن‌های کلامی در این 
غزل را میسر می‌سازد. ارائه تصویری روشن از قراین زبانی موجود در بافتار کلی متن است 
که در ابتدا نظر هر خواننده‌ای را به خود جلب می‌کند. 

در این غزل واژه‌ها و عبارات عمدتا حوزه معنایی مرتبطی دارند. واژه‌های ساقی. کاس. 
عشقء بو صباء طره. تاب جعد مشکین. جانان. عیش, میء خودکامی. بدنامی و رازه با معانی 
قاموسی و قراردادی خود متعلق به ساحت عشق‌ورزی مادی و زمینی است و می‌تواند با واژه‌ها 
و مفاهیم ذیل در ارتباط باشد: ادر, ناولهاء اسان نمودن عشق در اول افتادن مشکل‌ها در راه 
عشق, نافه‌گشادن از طره» خون در دل عاشق افتادن. منزل جانان. جرس, محمل, پیر مغان» 
بی‌خبری» راه و رسم منزل‌هاء شب تاریک. بیم موج» گرداب هایل» سبکباران ساحل‌هاء 
محفل‌ها. حضور مداوم در محضر معشوق, غایب‌نبودن از محضر معشوق, ملاقات و دیدار 
معشوق. من تهوی. دعالدنیا و اهملها. 

کلمات و مفاهیم مذکور. در ارتباط با هم می‌توانند معانی صریح و متعارفی را منتقل و 
اشکال و تصاوبری متعدد از عشق‌های زمینی را ترسیم کنند. اما در این غزل, واژه‌هایی نیز 
حضور دارند که با قراردادهای متعارف زبانی» در حوزه معنایی واژه‌ها و مفاهیم فوق قرار 
نمی‌گیرند و به‌ظاهر ارتباطی با آنها ندارند. این واژه‌ها عبارت‌اند از «سجاده» و «سالک» که 
به حوزه معنایی متفاوتی تعلق دارند و با همنشینی در کنار واژه‌هایی دیگر در واحدی 
بزرگتر به نام بیت» معنایی را انتقال می‌دهند که ظاهرا با دیگر ابیات. ارتباط و همخوانی 
ندارد و حاکی از عدم انسجام و پیوستگی" متن است. بیت مذکور اصل رابطه و روش 
(اندرز) را در بافتار کلی متن نقض کرده‌است. این تخلف نشانه هدفداری است که خواننده را 
به جست‌وجوی پیام و معنایی فراتر از ظاهر کلمات و جملات وامی‌دارد. 

این بیت اتفاقاً در مرکز غزل قرارگرفته و ۳ بیت پیش از آن. ۲ بیت هم پس از آن 
آمده‌است. در این بیت. ترکیبی اضافی هست که می‌تواند به‌متابه پلی ارتباط لازم بین تمام 
ابیات غزل را برقرار سازد و انسجام و پیوستگی متن را تضمین کند. ترکیب اضافی «پیر 
مغان» با معنی قاموسی پیر آتش‌پرستان و با معنی متداول و قراردادی پیر می‌فروش در 
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ادبیات فارسی (نک. پورنامداریان» ۴ ۱۳-۲ ۳)» متعلق به حوزه معنایی واژه‌هایی است که 
پیشتر در زمره آنها نام برده‌شد و با معنی استعاریء به حوزه معنایی «سالک» و «سجاده» 
مرتبط است که از کلی دواژه‌های عرفان 9 شریعت محسوب می شوند. البته این معنی 
استعاری را خواننده مطلع از اصطلاحات تصوف و عرفان با دانش پیش‌زمینهای و با قرینه 
صارفه «سالک» درمی‌يابد. پیر مغان در اصطلاح عرفانی» سالک منتهی و مرشد راهنماست؛ 
لذا این ترکیب. پل‌واژه‌ای(۵) اتفت که دو حوزه معنایی مختلف(# ۳ به‌هم پیوند می‌زند (نک. 
یارمحمدیء ۱۳۹۱: ۱۰۹-۱۰۸) و ارتباط دو واژه سجاده و سالک را با دیگر واژه‌های متن و 
مرکز غزل, اتفاقی نبوده و انتخاب آگاهانه شاعر در آن دخیل بوده‌است. تأکید می‌شود در 
قدیمترین نسخه موجود دیوان حافظ (۸۰۷ ۰۵ ترتیب توالی ابیات به همین صورت است که 
در نسخه قزوینی ضبط شده‌است (نک. پورنامداریان» ۱۳۸۴: ۴۰۰). 
با این تحلیل, بیت چهارم غزل نه‌تنها بیتی بی‌ربط نیست؛ بلکه هسته و کانون معنایی متن 

را تشکیل داده و با کارکردی نشانه- معنایی» تجمع دو سطح زبانی و تلفیق دو ساحت عشق و 
عرفان را موجب گردیده. زبانی عرفانی را شکل بخشیده و بافتی عرفانی را در این غزل 
پدیدآورده‌است. 

تجمع این دو سطح زبانی درنظر گرفت. کارکرد نشانه- معنایی است. درواقع قبل از تجمع این 

دو سطح. رابطه آنها اختیاری است؛ اما به‌محض اینکه این تجمع شکل می‌گیرد. دیگر رابطه آنها 

از میان همه ممکن‌های معنایی» یکی از آنها را برگزیده‌است» (شعیری. ۱۳۸۸: ۴۴-۴۳). 

هسته معنایی این بیت به‌عنوان متن‌جمله‌ای که در متنی بزرگتر به نام غزل جای دارد. سفر 

روحانی است که در میان دوگونه سفر مادی ترسیم شده‌است که در ابیات شین کش ان قرار 
گرفته‌اند. بیت ۳ حکایت از سفری زمینی دارد و بیت ۵ حکایت از سفری دریایی. این ۲ بیت در 
کنار هم» تصوبری چندوجهی از مراحل و احوال سیر و سلوک عرفانی ارائه می‌دهند و با انتقال 
این معانی به دیگر اجزای متن؛ بعنی ابیات پیش و پس خود» حال و هوای غزل را عارفانه 
می‌سازند. در بی این پر 9 فرایند انتقال معنایی» واژه‌هایی که مربوط به حوزه معنایی 
عشق‌ورزی زمینی هستند. مفهومی فراتر از مفهوم قاموسی می‌پابند و با پدیدآوردن زبان 
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اشارت معانی مصطلح در عرفان و تصوف را منتقل می‌سازند. این معانی در شروح عرفانی این 
غال بهتقضیل تیان شده‌ست: 


۲-۳- تجزیه غزل و تحلیل اجزای آن 

این غزل شامل ۷ بیت است که هر مصراع از آن. در ژرف‌ساخت خود یک جمله مستقل است 
مگر در بیت دوم که دو مصراع با هم یک جمله ساخته‌اند. لذا تعداد جملات غزل به عنوان 
واحدهای سازنده متن» ۱۳ جمله است که در این بخش, جداگانه بررسی می‌شوند. در این 
بررسی که بافت درون‌زبانی متن را با توجه به بافت برون‌زبانی مذکور در بخش قبل» شامل 
می‌شود؛ عدم رعایت اصول همکاری گرایس و خلاف مقتضای ظاهر براساس آراء قدما را 
توآمان درنظر داریم و نشان می‌دهیم که حافظ با رعایت‌نکردن کدام اصول و قواعد زبانی در 
این غزل. تضمن‌های عرفانی پدید آورده‌است. بدین منظور به تجزیه غزل و تشریح و تحلیل 
دقیق موارد خروج از قواعد و هنجارهای زبان معیار می‌پردازيم. در آخر نیز موارد عدول از 
اصول و اندرزهای گرایس در کل غزل راء به صورت فشرده در جدولی نمایش می‌دهیم و 
جهت ارائه مقایسه‌ای آماری در یک نگاه نیزه درصد انحراف از اصول مذکور را در کل زل با 
رسم نمودار نشان می‌دهیم تا کیفیت و کمیت هنجارشکنی‌های زبانی حافظ را در جهت 
آفرینش زبانی ادبی- عرفانی در این غزل تبیین کنیم. 

۱-۲-۳- در مصراع ۱ کلمات ساقی و کاس با توجه به بافت و زمینه غزل» در این متن 
حامل معنای قاموسی نیستند و اصطلاحا رمز و نماد محسوب می‌شوند. حافظ با استفاده از 
این نمادهاء ۲ اصل از اصول گرایس را بدین شرح نادیده گرفته‌است: 

۱- کمیت و اندرز (الف) و (ب)؛ رمز فشرده‌ترین صورت خیال است که معانی غیرمحسوس. 
ناشناخته. رازناک و غیرقابل‌بیان به شکلی مبهم و غیرقطعی, با ویژگی‌های بسیارمعنایی در آن 
ظهور می‌یابد (نک. آقاحسینی و همتیان. ۱۳۹۴: ۲۴۹). گوینده‌ای که در کلام خویش از رمز بهره 
می‌گیرد» درواقع ایجاز کلام را به بالاترین صورت ممکن می‌رساند و بسیار کمتر از آنچه در ایجاد 
ارتباط ضرورت دارد» سخن‌میگوید؛ لذا اصل کمیت و اندرزهای آن را رعایت نمی‌کند. این 
موجزگویی که وضوح کلام را از بین می‌برد. خود ناقض اصل روش نیز هست. 
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۲- کیفیت و اندرز (الف)؛ کلمه در مقام نماد. دیگر بر معنای حقیقی خود دلالت ندارد و 
شرط صداقت در مکالمه را مخدوش می‌کند. مقصود حافظ. معنای ظاهری این کلمات نیست؛ 
لذا ظاهراً ب‌نظر می‌رسد که راست نمی‌گوید. 

۳- روش و اندرز (الف) و (ب)؛ ابهام و عدم وضوح از ویژگی های تفکیک‌ناپذیر نماد است که 
صراحت کلام را از بين می‌برد. 

حافظ با به‌کارگیری ساختار دستوری آمری در این مصراع نیز اصل کیفیت و اندرز صداقت 
(الف) را نادیده گرفته‌است. اصل صداقت در صورت و ساختار جمله امری» استعلا و برتری آمر و 
لزام انجام امر از طرف مأموربه را ایجاب می‌کند؛ درحالی که اطلاعات موجود در کلام (معنای 
نمادین ساقی و کأس در عرفان و تصوف) و دانش پس‌زمینه‌ای و قبلی مشترک بین گوینده و 
گیرنده که آشنایی با اصطلاحات و نمادهای عارفانه است. خواننده را متوجه می‌سازد که امر در 
مقام استعلا و برتری نیست و مآموربه الزامی در انجام امر او ندارد؛ بلکه این فرمان صوری؛ 
درواقع شوق و طلبی است که از فرودستی» دردمندی و پربشان‌حالی آمر حکایت دارد و بیانگر 
دعاه درخواست و آرزومندی اوست. به‌عبارت‌دیگر بیان آرزو در قالب امر رابطه‌ای غیرمستقیم 
بین ساختار صوری جمله و نقش معنایی و کار کرد ارتباطی آن برقرار می‌سازد که ناقض اصل 
کیفیت و اندرز الف و اصل روش و اندرز (الف) و (ب) است؛ زیرا گوینده را به دروغ‌گویی منتسب 
می‌کند و موجد ابهام می‌شود. 

۲-۲-۳- در مصراع ۲ مخاطب. ساقی مذکور در مصراع اول با معنی نمادین معشوق 
آسمانی است. ساقی در خطاب حافظ حضرت حق است که محبوب سالکان و عارفان است. 
میراث فرهنگ تصوف اسلامی از پیش زمینه را برای نسبت‌دادن این بار معنایی خاص به 
کلمه ساقی برای حافظ مهیا کرده‌است (نک. پورنامداریان. ۱۳۸۴: ۳۴۸-۳۴۷). با توجه به اینکه 
حضرت حق عالم به امور و احوال گوینده است. اخبار از مشکل‌های عشق برای او درواقع 
توضیح واضحات است و غیرضروری؛ لذا حافظ با این زیاده‌گویی. اصل کمیت و اندرز (ب) و 
اصل روش و آندرز (ج) را رعایت نکرده‌است. با نهادن خبر در جای انشا نیز رابطه‌ای 
غیرمستقیم بین ساختار صوری جمله و نقش معنایی آن برقرار کرده و با ساختاری خبری 
به استرحام از معشوق پرداخته؛ لذا از اصول ذیل عدول کرده‌است: کیفیت و اندرز (الف)؛ 
روش و آندرز (الف) و (ب). نماد عشق نیز» ناقض اصول کمیت و اندرز (الف) و (ب)». کیفیت 
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تداع ۶ و ۵ اف با تیان انش کزعاس شیر ای اتف ینم 
صورت و نقش جمله برقرار کرده و با ساختاری عاطفی به اخبار و بیان مشکلات عشق پرداخته؛ 
لذا اصول ذیل را نادیده انگاشته است: کیفیت و اندرز (الف»)؛ روش و اندرز (الف) و (ب). حضور 
نمادهای صباء طره و جعد در این بیت. نافقض اصول ذیل است: کمیت و اندرز (لف) و (ب)؛ 
کیفیت و اندرز (الف)؛ روش و اندرز (الف) و (ب). عبارات کنایی «نافه ِ و «خون در دل 
افتادن» نیز با اصول ذیل سازگاری ندارد: کمیت و اندرز (الف) و (ب)» کیفیت و اندرز (الف). 
رابطه. روش و اندرز لف) و (ب). ایهام تناسب موجود در کلمات بو نافه» مشک و خون ناقض 
اصل کمیت و اندرز الف) و (ب) و اصل روش و اندرز (الف) و (ب) است. وضع مضمر در موضع 
مظهر در ترکیب «آن طره» و کلمه «مشکینش» نیز ناقض اصل کمیت و اندرز (الف) و (ب) و 
اصل روش و اندرز الف) و (ب) است. این وضع ایجازی را موجب شده که وضوح بیت را از میان 
برده و موجد ابهام شده‌است. 

هک دا اناد ات دای شوب رای رین ما اس ور 
و نقش جمله برقرار کرده و اصول کیفیت و اندرز الف) و روش و ن (الف) و (ب) را نادیده 
گرفته‌است. نماد جانان نیز با اصول کمیت و اندرز (الف) و (ب)» کیفیت و اندرز (الف) و روش 
و اندرز (الف) و (ب) سازگار نیست. این مصراع. استفهام انکاری و سولی بلافی است که یکی 
از مصادیق نادیده‌انگاشتن اصل کیفیت و اندرز (الف) به‌شمار می‌آید. جملات پرسشی در سوال 
بلاغی جنبه سوّال غیرایجابی دارند؛ یعنی سوّالی که جواب نمی‌خواهد و به قصد سوال ادا 
نمی‌شود (نک: شمیساء ۱۳۹۳: ۱۴۵). لذا این گونه پرسش‌های بلاغی ناقض اصل کیفیت و صداقت 
است. ایهام موجود در واژه‌های منزل و عیش نیز نافض اصول کمیت و آندرز (الف) و (ب) و 
روش و اندرز (الف) و (ب) است. 

۵-۲-۳- در سس کر هس ال ی زا تا هت ی وا ۶ 
(الف) و (ب)؛ کیفیت و اندرز (الف)؛ روش و اندرز (الف) و (ب). شخصیت‌بخشی به جرس با 
فعل ۳ نقض اصل کیفیت و اندرز (الف) و ایهام موجود در واژه محمل‌ها ناقض اصول 
کمیت و اندرز (الف) و (ب) و روش و اندرز (الف) و (ب) است. 

۶-۲-۳- در مصراع ۷ کاربرد نماد می» اصول ذیل را نادیده گرفته‌است: کمیت و اندرز (الف) 
و (ب)» کیفیت و اندرز (الف)؛ روش و اندرز (الف) و (ب). کاربرد استعاری"" پیر مغان نیز ناقض 
این و است: کمیت و اندرز الف) و (ب)؛ کیفیت و اندرز (الف)؛ رابطه؛ روش و اندرز (الف) و 
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(ب). امبرتو اکو در مقاله استعاره می‌گوید که در استعاره هر چهار اصل نقض می‌شود: «کسی که 
استعاره را ادا می‌کند ظاهراً دروغ می‌گوبد. پوشیده سخن می‌گوید و ازاينهاگذشته از چیز 
دیگری سخن می‌گوید و تمام مدت تنها اطلاعات گنگ می‌دهد» (به نقل از شمیسا. ۱۳۹۳: ۵۱. 
عبارت کنایی و متناقض‌نمای «به می سجاده رنگین کردن» با اصول ذیل سازگار نیست: کمیت 
و آندرز (الف» کیفیت و اندرز (الف» رابطه. روش و آندرز (لف) و (ب). وضع مضمر در موضع 
مظهر در کلمه «گرت» ناقض اصول کمیت و اندرز (الف) و (ب) و نیز روش و اندرز (اللف) و (ب) 
است؛ زیرا مرجع ضمیر یعنی مخاطب در آن نامعلوم است و همین وضع ایجازی را پدیدآورده 
که صراحت کلام را از بین برده و موجد ابهام شده‌است. 

۷-۲-۳- در مصراع ۸ عدم احتوای اطلاعات کافی. ناقض اصل کمیت و اندرز (الف) و 
(ب) و ابهام موجود در «منزل‌ها» ناقض اصل روش و اندرز (الف) و (ب) است. 
پیشتر اشاره شد. مصراع ۷ و ۸ یعنی بیت ۴ ناقض اصل رابطه و اصل روش و اندرز (د) در 
کل متن است. 

ان ۱ 
صوری جمله و کارکرد ارتباطی آن برقرار کرده و با ساختاری عاطفی به اخبار و بیان مشکلات 
سیر و سلوک پرداخته؛ لذا اصول کیفیت و اندرز (الف) و روش و آندرز (الف) و (ب) را رعایت 
نکرده‌است. کاربرد نمادهای شب. موج و گرداب نیز ناقض این اصول است: کمیت و اندرز 
(الف) و (ب)؛ کیفیت و اندرز (الف)؛ روش و اندرز (الف) و (ب). 

تفت معا با ی وا ای که تون 
بین صورت و نقش جمله. اصول ذیل را نادیده انگاشته‌است: کیفیت و اندرز (الف)؛ روش و 
اندرز (الف) و (ب). ترکیب کنایی«سبکباران» نیز ناقض اصول ذیل است: کمیت و اندرز 
(الف)؛ کیفیت و اندرز (الف)؛ رابطه؛ روش و اندرز (الف) و (ب). استفهام انکاری مصراع» اصل 
کیفیت و اندرز (الف) و وضع مضمر در موضع مظهر با کلمه «ما». اصول ذیل را مخدوش 
کرده‌است: کمیت و اندرز (الف) و (ب) و روش و آندرز (الف) و (ب)؛ زیرا مرجع ضمیر 
نامعلوم است و همین وضع. ایجازی را پدیدآورده که صراحت کلام را از بین برده و موجد 
ابهام شده‌است. 
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۱۰-۲-۳- در مصراع ۱۱ ابهام موجود در کلمات خودکامی و بدنامی» عدم احتوای 
اطلاعات کافی و ایجاز کلام. ناقض اصول ذیل است: کمیت و اندرز (لف) و (ب)؛ روش و 
اندرز (الف) و (ب). 

در ماع ۲ حافظا ربا تیان قفا درا ی وهای خن تفس 
ساختار صوری جمله و نقش معنایی آن برقرار کرده و اصول ذیل را نادیده انگاشته‌است: 
کیفیت و اندرز (الف» روش و اندرز (الف) و (ب). استفهام انکاری و پرسش بلاغی مصراع. 
اصل کیفیت و اندرز (الف) و وضع مضمر در موضع مظهر نیز در ۳ مورد. اصل کمیت و اندرز 
(الف) و (ب) و اصل روش و اندرز (الف) و (ب) را مخدوش کرده‌است: با ضمیر اشاره «آن» 
در ترکیب وصفی «آن رازی»؛ با ضمیر «او» در «کزو» و با ضمیر متصل فاعلی(«ند» در 
فعل «سازند». در هر سه مورد. مرجع ضمایر مجهول و ناشناخته است؛ لذا این وضع 
ایجازی را پدیدآورده که صراحت کلام را از بین برده و موجد ابهام شده‌است. یای نکره و 
ناشناس در آخر ترکیب «آن رازی» نیز با ایجاد ابهام. ناقض اصول ذیل است: کمیت و اندرز 
(الف) و (ب)؛ روش و اندرز (الف) و (ب). 

۱۲-۲-۳- در مصراع ۱۳ مختصرگویی, با اصل کمیت و اندرز (الف) و (ب) و وضع مضمر 
در موضع مظهر با ضمیر «او6 با اضول ذبل ازگاری ندارد: کمپت :و اندرز الف) و (ب4 روش 
و اندرز (الف) و (ب). این وضع با موجزگوبی. صراحت مصراع را ازمیان برده و موجد ابهام 
شده‌است. 

۱۳-۲-۳- در مصراع ۱۴ وضع مضمر در موضع مظهر اصول ذیل را مخدوش کرده‌است: 
کمیت و اندرز لف») و (ب)؛ روش و آندرز (الف) و (ب). موصول «من» در «من تهوی» در 
ترجمه فارسی. ضمیر مبهم به‌شمارمی‌آید و موجد ایجاز و ابهام در سطح مصراع شده‌است. با 
توجه به معانی مصطلح حضور و غیبت در مصراع قبل, این مصراع صورتی دیگر از مصراع پیشین 
است و همان مفهوم را با عبارتی دیگر بیان کرده‌است؛ لذا با زیاده‌گویی در سطح بیت. اصول 
ذیل را نادیده گرفته‌است: کمیت و اندرز (ب)؛ روش و اندرز (ج). 
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نمودار ۱: میزان تخلف از اصول و اندرزهای گرایس در کل غزل (درصد) 


۳ ۵ 
0/25 
0/2 
۱ ۱ 1 
0/1 
سس 1 0/۹5 
٩ ٩‏ 2 3 9 ۳153۳ 
د ۶ چ ز + ۶ 3 1 
1 1 1 3" 
هه ود 2 3 7 ۳ 
۴- نتیجه گیری 


محاسبه تضمن‌های کلامی ۳ در فزل حافظ با عنایت به بافت 2 9 ی ۰ 
سنتی» مقتضای ظاهر نامیده می‌شود. پیام‌های عرفانی خود را غیرمستقیم و غیرصریح انتقال 
داده و زبانی ادبی- عرفانی پدید آورده‌است. انحراف‌ها و هنجارشکنی‌های زبانی حافظ در غزل 
مورد بحت. به زبا ن ادبی او مختصاتی بخشیده‌است که لازمه پیام‌رسانی عرفانی در زبا ن اشارت 
است. این مختصات. مختصات منطقی تضمن‌های مکالمه‌ای خاص‌اند که محاسبه‌پذیری. 
ابطال‌پذیری و انکارپذیری را شامل می‌شوند و به کار زبان عرفانی می‌آیند. این مختصات. 
فرستنده پیام‌ها و تلویحات عرفانی را پاری میرسانند که هوشمندانه به انتقال معانی مقصود 
خود بپردازد. حافظ در این غزل ٩۳‏ مورد. از اصول چهارگانه و ۱۴۸ مورد. از اندرزهای نه‌گانه 
گرایس عدول کرده‌است. بیشترین انحرافات با ۳۶ مورد و تقریباً ٩‏ درصد مربوط به اصل 
روش و اندرزهای ذیل است: الف- از ابهام بپرهيزید. ب- از ایهام و نامفهوم‌بودن اجتناب کنید 
هرکدام از این اندرزها ۳۴ مورد نادیده گرفته شده‌است که تقریباً ۳ درصد از انحرافات 
اندرزها را شامل می‌شود. حافظ با عدم رعایت این اصل و اندرزهای آن. مشخصات اصلی زبان 
خود ۳ و با مختصات 
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هم با ۶ مهرد و تقریباً ۶ درضد مربوط به اصل رابطه است که نشان‌دهنده انسجام و پیوستگی 
غزل حافظ در نمایاندن زبانی عرفانی و انتقال تضمن‌هایی عارفانه است. 


پی‌نوشت 

شمیساء ۱۳۹۳: ۲۰۴). 

۶۷ ۲ 

بِ معرفت زمینه‌ای» اطلاعات و9 دانشی قبلی اتیت که یکی از مباحث عمده در سازمان‌دادن و9 پردازش 
گفتمان به صورت متن و استخراج و استنتاج معنی از متن به‌شمار می‌آید (نک. یارمحمدی» .)٩۶ :۱۲٩۱‏ 
واحدهای واژگانی درون یک متن را دریابیم. پیوستگی نیز ارتباط میان اجزای سازنده یک متن 
ر بر مبنای اطلاعات مشترک فرستنده و گیرنده تعیین می کند (نک. صفوی» ۱۳۹۴ ۹ ۳ 0 
۵- پل‌واژه. عامل پیوندی مهمی در زبان ادبی است که به منابه پلی. دو حوزه معنایی متفاوت را 
به هم پیوند می‌زند (نک. یارمحمدیء ۱۳۹۱: ۱۰۸). 

۶- اگرچه واژه‌های سحاده 9 سالک به دو حوزه شربعت و عرفان تعلق دارند» مغایرت 9 اختلافی معنایی 
و بنيادین ندارند؛ لذا درکنارهم متعلق به یک حوزه معنایی به‌کاررفته و در مقابل حوزه معنایی واژه‌های 
ضد شریعت قرارگرفتهند. 

۷- زبان اشارت در کنار زبان عبارت» قسمی از زبان عرفانی است. زبان عبارت زبانی است مبین 
۸- پیر مغان در این بیت با معنی مجازی سالک منتهی و مرشد راهنما» به دلایل ذیل استعاره 
به‌شمار می‌آید نه نماد: ۱- بین معنی حقیقی (پیر آتش‌پرستان و می‌فروشان) و معنی مجازی آن 
(عارف منتهی و مرشد راهنما) رابطه مشابهت وجود دارد. کهنه‌ کار بودن. مجرب بودن» سوق‌دادن 
و اسباب فراهم کردن» وجه شبه آن دوست. ۲- قرینه صارفه سالک در مصراع دوم به نیمه پنهان 
و9 محذوف تصویر اشاره م ی کند. ۳- فاقد تأویل‌های منعدد و بی‌شمار است 9 تنها یک تأویل دارد. 
- سویبه محذوف ی در عالم حس وجود دارد و9 ذهن بعد از تحلیل استعاره. ات ر درمی‌یابد. ۵- 
فتوحی. ۱۳۸۹: ۱۸۲- ۱۸۸). 
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-٩‏ در دستورهای پیشین» الفاظی ر که امروزه شناسه می‌نامیم 9 مفهوم شخص را در فعل 
می‌رسانند. ضمایر متصل فاعلی می‌ گفتند (نک. احمدی گیوی و انوری» ۱۳۸۵: ۱۳۲۷). 
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مقاله پژوهشی صفحات ۱۰۷-۱۳۴ 


«آرایه‌های ببرنک‌ساز» در داستان‌های کودک: با رویکرد نشانه‌شناسی 


ی ۰ اف 
امیرحسین زنجانبر 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 


چکیده 


پیرنگ مجموعه‌ای از توالی حوادث داستان است در چارچوب نظام علی. درواقع» پیرنگ ماده 
داستانی شکل‌نیافته‌ای در ژرف‌ساخت رواییت 9 مستقل از شیوه روایتگری 9 گشتارهای زبانی 
«آرایه پیرنگی» است که از پیرنگ قابل‌حذف نیست. هدف پژوهش پیش‌رو معرفی نشانه‌شناختی 
آرایه‌های اخیر است که نه به‌عنوان شگردهایی صرفاً زیبایی‌شناختی بلکه به‌عنوان سازه‌هایی 
پیرنگ‌ساز در داستان‌های کودک -در تناظر با آرایه‌های ادبی- قرار دارند. مسئله پژوهش چگونگی 
بازتاب نشانه‌شناختی آرایه‌ها در ژرف‌ساخت داستان‌ها و منظومه‌های روایی کودک است. در همین 
راستاه این پژوهش ابتدا الگوی سه‌وجهی نشانه‌شناسی پرس مبتنی بر «بازنمون» تفسیر موضوع» را 
توصیف» سپس با رویکردی تحلیلیتوصیفی تعریف آرایه‌های ادبی را به تعربف نشانه‌شناختی 
غیربلاغی علم بدیع توجه می‌کند. ازآنجاکه دسته‌بندی‌های شعرمحور سنتی آرایه‌هاء بسندگی لازم 
را برای تحلیل متون روایی ندارند» بنابراین پژوهش‌های روایت‌محور در زمینه آرایه‌ها از ضرورت‌های 
نقد ادبی به‌شمار می‌آیند. 


۱. دانشجوی ارشد رشته زبان‌شناسی رایانشی, دانشگاه تهران» ایران. ۵۱۵۰۵0۵۵ ۴ 
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۱- مقدمه 

ادبیات کلاسیک علم بدیع را ابزاری برای بررسی شگردهای زیبایی‌شناختی کلام می‌داند و 
موضوع آن را آرایه‌هایی می‌انگارد که در روساخت کلام» نقشی مازاد و زیب‌ایی‌شناختی دارند. 
گرایش‌های نظری اخیر همچون نظریات شناخت‌شناسانی چون لیکاف و پساساختگرایانی 
چون دریدا و ساختگرایانی چون استروس. نسبت به صور بلاغی چرخش دیدگاه داشته‌اند. در 
نظریات ایشان آرایه‌ها! صرفاً ابزاری برای زیبایی و انتقال کلام تلقی نمی‌شوند. بلکه به‌مثابه 
سازه‌هایی برای ساختن واقعیت‌اند. هدف این پژوهش به چالش کشیدن مرزهای آرایه‌های 
بدیع از طریق علم نشانه‌شناسی " نیست؛ بلکه هدف این است که ضمن حفظ مرزبندی‌های 
سنتی آرایه‌های ادبی به‌گونه‌ای گسترش یابند که به‌مثابه فرمول‌هایی پیرنگ‌سان الهام‌بخش 
نویسندگان داستان کودک باشند. منظور از پیرنگ " توالی حوادث» وفق نظام علی است. ی 
بر داستان» منظومه‌های روایی کودک نیز از آرایه‌ها برای پیرنگ‌سازی بهره می‌گیرند. پژوهش 
پیش‌رو در پی پاسخ به دو پرسش است: در داستان‌های کودک. عبور از کارکرد الحاقی و 
روساختی ارایه‌هاء به کارکردهای روایت‌شناختی و ژرف‌ساختی ارایه‌ها چگونه میسر می‌شود؟ 
وفق تقسیم سه‌گانی نشانه‌شناسی پرس " چگونه می‌توان در داستان‌های کودک تقسیم‌بندی 
آرایه‌های ادبی را به آرایه‌های پیرنگ‌ساز؛ تعمیم داد؟ در همین راستاء این پژوهش ابتدا وجوه 
سه‌گانه نشانه‌شناسی پرس را معرفی و سپس بر اساس این الگوی سه‌وجهی: آرایه‌های شعرمحور 
ادبی را با کارکردی روایت‌شناختی» برای داستان‌های کودک. بازتعریف می‌کند. 


۱-۱- پیشینه تحقیق 

در ایران پژوهش‌های نشانه‌شناختی در زمینه صور خیال به صورتی محدود انجام شده‌است. در 
دو بخش از «نگرشی بر تلمیح ادبی براساس رویکردهای نوین در نقد ادبی و مطالعات 
بینارشته‌ای» (رجبیء ۱۳۹۷) به «تلمیح» از منظر نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی نگریسته 
شده‌است. در مقاله «رده‌بندی نشانه‌شناختی سوژه‌های تخیلی در داستان‌های کودک: از منظر 
نظربه آمیختگی مفهومی» (زنجانبر و کریمی‌دوستان. ۱۳۹۹) از رویکرد نشانه‌شناسی پرس برای 
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واکاوی نقش استعاره‌های مفهومی و فضاهای فو کونیه در شخصیت‌سازی داستان‌های کودک 
استفاده شده‌است. نگارندگان دو مقاله دیگر نیز (نبی‌تیان و شعیری: ۱۳۹۶ و همان: ۱۳۹۵) رابطه آرایه 
«انسان‌انگاری» ر در شکل‌گیری فرایند روایی‌معنایی دو داستان چوبک بررسی کرده‌اند.. 
نگارندگان مقاله «سبک‌شناسی دگردیسی جسمانه در داستان‌های کودک: برپایه نظام گفتمان 
تنشی (زنجانبر و عباسی. ۱۳۹۹) با رویکرد نشانه‌معناشناختیء دگردیسی را در داستان‌های کودک 
بررسی کرده‌اند. خلاف پژوهش پیش‌رو که دگردیسی را زیرمجموعه‌ای از آرایه پیرنگی 
«تشخیص» می‌داند. در مقاله اخیر دگردیسی نه به‌عنوان آرایه بلکه به‌عنوان شگردی 
روایت‌شناختی بررسی شده‌است. 


۳- مبانی نظری 

۲-- کلیاتی از نشانه‌شناسی پرس 

خلاف الگوی خودبسنده دوگانه سوسور » پرس الگویی سه‌وجهی را برای نشانه ارائه می‌دهد: 
بازنمون » تفسیر " موضوع " پرس «فرایند نشانگی»* را تعامل میان این سه وجه می‌داند. 
بازنمون: صورتی است که نشانه به خود می‌گیرد. الراماً مادی نیست و معادل «دال»" سوسوری 
است. تفسیر: معادل «مدلول»۲ سوسوری است اما با کیفیتی متفاوت. به اعتقاد پرسء تفسیر 
را بزنمون در ذهن تفسیرگر و در قالب نشانه‌ای برابر یا بسنطیافتهتر از نشانه اولیه به وجود 
می‌آورد (8/22 :1931 ,ع۳۵۱۲6). موضوع (ابژه): مصداقی است که نشانه به آق ارجاع می‌دهد. 
این وجه در تعریف سوسوری نشانه مستقیماً لحاظ نشده‌است (سجودی. ۱۳۸۲ :۳۱-۳۰ پرس: 
صورت نوشتاری یا آوایی واژه «درخت» را بازنمون می‌نامد. تصویری را که بازنمون درخت (املا 
پا تلفظ درخت) در ذهن ایجاد می‌کند «تفسیر» می‌خواند و مصداق درخت را که در خارج از 
ذهن وجود دارد ابژه يا موضوع. به گفته سجودی: پرس نشانه‌ها راء از لحاظ ارتباطشان با ابژه. به 
سه دسته تقسیم می‌کند: نشانه شمایلی؛ نماد نمایه . نشانه شمایلی: در این نوع نشانه, رابطه 
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بازنمون و ابژه مبتنی‌بر مشابهت است. یعنی. صورت از برخی جهات (مثلاًاز نظر شکل ظاهری 
صداء بو احساس) مشابه با مفهوم می‌باشد مانند کاریکاتور یک شخص. نام‌اواها. نماد: در ایین 
حالت رابطه بازنمون و تفسیر براساس مشابهت نیست بلکه قراردادی و یادگرفتنی است. مانند 
الفبا؛ علاثم نگارشی, تابلوی راهنمایی‌رانندگی. نمایه: در نشانه نمایه‌ای» بازنمون با ابژه رابطه 
قراردادی ندارد بلکه وابستگی صای و فیزیکی دارد. مانند نشانه‌های طبیعی (دود. جای‌پاء بو). 
نشانگان پزشکی (درد. خارش» ابزارهای اندازه‌گیری (بادنماء ساعت)». عکسء فیلم (سجودی. 
۲۴ ۳۳۳. به عبارت دیگر, نمایه بر رابطه معرفتی بین بازنمون و تفسیر (دال و مدلول) یا 
بازنمون و موضوع متمرکز است. لازم به ذکر است که قرار گرفتن یک نشانه در هریک از 
مقولات تقسیم‌بندی سه‌گانه فوق می‌تواند بسته به بافت تغییريابد. 


۲-۲- تعریف آرایه‌های روایی " و پیرنگی 
آرایه روایی: نوعی بازی نشانه‌ای مازاد بر پیرنگ است و صرفاً نقش غنی‌سازی و زیبایی روایت را ایفا 
می‌کند. یعنی شگردی زیبایی‌شناختی است در روساخت اثر که بدون ایجاد اختلال در نظام علی 


از سازه‌های پیرنگ است. بنابراین جزئی اژ ژرف‌ساخت محتوایی داستان است 9 حذف‌ناپذبر. 


۳- بحث و تحلیل 

۱-۳- جناس 

جناس تام: در پیرنگ داستان. از دو نشانه استفاده می‌شود که آن نشانه‌ها دارای بازنمون یکسان 
اما تفسیرهایی متفاوت‌اند. در داستان «یک کرگدن ددنگ ددنگ» (پریرخ ۱۳۹۴ب) کرگدنی با 
دیدن شعبده‌بازی که از دیوار عبور کرده است. جوگیر می‌شود و می‌خواهد از کوه رد شود. اما 
نمی‌تواند. در پایان: «کرگدن صدبار, دویست‌باره ددنگ ددنگ دوید و با شاخش کوبید به کوه. 
بالاخره کوه خرد و خاکشیر شد و ریخت. کرگدن پرید آن طرف کوه و فریاد کشید: هورا هورا از 
کوه گذشتم. کوه که خرد و خاکشیر شده بود آهی کشید و گفت: نه! من بودم که از خودم 
گذشتم» (همان: ۲۸-۲۵). دو نشانه «گذشتن» در پیرنگ وجود دارد: یکی در کلام کرگدن که به 
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تفسیر «عبور کردن» دلالت دارد و دیگری در کلام کوه که به تفسیر «ایثار کردن» ازآنجاکه 
بازنمون «گذشتن» در کلام کرگدن با بازنمون «گذشتن» در کلام کوه. یکسانی نمادین (املای 
یکسان) دارند ولی تفاسیرشان یکسان نیست. پس این دو نشانه نسبت به هم رابطه جناس تام 
دارند. در بازنویسی «طوطی و بقال» (فتاحی؛ ۱۳۹۷)» طوطی‌ای به‌خاطر ریختن روغن کتک می‌خورد 
و سرش در اثر ضربه کچل می‌شود. روزی قلندری را می‌بیند و خیال می‌کند که قلندر نیز به‌خاطر 
ریختن روغن کتک خورده و کچل شده‌است. در این پیرنگ از یک سو عارضه کچلی معلول 
ریختن روغن است. لذا بنا بر تعریف پرسء» کچلی «نشانه‌ای نمایه‌ای» برای ریختن روغن است. 
از سویی دیگر کچلی قلندران مبتنی است بر فراردادی موسوم به سنت چهارضرب (ضرب کله. 
ابرو. سبیل و ریش). لذا بنا به تعریف پرس» کچلی «نشانه‌ای نمادین» برای قلندر بودن است. 
صرفنظر از تفاوت نوع نشانه کچلی طوطی با نشانه کچلی قلندر (یکی‌شان نمایه‌ای است, 
یکی‌شان نمادین)» مهم یکسانی بازنمون‌های این دو نشانه است. چراکه طوطی نشانه نمایه‌ای 


خود را با نشانه نمادین قلندر صوفاً به‌خاطر یکسانی بازنمون‌ها (یکسانی در شکل کله) مقایسه 


می‌کند و سپس تفسیر نمایه‌ای خود (ریختن روغن) را به نشانه نمادین قلندر تعمیم می‌دهد. 
بنابراین کچلی. به‌عنوان بازنمونی از روغن ربختن» و کچلی, به‌عنوان بازنمونی از قلندر بودن, با 
هم جناس تام دارند. چراکه این دوء دارای بازنمون‌های یکسان (یکسانی در کچلی) و تفاسیر 
متفاوت‌اند. پیرنگ داستان «چکه‌ای که نمی‌چکید» «(کشاورزن ۱۳۹۴: ۱۴- ۱۷) به این صورت است: 
بکگه از سر هیر ویران‌می شوک وی‌آفته نی که بعای خقی یاهمان عبات که 
قبلی بر سر شیر ظاهر می‌شود و می‌گوید: «ببخشیدا! شما داداش مرا ندیدید؟» ی 9۶ 
وقتی می‌افند از دیدن داداشش (یبعنی از دیدن همان چکه قبلی که در سوراخ فاضلاب افتاده) 
خوشحال می‌شود. در پیرنگ فوق دو چکه به‌مثابه دو نشانه‌اند که دارای بازنمون‌های شمایلی 
یکسان (شکل‌های یکسان) و تفسیرهای متفاوت (دو داداش) هستند. جناس ناقص: در پیرنگ 
داستان از دو نشانه استفاده می‌شود که دارای بازنمون‌های مشابه (نه یکسان). و تفاسیر کاملا 
متفاوت‌اند. در داستان «و» (زنجانبر ۱۴۰۰الف) مش‌باقر دنبال موش‌موشی می‌کند و با زدن 
لنگه کفش به وسط کمر موش‌موشی از لای پای موش‌موشی حرف «واو» در می‌رود و می‌خورد 
لای پای مش‌باقر. با برخورد وا کلمه شش‌حرفی «مش‌باقر» تبدیل می‌شود به کلمه 
هفت‌حرفی «موش‌باقر» و به همین سادگی مش‌باقر به موش‌باقر دگردیسی می‌یابد. موش‌باقر 
می‌رود توی لانه موش‌موشی. زن موش‌موشی تشخیص نمی‌دهد که این موش‌موشی نیست 
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(چراکه برای زن یکسانی بازنمون نوشتاری «موش» ملاک است). موش‌باقر ادعا می‌کند که او 
یک موش نیست و برخورد «واو» او را مسخ کرده‌است. برای اثبات ادعا واوش را نشان می‌دهد. 
زن دول می‌شود و به میان پاهای موش‌باقر نگاه می‌کند. می‌خندد و می‌گوید: «نو به این 
می‌گویی واو؟ اين که ویرگول است» (همان: ۲۰). موش‌بافر می‌گوید: «خب. چون تو دولا شده‌ای» 
آن را سروته می‌بینی» (همان: ۲۱ دروآقع بازنمون دو نشانه نمادین «واو» و «ویرگول» به‌لحاظ 
نوشتاری مشابه‌اند (نه یکسان) آما بر دو تفسیر متفاوت دلالت می‌کنند. یعنی واو و ویرگول 
جناس ناقص‌اند. شخصیت اصلی «آقا خروسه» (جعفری. ۱۳۸۹» خروسی است که صدایش دچار 
تقییر آواشتهاسیت ا اتخا که موی آفانلیسه کم قخانی وماشیتها ی خافیکانه آغا خر وسه ان 
صدایش به‌عنوان سوت آقاپلیسه استفاده می‌کند و مشکل ترافیک را حل می‌کند. در این داستان 
گره‌گشایی بر پایه شباهت بازنمون نشانه نمایه‌ای «صدای خروس» با بازنمون نشانه نمادین 
«صدای سوت پلیس» صورت گرفته‌است. به‌طوری که بازنمون صدای خروس به‌جای بازنمون 
صدای سوت پلیس قرار می‌گیرد و تفسیر جدید (تفسیر نمادین راهنمایی رانندگی) را از نشانه 
«سوت پلیس» وام می‌گیرد. جناس ناقص از شگردهای سهل‌الوصول نویسندگان کودک است 
که حتی در نامگذاری‌های کلیشه‌ای داستان‌ها دیده می‌شود. مثلا دو نشانه نمایه‌ای «بر» و 
«بره» به دلیل شباهت بازنمون‌هایشان (شباهت شکل ابر به بره سفید دوست‌داشتنی) جناس 
ناقص به شمار می‌آیند» از این جناس شمایلی در نامگذاری «بر و بره» (مقیمی و صدقی‌مهر ۱۳۸۳) 
و «بره سفید و ابر کوچک» (راک, ۱۳۷۵) استفاده شده‌است. جناس مرکب: سه نشانه در پیرنگ 
ظاهر می‌شوند که بازنمون یکی از آنها چیزی جز ترکیب بازنمون‌های دو نشانه دیگر نیست. به 
بیان ساده‌تر جناس مرکب. نشانه‌ای است که به دو نشانه دیگر قابل‌تجزیه است. در «سنگ و 
گردو» (شمس, ۱۳۹۴ب: ۱۱) سنگ‌پشت ناقص‌الخلقه بدونلاک دنبال سنگش (لاکش) می‌گردد. 
سنگی کوچک را پیدا می‌کند و آنرا به‌عنوان لاک روی پشتش نصب می‌کند. از منظر ایین پیرنگ, 
«سنگ‌پشت» نشانه‌ای نمادین است که حاصل ترکیب نشانه‌های «سنگ» و «پشت» است. در 
داستان «بوقی که خروسک گرفته بود» (حبیبی. ۱۳۸۷) بوق دوجرخه صدایش بند می‌آید» پس از 
مراجعه به بیمارستان» و شوتی که نگهبان بیمارستان به او می‌زند» به تابلوی «توقف ممنوع» 
می‌چسبد و تابلوی توقف ممنوع تبدیل می‌شود به تابلوی بوق‌زدن ممنوع. تابلوی «بوق‌زدن 
ممنوع» نشانه‌ای نمادین است که از تلفیق دو نشانه نمادین «توقف ممنوع» و نشانه شمایلی 


«تصویر بوق دوچرخه» (تصویر ۱) تشکیل شده‌است. 
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تصویر شماره (۱) تصویری از کتاب «بوقی که خروسک گرفته بود» (حبیبیء ۱۲۸۷: ۲۱ تابلوی «بوق‌زدن 
ممنوع» را به‌عنوان ترکیبی از تابلوی «توقف ممنوع» و بوق دوچرخه نمایش می‌دهد. 


در «مداد بنفش» (بیگدلو ۱۳۹۱). «رنگ بنفش» جناس مرکبی است که محصول عشق دو 
نشانه شمایلی مداد قرمز و مداد آبی است. رنگ بتفش به‌عنوان ت رکیپ دو رنک قرمزو آبی ذر 
گره‌گشایی پیرنگ ایفای نقش می‌کند. 

مکی ننک کوبخقن اس کب تشانسهانی باشقف که ق کتام بای مضاق تنوونین 
فاتتبافیه ابا کی یعنی جناس مرکب‌شان صرفاً سوژه‌ای تخیلی باشده مثلاً سوژه 
تخیلی «مامان کله‌دود کشی» (مزارعیء ۱۳۹۲) نشانه‌ای شمایلی است که از ترکیب دو نشانه 
شمایلی مامان و دودکش پدید آمده‌است. 


۲-۳- ایهام 

در پیرنگ از نشانه‌ای واحد همزمان برای دو تفسیر متفاوت استفاده می‌شود. اگرچه پایه «ایهام» 
همان نشانه‌های دارای جناس تام/ ناقص/ مرکب است. اما ایهام با جناس تفاوت دارد. چراکه در 
جناس دست کم از دو نشانة یکسان پا همسان برای دو تفسپر متفاوت استفاده می‌شود. نه از 
یک نشانه. در بازنویسی کودکانه مسخ کافکاء «مردی که حشره شد» (چوء ۱۳۹۵» سامسا پسری 
است که با یک دگردیسی ناگهانی به سوسک تبدیل شده‌است. بنابراین نام سامسا در داستان 
مذکور نشانه‌ای نمادین است که درعین‌ابنکه در تفسیرش بر یک انسان ارجاع می‌دهد بر حشره‌ای 
چون سوسک نیز راجع است. به‌طورکلی» هستی پدیدارشناختی سوژه دگردیس‌شده همواره 
مبتنی‌بر ارایه پیرنگی ایهام یا استخدام است. در «سنگ و سوراخ» (جعفری. ۱۳۹۴: ۲۵) کفش‌دوزک 
نشانه‌ای نمادین است که تفسیری از حشره‌ای با هنر دوزندگی کفش را ارائه می‌دهد. یعنی یک 
نشانه همزمان دو تفسیر حشره بودن و دوزنده کفش بودن را فرامی‌خواند. لذا کفش‌دوزک با شگرد 
آرایه ایهام در پیرنگ‌سازی نقش‌آفرینی کرده‌است. در بیشتر داستان‌های کودک ابژه‌هایی که 
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بازنمون دواسمی (مانند کفش‌دوزک. هزارپء قایم‌موشک و غیره) دارند. به دو صورت در پیرنگ 
به کار گرفته می‌شوند: ۱- به صورت ایهام پیرنگی» ۲- به صورت جناس مرکب پیرنگی. مثلاً در 
«چرا حشرات لباس نمی‌پوشند» (زنجانبر ۱۴۰۰ب) «آخوندک» هم حشره است و هم اینکه 
اعتقادات ایدئولوژیک دینی دارد. بنابراین از ظرفیت دواسمی بودن «آخوندک» برای ایجاد ایهام 
پیرنگی استفاده شده‌است. درحال ی که از ظرفیت دواسمی تفن «سنگ‌پشت» در «سنگ و 
گردو» (شمس. ۱۳۹۴ب: ۱۱ برای ایجاد جناس مرکب پیرنگی. الزاما ایهام‌های پیرنگی از نوع 
ایهام تساوی تسد سا «خانه دیوانه» (شمس, ۱۳۹۷» با جمله «خانه‌ای بود که یک آجرش 
کم بود» (همان: ۵) شروع می‌شود و به‌خاطر اینکه «یک آجرش کم است» دیوانه‌بازی درمی‌آورد 
و هیچ کس را راه نمی‌دهد. در پایان داستان» آجرش پیدا می‌شود و به همه اجازه سکونت می‌دهد. 
در این داستان با اینکه خانه یک آجرش کنده شده‌است و واقعاً یک آجر کم دارد؛ اما پیرنگ 
داستان عبارت «یک آجرش کم بود» را معادل کنایه «یک تخته‌اش کم بود» انگاشته و آغاز و 
پایان داستان را بر این «ایهام کنایی» بنا نهاده‌است. (نه بر ایهام تساوی). 


۳-۳- استخدام 
در پیرنگ از یک نشانه همزمان برای دو تفسیر متفاوت استفاده می‌شودء به‌گونه‌ای که تفسیر 
اولی صرفاً در قبال بخشی از پیرنگ دلالت معنایی ایجاد می‌کند و تفسیر دوم صرفاً در قبال 
بخش دیگری از آن. استخدام از فروعات ایهام است و به همین دلیل برخلاف جناس, در 
استخدام از یک نشانه برای دو تفسیر استفاده می‌شود. در «موش‌نخودی» «کاکاوند» ۱۳۸۲) 
موش‌نخودی انگشتانه خرس را پیدا کرده و آنرا به‌عنوان تاج روی سرش گذاشته‌است. در پیرنگ 
فوق یک نشانه شمایلی حضور دارد که برای موش نقش تاج را و برای خرس کارکرد حلقه 
آنگشتر را دارد. بنابراین تفسیر نشانه فوق برای موش و خرس متفاوت است. در «همین و همان» 
(خدایی. ۱۳۸۹ صفحات کتاب یکی‌درمیان از وسط و به موازات عرض کتاب برش خورده‌اند. 
یعنی نیمة صفحه قابل ورق زدن است. وقتی نیمه صفحه. ورق می‌خورد؛ تصاویر تغییر ماهیت 
می‌دهند. مثلا آنچه به‌عنوان بال در تصویر شیر غران دیده می‌شود با یک نیم‌ورق زدن» تبدیل 
به تیغ‌های خارپشت می‌شود. بنابراین نیم‌صفحه بالایی. یک نشانه ثابت است که در قبال فریم 
اول در قبال نشانة شمایلی شیر) به‌مثابه قسمتی از یال تفسیر می‌شود و در قبال فریم دوم (در 
قیال ی یی جوه بفی) یره تبتیتی از جارن 
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تصویر شماره (۲) صفحات کتاب «همین و9 همان» (خدایی. ۱۳۸۹ ب‌صورت یکی‌درمیان از وسط (به‌موازات عرض 
کتاب) برش خورده‌اند و بدین ترتیب نیم‌صفحه‌های برش‌خورده قابل تورق‌اند. وقتی نیمه صفحه. ورق می‌خورد؛ 
تصاویر تغییر ماهیت می‌دهند. مثلا همان‌طو رکه در بخش «الف» از تصویر فوق مشهود است. آنچه به‌عنوان یال در 
تصویر شیر غران دیده می‌شود. با یک نیم‌ورق زدن به تیغ‌های خارپشت. دگردیس می‌شود. 


۴-۳- اسلوب‌حکیم 

اننلیب‌سکیی اد فریفات آییاه رو فروعات انتضام) اشته با اه قاوق که ایام امنطاا. 
معنی‌شناختی است ولی اسلوب‌حکیم اصطلاحی کاربردشناختی. از منظر کاربردشناسی. پیرنگ 
داستان به‌مثابه گفتمان- از یک گفته‌پرداز (فرستنده پیام) و یک گفته‌یاب (گیرنده پیام) 
تشکیل شده‌است. دو نشانه (که نسبت به هم جناس تام یا جناس مرکب دارند) در یک موقعیت 
مورد سوءتفاهم طرفین گفتمان قرار می‌گیرند. پعنی دو نشانه دارای بازنمون یکسان یامشابه. 
تفاسیر کاملا متضادی را در ذهن گفته‌یاب و گفته‌پرداز ایجاد می‌کنند. پیرنگ داستان‌های کتاب 
مهمان‌هایی با کفش‌های لنگهبه‌لنگه (دهریزی و الّه‌دادی, ۱۳۹۶: ۲۸-۲۷) بر آرایه پیرنگی 
اسلوب‌حکیم استوار است. داستان «بستنی» از مجموعه مذکور داستان بچه‌ای است که پدرش از 
او می‌خواهد برود یک بستنی از مادرش بگیرد. بچه خوشحال می‌شود و می‌رود پیش مادرش. 
مادرش به‌جای بستنی دکمه به او می‌دهد. پدرش می‌گوید: ما در جبهه به این دکمه‌ها میگفتیم 
بستنی. پیرنگ داستان قائم بر ایهام است. بستنی. به‌عنوان خوراکی» و بستنی؛ به‌عنوان دکمه 
(بسته‌شدنی)» دو نشانه نمادین‌اند که دارای بازنمون‌های نوشتاری یکسان, اما تفاسیر متفاوت‌اند. 
موش‌موشک» شخصیت خودشیفته داستان «کارت دعوت برای موش‌موشک» (امینی. ۱۳۹۴ لباس 
زیبایش را می‌پوشد و ناخوانده به عروسی‌ای می‌رود که عروس و میهمانان از وحشت با دهان باز 
نگاهش می‌کنند؛ اما موش‌موشک نشانه غیرکلامی «بازماندن دهان» را حمل بر شگفتی عروس 
به‌خاطر زیبایی لباس‌های خود می‌کند و «جیغ زدن به علت ترس» را حمل بر «کل کله شادی» 
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می‌کند. بازنمون‌های نشانه‌های نمایه‌ای مثل «باز ماندن دهان» بر دو تفسیر دلالت می‌کنند: 
یکی از تفسیرها مد نظر فرستنده پیام (عروس) است و تفسیر دیگر به صورت سوءتفاهم از سوی 
گیرنده (موش‌موشک) دریافت می‌شود. بنابراین دو نشانه نمایه‌ای با دو تفسیر متفاوت «هیجان 
ترس» و «هیجان شادی» باعث ایجاد گفتمان طنزی مبتنی بر اسلوب‌حکیم می‌شود. 


۵-۳ - جمحع 

دو نشانه در گفتمان حضور دارند که یکی از نشانه‌ها علاوه‌بر اينکه نقش گفته‌پرداز را در گفتمان 
ایفا می‌کند» خود را با نشانه دیگر (با گفته‌یاب) هم‌مقوله می‌پندارد. بعنی مدعی است که هر دو. 
بازنمون‌های همسانی دارند. تفاوت «جمع» به‌عنوان آرایه شعری (در کتب بدیع) با «جمع» 
به‌عنوان آرایه پیرنگی در اين است که آرایه جمع در شعر مبتنی‌بر بازنمون‌های همسان نیست 
بلکه مبتنی بر تفسیرهای همسان است ولی در آرایه پیرنگی» مبتنی‌بر همسانی بازنمون‌هایشان 
است (یعنی در آرایه پیرنگی اغلب جمع براساس رابطه جناس ناقص شکل می‌گیرد). در بت 
«مردمان جمله بخفتند و شب از نیمه گذشت/ وآنکه در خواب نشد چشم من و پروین است» 
کلمات «چشم» و «پروین» به‌عنوان نشانه‌های نمادین دارای بازنمون همسان (به لحاظ املا 
متجانس) نیستند (هرچند اگر «چشم» و «پروین» به‌صورت ایماژ تصور شود آنها نیز دو نشانه 
شمایلی متجانس خواهند بود), اما سعدی در این بیت بدون توجه به ناهمسانی املای کلمه 
چشم و کلمه پروین این دو را به‌خاطر همسانی و شباهت در تفسیرشان (شب‌بیداری مشترک) 
هم‌مقوله می‌داند. بنابراین «جمع» بدیع مبتنی‌بر همسانی تفسیرهاست. درحالی که جمع پیرنگی 
این گونه نیست: مفلا وقتی آفتاب‌پرست به‌عتوان تشانه شمایلی همتشین عاهی می‌شوهه تایه 
تصویر(۳)» دو نشانه شمایلی متجانس (با جناس نافقص) تشکیل می‌شود. یعنی بازنمون‌های دو 
تایه شک مشاب هی ۵ ات رت هسها شا هون تاعاس ند 
«آفتاب‌پرست غمگین» (گرویت. ۱۳۹۲) آفتاب‌پرستی که از تنهایی غمگین است سعی می‌کند با 
همرنگ شدن با حیوانات و اشیا برای خود دوستی پیدا کند. در هر فریم» دو تصوير به‌مثابه دو 
بازنمون وجود دارد که بسیار به هم شبیه‌اند. یک طرف این فریم آفتاب‌پرستی است که تا سرحد 
فک وی تا تک رفک سای کرتاا تست رو و دک نون بشید 
تقلیدی. بنابراین آفتاب‌پرست 9 شیء تقلیدی نسبت به هم جناس ناقص‌اند. از آنجاکه آفت انب پرنتتخ 
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هممقوله بودن را لازمه دوستی می‌داند» بر اساس همین پیش‌فرض اصرار دارد تا آن شیء پا 
حیوان را از نظر شمایل با خود همجنس و هم‌مقوله قلمداد کند. 
0 و 


صویر افتناره (۳) یف آرابه: هجبم» آقتاب برتبت قوهه ربا ماهی هسان تیدمایت (گوویت: 009-۱۸:۱۳۹۶ 


۶-۳- طرد و عکس 

متن به‌مثابه یک کلان‌نشانه به دو زنجیره از نشانه‌ها قابل تقسیم است که زنجیره اول (مثلا 
زنجیره آلف» ب. پ) با ترتیبی معکوس در زنجیره دوم (زنجیره پ. ب الف) تکرار شده‌است. 
در «کدو قلقلی‌زن» پیرزن درون کدو به‌ترتیب از دست «گرگ, پلنگ و شیر» جان سالم به‌در 
می‌برد و به خانه دختر خود می‌رود. در برگشت. همین سه مرحله «شیر پلنگ و گرگ» را با 
ترتیبی معکوس برمیگردد. 


۷-۳- آشناییزدایی 

همنشینی دو نشانه متضاد در بیرنگ را آشتای‌زدایی گویند: همنشینی اضداد می‌تواند در هر 
دامنه‌ای (از دامته کوچک مانند یک گروه دستوری تا ذامنه کل داستان) رخ دهد مثلاً عشوان 
داستان «باباقدقدی و مامان‌قوقولی» (زنجانبر ۱۴۰۰ب) از همنشینی «مامان» که نشانه‌ای 
نمادین و دارای شاخصه [مذکر] است با «قوقولی» که نشانه نمایه‌ای با شاخصه [+مذکر] است 
بدآی تام گذازین. تتخضیت اصلی داستاخ رمرغ) انشاهه قدهاست: موضوه داستاخ مد کر عفق 
شدن, نام مامان‌قوقولی را با عشق تمام اینجوری «فوقولی قوقفووووووو» صدا می‌زند. روزی با 
با عشق به‌صورت «قوقولی قوفووووووووو» صدا می‌زنند. بنابراین پارادوکس ناشی از همنشینی دو 
نشانه متضاد «مامان» و «قوقولی» در قالب یک گروه دستوری (ترکیب اضافی). باعث خلق 
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پیزنگ شده‌است می توانف این بارادوکتن در دامته وسیع‌تری متفلا ور بت ک امین در قالت 
پارودی (نقیضه) اتفاق بیفتد. 

۸-۳- انحرافازصفت 

انحراف ازصفت از فروعات آشنایی‌زدایی است. از تفسیرهای یک نشانه. یکی از شاخصه‌های 
پیش‌نمونی حذف می‌شود تا تعلیق و شگفتی بیشتری ایجاد شود. مثلاً در ترکیب «مامان‌قوقولی» 
صفت قوقولی که دارای شاخصه پیش‌نمونی «جنسیت مذکر» است به مرغ مادر اطلاق می‌شود و 
حذف شاخص جنسیت از صدای قوقولی باعث شگفتی, تعلیق و تعوبق معنا می‌شود. در «یک 
۳1 گدن ددنگ ددنگ» (پریرخ ۱۳۹۴ب) انحراف از صفت. قائم بر پوچانه «ددنگ ددنگ» است. 


۹-۳- حسن تعلیل 

با توجه به اينکه نشانه نمایه‌ای مبتنی بر رابطه علیت بین بازنمون (معلول) و تفسیر (علت) 
است. برساختن یک نشانه نمایه‌ای ادعایی را حسن‌تعلیل می‌گویند. به بیان دیگر حسن‌تعلیل 
آوردن علتی غیرواقعی و فانتزی برای معلول است. مثلاً گره‌افکنی «گردن‌دراز» (سعیدی, ۱۳۹۷) 
به این صورت است: «روزی روزگاری زرافه‌ای بود به نام گردن‌دراز. گردن‌دراز خیلی ناراحت 
بود. می‌دانید چرا؟ جون مجبور بود هميشه غذاهای فاسد بخورد. می‌دانید چرا؟ آخر همیشه 
برگ‌های سالم می‌خورد اما تا از گردن درازش رد شود و به شکمش برسد. غذا فاسد می‌شد. 
گردن‌دراز خیلی فکر کرد اما چیزی به عقلش نرسید. می‌دانید چرا؟ برای اينکه از بس گردنش 
دراز بوده خون به مغزش نمی‌رسید.» (همان: ۱۱-۷) بنابراین برای ایجاد طنز و برای گره‌افکنی؛ 
پیرنگ دو نشانه نمایه‌ای را به صورت خودبسنده برساخته است که در آنها بازنمون‌های 
«خنگی» و «فساد غذا» طی رابطه‌ای علّی به تفسیر «درازی گردن» مربوط شده‌است. یعنی 
گره‌افکنی پیرنگ مبتنی بر دو بار بهره‌گیری از حسن تعلیل پیرنگی است. در «چکه‌ای که 
نمی‌چکید» «کشاور ۱۳۹۴: ۱۶) برای ایجاد جناس تام پیرنگی» یعنی برای توجیه شبیه بودن 
بازنمون‌ها (چکه‌ها» از حسن تعلیل «شباهت خانوادگی» (شباهت دو برادر) استفاده شده‌است. 


«آرایه‌های پیرنگ‌ساز» در داستان‌های ... نقد و نظریه ادبی/ سال ششم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۱۱٩۹‏ 


۱۰-۳- تکرار 

در طول پیرنگ. نشانه با تکرار به تکوین می‌رسد. یعنی تکرار باعث شکلگیری فرایند نشانگی 
می‌شود. نشانه می‌تواند به‌متابه موتیف عینا پا به شکل نشانه‌های جانشین تقدیرا تکرار شود. در 
تکرار عینی. نشانه دقیقاً تکرار می‌شود (با بیت ترجیع در شعر ترجیع‌بند قابل‌مقایسه است). در 
تکرار تقدیری, نشانه دقیقاً تکرار نمی‌شود اما عامل تکرار ساختار است (با بیست ترکیب در 
ترکیب‌بند قابل‌مقایسه است). در داستان «حالا نه بچه» (مکی, ۴ هر بار که بچه از مادرش 
غیرمستقیم درخواست توجه و دیده‌شدن می‌کند پاسخ می‌شنود: «حالا نه! بجه». به‌لحاظ 
کاربردشناختیء جمله مذکور با تکرارش تبدیل به نشانه‌ای می‌شود که تفسیر «بی‌توجهی 
اطرافیان» را در گفتمان مذکور به‌همراه دارد. (درواقع تکرار این جمله. باعث فرایند نشانگی آن 
می‌شود). همین تکرار بسان بیت ترجیع. پل ارتباط خرده‌روایت‌ها (اپیسود های داستان) با 
یکدیگر می‌شود. معمولا برای نامگذاری داستان‌ها نیز از نشانه تکرارشونده یایکی از اجزای 
جمله تکرارشونده داستان استفاده می‌شود. در «کاکل‌قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش 
می‌پرد» (استاین. ۱۳۹۵) جمله «بک جوجه کوچولوی کاکل‌قرمزی پربد وسط و گفت [..]» در 
پایان هر خرده‌روایت تکرار می‌شود. گاهی تکرار به‌جای آخر هر خرده‌روایت در اول رخ می‌دهد. 
در «کرم صفحه نهم» بیگدلو, ۱۳۸۶) نشانه ثابتی در آغاز هر صفحه تکرار می‌شود. هر صفحه 
کرمی دارد که به‌متابه نشانه‌ای است که دارای تفسیر یک نوع رذیلت اخلاقی است. بنابراین همه 
این کرم‌ها نشانه‌های جانشین هستند که تکرار شده‌اند اما نه عینا. چراکه هر کدامشان با کرم 
خرده‌روایت قبلی در نوع رذیلت تفاوت دارد اما در متتصف بودن به رذیلت» مشترک است. 
اهمیت تکرار در نشانه‌های جانشین نیز در عنوان کتاب «کرم صفحه نهم» به صورت غیرمستقیم 
(تقدیری) مشهود است. در روایت پوچ گرا آی داستا نگل حسرتی (دهریزی. ۱۳۹۹ گلی موسوم 
به حسرتی- هر سال پیش از فرارسیدن نوروز: پا به عرصه هستی می‌گذارد و به همه می‌گوید: 
«مسال حتماً بهار را می‌بینم»؛ اما درست قبل از بهار می‌میرد. سال بعد رونوشتی از سال 
گذشته تکرار می‌شود. با این تفاوت که هر سال به جمله او یک «حتما» اضافه می‌شود. داستان 
با جمله مسال حتماً حتماً حتماً بهار را می‌بینم» (همان: ۲۰) تمام می‌شود. تکرار «حتماه‌ها و 
اضافه شدن یک «حتما» به «حتما»های پارسالیء از طریق فرایند نشانگی باعث ایجاد تفسیر 
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«امید واهی» می‌شود. لزوما در هم داستان‌ها تکرارها خطی نیستند. گاهی تودرتو هستند (نک. 
زنجانبه ۱۳۹۸). داستان «آن داستان» «وبل. ۱۳۸۵) داستانی با ساختار رونوشت متداخل است. در 
داستان مذکور قورباغه بیمار می‌شود و از وزغ می‌خواهد برایش داستان بگوبد. وزغ با انجام 
کارهای گوناگون می‌کوشد داستانی به پادش بیفتد اما چیزی به ذهنش نمیرسد. قورباغه خوب 
می‌شود؛ این‌بار وزغ بیمار می‌شود. قورباغه برايش قصه می‌گوید. قصه قورباغه دقیقا همین قصه 
بیماری خودش و شرح کوشش‌های نافرجامی است که وزغ انجام داده بوده‌است تا قصه‌ای به یاد 
داستان به‌مثابه یک کلان‌نشانه عیناً در خودش تکرار شده‌است. گاهی نیز داستان» نه به‌صورت 
تودرتوء بلکه به‌صورت متوازی خودش را تکرار می‌کند مانند داستان «پسر گیج» (زنجانبر ۱۳۹۲). 
گاهی عنوان داستان» داخل همان داستان تکرار می‌شود تانشان دهد: کتابی که در دست 
خواننده است با کتابی که در دست یکی از شخصیت‌های داخل داستان است یکسان می‌باشد. 


مانند «بزرگترین خانه دنیا» لیونی. ۱۳۹۲) و مشق شبم را ننوشتم چون» (کالی. ۱۳۹۴). 


۱۱-۳- ردالصدرالی‌العجز 

یکی از فروعات تکرار اننتتت. پیرنگ با همان نشانه‌ای که آغاز شده‌است پایان ميی‌يابد. در 
داستان‌های پوچ‌گراء مانند «گل حسرتی» «دهریزی. ۱۳۹۹). که تفکرهای یوچ‌گرایانه دارند. 
برگشتن به سرخانه اول (یکسانی پایان با آغاز داستان) را به‌عنوان شگردی برای نمایش حرکت 
عقیم. امید واهی. و درجازدن به‌کار می‌گيرند. با وجود این به‌ندرت در داستان‌های کودک این 
آرایه کارکرد پوچ‌گرایانه دارد. در داستان‌های کودک معمولا اين آرایه پیرنگی» نشانه‌ای از زمان 
دایره‌ای. برگشت‌پذیری» نامیرایی و به قول نیکولایوا بیانگر «زمان کایروسی (دایره‌ای)» 
(111-136 :2002 ,0۱2[6۷2) است. در داستان «این مال منه» (زوران. ۱۳۹۵ قورباغه در 
صفحه اول جمله «اين مال منه» را به‌عنوان نشانه تملک خود بر تخم تمساح به کار می‌برد. در 
صفحه آخر تمساحی که سر از تخم بیرون آورده همین جمله «اين مال منه» را به‌عنوان نشانه 
تملک خود بر قورباغه به زبان می‌آورد. یعنی جمله «اين مال منه» یک‌بار در ابتدا و یکبار در 
انتهای داستان تکرار می‌شود. بار اول. ضمیر «این» به «تخم تمساح» اشاره دارد و بار دوم ضمیر 


«این» به «قورباغه». 
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تصویر شماره (۴) جمله «اين مال منه» در اولین و آخرین صفحة داستان از زبان دو شخصیت مختلف صادر 
می‌شود ولی مرجع ضمیر «این» در جملة این دو شخصیت. یکسان نیست. پیرنگ داستان «اين مال منه» 
(زوران» ۱۳۹۵ با استفاده از آرایه «ردالصدرالی‌العجز» باعث جابه‌جایی نسبت ملکیت در ابتدا و انتهای داستان 
شده و از این طریق تضادی آیرونیک را بین ابتدا و انتهای داستان ایجاد کرده‌است. 


۱۲-۳- واج آرایی 

واج‌آرایی از فروعات تکرار است؛ اما خلاف سایر تکرارها؛ صرفً بر زنجیره بازنمون نشانه‌ها تمرکز 
دارد» نه بر زنجیره تفسیرهای نشانه‌ها. بنابراین در هیچانه‌ها که پیرنگشان بر بی‌پیرنگی است کاربرد 
بیشتری دارد. واج‌آرایی بر بازنمون استوار است نه بر تفسیر بنابراین واج‌آرایی بیش از اینکه نقش 
پیرنگ‌ساز داشته‌باشد مانند واج‌های «ق.س» در نام گذاری «قاسم‌قصاب» (خندان. ۱۳۹۷؛ یا 
برجسته‌سازی هجای «دی» در نام‌گذاری «دیو دیگبهسر» (حسنزاده, ۱۳۸۸) نقشی مازاد دارد» 
البته بجز معدود داستان‌هایی منل داستان پسامدرن «9» (زنجانبر ۱۴۰۰الف). زیرا همان گونه که از 
تام انز مک کین مش اه نگ خاستا هم کر پاش باا خرف اسوار استه ها خر ان 
به جای اینکه بزر انتقال پیام باشد. خودش موضوع است. در پایان داستان وقتی مش‌باقر ضربه‌ای 
به کتف «مش‌قربون» می‌زند. باعث جابه‌جایی حروفش می‌شود و درنتیجه «مش‌فربون» به 
«مش‌فرغون» بدل می‌شود. اسامی اشخاص وقتی دوگان یکدیگرند معمولاً مبتنی‌بر واج‌آرایی 
هستند مانند «هانسل و گرتل» (ملاسکی. ۱۳۹۷ «بشو و نشو» (حسن‌زاده ۱۳۹۴). 


۱۳-۳- حرف‌گرایی 
حرف گرایی توجه به بازنمون نشانه‌های نمادین. به‌عنوان بازنمون نشانه‌ای شمایلی می‌باشد. در 
داستان هل بازیگوش» سوژه حرف ۷م» است که هر بر تبدیل به یک شیء می‌شود: یک بار 
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عصاء یک بار دسته چتر یک بار دم گربه. «یک ل بود که می‌توانست عصای پیرمردها و پیرزن‌ها 
بشود. يا می‌توانست وقتی برف و باران می‌آمد چتر بجه‌ها بشود» (شمس, ۱۳۹۴الف: ۶-۵. یعنی 
صرفاً بازنمون (صورت ظاهری نوشتار) حرف «ل» مورد توجه قرار گرفته‌است. حرف‌گرایی را 
علاوه بر نشانه‌های نوشتاری می‌توان به سایر نشانه‌های نمادینی که وجه شمایلی آنها مورد 
استفاده قرار ی کیره نیز تقمیم داده فلا ار قشوفی که خروسک گرفته سود 4 (حبیبی» 0۳۸۷ 
تابلوی «توقف ممنوع» نشانه‌ای نمادین است اما صرفاً بازنمون شمایلی آن تابلو (آن نشانه 
نمادین) برای ایجاد پیرنگ ملحوظ شده‌است. 


۱۴-۳- سیمامعنابی 
سیمامعنایی» تایپوگرافی نشانه‌ها و بازی با بازنمون آنها ست. با هدف شمایلی کردن نشانه‌های 
نمادین. تفاوت سیمامعنایی با حرف‌گرایی در این است که در حرف‌گرایی» بازی با بازنمون صرفاً 
یک تشانة منفره (معلا عرف لام) صورت می کیرد اما در سممامفتایی بازی با مجموعه‌ای از 
بازنمون نشاله‌ها (مثلا تایپوگرافی مجموعه کلمات یک متن به‌مثابه یک کل) انجام می‌شود. 
سیمامعنایی لا در داستان‌های کودک از طریق صفحه‌بندی توسط مدیر هنری رقم 
می‌خورد. نه توسط نویسنده. ازهمین‌رو معمولا در جرگه آرایه‌های پیرنگی قرار نمی گیرد. در 
صفحه‌ای از کتاب «خط سیاه تنها» (هنرکاره ۱۳۹۴) تصویرگر شخصیت اصلی را داخل قطره باران 
کشیده و در سوی دیگر صفحه. حروفجین مجموعه کلمات را به‌شکل قسطره حروف‌چینی 
کرده‌است تا با تصویری کردن شکل نوشتاری کلمات. نشان دهد که شخصیت به قطره تبدیل 
شده‌است. ازآنجاکه در متنء دگردیسی به قطره باران صریحاً بیان شده‌است پس در صورت 


ندش رقانی تست هرس قیاع که | اردای مونگی فرط ق اش 


تضویر شماره (۵) سیمامعتاین برای تهایشن دگردیسی شتخضیت اسلی از خط سیاه به قطره باران (عثر کار ۳۹۴ 
۲۵-۴ 
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به‌ندرت سیمامعنایی آرایه‌ای پیرنگی می‌باشد. بعنی نویسنده با هدف معناافزایی پیرنگ» 
آن را به کار می‌گیرد و از طریق بازی با بازنمون متن (متن» به‌مثابه یک کلان‌نشانه) باعث 
تغییر در تفسیر متن می‌شود. در آن‌صورت حذف آن, باعث تقلیل تفسیر و معناهای ضمنی 
متن می‌شود. در هر صفحه از «یک داستان محشر» (گیلمن. ۱۳۹۷) تصویر دو بخش شده و 
متن بین این دو تصویر آکه ایشا تصویر لانه موش‌ها در بخش پاورقی قرار گرفته‌است 9 
تصویر منزل دوطبقه خانواده ژوزف در بالای صفحه. دو زنجیره از تصاویر به صورت موازی در 
بالا و پایین متن (بدون اينکه در متن نوشتاری داستان به آن اشاره شود) نشان می‌دهند که 
سرقیجی‌های اضافی از خیاط‌خانه طبقه همکف (تصاویر بالای صفحه) به لانه موش‌ها در زیر 
طبقه همکف می‌ریزد و درعین‌حال خانواده ژوزف از زندگی موش‌های زیر خانه‌شان اطلاع 
ندارند (نک. زنجانبر و کریمی‌دوستان: ۱۳۹۹). 


.یک دکمه‌ی محشرا زوزف دکمه‌ی محشر را یه بند شلوارش . 
پست نا آن را محتگم نگه دارد. 1 


تصویر شماره [2) متن نوشتاری» بین لانه موش‌ها و خانه ژوزف فاصله انداخته‌است و منجر به سیمامعنایی پیرنگی 
شده است. یعنی باعث افزايش تفسیر معنایی در پیرنگ داستان شده‌است (گیلمن, ۱۲۹۷: ۲۲). 


در بعضی داستان‌ها با تغییر در اندازه فونت کلمه به آن تفسیرهای مازادی (مثل بزرگ و 
کوچک بودن ایژه متناظرش) را نسبت می‌دهند. 


۱۵-۳- تضمین 

وقتی پیرنگ» زنجیره‌ای از نشانه‌های پیرنگ دیگر را نعل‌به‌نعمل (بدون تغییر بازنمون) وام 
می‌گیرد» «تضمین پیرنگی» اتفاق می‌افتد. «فصه جنگ و صلح» (خسرونزاد.۱۳۹۲) دو شعر از 
قامنم‌کیا و رخمان‌دوست زا بهعتوان بخشی از عاستانشی شا تضسمیع کترده‌است: فلاوهسراین؛ 
داخل تضمین شعر قاسم‌نیا تلمیحی به قصه خاله‌سوسکه زده شده‌است: «می‌خوام برم تا همدان. 
خونه مشدی رمضان» (همان: ۲۷). 
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۱۶-۳- تلمیح 

هرگاه نشانه‌ای در پیرنگ وجود داشته باشد که تفسیرش به پیرنگ داستانی دیگر اشاره داشته 
باشد به آن تلمیح گفته می‌شود. تلمیح ایجاد بینامتنیت می‌کند. فرق تضمین با تلمیح در این 
است که در تضمین نشانه بدون هیچ تغیبری عیناً از متنی دیگر وام گرفته می‌شود اما در تلمیح 
نشانه قرضی با تغییر بازنمون ولی حفظ تفسیر (به‌صورت‌ضمنی) انتقال داده می‌شود؛ بنابراین از 
منظر این پژوهش نقیضه‌ها و بازآفرینی‌ها مصادیقی از تلمیح هستند که در سطح کلان‌نشانه (در 
سطح کل داستان) تحقق می‌بابند. در «کاکل‌قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد» (استاین. 
۵ بابای جوجه کاکل‌قرمزی می‌خواهد قصه برای جوجه‌اش بگوید اما هر قصه‌ای را شروع 
می‌کند با پریدن جوجه وسط قصه نیمه‌کاره رها می‌شود. قصه‌های داستان‌های مذکور شامل 
قصه‌های عامیانه معروف مثل هنسل و گرتل» شنل‌قرمزی و غیره است. 


۱۷-۳- لف‌ونشر 

فاصله‌گذاری بین دو زنجیره از نشانه‌هاست به‌طوری که هریک از نشانه‌های زنجیره اول با یکی از 
نشانه‌های زنجیره دوم تفاسیری مکمل دارد. بیش از آنکه آرایه‌ای موثر در پیرنگ باشد ارایه‌ای 
روایی است. داستان‌های غیرخطی» توالی زمانی اپیسودها و فصل‌هارا به هم می‌ریزند» و 
کلیدهایی را برای بازسازی این جورچین برای خواننده تعبیه می‌کنند. این شیوه در داستان‌های 
نوجوان و بزرگسال و داستان‌های سیال ذهن. به‌عنوان آرایه‌ای روایی (نه آرایه‌ای پیرنگی» 
متعارف است اما در سطح کلان‌نشانه در داستان‌های کودک به‌خاطر عدم تکامل شناخت انتزاعی 
تم این کوقه ضذان فاز غرا عم نت مرس هی ماه موی ومع 
(یعنی در محدوده خرده‌نشانه‌ها) قابل‌اجرا است. «اسب یکم در دشتی سبز بود. اسب دوم در 
دره‌ای بزرگ بود [...] اسب ششم در بیابان بود» (محمدی. ۱۳۹۶: ۱۲) این زنجیره از وصف اسب‌ها, 
در کنار زنجیره‌ای از تصویر اسب‌هایی است که یکی از آنها کنار دریاست. یکی روی تپه. یکی در 
بیابان و غیره. بنابراین زنجیره اول متشکل از نشانه‌های نمادین «اسب اول اسب دوم و بقیه» 
است. زنجیره دوم متشکل از نشانه‌های شمایلی تصاویر اسب‌ها. تفاسیر زنجیره دوم (تصاویر 
اسب‌ها» با توجه به مکان حضورشان (روی تپه. کنار دربء توی دشت و غیره) با تفاسیر زنجیره 
اول (نشانه‌های نوشتاری «اسب اول» «اسب دوم» و بقیه) نظیربه‌نظیر مکمل هم‌اند. ازآنجاکه 
میان این دو زنجیره فاصله افتاده‌است بنابراین نوعی آرایه روایی لفونشر شکل گرفته‌است. 
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فضویر شنغاره (۷) شش انسیی که در مفن قوضیف قده‌اک با شتن تصویر او آسب‌هایزرنگی (قهومی روش کار 
دشت. سفید در دره. خاکستری در قایق روی دریاء قهوه‌ای تیره روی تبه. سیاه در جنگل. زرد در بیابان) رابطه 
لف‌ونشر مشوش دارند (محمدیء ۳۹۶ ۲ 


می‌شود که هفت جایزه برای برندگان اول ۳0 هفتم ر لین اطلاعیه‌ای اعلام کین کته «جایزه 
هفتم: ۳۶۵ بار لذت بردن از یک وعده غذایی رایگان در هتل پنج‌ستارهه جایزه ششم: ۸۶۴ بار 
لذت بردن از ۸۶۴۰۰ ثانیه یک سفرء جایزه پنجم: یک‌میلیون‌بار لذت بردن از خرج کردن 
یک‌میلیون سکه یک‌ربالی [..]» (همان: ۱۱). در پایان هر فصل تلویحاً (نه تصریحاً) مشخص 
می‌شود که هریک از آن جوایز متناسب با ویژگی شخصیتی یکی از هفت عضو خانواده پرستو 
اشت: مامان‌جون شکمو نت پس خواننده نتیحه می‌گیرد که هفتمین برنده مامان‌جون اشنت: 
ینجمین برنده باباجون پول‌دوست است 9 الخ (نک. زنجانبر و دیگران. ۵۳ 


۱1۸-۳- تناسب (مراعات‌النظیر) 

در داستان اصل بر رعایت تناسب است. مثلاً آوردن حیوانی سردسیری در منطقه گرم گاف 
نویسندگی محسوب می‌شود مگر اينکه به‌منظور خلق داستانی شگفت. فانتزی. جادوبی. پسامدرن» 
رثالیسم جادویی. یا سوررثال تعداد محدودی عنصر نامتناسب با مکان يا زمان» تعمدا و به‌شرط 
فراهم نمودن پیش‌زمینه» وارد میدان شوند. مثلا در «یک تمساح قیچ‌قیچ» (پربرخ. ۱۳۹۴الف) فقط 
یک تمساح, به‌عنوان عنصری فانتزی» وارد شهر می‌شود اما بقیه عناصر (مردم. آپارتمان‌ها و غیره) 
متناسب با فضای شهری هستند. (در داستان‌های بزرگسال این شیوه در سبک رتالیسم جادوبی 
داستان‌های کوتاه مارکز دیده می‌شود: فقط یک عنصر جادویی مثلا یک «فرشته پیر» یا «فریق 
عجیب» حضوری غیرعادی دارد و بقیه اشخاص و اماکن عادی‌اند (سناپور ۱۳۸۷: .۲٩‏ 
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۱1۹-۳- مبالغه 
در داستان‌های کودک به انحای مختلف مبالغه صورت می‌گیرد. در «گردن‌دراز» (سعیدی, ۱۳۹۷) 


مبالغه در درازی گردنء به حدی است که غذا تا به معده برسد. بین راه فاسد شده‌است. 


۲۰-۲- توشیح 

در داستان توشیحی. یک پازل نشانه‌شناختی تعبیه شده‌است. درواقع داستان با طرح یک 
جورچین آغاز می‌شنود: هر بخشن از داستان بتنشتایه کلان‌نشانه‌ای است که مشتمل بر 
خرده‌نشانه‌ها است. در هریک از این کلان‌نشانه‌ها یک خرده‌نشانه به‌عنوان قطعه‌ای از این 
جورچین وجود دارد که خواننده کودک باید آنرا کشف کند. در پایان داستان. از کنار هم 
گذاشتن این خرده‌نشانه‌ها با رعایت ترقیبه جورچین کامل می‌شود. 

«شب‌نشینی با عموبسک» (فتخار, ۱۳۹۲: ۵) با طرح حدس واژه آغاز می‌شود. فصل اول هجای 
«تا» از وازه مورد حدس را برای راهنمایی به خواننده عرضه می کند. بخش بعد هجای «بس» را 
و بخش آخر هجای «تان» را به خواننده ارائه می‌دهد تا از اجتماع هجاها واژه «ابستان» شکل 
بگیرد. «تابستان» متناسب است با زمان وقوع داستان. «مسابقه دات‌کام» «بکایی. ۱۳۹۳) شامل 
هفت گزارش است. گزارش‌ها در پاسخ به این پرسش است که «آینده شما چه رنگی است؟». 
پرستو سعی می‌کند رنگ آینده‌اش را از روی رنگ‌های سایر اعضای خانواده (مامان/ بابه مادربزرگ/ 
پدربزرگ مادری مادربزرگ/ پدربزرگ پدری) حدس بزند. در هر گزارش» رنگ یکی از اعضا را 
کشف می‌کند. در پایان از کنار هم گذاشتن این رنگ‌ها. به سفید می‌رسد. سفید ترکیب 
رنگین کمان همه آن رنگ‌ها ست: «نوی سفید. هم رنگ زرد مامان‌جون هست. هم رنگ قرمز 
باباجون و [.] آنها فکر می‌کردند که من آینده‌شان هستم» (بکایی. ۱۳۹۳: ۱۰۰). در اینجا جورچین 
برای گفته‌یاب درون‌روایی (پرستو) طراحی شده. درحالی که در «شب‌نشینی عموبسک» جورچین 
برای گفته‌یاب برون‌روایی (خواننده) تعبیه شده‌است. در «زال و سیمرغ» (مردانی. ۱۳۹۸ به‌جای 
تصاویر کتاب. یک جورچین (پازل) در هر فریم. تعبیه شده‌است. درواقع به‌جای کاغذهای با گرم 
پایین» از کارتن‌های فشرده برای هر برگ از کتاب استفاده شده‌است. ازهمین‌رو هر برگ به‌خاطر 
ضخامتی که پیدا کرده, قابلیت تعبیه جورچین «به‌متابه نشانه شمایلی) را به‌دست آورده‌است. 
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تصویر شماره (۸) در «زال و سیمرغ» (مردانی. ۸ با استفاده از آرایه توشیح مبتنی بر نشانه‌های شمایلی. 
صحنه‌های داستان در قالب جورچین به تصویر کشیده شده‌است. تا کودک عملا با نشانه‌های شمایلی. بازی و حل 
معما کند. 


۲۱-۳- التفات 

این آرایه بیشتر از منظر کاربردشناختی قابل‌بررسی است تا معناشناسی» چراکه در میان گفتمان 
ناگهان گفته‌پردان روی سخن خود را از گفته‌یاب درون‌متنی (شخصیت داستان) به گفته‌یاب 
برون‌متنی (خواننده يا نویسنده) تغییر می‌دهد. در «گرگ گنده و خبله‌ماهی» (ایبد. ۱۳۹۴) گرگ 
که نتوانسته خیله‌ماهی را بخورد. رو به خواننده می‌گوید: من خبله را خوردم. خبله به خواننده 
می‌گوید: نه او دروغ می‌گوید. من زنده‌ام. بعد خودشان در داستان بحث‌شان می‌شود. التفات 
پیرنگی» به‌خاطر مرززدایی دو ساحت هستی‌شناختی, مورد علاقه پسامدرنیست‌ها است. 


۲۲-۳- تنسیق‌الصفات 

تنسیق‌الصفات پیرنگی تحدید نشانه از طریق تتابع نشانه‌ها در یک ترکیب وصفی است. 
همان گونه که از نام داستان «ساندویچ‌ساز مو دم‌اسبی‌باف» (رجبی. ۱۳۹۴) مشهود است. پیرنگ 
داتتاخ.ضر فا ند یک سسیق لضفات استوار اس پشسری, گرسه راهم افقد شا دستگاه 
ساندویچ‌ساز گیر بیاورد. بین راه دختری با او همراه می‌شود. دختر آرزو دارد دستگاهی داشته 
باشد که موهایش را دم‌اسبی ببافد. هر دو دنبال تهیه یک دستگاه ساندویچ‌ساز مودم‌اسبی‌باف 
راه می‌افتند. در مسیر به‌ترتیب یک سگ بی‌صاحب و یک مارمولک بی‌دم به جمعشان اضافه 
می‌شود و می‌روند یک دستگاه ساندویچ‌ساز مودم‌اسبی‌باف صاحب‌یاب دم‌دربیار پیدا کنند. 
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۲۳-۳- ذم شبیه‌به‌مدح 

ذم شبیه‌به‌مدح برای پیرنگ‌های طنز استفاده می‌شود. بازنویسی قصه‌ای از جوامعلحکایات در 
بخش طنز «رشد نوجوان» به اين صورت آمده‌است: حشمت‌چاخان مهمان ارباب خسیسش 
می‌شود. ارباب غازی را سر سفره می‌گذارد و تقسیم غاز را به حشمت‌چاخان وامیگذارد. 
حشمت‌چاخان با استدلال‌های رندانه سینه و ران‌های غاز را برای خود. کله» بال‌هاء پاها و دل غاز 
رافراش بان هه ها وم ریات امش اد رز یرای ارخان گت و 
گفت: تو بزرگ و سرور خونه‌ای پس سر غاز به تو می‌رسه» (شمس, ۱۳۹۹: ۲۶. آرایه مذکور ارایه 
مستقلی نیست. از فروعات جتاس, ایهام و استخدام است. مقلاً حشمت‌چاخان با سوعاستفاده از 


شباهت بازنمون‌های «سر» (که هر دو تفسیر 


«کله غاز» و «سرور بودن» را بازنمایی می‌کند). 


گرفته‌است (شبیه آرایه استخدام). 


۲۴-۳- تشخیص (انسان‌انگاری) 

تشخیص از شگردهای فانتزی‌ساز داستان کودک است و اغلب نقش آرایه‌ای پیرنگی می‌پذیرد» تا 
روایی. ابژه‌ای (حیوان يا شیئی) که با ارایه تشخیص استعلا می‌یابد. به‌متابه نشانه‌ای است که 
تفسیرش, با اتخاذ پاره‌ای از ویژگی‌های انسانی» استعلا یافته‌است. شخصیت با نشانه در معرض 
تشخیص را می‌توان دارای تفسیری مدرج دانست که بر روی پیوستار صفر (یعنی بدون 
انسان‌انگاری) تا یک (یعنی دگردیسی به انسان) قابلیت استعلا (قابلیت آدم‌نمایی) دارد. 
به‌عبارت‌دیگر راوی می‌تواند بنا به نیازش» برای هر حیوان یا شتئی «که به‌مثابه شخصیت در 
داستانش برساخته‌است) درجه متفاوتی از کنش و خصائل انسانی را قائل شود. می‌توانند 
شخصیت‌های حیوانی قصه مانند شخصیت‌های کلیله‌ودمنه انسان‌وار حرف بزنند و بیاندیشند اما 
همچنان چهاردست‌وپا راه بروند. می‌توانند» با یک درجه استعلایافته‌تر (یک درجه آدم‌نمایی 
بیشتر)» حیواناتی باشند که علاوه بر حرفزدن, مانند انسان روی دو پا نیز حرکت کنند. 
می‌توانند با بیشینه درجه انسانی. مانند پینوکیو کاملا به شمایل انسان دگردیسی يابند. 
تشخیص در داستان کودک می‌تواند به شکلی وارونه نیز صورت بگیرد» پعنی به‌جای استعلای 
ابژه (حیوان یا شی) به سوژه (انسان» سیر قهفرایی سوژه به ابژه رخ دهد. تاحدی که به مسخ 
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پرسد: مسخ شدن به دست جاده گران. (مثلا تبدیل به مجسمه‌ای.سنگی شتدن) تمون دای 


شی‌انگاری و حیوان‌انگاری (وارون آدم‌نمایی) است. 


۲۵-۳- حس آمیزی 

واژه‌ها صرفاً بر معنای فرهنگ‌لغتی خود دلالت نمی‌کنند. در کنار معنای فرهنگ‌لغتی» سازه‌های 
دیگری مانند بار عاطفی» موّدبانه بودن و غیره نیز در دامنه معنایی آنها وجود دارد. مثلا در دامنه 
تفسیر واژه «هیولا» احساسات منفی و ترس‌آور وجود دارد. نه‌تنها در دامنه معنایی واژه‌هاء بلکه 
در دامنه تفسیر نشانه‌های غیرواژگانی نیز عواملی مانند احساس و عواطف وجود دارند. برخلاف 
نشانه‌های منفرد (مثل واژه‌ها) که معمولا نمی‌توانند همزمان دارای بار حسی مثبت و منفی 
باشند. کلان‌نشانه‌ها (منل داستان‌ها) می‌توانند همزمان چند احساس متناقض را در تفسیر خود 
داشته‌باشند. هرچه نشانه از حالت انفرادی فاصله بیشتری بگیرد و در اثر ارتباط بانشانه‌های 
دیگر (درآثرفرایند نشانگی) به کلان‌نشانه شدن میبل کنده تفسیرش قلبلیت بیشتری برای 
حضور دو پا چند حس متفاوت را خواهد داشت. به حضور همزمان دو حس متناقض با دو 
هیجان يا عاطفه مثبت و منفی) در تفسیر یک کلان‌نشانه «حس‌آمیزی پی‌رنگی» اطلاق 
می‌شود. در «هیولاهای مولی» می‌خوانیم: «نیمه‌های شب. وقتی که مولی زیرپتوی گرم‌ونرمش 
دراز کشیده بود. هیولاهای اتاقش کم کم می‌آمدند تا سروصدا کنند. زودتر از همه یک کوتوله 
پشمالوی شاخ‌دار وحشتناک و دو تا سوسمار بزرگ دندان‌دراز شاخدار؛ حالا سه تاهیولای 
وحشتناک تو اتاق هستند» اسلیتر ۱۳۹۹: ۷-۴ متن نوشتاری» مبین حضور هیولاهای 
وحشتناک است؛ اما در تصاویر کتاب هیولاها با لبخندی دوستانه و حالتی دوست‌داشتنی دیده 
می‌شوند. خواننده از دیالکتیک این دو خرده‌نشانه متناقضء همزمان دو حس ترس و 
دوست‌داشتن را نسبت به هیولاها تجربه می‌کند. به قول رولان بارت (25-26 :1977 ,52۳۲065 
خرده‌نشانه تصویر (تصویر هیولا) و خرده‌نشانه متن نوشتاری (کلمه هیولا) روی یکدیگر لنگر 
می‌اندازند. به عبارت دیگر دیالکتیک خرده‌نشانه‌هایی با بار حسیعاطفی متناقض, آرایه 
«حس‌آمیزی تتر نک وا در امه تست کلارتشانه رد کان‌کاستان با در اسوفی از آرن) 
رقم می‌زند. 
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تصویر شماره )٩(‏ خلاف واژه «هیولا» (به‌متابه نشانه‌ای نمادین) که دارای تفسیر «موجودی وحشتناک» و موجد حس 
منفی است. شادی و لبخند هیولاها در تصویر (به‌مثابه نشانه شمایلی) موجد حس مثبت است (اسلیتر ۱۳۹۹: 0۷. 


ایجاد زمینه‌ای برای مواجهه کودک با هیولاهایی که دوست‌داشتنی‌اند» به‌لحاظ روانکاوی نیز 
مواجهه کودک با ترس‌های نهفته خود را تسهیل می‌کند و به ناخودآگاه کودک القا می‌کند که 
آنچه ترسناک به‌نظر می‌آید. چندان هم ترسناک نیست. مکس در کتاب جای ی که وحشی‌ها 
هستند (سنداک. ۱۳۹۱) با موجودات وحشی‌ای که دوست‌داشتنی هستند. هم‌بازی می‌شود و 
وقتی می‌خواهد از سرزمین وحشی‌ها برگردد. وحشی‌ها از او می‌خواهند که به‌عنوان رئیس 
کنارشان بماند. داستان‌های گروتسک! مبتنی بر همین حس‌آمیزی پیرنگی می‌باشند. گاهی 
حس‌آمیزی نه از دیالکتیک خرده‌نشانه‌های نوشتاری و تصویری, بلکه از دیالکتیک درونی خرده 
نشانه‌های نوشتاری حاصل می‌شود. مثلاً در داستان نوجوان کنسرو غول» مرگ مضحکی از قول 
توکا (شخصیت اصلی داستان) روایت می‌شود: «خیلی مسخره می‌ره اون دنیا. پدره رفته بوده 
دندونش رو بکشه. پیش دندون‌پزشک؛ ولی همون‌طور که دهنش زیردست دندون‌پزشکه وا 
مونده بوده یه چیز کوفتی می‌پره توش. می‌ره بیخ حلقش و همون‌جا موندگار می‌شه. یه 
بچه‌سوسک بوده از آون حمومی‌ها» (رجبی. ۱۳۹۵: ۲۰). خواننده این کلان‌نشانه را همزمان با دو 
حس اندوه از مرگی اتفاقی و حس شادی‌ای از مرگی مسخره و خنده‌دار» تجربه می‌کند. 


۴- نتیجه گیری 
این پژوهش نشان داد متناظر با آرایه‌های ادبی کلاسیک. سازه‌هایی (موسوم به آرایه‌های 
پیرنگی) در پیرنگ داستان‌های کودک وجود دارند که اولاً نقش نشانه‌شناختی متناظری را ایفا 
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می‌کنند. ثانیاً این سازه‌های متناظر برخلاف آرایه‌های ادبی قابلیت حذف ندارند و جزئی از 
پیرنگ داستان‌اند. با توجه به تقسیمات سه‌وجهی نشانه‌شناختی پرس (نمادین. نمایه‌ای» 
شمایلی). واحدهایی مانند «کلمه» «عبارت» «واج» که پایه علم بدیع‌اند. فقط حالت خاصی از 
نشانه‌های نمادین است. این پژوهش نشان داد که مفهوم آرایه می‌تواند از سطح کلمه (به‌عنوان 
حالت خاصی از نشانه‌های نمادین) به سطح انواع دیگری از نشانه‌های نمادین و حتی به 
نشانه‌های غیرنمادین» یعنی به نشانه‌های شمایلی و نمایه‌ای گسترش یابد. از طرفی نشان داد 
که بستر این گسترش را می‌توان از متون فخیم ادبی و شعری به متون روایی کودک (که 
زبانی ساده دارند) تسری داد. علاوه بر اين. کار کرد انضمامیء مازادی و روساختی آرایه‌ها قابل 
درواقع داستان کودکانه‌ای که «آرایه پیرنگی» نداشته‌باشد داستانی درخور کودک نخواهد 
بود. همان‌گونه که اگر شعری آرایه ادبی نداشته‌باشد» احتمالاً نظمی بیش نخواهدبود. 
با استفاده از بررسی بسامد «آرایه پیرنگی» در آثار یک نویسنده و حتی یک دوره ادبی می‌توان 
سبک نویسندگان یا سبک غالب دوره را مشخص کرد و از مجرای شناخت سبک به شناخت 
طرحواره‌های ذهنی آنها دست یافت. مثلاً در داستان‌های مولوی ایهام‌ها و اسلوب‌حکیم‌های 
اسلوب‌حکیم در سبک نویسندگان دیگ به‌وپژه نویسندگان کود ک. بر محور نشانه‌های شمایلی 


استوار باشد. 
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مقاله پژوهشی صفحات ۱۳۵-۱۵۸ 


بازنمایی نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های تاریخ دانشگاهی ايران دوره میانه بر مبنای رویکرد 


تحلیل گفتمان وندایک 
ِ ۱ ۰ ۰ #۳۲ ۱ ج ۳ 
مریم طاهرزاده زهرا ابوالحسنی چیمه زهیر صیامیان گرجی 
تاریخ دریافت: ۳/۷۷ ۰ 1۱۳-۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ 


چکیده 

ایدئولوژی‌ها نظام‌های باورهای بنیادین یک گروه و اعضایش هستند که با ایده‌های اجتماعی و سیاسی سروکار 
کانتفرو 4 هت اک اما وساسیات تفرگ تا کم وضو رتتی‌هان ترای استیاشی فزهتگی 
مانند جنسیت را طبیعی کرده و حقیقی می‌سازند. رویکردهای تحلیل گفتمان, متن را عرصه تجلی ایدئولوژی 
پنهان در زبان در نظر می‌گیرند که طبق رویکرد وندایک در راهبرد ایدئولوژیکی فاصله. نویسندگان با تاکید بر 
نکات مثبت «ما» ویژگی‌های مثبت «اآن‌ها» را به حاشیه می‌رانند. روایت گذشته در متون آموزشی تاریخ نیز 
مجالی برای بازنمایی این برساخته‌های ایدئولوژیک است که در شیوه‌های روایت و گزارش و بیان واقعیت 
کته خو۵ وا پتیان م کته شناله مقاله حاضر آشکارسازی تین راض‌دهای در باتمانی نقش‌های 
جنسیتی در کتاب‌های دانشگاهی تاریخ ایران در دوره میانه از سامانیان تا قراخانیان در انتشارات سازمان سمت 
و ترجمه تاریخ ایران کمبریج است. به‌منظور آشکار ساختن تفاوت‌های احتمالی در نگاه نویسندگان ایرانی و 
خارجی به نقش زنان در تاریخ ایران دوره میانه. چهارکتاب درسی بومی و دو کتاب مرجع غیربومی مرتبط 
به‌عنوان پیکره داده‌ها بهصورت کمی» کیفی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق مشخص 
شد با توجه به اين‌که نوبسندگان کتاب‌های تاریخ بومی و غیربومی مورد مطالعه قرار گرفته. از جنس مذکر 
هستند و ایدئولوژی های معاصر نابرابری جنسیتی در تاریخ را بدیهی و طبیعی تلقی می‌کند از مردان 
به‌عنوان گروه «ما» و از زنان به‌عنوان گروه «آن‌ها» یاد شده‌است. 

واژگان کلیدی: ایدتولوژی. تحلیل گفتمان انتقادی, کتاب‌های درسی تاریخ نقش‌های جنسیتی, تاریخ ایران میانه. 
۱. دانش‌آموخته دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران» ایران. 


۲ دانشیار پژوهشکده سازمان سمت تهران» ایران. (نویسنده مسوول) 0 0 0 * 


۳ استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران» ایران. 
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۱- مقدمه 

زبان نقش مهمی در ایجاد ارتباط اعضاء یک جامعه ایفا می‌کند و می‌تواند ارزش‌های اجتماعی. 
جنسیتی و نظایر آن را نیز منتقل سازد. هم‌چنین زبان چه در شکل گفتاری و چه در شکل 
نوشتاری می‌تواند بر آرزش‌ها و نگرش‌های مخاطبین خود تاثیرگذار باشد. از این‌رو می‌توان 
اذعان کرد که کتاب‌های درسی از جایگاه ویژه‌ای برای آموزش نقش‌های جنسیتی برخوردار 
است؛ زبرا محصلین و دانشجویان بیشترین زمان خود را صرف مطالعه کتاب‌های درسی می‌کنند 
و این کتاب‌ها می‌توانند ارزش‌های فراگیران را تحت تاثیر قرار دهند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری 
از رویکرد تحلیل گفتمان وندایک (2004» متن‌های چهار کتاب تألیفی از دکتر سید ابوالقاسم 
فروزانی با عنوان‌های سلجوفیان از اغاز تا فرجام با ۲۲۴صفحه. چاپ سال ٩۱۳۹۳‏ تاریخ تحولات 
سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگ ی ایران در دوره سامانیان با ۱۸۷صفحه و چاپ سال ٩۱۳۹۰‏ 
غزنویان از پیدایش تا فروپاشی با ۲۳۷صفحه و چاپ سال ۱۳۹۵ قراخانیان بنیانگذاران نحستین 
سلسله ترک مسلمان در فرارود (اسیای میانه) با ۱۶۸صفحه و چاپ سال ۱۳۸۹ و دو کتاب غیر 
بومی مرجع با عنوان‌های تاریخ ایران از فروپاشی دولت سامنیان تا آمدن سلجوقیان از رن. فرای 
۲ سلشاهه اي ساماتتای ه عو قر ترصش ک ده سس ی ۱۲۷ تفه سس له 
سامانیان و ۲۲۲صفحه سلسله غزنویان؛ و تاریخ ایرا نکیمبریج ا زآمدن سلجوقیان تا فروپاشی 
دولت ایلخان از جی.. بویل (۱۳۸۵) که سلسله‌های سلجوقیان و قراخانیان را توصیف کرده 
جرا هه اشفا له اناد وه اه یاضف نز از الط عا گام یرت 
در گفتمان آموزشی تاریخ ایران در دوره کنونی» به شکل کمی. کیفی و تطبیقی مورد بررسی 
قرار می‌دهد تا مشخص کند دیدگاه نوبسندگان ایرانی و خارجی نسبت به نقش مردان و نقش 
زنان در روایت رویدادهای تاریخی ایران دوره میانه چگونه است. همچنین تفاوت احتمالی بین 
نویسندگان بومی و غیر بومی از لحاظ ذکر تعداد نام‌ها یا فعالیت‌های زنان در روایت‌های تاربخیء 
با بازبابی و بازخوانی همه مواردی که از زنان در این متون یاد شده است مورد مقایسه و تجزیه و 
تحلیل قرار می‌گیرد. لازم به‌ذکر است که متن ترجمه به‌طور تصادفی بامتن اصلی مقایسه 
گردید که مشخص شد. ترجمه متن تقریبا دقیق و تحت‌اللفظی انجام گرفته‌است. بنابراین متن 
ترجمه را نسبت به متن اصلی وفادار در نظر می‌گیریم و از تفاوت‌های احتمالی بین متن اصلی و 
ترجمه‌ایی چشم‌پوشی و از آن به‌عنوان متن غیربومی یاد می‌کنیم. 
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در عین حال ممکن است گفته شود که نقش زنان در جامعه ایران دوره ميانه» به شکلی 
اما مبنای تاریخ‌نگارانه مقاله بر اساس دید گاه مانزلو! استوار است که می‌گوید: «این مولف واجد 
موضع فرهنگی‌است که روایت سازمان داده شده‌ای از دانش درباره گذشته را خلق می‌کند» 
(۱۳۹۵: ۱۵۷). بنابراین تنوع منابع تاربخی و جهت‌گیری‌های ارزشی و ایدئولوژی مولفان متون 
تاربخی و تحقیقات معاصر بر نوع روایتی که از جایگاه زنان و بازنمایی نقش‌های جنسیتی ارائه 
کرده‌اند. تاثیر گذار بوده‌است. 


۱-۱- پیشینه تحقیق 

در این بخش ابتدا پيشینه مربوط به موضوع جنسیت و سپس پیشینه مربوط به بحث 
جنسیت در کتاب‌های درزسی اراثه می‌گردد. کناردوزو (2018) با بررسی نفتن:زنان دار 
موقعیت‌های اجتماعی به این نتیجه می‌رسند علیرغم اينکه شواهد نشان می‌دهد که هیچ 
تفاوتی بین زنان و مردان در توانایی ارتباط برقرار کردن وجود ندارد ولی زنان هنوز در بسیاری 
از موارد از موقعیت‌های اداره امور در جامعه. غایب هستند و برخی از تحقیقات نشان دهنده 
هنوز هم استفاده از نقش زنان در پست‌های مهم و راهبردی مأیوس کننده ات 9 راه‌هایی تزع 
اصلاح این مسئله مانند تغییر فرهنگ بالا بردن سطح تحصیلات و آموزش روش‌های مدیریتی 
کافین (2014) به نقش معنی‌سازی زبان توجه می‌کند و این که چگونه در موقعیت‌های واقعی در 
جامعه از زبان استفاده می‌گردد. او هم‌چنین به ظرفیت معنایی زبان " در امر تدریس تاریخ اشاره 
برای بیان روایت‌های تاربخی بهره می‌گیرند و سعی دارند افکار خویش ر با استفاده از 
استراتژی‌های متفاوت زبانی. به خوانندگان منتقل سازند. حسینی و حیدریان (۱۳۸۹) به 
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چگونگی بازنمایی تساوی جنسیتی در کتاب‌های دبیرستان پرداخته‌اند و به این نکته رسیدند که 
نقش مردان در این کتاب‌ها بسیار پرنگ‌تر از نقش زنان به‌نمايش درآمده است و زنان در جایگاه 
اجتماعی پایین‌تر نسبت به مردان قرار گرفته‌اند. چیشوم" (2018) با مطالعاتی بر روی کتاب‌های 
درسی ایران و آفریقای غربی انجام داد به این نتیجه رسید که در دوران تحصیلی ابتدایی میزان 
عرضه چهره زنان زباد و در سال‌های بعد کم کم» کاهش می‌پابد و مردان تبدیل به چهره اصلی 


می‌شوند. 


۲-۱- چارچوب نظری تحقیق 

برای آشکار سازی نقش زبان در انتقال ارزش‌هاء از روبکرد تحلیل گفتمان انتقادی بهره گرفته 
می‌شود که رویکردی نوین در حوزه تحلیل گفتمان است. در اين حوزه دغدغه اصلی تحلیل‌گر 
آشکارسازی نابرابری‌ها و تبعیض‌هایی است که از طریق گفتمان تولید می‌گردد. وندایک به‌عنوان 
یکی از نظریه‌پردازان برجسته تحلیل گفتمان انتقادی, به بسط مدلی پرداخته که از آن به‌عنوان 
مدل اجتماعی- شناختی یاد می‌شود (2004 ,0 ۷20. او معتقد است ایدئولوژی‌ها در مقام 
نظام ایده‌های جنبش‌ها و گروه‌های اجتماعی نه‌تنها به معنای درک جهان از (منظر گروه) 
هتفه که ماش بای کنق‌های ماع شکه ی شش ای که هم فتاه میی وه 
بنابراین ایدئولوژی‌ها نه‌تنها مولود این ساختارهای اجتماعی هستند. بلکه تا حد زیادی آن‌ها از 
طریق رصد گفتمان‌ها و دیگر کنش‌های اجتماعی هر یک از اعضای گروه هم تقویت و هم 
بازتولید می‌شوند که در سطح خرد. ساختارهای نابرابری» سلطه و مقاومت را محقق می‌سازند. از 
نظر وندایک بعد شناختی ایدئولوژی‌هاء عبارت‌است از ماهیت ایدئولوژی‌ها به‌عنوان عقاید. ارتباط 
آن‌ها با عقاید و دانش و جایگاه آن‌ها به‌عنوان بازنمودهای اجتماعی مشترک. اما از بعد اجتماعی, 
ایدئولوژی‌ها نشان می‌دهند که چه نوع ارتباطی بین اعضای گروه‌ها و نهادهاء در تولید و بازتولید 
ایدئولوژی‌ها موثر هستند. در نهایت از بعد گفتمانی» ایدئولوژی‌ها به واسطه همین متون شناخته 
می‌شوند. به باور وی اعضای گروه‌ها با هنجارهاء کنش‌ها و اهدافی که دارند» خود را از ساير 
گروه‌ها متمایز می‌کنند و عضویت در هر گروه. به «خودی» يا «غیرخودی» بودن افراد. بستگی 
دارد و در همین راستا «ما» و «آن‌ها» در بین افراد و جامعه پدید می‌آید. بدین منوال که 
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سخن‌گویان یک گروه معمولا گرایش دارند تا خودشان یا اعضای گروه خود را با عناوین مثبت 
معرفی کنند و سایر گروه‌ها را با عناوین منفی معرفی نمایند (217-218 :2004 ,ازن0 ۷20 

وندایک هم‌چنین بر این باوراست که بسیاری از کردارهای اجتماعی روزم ره از رهگذر 
ایدئولوژی به‌ما القاء می‌شود. زنان و مردانی که با هم در تعامل‌اند» ممکن است ایدئولوزی‌های 
جنسیتی مختلفی مثل تبعیض جنسی يا زن‌باوری را به‌نمایش گذارند. افراد در مقام اعضای 
گروه‌های اجتماعی می‌توانند ایدئولوژی‌های خود را در کنش‌ها و برهم‌کنش‌هایشان به‌کار ببرند. 
زنان ممکن است با وظایف روزانه‌ای که همسران‌شان از آن‌ها توقع دارند و هم‌چنین با انواعی از 
آزار و اذیت‌های جنسیء خشونت‌ها و سوءاستفاده‌هاء هم توسط همسران‌شان و هم توسط 
دیگران» مورد تبعیض قرار گيرند. بنابراین زندگی‌های روزمره زنان سرشار از روش‌های پیچیده و 
غیر مستقیم‌تری از عدم تساوی زنان و مردان می‌شود. ایدئولوژی تبعیض جنسیتیء در عمل 
تمام ابعاد تعاملات روزمره بین زنان و مردان را با هم درمی‌آمیزد (96-97 :1998). 

وندایک معتقد است ایدئولوژی‌ها به‌عنوان بخش ذاتی حیات اجتماعی. پدیدار استفاده و 
بازتولید می‌شوند و از رهگذر قدرت سلطه و مبارزه به گروه‌ه او جنبش‌های اجتماعی پیوند 
می‌یابند. این مسئله در جنبش‌های فمنیستی صادق است. این جنبش‌ها در گستره بافت 
اجتماعی مردسالارانه» نابرابری جنسیتی و نظم‌های نهادینه‌شده‌ای رخ می‌دهند که از وضعیت 
زیردستی زنان حمایت کرده و آن را زنده نگاه داشته‌اند؛ یعنی ایدئولوژی‌ها دقیقا بدیل 
«شناختی» نابرابری و مبارزه اجتماعی هستند (101 :1010). 

در باب تعریف جنسیت فراید! (57 :2000) بر این باور است که جنسیت به آن جنبه از 
تفاوت‌ها و ویژگی‌های زن و مرد مربوط می‌شود که منشاء روان‌شناختی» فرهنگی و اجتماعی 
دارند. بدین معنا جنسیت از مفهوم جنس " که به تفاوت‌های زیست‌شناختی و طبیعی اشاره 
دارد. متمایز می‌گردد. ربلی " می‌گوید: «جنسیت به آن جنبه‌هایی از تفاوت میان زن و مرد باز 
می‌گردد که به لحاظ اجتماعی برساخته می‌شوند» (126 :2000). حکیم نیز معتقد است جنسیت 
در حقیقت به تفاوت‌های روانشناختیء اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان مربوط می‌شود. جنسیت 
بر نوعی تقسیم سلسله مراتبی میان زنان و مردان اشاره دارد که هم در نهادهای اجتماعی و هم در 
اعمال اجتماعی جای می‌گیرد. بنابراین جنسیت پدیده‌ای ساختاری اجتماعی است (321 :1996. 
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موریو" معتقد است زبان به‌کار رفته در کتاب‌های مدارس و دانشگاه‌هاء از جمله ابزارهای 
قدرتمند و موثری هستند که می‌توانند در انتقال و القای ارزش‌های اجتماعی و جنسیتی به 
معتقد است که هیچ زبانی عاری از تعصب نیست و زبان جنسیتی موجود در کتاب‌های درسی 
همواره به نفع جنس مذکر تعصب ابراز می‌دارد و رفتارش با جنس مونث تبعی ضآمیز است در 
حال ی که تعداد مردان و زنان در جامعه برابر است و به‌صورت مساوی باید به تصویر کشیده شود 
گذاشته شده‌اند و اگر هم ظاهر شده‌اند. زنان سفید طبقه متوسط بوده‌اند که این مسئله می‌تواند 
ایدئولوژی‌ها و آموزش نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های درسیی برنامه درسی و تعامل معلم- 
دانش آموز شکل می‌گیرند (146 :2004). 

جونز" نیز اعتقاد دارد که کتاب‌های درسی می‌توانند یک منبع مهم در ایجاد درک و نقفش‌های 
جنسیتی باشند که در نهایت منجر به این می‌شود که حتی کودکان و جوانان نیز مبتنی بر 
مجموعه‌ای از تفکرات قالبی و سنتی درباره نقش‌های جنسیتی, قرار بگیرند (192 :2008). ان 
بومی و محلی هر کشوری تالیف می‌گردد. او هم‌چنین معتقد است که زنان هنوز در تاریخ غایب 
هستند (۱۳۹۳: ۱۱۵). آلن بوث" معتقد است دانشجویان در فرایند تعمیق فهم خود در درس 
تاریخ. با طرح پرسش درباره مقوله‌های تثبیت‌شده و با در نظر گرفتن دیدگاه‌های متنوع و 
اظهار نظرهای مستقل. نسبت به موضوعات مورد بررسی خود و جهان پیرامون‌شان شناخت 
می‌يابند (239 :2003). 
پیتا 9 انیت ۶ نیز معتقد است کتاب‌های درسی دانشگاهی نقش تعیین کننده‌ای در تداوم 
ارزش‌های اجتماعی دارد. لذا کتاب‌های درسی باید طوری طراحی و تدریس شوند که نه 


باوع۱۷۱۵۲ .1 
200 .2 

امصعاصع .3 

4 5 

5. 01 

طاصص 290 همع ۰ 6 


بازنمایی نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های تاریخ .. نقد و نظریه ادبی/ سال ششم دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۱۴۱ 


تنها بیانگر ارزش‌های ایدئولوژیکی و جنسیتی جامعه باشند. بلکه شیوه‌های نگرش و تفکر و 
زندگی کنونی را نیز منعکس نماید. به عبارت دیگر کتاب‌های درسی به‌خصوص در سطح 
دانشگاه‌ها باید نشان‌دهنده واقعیت کنونی جامعه باشند و از هرگونه دیدگاه‌های کلیشه‌ای 
پرهیز نمایند. اگر در زبان به کار رفته درسی مقاطع مختلف نگرش‌هاو تعصبات خاصی 
گنجانده شود. تاثیرات بسیاری بر فراگیران خواهد داشت. برای کم کردن این تاثیرات 
فراگیران باید توانایی انتقاد کردن از مطالب گنجانده شده در کتاب‌های درسی را داشته 
باشند و هم‌چنین حس استدلال‌ورزی آنان نیز تقویت گردد (2012:46-7). 
جنسیتی " می‌نامد و معتقد است ایدئولوژی جنسیتی جامعه از طریق همین کدهای جنسیتی 
(یعنی مجموعه‌ای منظم از علائم و نشانه‌ها) درونی می‌شود و مدارس و دانشگاه‌هابه عنوان 
مراکز رسمی آموزش کودکان و جوانان نقشی تعیین کننده در جامعه‌پذیری آن‌ها ایفا می‌کنند. 
در واقع مدارس و دانشگاه‌ها یک تجربه اجتماعی هستند که در آن نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی 
منتقل می‌شوند و کتاب‌های درسی به‌طور عام از مهمترین ابزارهایی هستند که این کار انتقال را 
بر عهده دارند و به‌طور خاص نیز یک مکانیسم مهم برای آموزش نقش‌های جنسیتی به 
هم‌چنین در مورد انتقال ایدئولوژی جنسیت. وندایک یکی از راه‌های ابراز ایدئولوژی‌های 
قدرت 9 سلطه ر به حاشیه‌راندن اعضای گروه برتر دیگر می‌داند که ممکن انتتت از طرق 
مختلفی به اين کار دست بزنند -مانند بی‌توجهی به آنان» عدم پذیرش يا ندادن ترفیع به 
آن‌ها به‌رغم شایستگی‌هایشان يا انتقاد بی‌دلیل» آزار و اذیت و خشونت فیزیکی- که مصداق 
آن را در ایدتولوژی‌های مرد سالار " در برابر زن‌باور می‌توان دید (96 :1998). 
حقیقت سطح انتزاعی است که با استفاده از آن» به توصیف و تحلیل ارتباط کنش‌گران در 
جامعه. از یک‌سو و لحاظ کردن مفاهیم فرازبانی از قبیل ایدئولوژی. قدرت» سیاست و سلطه در 
گفتمان از سویی دیگر پرداخته می‌شود. در سطح خرد نیز به‌عنوان سطح ملموس و عینی 
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گفتمان. صورت‌ها و ساختارهای زبانی در بافت موقعیتی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. 
وندایک (2004) چندین محور و راهبرد ایدئولوژیکی در سطح خرد. برای شناسایی ساختارهای 
گفتمانی ایدئولوژیکی معرفی کرده است که در این پژوهش از راهبرد ایدئولوژیکی فاصله در 
محور معنی» برای بررسی تفاوت‌های احتمالی بین دیدگاه‌های نوبسندگان بومی و غیربومی به 
نقش‌های جنسیتیء استفاده گردیده‌است. 


۱-۲-۱- محور معنی 

وندایک معتقد است که ایدئولوژی می‌تواند در تمام سطوح گفتمان نمود پیدا کند. اما معنای 
گفتمان. جایی است که محتوای ایدئولوژیک به مستقیم‌ترین شکل ممکن می‌تواند در آن بیان 
شود. محور معنیء دارای راهبردهای ایدئولوژیکی متعددی از قبیل: مثال. گواه‌نمایی» قطبی 
شدگی ابهام و فاصله است (231-232 :2004)؛ که با توجه به بررسی‌های نگارندگان برای پیدا 
کردن راهبرد مناسب. راهبرد ایدئولوژیکی فاصله, برای تحلیل بعد جنسیت در کتاب‌های تاریخ 


بومی و غیربومی. انتخاب گردید. اینک به‌شرح راهبرد فاصله از دیدگاه وندایک می‌بردازيم. 


۲-۲-۱- راهبرد ایدئولوژیکی فاصله 
یکی از ابزارهای استراتژیک مربوط به حوزه معنایی است که وندایک (2004) به معرفی آن 
پرداخته‌است. فاصله راهبردی است که گوینده/نویسنده با به کارگیری صورت‌های زبانی و 
مرزبندی میان آن‌هاء در صدد نشان دادن دو گروه مقابل هم. برمی‌آید. مانند جمله: «ما 
حزب راستیم و مدافعان مهاجرین حزب چپ دیوانه هستند». در واقع راهبرد فاصله بسیار 
به راهبرد قطبی‌شدگی در محور معنی- نزدیک است زیرا در راهبرد فاصله نویسندگان 
سعی می‌کنند با ایجاد قطب‌های مقابل هم. نظرات مثبت پا منفی خود را در مورد روبداد یا 
تام ارف مه چا کیت شیاه کی زک مک و تسف سا 
گوینده با استفاده از واژه‌ها و عبارات متفاوت, دو قطب مخالف را به تصویر می‌کشد و بااین 
کار تفکرات خویش را به مخاطبان منتقل می‌کند. مانند جمله: مردی از رومانی به بریتانیا 
آمد و دیگر به کشورش بازنگشت» (235 :1998). 

ایدئولوژی‌ها اغلب زمانی که دو با چند گروه منافع متضادی دارند. پا زمانی که یک نزاع 
یا رقابت اجتماعی وجود داشته‌باشد. و نیز در موقعیت‌های سلطه به‌وجود می‌آیند. به‌لحاظ 
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مثلا با ضمایر شناخته‌شده «ما و آن‌ها» تحقق یابند. راهبرد کلی ایدئولوزی گفتمان تأکید 
روی چیزهای خوب ما و چیزهای بد آن‌ها است. در واقع تأکید بر نکات مثبت ماو 
به‌حاشیه‌راندن نکات مثبت آن‌هاست. و این صورت از قطبی‌سازی به‌لحاظ معناشناختی 
فاصله را محقق می‌سازد. فاصله‌ها نگرش‌ها و ایدئولوژی‌های زیربنایی را با اصطلاحاتی 
قطبی‌شده بازنمایی م ی کنند که درون گروه‌ها 9 برون گروه‌ها ۳ مشخص می‌کنند. 

(آن‌هاء؛ ن کشورها 9 دولت‌ها). بر فاصله ایدئولوژیک بین گروه‌ها در دو قطب رقیسب. 
تاکید می‌کند. لازم به ذکر است با توجه به این که نویسندگان کتاب‌های تاریخ بومی و 
غیربومی مورد مطالعه قرار گرفته» از مردان هستند. در پژوهش حاضر از «مردان» به‌عنوان 
«ما» و از «زنان» به‌عنوان «آن‌ها» اد شده و از راهبرد فاصله برای نشان دادن بعد 


ایدئولوژیکی جنسیت در متون کتاب‌های بومی و غیربومی» استفاده گردیده انثتت: 


۳۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها 
روشی که در این تحقیق به‌منظور نشان دادن دیدگاه نوبسندگان کتاب‌های تاریخ بومی و 
غیربومی درباره نقش‌های جنسیتی, به‌کار گرفته شده. روش کمی و کیفی و تطبیقی با استفاده 
از الگوی تحلیل گفتمان وندایک است. 

لازم به‌ذکر است که در پژوهش حاضر تمرکز و بحث اصلی بر روی رویدادهای چهار 
دوره -سامانیان. غزنویان. سلجوقیان و قراخانیان- است که در کتاب‌های بومی در چهار 
کتاب با یک مولف مشترک و در کتاب‌های بومی با نویسندگان مختلف در دو کتاب مطرح 
شده‌اند. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی کتاب‌های بومی و غیربومی اولاً دیدگاه 
نویسندگان بومی و غیربومی به نقش جنس مونث در تاریخ ایران با بررسی تمام نمونه هایی 
که درباره زنان در این آثار گزارشی انجام گرفته مشخص گردد و انیا تفاوت‌های احتمالی 
بین نویسندگان ایرانی و خارجی در ذکر نام يا فعالیت‌های زنان مورد مقایسه و بررسی قرار 
می‌گیرد. هم‌چنین با توجه به حجم کمتر کتاب خارجی و برای ایجاد تناسب. ابتدا تمام 
واژه‌های هر دو کتاب‌های بومی و غیربومی از ابتدا تا انتها » به شرح زیر شمارش گردید.( 
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سلسله‌های تاربخی کتاب بومی کتاب غیربومی 
71۳۳5 تاریخ تحولات سیاسی, اجتماعی. تاریخ ایران از فروپاشی دولت سامانیان 
اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تا آمدن سلجوقیان 
ان ۸ واژه 
۷ واژه 
غزنویان غزنویان از پیدايش تا فروپاشی تاریخ ایران از فروپاشی دولت سامانیان 
۵ واژه تا آمدن سلجوقیان 
۵۶ واژه 
ات فا لا تاریخ ایران کیمبریج از آمدن 
۴ واذه سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخان 
۱ واژه 
قراخائیان قراخانیان بنیانگذاران نخستین سلسله تاریخ ایران کیمبریج از آمدن 
تک مقر ق ارو سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخان 
۳ واژه ۲ واژه 


آن گاه از تعداد راهبرد‌ها نسبت به کلمات کتاب‌ها. نسبت آماری گرفته شد تا ارزبابی از 
اعتبار لازم برخوردار باشد. به بیانی دقیق‌تر برای مقایسه آمارهاء به‌لحاظ متفاوت بودن تعداد 
(بیشینه) واژه‌های به‌ کار رفته در کتاب‌های بومی و غیربومی. درصد تعداد ذکر نام‌هایا 
فعالیت‌های مردان یا زنان به واژه‌ها -که ما از آن به‌عنوان راهبرد فاصله یاد می‌کنیم- برای 
تمام کتاب‌ها با استفاده از تناسب محاسبه شده که به این‌ترتیب است: 100 مت 
7 : تعداد راهبردها و : تعداد واژه‌ها 

هم‌چنین از سری آزمون‌های 5055 شامل آزمون تی -برای مشخص کردن معنادار بودن 
پا نبودن تفاوت‌ها بین تعداد استفاده از راهبرد فاصله در نویسنده بومی و غیر بومی- و 
آزمون کلوموگراف اسمیرنف -برای بیان نرمال با عدم نرمال بودن داده‌های مربوط به 
متغیرها- همراه با ارائه جدول‌ها و نمودارهاء بهره گرفته می‌شود تا زاوبه دید نویسندگان 


بومی و غیربومی نسبت به نقش زنان 9 تفاوت احتمالی دیدگاه‌های آنان. در تاریخ ایران 
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میانه. آشکار گردد. اینک به شرح و تجزیه و تحلیل داده‌های استخراج شده در کتاب‌های 
بومی و غیربومی تاریخ دانشگاهی می‌پردازيم: 

هناخ کوه ک دک شکاار ظر وزدا یک مجووبیشتی تکی از خرن شو شا بای ابر 
ایدئولوژی است و در این محور, ایدئولوژی به شکل مستقیم به مخاطبان انتقال داده می‌شود. 
محور معنی دارای راهبردهای ایدئولوژیکی متعددی است که در این پژوهش از راهبرد 
ایدئولوژیکی فاصله. برای اشکارسازی عقاید و نظرات نویسندگان خارجی و ایرانی» استفاده 
شده است. 

بر اساس رویکرد وندایک فاصله راهبردی است که گوینده یا نویسنده با کاربرد صورت‌های 
زبانی و مرزبندی میان آن‌هاء در صدد نشان دادن دو گروه مقابل هم می‌باشد که منافع آنان با 
هم در تضاد است و اغلب درگیر کشمکش‌های اجتماعی هستند. راهبرد ایدئولوژیکی فاصله 
رابطه نزدیکی با راهبرد ایدئولوژیکی قطبی‌شدگی دارد که هر دو راهبرد در محور معنی قرار 
دارند (236 :2004). حال با ذکر نمونه‌هایی از کاربرد نقش جنس مونث در کتاب‌های تاریخ 
بومی و غیربومیء به بررسی دیدگاه نویسندگان درباره این نقش‌ها می‌پردازيم با ذکر این نکته 
که مجموع تعداد این نمونه‌ها در کل منابع مورد بررسی ۲۲۵ مورد است": 


۱-۲- نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های بومی و غیر بومی غزنوبان 

با توجه به جدول شماره (۲) مشاهده می‌گردد هر دو نوبسندگان بومی و غیر بومی درصد 
اند کی را به ذکر نام یا فعالیت‌های زنان اختصاص داده‌اند ولی نویسنده بومی با اينکه از نقش 
جنس مونث بیشتر در روایت تاریخی خود نام برده‌است اما راهبردهای ایدئولوژیک در روایت 
گذشته به نحوی است که ارزش داوری منفی برای خواننده از نقش‌های جنسیتی زنان 
دلالت شود. حال برای بررسی بهتر دیدگاه‌های آنان به نقش‌های جنسیتی. بهذکر منال‌هایی 
از راهبرد فاصله -ذکر نقش زنان- در کتاب‌های بومی و غیربومی غرنویان می‌پردازيم: 
۱-۱-۲ به‌رغم ازدواج محمود با یکی از دختران ایلک, خان‌های ترک دست از استیلا بر 
هرات برنداشتند (فروزانی» ۱۳۹۰: ۱۵۰). 

۲-۱-۲-سبکتگین دخترانی داشست که بعضی ا زآن‌ها به مصالح سیاسی به ازدواج 
فرمانروایان نواحی مجاور درآمدند (همان: .)٩۶‏ 


۶ مریم طاهرزاده. زهرا ابوالحسنی چیمه و زهیر صیامیان گرجیان نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۲۳ سبکتکی ن کوشید تا از طربق به‌زن ی گرفتن دختر یکی از محتشمان زابلستان 
احساسات مردم را بسوی خود بکشاند (فرای. ۱۳۸۵: ۱۴۵). 
۴-۱-۲- مجدالدوله چپارسال داشت بنابراین اداره قلمرو به دست مادرش سیده افتاد (همان: 
۳۶ 

با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده نویسندگان بومی و غیربومی کتاب‌های تاریخ غزنویان؛ 
نقش جنس مونث را در آمر ازدواج خلاصه کرده‌اند و ضمن استفاده ابزاری از نقفش زنان ازدواج 
نان را و تیه نار لین بیم سکرفت‌ها و ورف گفت گوی هه زهنه کر رشان 
طبق نمونه‌های شماره ۱-۱-۲ و ۲-۱-۲ در ایدئولوژی نویسندگان بومی و غیربومی درباره نقش 
زنان در ایجاد صلح بین حکومت‌ها در دوره غزنویان نوعی تضاد وجود دارد. بدین ترتیب که 
مولف ایرانی. ازدواج دختران سبکتگین با فرمانروایان نواحی مجاور را برای ایجاد «ثبات 
سیاسی» بین طرفین. «موفقیت‌آمیز» معرفی کرده‌است. در حالی که نویسنده غیربومی ازدواج 
سلطان محمود غزنوی با دختر ایلک قراخانی. که به‌دلیل ایجاد صلح بین غزنوبان و قراخانیان 
صورت گرفته راء امری «نافرجام» می‌داند و بر این عقیده است که حتی ازدواج نیز نتوانسته 
طمع سلطان محمود را برای در دست گرفتن هرات از بین ببرد. بنابراین همان‌طور که 
ملاحظه می‌گردد نویسنده خارجی حتی به موفقیت‌آمیز بودن ازدواج زنان درباری و نقش آنان 
در به‌وجود آمدن صلح بین دولت‌های همسایه با دیده تردید می‌نگرد. در مثال شماره ۲-۱-۲ 
نیز به‌نظر می‌رسد نویسنده بومی آمر ازدواج زنان را وسیله‌ایی برای فربب اذهان مردم 
زابلستان در نظر می‌گیرد که به این نحو سبکتگین کوشیده‌است تا حمایت مردم آن مناطق را 
میت وی وب ای وه ۱۲ ی این ک از ها کتات‌های فاریم دانشگاهی 
غزنویان است که از قدرت و نفوذ زنان صحبت به میان می‌آورد که این قدرت هم در شرایطی 
خاص و به‌دلیل صغر سن شاه به وی اعطاء گردیده است با این همه پیامد آن ناخوشایند بوده 
است. بنابراین می‌توان اذعان کرد که هرچند نویسنده غیربومی از اسامی پا عملکرد زنان 
اندکی بیشتر از نوبسنده بومی یاد کرده است. ولی هر دو نویسنده با به‌کارگیری راهبرد فاصله 
سعی کرده‌اند با محدود کردن نقش زنان در امر ازدواج و تقلیل آن به امری سیاسی و متاثر از 
ایدئولوژی مردسالارانه در نگرش های جنسیتیء نقش جنس موّنث يا «آن‌ها» را در رویدادهای 
تاربخی غزنویان کم اهمیت جلوه دهند و همین امر موجب برجسته‌تر شدن نقش جنس مذکر 
یا «ما» می‌گردد در حالی که می توان این رویدادها را از زاویه نظام اجتماعی و حقوقی تاریخ 
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ایران دوره میانه بررسی کرد پا بر فراتر از روایت تاریخ مردان نخبه در سیاست و سپاه به تاریخ 
اجتماعی فرهنگی مردمان غیرنخبه بر اساس اسناد مادی و غیرنوشتاری زندگی روزمره نیز 
پرداخت. به‌عبارت دیگر نویسندگان ایرانی و خارجی با ذکر اندک نام‌ها با فعالیت‌های زنان؛ 
گویی اهمیت چندانی برای آنان قائل نشده‌اند و در بیشتر موارد. علیرغم نقش خطیری که 
برخی از زنان در دربار حکومت ایران داشته‌اند. فقط نقش همسری و مادری آن‌ها را پررنگ 
نموده و با این عمل خود. به‌نوعی نقش زنان را به حاشیه رانده‌اند با اینکه منابع و تحقیقات 
مختلفی درباره حیات اجتماعی فرهنگی جامعه ایران قرون میانه از جمله زنان به خصوص در 
منابع ادبی و هنری فراتر از تاریخ سیاسی وجود دارد نویسندگان این آثار با عدم اشاره به 
رویکردها و تنوع منابع تلاشی برای تغییر نگرش خوانندگان درباره زنان ارایه نکرده اند. 


جدول شماره (۲) راهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب‌های بومی وغیر بومی غزنویان 


راهبرد ایدئولوژیکی کتاب بومی(درصد) کتاب غیربومی(درصد) 
فاصله 
( درصد ذکر اسامی با ۰.۳۷ ۰۵ 


فعالبت‌های مونث ) 


۲-۳- نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های بومی و غیر بومی سلجوقیان 

چنان‌چه در جدول شماره (۳) مشاهده می‌شود در راهبرد ایدئولوژیکی فاصله. نویسندگان 
بومی و غیربومی کتاب‌های سلجوقیان از اسامی مونث استفاده کرده‌اند که این امر 
نشان‌دهنده بهره بردن هر دو نویسنده از اين راهبرد. برای آشکار نمودن ایدئولوژی خود درباب 
نقش‌های جنسیتی است. هم‌چنین با ملاحظه جدول شماره (۳) مشخص است که نویسنده 
غیربومی از لحاظ نام بردن اسامی مونت. از نویسنده ایرانی پیشی گرفته‌است. حال باارائه 
نمونه‌هایی از کاربرد راهبرد فاصله در کتاب‌هاب بومی و غیربومی به تجزیه و تحلیل دیدگاه 
نویسندگان ایرانی و خارجی در مورد نقش‌های جنسیتی در تاریخ دوره سلجوقیان می‌پردازيم: 
۱1-۲-۲- احتمالا ترکان خاتون در حکومت ملکشاه از نفوذ فراوان برخوردار بود. (فروزانی, 
د //(۱۵ 

۲-۲-۲- سنچر در دشت قطوان از قراخانیان شکست خورد و ترکان خاتون به اسارت د رآمد. 
(همان: .)۲۱٩‏ 
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۳-۲-۳- یکی از زنان نق شآفرین در امور حکومتی زبیده خاتون بود (بویل ۱۳۸۵: ۳۱۲. 
اد مان عان روت رگورعان خوساری کرو ول پاسع رید موجه نت رفس 
۹۲ 

با توجه به مطالعاتی که توسط نگارندگان انجام گرفته. دوره سلجوقیان. تنها دوره‌ایی 
است که نقش زنان. با حضور زنانی هم‌چون ترکان خاتون و زبیده خاتون» توسط نویسندگان 
ایرانی و خارجی» کمی پررنگ‌تر به‌نمایش درآمده است که آن هم در سایه مردان و در 
قلمرو سیاست و قدرت که حوزه ای متعلق به مردان تصور می شود. هم‌چنین با توجه به 
جدول شماره (۲) هرچند نویسنده غیربومی از ذکر نام یا عملکرد زنان بیشتر استفاده 
کرده‌است ولی چگونگی توجه به نقش زنان در این دوره» نزد نوبسندگان ایرانی و خارجی 
یکسان نیست. با توجه به منال شماره ۱-۲-۲ توپسنده بومی با افتفن عبارت «نفو۵ فراوان» 
سعی در «بزرگنمایی قدرت» ترکان خاتون در حکومت ملکشاه دارد. در حالی که نویسنده 
غیربومی در مثال شماره ۲-۲-۲ از شکست سلجوقیان از قراخانیان و به اسارت درآمدن 
ترکانن خاتون سخن به‌میان می‌آورد 9 کوشیده است ترحان خاتون ۳ در موضع «ضعف » 
بازنمایی کند. به‌عبارت دیگر نویسنده بومی در روایت شکست سلطان سنجر از قراخانیان. از 
به اسارت درآمدن ترکان خاتون. سخنی به‌میان نیاورده و به‌عنوان یک نویسنده ایرانی. 
به‌طریقی خواسته‌است «ضعف» ترکان خاتون را پنهان سازد. در نمونه شماره ۲-۲-۲ 
نویسنده ایرانی به قدرت زبیده خاتون در دربار سلجوقیان اشاره می‌ کند و در تلاش است تا 
نقش او ۳ مانند ترکان خاتون پر اهمیت جلوه دهد و در منال شماره ۴-۲-۲ نویسنده غیر 
بومی به رد درخواست خواستگاری حاکم سلجوقی از یکی از دختران سران طوایف سلجوقی 
اشاره می کند که می‌توان ادعا کرد که رد درخواست خواستگاری می‌تواند نه به خواست 
دختر گورکان. بلکه به خواست خود گورکان اتفاق افتاده باشد و در این مان نقفش دختر 
گورکان به‌عنوان یک زن. مهم و پر رنگ نباشد. با توجه به نمونه‌های ذکر شده می‌توان 
گفت هر دو نویسنده ایرانی و خارجی. به‌دلیل ذکر درصد اندکی از نام یا فعالیت‌های زنان» 
نقش آنان را در دوره سلجوقیان مورد کم‌توجهی قرار داده و یا به دیده اغماض نگریسته‌اند و 
یا بدون اینکه به تاریخ مناسبات و نظام های اجتماعی فرهنگی این دوران اشاره کنند و این 
رویدادها را مورد تبیین غیرجنسیتی قرار دهند. روایت مردان سیاست از حضور زنان را 
بازتکرار کرده اند. در واقع در اکثر روایت‌های تاریخی. این مردان هستند که در راس هرم 
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قدرت قرار دارند و دلاوری‌ها و رشادت‌های آناق مورد ستایش قرار گرفته است در حالی که 


جدول شماره (۲) راهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب‌های بومی وغیر بومی سلجوقیان 


راهبرد ایدئولوژیکی کتاب بومی(درصد) کتاب غیربومی(درصد) 
فاصله 
( درصد ذکر اسامی با ۳ 9/۰ 


فعالیت‌های مونث ) 


۳-۳- نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های بومی و غیر بومی سامانیان 
با توجه به جدول شماره (۳) در کتاب‌های بومی و غیربومی سامانیان» نوبسنده غیربومی با 
عدم ذکر نام یا عملکردهای زنان» هیچ قطبی را به‌عنوان قطب نقش جنس مونث در نظر 
نگرفته و با چشم‌پوشی از حضور زنان در دوره سامانیان. تاریخ این دوره را بسیار مردانه‌تر از 
نویسنده بومی. به‌تصویر کشیده‌است. نویسنده بومی نیز درصد بسیار کمی را به ذکر نقش 
زنان در دوره سامانیان اختصاص داده‌است که با ارائه متالی به بررسی دیدگاه وی در باب 
نقش زنان در این دوره می‌پردازيم: 
۱-۲-۳- امیر نوحبن منصور برای ایجاد روابط نزدیک‌تر با ابوالحسن سیمجوری» دختر وی را 
خواستکاری کرد (فروزانی» ۱۳۹۰: ۱۱۶). 

با توجه به مثال شماره ۱-۳-۲ نویسنده بومی تنها نقشی را که برای جنس مونث در 
نظر گرفته. فقط در امر ازدواج بوده. که بیشتر برای ایجاد «ثبات و آرامش» بین حکومت‌ها. 
انجام می‌گرفته‌است. بنابراین می‌توان اذعان نمود که نویسندگان بومی و غیربومی با کم 
اهمیت جلوه دادن نقش زنان در تاریخ سامانیان. سعی کرده‌اند حضور مردان و نقش آنان را 
در تمام صحنه‌های تاریخی برجستة سازند و در این میان قدرت اقتدار و شجاعت آن‌ها را 
بیش از بیش به خوانندگان نشان دهند تا از این طریق بتوانند ذهنیات خویش را به‌عنوان 


یک نویسنده مرد. به خوانندگان انتقال دهند و زنان از صحنه تاریخ حذف شده اند. 
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جدول شماره (۴) راهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب‌های بومی وغیر بومی سامانیان 


راهبرد ایدئولوژیکی کتاب بومی(درصد) کتاب غیربومی(درصد) 
فاصله 
( درصد ذکر اسامی با 9/0 


فعالیت‌های مونث ) 


۴-۲- نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های بومی و غیر بومی فراخانیان 
با توجه به جدول شماره (۵) در کتاب‌های بومی و غیربومی قراخانیان. نویسنده غیربومی هیچ 
ذکری از نام يا عملکردهای زنان» نکرده و در حقیقت هیچ قطبی را به‌عنوان قطب نقش جنس 
مونث در نظر نگرفته است. بنابراین بر اساس جدول شماره (۵) نوبسنده بومی از لحاظ ذکر 
نام پا فعالیت‌های زنان» از نویسنده بومی پیشی گرفته است. اینک با ذکر نمونه‌ایی از کاربرد 
نقش زنان در کتاب تاربخ بومی فراخانیان» به بررسی دیدگاه نویسنده ایرانی به نقش زنان در 
تاریخ این دوره می‌پردازيم: 
۱1-۴-۳- سلطان الب‌ارسلان با بیوه قدرخان یوسف ازدواج کرد (فروزانی. ۱۳۸۹: ۱۲۱). 
۲-۴-۲ جمعی از بزرگان دربار برا ی آوردن دختر ارسلان خان به دربار وی رفتند (همان: ۸۲. 
۲-۴-۲ گفته می‌شود که دختر ملکشاه. مادر محمد ارسلان است و بدین ترنیب ارسلان 
خان خواهرزاده ملک سنج ر است (همان: ۱۴۰). 

همان‌طور که در مثال‌های شماره ۱-۴-۲ و ۲-۴-۲ ملاحظه می‌گردد نویسنده بومی 
فقط در امر نکاح از نقش جنس مونث یاد کرده. بدین ترتیب که سلطان سلجوقی با زنی 
بیوه از طایفه قراخانیان ازدواج نموده‌است. که این امر احتمالا باعث به‌وجود آمدن پیوندهای 
خاندانی بین سلجوقیان و قراخانیان می‌گردیده‌است. در نمونه شماره ۲-۴-۲هم نویسنده 
بومی برای نشان دادن منزلت زنان در تاریخ قراخانیان» از انتساب آنان به مردان استفاده 
می‌کند. بدین ترتیب که اهمیت نقش دختر ملکشاه فقط در این خلاصه می‌شود که وی 
خواهر ملک سنجر و مادر محمد ارسلان است. به عبارت دیگر نویسنده ایرانی نقش زنان را 
وابسته به نقش مردان قرار داده و از کنار نقش زنان به راحتی می‌گذرد. 

در مجموع درباره چگونگی استفاده نویسندگان ایرانی و خارجی از نقش‌های جنسیتی 
در کتاب‌های تاریخ قراخانیان. چند نکته قابل توجه دارد: اولا نویسنده غیر بومی عدم ذکر 


نقش جنس مونث در روایت‌های تاربخیء سعی در پر رنگ‌تر کردن نقش جنس مذکر یا 
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«ما» دارد» ثانیا توپسنده بومی هر چند اند ک» از نام 9 فعالیت‌های زنان باد کرده‌است فلس 
به‌عنوان نمونه در مثال شماره ۱-۴-۲ برای اشاره به زنی که از طایفه قراخانیان با 
آلب‌ارسلان ازدواج کرده» از آوردن نام زن و یا دادن «هویتی مستقل» به وی امتناع ورزیده 
9 از او به‌عنوان «بیوه قدرخان» یاد کرده انتیتا: به‌عبارتی دیگر تویسنده بومی نقفقش زنان ر 
«نحت سایه» نقش مردان ذکر نموده و با ناجیز پنداشتن نقش آنان در رویدادهای تاربخی. 
نقش زنان در این دوره تاریخی را به حاشیه رانده‌است. در واقع نویسندگان ایرانی و خارجی 
در تاریخ فراخانیان» نقش زنان را مورد بی‌توجهی قرار داده‌اند و با ذکر اندک و یاعدم ذکر 
عملکردها و اسامی زنان» در تلاش هستند که نقش زنان را ناجیز و کم اهمیت جلوه دهند. 


جدول شماره (۵) راهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب‌های بومی وغیر بومی قراخانیان 


راهبرد ایدئولوژیکی کتاب بومی(درصد) کتاب غیربومی(درصد) 
فاصله 
( درصد ذکر اسامی با 9۹ 


فعالیت‌های مونث ) 


با توجه به چگونگی بازنمایی نقش‌های جنسیتی زنان در کتاب‌های بومی و غیربومی 
یادشده می‌توان این برداشت را ارائه کرد که زنان مستقلا در روایت آنان از تحولات این دوره 
مطرح نمی‌شوند زیرا آنان در کانون روایت رویدادهایی قرار دارند که مردان نقش اصلی را ایفاء 
می‌کنند. در عین حال بازنمایی مولفان از نقش‌های جنسیتی زنان در این روایت. همسوبا 
نظام ارزش‌های جهان پیشامدرن به شکلی منفی و با پیامدهایی فاجعه‌بار برای حوزه قدرت 
سیاسی مردسالار مانند قتل خواجه نظام‌الملک و آشفتگی سیاسی در مساله جانشینی و 
سلطنت به‌تصویر کشیده شده است؛ در حالی که می‌شود کنش‌های این زنان را در راستای 
تغییر موازنه قوا و رفع بحران‌های سیاسی مورد توجه قرار داد. همانطور که نویسندگان 
می‌توانستند با استفاده از تنوع منابع تاریخی فراتر از منابع تاریخ های دودمانی» به رواٍیت 
اقدامات زنان در حوزه‌های فرهنگی. هنری» معماری و موقوفات در عصر سلجوقی و به طور 
کلی بازسازی تاریخ اجتماعی فرهنگی مردم طبقات غیرنخبه با تکیه بر منابع مادی و 
غیرتاریخ نگارانه بپردازند تا تاریخ ایران به تاریخ دودمان های حاکم و همان به تاریخ سیاسی و 
همان به تاربخ مردان قدرت و سپاه تقلیل پیدا نکند و زنان به مثابه دیگران از صحنه تاریخ 


ایران حذف نشوند و به حاشیه رانده نشوند. 
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نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که در این دوره» نویسنده بومی» از ام نکاح 
زنان برای ایجاد صلح مطالبی را مطرح کرده است ولی هیچگاه از چگونگی ایفای این نقفش 
توسط زنان به منابه پدیده‌ای اجتماعی فرهنگی حقوقی سخنی به‌درستی به‌میان نیامده است. 
سوال اصلی این است که چنین جایگاهی برای ازدواج زنان خانواده‌های حاکمان و بزرگان 
نشان‌دهنده چه مناسبات حقوقی و اجتماعی در جامعه آن دوران است. آیا امکان این وجود 
نداشت که نویسندگان بومی و غیربومی با تامل در روایت‌های متعدد اما محدودشده به ازدواج 
زنان بی‌نام و نشان مردان حاکم و بزرگان محلی» نقش و کارکرد میانجی و مصالحه ازدواج را 
به شکل تفصیلی‌تری مورد بررسی قرار داده و از نگرش تقلیل گرایانه به زنان و مقوله ازدواج و 
صرف اشاره گذرا به آنها عبور کنند. این سوالی است که نویسندگان بومی و غیربومی, با 
«تنزل بخشیدن» به نقش زنان در دوره سامانیان. از پاسخ دادن به آن طفره رفته‌اند و با 
درنظر نگرفتن نقش مهم زنان در حفظ مناسبات حقوقی بین حکومت‌هاء به نحوی نکات و 
ویژگی‌های گروه «غیرخودی» یا زنان را کمرنگ جلوه داده و به حاشیه رانده‌اند و حتی به 
ازدواج و جایگاه آن نیز صرفاً به متابه ابزار نگریسته‌اند و به زمینه‌ها و پیامدهای حقوقی و 
اجتماعی فرهنگی و عاطفی ازدواج بی‌توجه بوده‌اند. در عین حال که در روایت‌شان از جایگاه 
قدرت‌مند زنان آن‌را با میزان دخالت منفی آنان در امور سیاسی و آشفتگی‌های ناشی از این 
نقش به‌هم مرتبط دانسته‌اند. 

ریچاردسون" بر این باور است که در روایت وآقعیت‌هاء معمولا مردان به‌صورت انسان‌هایی 
مسلط مهاجم 9 مقتدر به تصویر در آمده‌اند 9 نقش‌های متنوع و مهمی را که موفقیت در آن‌ها 
عواطف‌شان و عدم پیجید گی‌شان به آن‌ها تحمیل کرده اننبتتاه ظاهر می‌شوند (87 :2005 
استقلال و قدرت هستند. در حالی‌ که زنان در درون خانه و دارای شغل‌های فرعی مانند 
شست‌وشو و بچه‌داری و غیره هستند. زنان در سکون و مردان در حرکتند. زنان وابسته و 
مردان مستقل هستند. مردان در سفر برای جنگ يا مراودات بین دولت‌هاء ولی زنان محکوم به 


1 ۵ 


وبا ۰ 2 
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ماندن هستند (78 :2004 وی هم‌چنین معتقد است زنان در جامعه سنتی حافظ سنت‌هاه 
انتقال دهنده ارزش‌ها و رفتارهای کهن جامعه به نسل جدید است. او به خاطره پیوند خورده و 
یادآور گذشته است. اما مرد سنت‌شکن 9 نوآور اننشسنت 9 دگ رگون‌خواه. تعییر طلب و در 


جستجوی آینده (79 :۱010). 


۳- مشخصات دموگرافیک مربوط به متغیرها 
حال در این بخش در جدول‌های شماره (۶) و (۷) برای تبیین بهتر ارتباط بین آمارها و 
متغییرهاء از آزمون کلوموگراف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن يا نبودن داده‌های تحقیق» و 
از آزمون تی دو نمونه از این‌رو برای بیان معناداری و عدم معناداری اختلاف میانگین 
ترش ها ان مس شیور 

شون فهاری (ع رو وت خاش اسر نف بای برس میت ترمالته 5آذیها 


اتحراف ۱ کیت بو 

0 او كت ار و 
استاندارد بودن 

راهبرد 

اناد 3 

ی 1۴۳ ۸۷ نرمال 

فاصله در محور 
معنی 


با توجه به آزمون کلوموگراف اسمیرنف و با کمک جدول شماره 2 مشاهده می‌کنیم که 
در سطح خطای کمتر از ۵ درصد. سطح معناداری این آزمون برای راهبرد فاصله بیشتر از ۵ 
درصد است که این خود نشان از نرمال بودن داده‌های مربوط به تمامی متغیرها است. بنابر 
این در تحلیل استنباطی داده ها میتوان از آزمون پارامتریک تی با دو نمونه مستقل استفاده 
کرد. 


۱-۳- آزمون تی دو نمونه مستقل (دو جامعه) 

برای بیان معناداری و عدم معناداری اختلاف میانگین هر کدام از شاخص‌ها (راهبردها) در 
بین دو گروه کتاب های بومی و غیر بومی از آزمون تی با دو نمونه مستقل استفاده می‌کنیم. 
0 فرض تحقیق مبنی بر عدم معنا داری تفاوت میانگین متغیرها در بین کتاب های بومی و 
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متغیرها در بین کتاب های بومی و غیر بومی (سطح معنا داری <۰۵) 


جدول شماره ۷- آزمون تی با دو نمونه مستقل 
آزمون لون 0 

3 ٍِ ۴ | آزادی | سطح تِ_ِ_ 
راهبردهای ایدئولوژیکی مر معناداری میانگین 
یی | یزیر ز بر ی ۶ ۲ ۵۸۷۶۴۰۰ 

در محور معنی 


با توجه به آزمون تی دو نمونه مستقل و با کمک جدول شماره () مشاهده می‌کنیم که 
در سطح خطای کمتر از ۵ درصد. سطح معنا داری آزمون لون برای شاخص‌ها بیشتر از۵ 
درصد میباشد. بنابراین از نتایجی که شرط برابری واریانس را ایجاب میکند. استفاده میکنیم. 
با توجه به سطح معنا داری آزمون تی در شرط برابری واریانس, مشاهده میکنیم که در سطح 
خطای کمتر از ۵ درصد در ميانگین راهبرد ایدئولوژیکی فاصله. در دو گروه کتابهای بومی و 
غیر بومی, با یک‌دیگر اختلاف معنا داری دارد. در نتیجه اختلاف میانگین میان دو گروه قابل 
توجه است. به گونه‌ای که این اختلاف با توجه به سطح معنا داری آزمون تی به 1۰۵۲ 
می‌رسد که یک اختلاف معنادار است. پس فرض ۲۱0 مبنی بر عدم معنا داری تفاوت میانگین 
این متغیر ها در دو گروه کتابهای بومی و غیر بومی رد شده و در مقابل فرض ۱" مبنی بر 
معنا داری تفاوت میانگین این متغیرها در دو گروه کتابهای بومی و غیر بومی پذیرفته 
می‌شود. بنابراین با توجه به آزمون‌های انجام گرفته و تحلیل‌های توصیفی مربوط به آن‌هاء 
تفاوت‌های موجود در به‌کارگیری راهبرد ایدئولوژیکی فاصله توسط مولفین, از نوع تفاوت‌های 
معنادار می‌باشند و می‌تواند در انتقال افکار نویسندگان به خوانندگان» بیشتر به نفع نویسنده 
بومی. تاثیر داشته باشد. 


۴- نتیجه گیری 


با بررسی کتاب‌های تاریخی مورد مطالعه. مشخص شد که نویسندگان بومی و غیر بومی با 
یادآوری اندک نام یا فعالیت‌های زنان» نسبت به نقش آنان در تاریخ ایران کم توجه بوده‌اند. 
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گویی نوعی نابرابری جنسیتی در کتاب‌های درسی تاریخ دانشگاهی وجود دارد که در قالب 
امری کاملا طبیعی‌شده. در ذهن دانشجویان قرار می‌گیرد. از طرفی با توجه به آمارهای اراكه 
شده. ملاحظه می‌گردد که نویسنده بومی از نقش زنان» اندکی بیشتر در روایت تاربخی خود 
یاد کرده‌است اما آنها نیز با پیامدهای منفی به تصویر کشیده شده است. در حقیقت با توجه به 
ذکر کمتر اسامی یا عملکرد زنان توسط نویسنده غیربومی» می‌توان گفت که او با طفره رفتن 
از ذکر نقش زنان در رویدادهای تاریخی در دوران‌های مورد مطالعه قرار گرفته. در تلاش است 
سلطه مردان در تاریخ ایران راء با بزرگ‌نمایی فعالیت‌هایشان, بیشتر به رخ خوانندگان بکشد. 

بنابراین طبق رویکرد وندایک (1998) هر دو نویسنده ایرانی و خارجی بر اساس آمار و 
ارقام ارائه شده» با ذکر کمتر اسامی و فعالیت‌های زنان» از حاشیه‌راندن اعضای گروه دیگرء به 
عنوان یکی راه‌های ابراز ایدئولوژی‌های قدرت و سلطه استفاده کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفشت 
که مردان با ایجاد فاصله بین «ما»(مردان) و «آن‌ها» (زنان) سعی در بی‌توجهی به آنان و عدم 
پذیرش يا ندادن ترفیع به آن‌ها به‌رغم شایستگی‌هایشان» دارند و درواقع با این عمل به نکات 
مثبت «ما» تأکید می‌ورزند و نکات مثبت «آن‌ها» را به حاشیه می‌رانند. نکته قابل تأمل 
دیگری که وجود دارد این است که غیر از سلسله سلجوقیان» هر دو نویسنده بومی و غیر بومی 
در مثال‌های ارائه شده. از ذکر نام زنان بدون اشاره به حضور یا فقدان آن در منابع تاربخی 
خودداری کرده‌اند و در واقع هویتی مستقل یا قابل توجه برای جنس مونث قائل نشده‌ند که 
همین آمر نشان‌دهنده بی‌آهمیت جلوه دادن نقش زنان» توسط نویسندگان بومی و غیربومی؛ 
ره 

بنابراین با توجه به نتایج به‌دست آمده در بررسی کتاب‌های تاریخ دانشگاهی بومی و 
غیربومی» می‌توان ادعا کرد نویسندگان ایرانی و خارجی. با استفاده از تکنیک‌های متفاوت 
مانند راهبرد ایدئولوژیکی فاصله. در تلاشند این ایدئولوژی را به ذهن خوانندگان منتقل سازند 
که در یک جامعه مرد سالار سرنوشت زنان جز این که در نقش‌های فرعی و کم‌اهمیت ظاهر 
شوند. نیست و بازتولید ایدئولوژیکی اين نقش‌هاء باعث می‌شود تا این نقش‌ها در نظر زنان 
طبیعی جلوه کند و در نتیجه آنان این نقش‌های کم‌فروغ را راحت‌تر بپذیرند. به‌بیانی روشن‌تر 
در بررسی سلسله‌های تاربخی مورد بحث. غیر از ترکان خاتون و تا حدی زبیده‌خاتون که 
سنت‌ها و هنجارها را می‌شکنند و با به‌دست‌گیری نسبی قدرت در زمان خود. نقش مهمی را 
در تاریخ ایران برای خود رقم می‌زنند. در بقیه موارد بدون اشاره به نقش مهم زنان درباری 
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برای ایجاد و حفظ صلح بین دولت‌هاء فقط از نکاح آنان سخن به‌میان آمده. و درحقیقت برای 
زنان نقش و هنجاری جز ازدواج و فرزندآوری» چیز دیگری در نظر گرفته نشده‌است. 

به‌طور کلی می‌توان گفت که هر دو نوبسنده بومی و غیربومی در کتاب‌های خود. با ذکر 
اندک اسامی و فعالیت‌های زنان. به‌نحوی ثابت کرده‌اند که رابطه میان زن و مرد در روایت‌های 
تاربخی بر روابط قدرت استوار است و حاکمیت مردان در سراسر روایت‌های تاریخی آشکار 
است. در این رابطه چیشوم معتقدند که نگاه به زنان در کتاب‌های درسی. نگاهی تحقیرامیز 
است و آنان در نقش‌های ضعیف‌تر و منفعلانه‌تر نسبت به مردان ظاهر شده‌اند (117 :2018. 
هم‌چنین با توجه به نظریه وندایک (142 :1998) که یکی از راه‌های ابراز ایدئولوژی‌های قدرت 
و سلطه را به حاشیه‌راندن اعضای گروه دیگر می‌داند. نوبسندگان بومی و غیربومی زنان را 
معمولا تبع منفعل, تسلیم نشان داده‌ند و با بهره‌گیری از ابزر ایدتولوژی‌های قدرت و سلطه, 
نقش بی‌بدیل و منحصربه‌فرد زنان ایرانی را در تاریخ» کم اهمیت جلوه داده‌اند. 

در واقع ایدئولوژی نابرابری جنسیت که توسط نویسندگان (به‌ویژه نویسنده ایرانی) 
کتاب‌های تاریخ دانشگاه به دانشجویان القاء می‌گردد. به‌طورحتم در آموزش نقش‌های 
جنسیتی, به نفع نقش جنس مذکر موّثر خواهد بود و افکار دانشجویان را تحت‌تاثیر قرار 
می‌دهد؛ ولی در اين میان دیدگاه مهمی که می‌تواند دانشجویان را به چگونگی مواجهه با 
بازنمایی وآقعیت‌ها رهنمون سازد. همانا «تفکر نقادانه»" است. 


پی‌نوشت 
۱- اطلاعات کتاب‌شناختی هر سلسله در این جدول آمده‌است و خوانندگان محترم می‌توانند در 
ارجاعات بعدی به این جدول مراجعه کنند. 
۲- به طور مثال در کتاب بومی تاربخ غزنوبان به تعداد ۴۳ مورد از نقش های جنسیتی زنان یاد 
شده. به طور مثال: «ازدواج دختر سلطان محمود ص‌۱۴۵» « ازدواج دختر سلطان مسعود 
ص۳۰۶» و «نیابت سیده برای زمامداری ص ۱۴۶». در کتاب غیربومی غزنویان نیز به تعداد ۷ 
مورد از نقش های جنسیتی زنان یاد شده است مانند: «نکاح خواهر سلطان محمود ص ۱۵۲». 
«ازدواج دختر علی تکین ص ۱۶۶» و «ازدواج دختر محتشم ص۱۴۵ که در این متال‌ها تنها در 
مورد ازدواج زنان سخن به میان آمده است. 

همینطور در کتاب بومی تاریخ سلجوقیان به تعداد ۶۵ مورد از نقش جنسیتی یاد شده و ازاین 
عبارت ها برای نام بردن از زنان استفاده کرده است: «تلاش ترکان خاتون برای به سلطنت 
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رساندن محمود ص ۱۶۱ و ۱۶۲» «مبارزات ترکان با برکیارق ص ۲۵۵». «ازدواج با دختر سابق 
الدین علی». «تحریک همسر خویش ص ۲۵۹ «نقش قدرت‌مند زنان ص ۲۳۶». «نقش‌آفرینی 
زنان» و «زنان نام دار ص ۴۷۶». که در تمام موارد با پیامدهای منفی بازنمایی شده است. در 
کقان وس ۱۳۱۵ هار اتف وهای ماخ اه هنیک ان و 
از نتایج مثبت برخوردار نبوده است مانند: «نفوذ فراوان ترکان خاتون ص۱۳۸». «ازدواج دختر 
ملکشاه تلخوقی با خلیفه من ۱۳۵ و فلاتن یه خاتوون برای سر کوب مخالتان ۷۱۳۶ 

در کتاب بومی فروزانی» ۱۳۹۰ نیز ۲ بار از نقش زنان یاد شده است مانند: «اسارت خاتون 
همسر پادشاه ترک توسط امیر اسماعیل ص ۶۳» و «خواستگاری امیرنوح از دختر سیمجوری ص 
۶ که نویسنده بومی با به میان آوردن این مثال‌هاء نقش زنان را کوچک و بی‌اهمیت و تقلیل 
يافته به ازدواج نمایان ساخته است. نویسنده غیر بومی نیز هیچ ذکری از نقفش جنس مونث 
نداشته است. 

هم‌چنین در کتاب بومی فروزانیء ۱۳۸۹ به تعداد ۶۵ مورد از نقش جنسیتی یاد شده است 
که به‌طور مثال می‌توان به «ازدواج دختر ارسلان خان ص ۸۲ و «ازدواج حره زینب ص ٩۲‏ و 
ازدواج دختر قدرخان ص ۹۳» اشاره نمود که در تمام نمونه‌ها فقط به ذکر ازدواج زنان بسنده 
شده‌است. نویسنده غیربومی هیچ ذکری از نقش يا فعالیت جنس مونث نداشته است. 
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مقاله پژوهشی صفحات ۱۵۹-۱۹۰ 


تراداستان و سفر تراداستانی: گونه‌ها و کاربست‌ها 


علیرضا فرحبخش ۱* 


تاریخ دریافت: ۳۷ ۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹٩‏ 


چکیده 

هدف جستار حاضر این است که برپایه چارچوب‌های نظری پیرامون بینامتنیت, ترامتنیت و به‌ویژه 
بیش‌متنیت ژنتی مفاهیم مرتبط تراداستان و سفر تراداستانی را معرفی و مصادیق آنها را در آنار 
روایی معرفی و تحلیل نماید. به بیان دیگ هدف این پژوهش روایت‌شناختی توصیف تراداستان و 
سفر تراداستانی و دسته‌بندی انواع مختلف آن در ادبیات داستانی است. پرسش‌های اصلی این مقاله 
عبارتند از: تراداستان و سفر تراداستانی شخصیت‌ها چیست و انواع و گونه‌های مختلف ان کدامند؟ 
تراداستان و سفر تراداستانی چگونه در ژانرهای کاربردپذین نظیر رمان» داستان کوتاه اشعار روایی. 
نمایشنامه و فیلم مصداق پیدا می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها» این جستار با بهره‌گیری از 
اصطلاحات مرتبط با ترامتنیت. به‌خصوص بیش‌متنیت» 9 تکیه بر عناصر داستان. به‌ویژه 
شخصیت پردازی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تراداستانی» مولفه‌های تراداستان را در انواع مختلف آثار 
برون‌روایتی دوسویه و یک‌سویه. و سفر درون‌روایتی. شامل سفر درون‌روایتی در داستان‌های هم‌تراز 
9 ناتراز دسته‌بندی تاه ارت یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند کته تراداستان. فراروی یک 
داستان از طریق سفر برون‌متنی یا درون‌متنی شخصیت يا شخصیت‌های اصلی داستان است. به 
عبارت دیگر هر گاه شخصیتی با تغییر یا بدون تغییرات ظاهری 9 رفتاری. وارد زذانشتین دیگر در 
فراروی متنی و روایتی حاصل می‌گردد. سفر شخصیت‌ها از زیرمتن به رومتن از رومتن به زیرمتن» 
در میان داستان‌های هم‌تراز و درون‌متنی در یک اثر فراداستانی و چندپیرنگی و نیز در روایت‌های 
درون‌متنی و ناتراز در داستان‌های اصلی و فرعی یک اثر روایی همگی مصادیق و نمونه‌هایی از 
تراداستان و سفر تراداستانی هستند. 


واژگان کلیدی: روایت. شخصیت داستانی. بینامتنیت» ترامتنیت. تراداستان و سفرٍ تراداستانی. 
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۱- مقدمه 
نواع مختلف اقتباس. وام گرفتن. نقل‌قول و مصادیق پرشمار ارتباط‌های بینامتنی, با اهداف 
و کارکردهای گوناگون. همواره عنصری مهم در آفربنش و بازآفرینی متون ادبی بوده‌است. 
بنا به نظر آرنولد. «همه‌جا ارتباط هست. همه‌جا توضیح هست. هیچ رویداد مستقلی» هیچ 
ادبیات مستقلی به‌درستی درک نمی‌شود. مگر در سایه ارتباط بارویدادهای دیگر و با 
ادبیات‌های دیگر» (6 :1960 ,۸۲۳0۱0). الیوت بر این باور است که «هیچ شاعری و هیچ 
هنرمندی در هیچ هنری به‌تنهایی خالق ایده خود نیست. اهمیت او و درک او وابسته به 
درک ارتباطش با شاعران و هنرمندان مرده است. نمی‌توانید تنها او را قضاوت کنید؛ باید 
برای شباهت‌ها و تفاوت‌هاء او را در میان مردگان بگذاربد» (49 :1960 با0اع). همچنین, 
پاوند از شاعران می‌خواهد که «تا می‌توانید بگذارید هنرمندان بیشتری شما را تحت‌تأثیر 
قرار دهند. اما آن‌قدر باوجدان باشید که يا به‌صراحت به دین خود اعتراف کنید. یا سعی 
کنید آن را پنهان سازید» (5 :1968 ,۳۵۱00). او در توصیه ایمازیستی خود بر این نکته 
تأکید می‌ورزد که «ایماژء ایده نیست. نقطه تلاقی و خوشه‌ای تابان است. می‌توانم آن راه و 
لاجرم باید آن را گرداب بنامم. که از ان به‌واسطه آن. و به درون آن ایده‌ها همواره جاری 
می‌شوند» (34 :1974 ,۵0). ولک در جمله‌ای مشهور می‌نویسد: «احتمالا غیرممکن 
است که یک اثر هنری پسین بدون یک اثر هنری پیشین خلق شود» (35 :1970 ,/۷۷۵۱۱6). 
این نقل‌قول‌ها همگی حاکی از آنند که هر متنی به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر متأًثر و وام‌دار 
متون پیشین خود است و به همین ترتیب به نوبه خود متون بعدی را نیز متأثر و وام‌دار 
می‌نماید. گرچه این نقطه نظرات در قرون ۱٩‏ و ۲۰ مطرح شدند و چارچوب تئوریک مفهوم 
بینامتنیت بیشتر با خوانش و نقد پست‌مدرن پیوند خورده‌است. نمونه‌ها و مصادیق 
بینامتنیت را حتی می‌توان در متون باستانی و کهن نیز مشاهده نمود. برای نمونه. آثار ادبی 
مطرح یونان باستان همگی برگرفته از نسب نامه خدایان (قرن هفتم پیش از میلاد) آثر هزیود 
هستند. نسب نامه خدایان خود تحت ی فرهنگ شفاهی پیش از هزیود در باورها و سنن 
یونانی میسینه » متونی قدیمی‌تر در تمدن‌های بین‌النهرین» مانند کتاب سلسله دونوم در 
تمدن بابل (64 :1965 ,۷۷۵۱60 ۶ ۰۱2۲۱06۲ کتأب انوما الیس (اسطوره آفرینش بابلی) و 
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پادشاهی د رآسمان, اسطوره‌ای هتیتی ! در تمجید کوماربی "؛ همتای کرونوس" در اساطیر 
یونان باستان (19 :1995 ,8۷۲۷6۲) بوده است. نمونه‌ای دیگر از بینامتنیت در متون کهن را 
می‌توان در اشاره‌هاء اقتباس‌ها و شباهت‌های مشهود د رکتب مقدس یافت. برای مثال. در 
متون مربوط به شرح حال پیامبران در قرآن کریم و انجیل يا در ارتباطهای ضمنی و گاه 
آشکار بین کتب عهد عتیق یا عهد عتیق و عهد جدید. 

با وجود قدمت بدیهی بینامتنیت در متون اساطیری. ادبی و مذهبی. چارچوب‌های 
نظری مرتبط با آن چندان قدیمی نیستند. سوسور. باختین. کریستوا و بارت از نخستین 
نظریه‌پردازان و منتقدینی هستند که در تکوین و تکامل این مفهوم نقش داشته‌اند. «مفه وم 
بینامتنیت بر پایه نظریات زبان‌شناختی فردینان دو سوسور شکل گرفت» «سخنور و سبزیان. 
۷ تاثیر سوسور در اساس تفکرات ساختارگرایانه و نظام زبانی خود این بوده‌است که 
زبان را مفهومی ارجاعی و با کارکردی مبتنی بر تفاوت نشانه‌هایی مرتبط و دالی و مدلولی 
می‌دانسته‌است. بنا به ادعای الن» در سایه پیوند خوردن نظام زبانی سوسوری با نظام ادبی‌ای 
مملو از ارجاع‌ها و مرجع‌هاء نویسندگان «پیرنگ. ویژگی‌های گونه‌ای. ابعاد شخصیت‌پردازی. 
صور ذهنی. شیوه‌های روایتی. و حتی عبارات و جملاتی را از متون متقدم خویش و از سنت 
ادبیات [به عاریه] می‌گیرند» (آلن. ۱۳۸۹: ۱۸). نظریه‌های باختین پیرامون منطق مکالمه. 
گفت‌وگوی متون. چندصدایی. چندزبانی و کارناوال همگی بر اصل بینامتنیت استوارند. بنابه 
گفته باختین, گفتگومندی ویژگی مشترک هر گفتمانی ازجمله گفتمان یک متن ادبی است. 
لذاء هر گفتمانی تعامل و کنشی فعال و ضروری را با گفتمان‌های دیگر و حتی با مدلولات 
خودش برقرار می‌نماید (50 :1970 ,8211106). ایروین توضیح می‌دهد که اساس نظریه 
انتقادی باختینء مکالمه‌ای همیشگی بین متون ادبی و نویسندگان مختلف و آهمیت بررسی 
معانی چندگانه در هر متن و هر واژه» به‌واسطه همین مکالمه است (228 :2004 ,۱۳/0). به 
سخن دیگر, برای درک متون هم باید به دلالت‌هاء روابط و گفت‌وگوهای درون‌متنی آنها و هم 
دلالت‌هاء روابط و گفت‌وگوهای فرامتنی آنهاء یعنی بافت فرهنگیء اجتماعی» سیاسی و نیز 


متون دیگر 9 قدیمی تر توجه شود (حسن‌زاده دستجردی» ۱۳۹۶: ۴۰). 
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واژه بینامتنیت را نخستین‌بار کربستوا در مقاله‌ای با عنوان «واژه» مکالمه و رمان» و در 
تلاش برای تلفیق نشانه‌شناسی سوسور و منطق مکالمه باختین در تبیین نظریه‌های بارت 
به گونه‌ای بی‌واسطه از نویسنده به خواننده منتقل نمی‌شود. بلکه در فرایند معناسازی» کدها و 
رمزهای متونی دیگر همواره به‌عنوان یک واسطه هم برای نوبسنده و هم برای خواننده نقشی 
محوری ایفا هی کنند: او در «واژه. مکالمه 9 رمان» می نویسد: «ساختار هر متنی» موزاییکی اژ 
نقل‌قول‌هاست؛ هر متنی حاصل جذب و تغیبر متنی دیگر است. مفه وم بینامتنیت جایگزینی 
برای مفهوم بیناموضوعیت است و زبان شعر زبانی حداقل دوگانه است» (37 :1986 ,۷۵ا۳65). 
گاتان توضیح می‌دهد که در نظر کریستواء «بینامتنیت بدین معناست که آنچه هست. نه 
متن. بلکه بینامتن است. که خود بافتی از ارجاعات و نقل قول‌هایی اجتناب‌نایذیر از متون 
دیگر است. این ارجاعات و نقل‌قول‌ها به نوبه خود معنای بینامتن را رقم می‌زنند. متن یک 
نقطه تلاقی در یک نظام فرهنگی است» (14 :2016 ,621190). بارت نیز در مقاله‌هایی چجون 
«از اثر تا متن» 9 «مرگ نویسنده» که بیانگر رویگردانی اشت‌کان او از اصول ساختارگرایی 
هستند. بر بینامتن بودن هر متن ادبی تأکید می‌ورزد. به عقیده بارت» متن مجموعه‌ای از 
زنجیرهایی متشکل اژ واژه‌هایی به‌هم پیوسته با معنایی معین» نویسنده‌ای واحد 9 خداگونه 9 
نوشتاری بدیع نیست. بلکه فضایی چندبعدی است که در آن نوشته‌هایی گوناگون و غیراصیل 
همواره با هم می‌ستیزند و در هم می‌آمیزند؛ به‌عبارت‌دیگن متن نه یک محصول. بلکه یک 
فرایند است (146 :1977 ,83۳1065). به گفته آلن» در نظر بارت؛ «مولف در نقش گردآورنده یا 
آراینده امکانات از پیش موجود در نظام زبان ظاهر می‌شود. هر کلمه‌ای که موّلف به کار می گیرد. 
هر جملهء هر بنده یا کل متنی که می‌آفریند. ريشه در نظام زبانی دارد که خود برآمده از همان 
بوده و ازاین‌ره معنای خود ۳ نیز پراساس همین نظام کسب می‌کند» (آلن. ۹ )0 در نظر 
تمام این نظریه‌پردازان پیشگام در مقوله بینامتنیت» هر اثر هنری‌ای تحت تأثیر هنرمند و 
اکیع تیه توکهآست: الیکف هی بر رم ا ترات ساسته کنات اه مقوو هط اب فا تین 
هرولد بلوم غافل شد. به‌عقیده بلوم هنرمند برای رهایی از گرداب «تکرار» و «تقلیل» 
(70 :1973 ,21000 که از میل به تقلید از یک سو و میل به اصالت از سویی دیگر نشأت 
می‌گیرد. باید پس از وام گرفتن و تأثیر پذیرفتن. آنچه را به عاریت گرفته‌است. به طرقی بدیع 
تغییر دهد بازسازی نماید و بازنویسی کند تا معنا و سویه‌ای نو بدان ببخشد (آلن. ۱۳۸۹: ۱۳۵). 
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این نظریه یادآور تعریف هاچن از پارودی است. به نظر اوه ویژگی بارز پارودی «تکراری توأم با 
فاصله گذاری انتقادی» (6 :1985 ,۳۱۵۲6600) است. لازم به ذکر است که این فرمول پیشنهادی 
در «فراداستان تاریخ‌نگارانه»(5 :1988 ,۲!]00600) نیز مصداق دارد» زیرا تاریخگرایی 
فراداستانی» تکرار تاریخ است. با «فاصله‌ای انتقادی» از حوادث و وقایع تاریخی. به عبارت دیگر 
گرچه اساس و کارکرد پارودی و فراداستان تاریخ‌نگارانه بر تکرار و تقلید استوار است در رومتنی 
بدیع» همواره فاصله‌ای انتقادی به چشم می‌خورد. 

این مقاله بر آن است که با تکیه بر نظریه‌های پرشمار و مرتبط با بینامتنیت و کاربست‌هاو 
مصادیق فراوان آن در متون ادبی» گونه‌ای منحصربه‌فرد از بینامتنیت یعنی تراداستان " و سفر 
تراداستانی را معرفی کند و نمونه‌های عملی آن را در آثار روایی بررسی نماید. به دیگر سخن» 
هدف مقاله حاضر این است که مفهوم تراداستان را بشناساند و انواع مختلف آن را در ادبیات 
آثار متعددی در ادبيات‌ها و ژانرهای مختلف مطالعه شده‌اند. این نخستین‌بار است که اصطلاح 
عبارتند از: تراداستان چیست و انواع و گونه‌های مختلف آن کدامند؟ مولفه‌هاو ویژگی‌های 
تراداستان و سفر تراداستانی شخصیت‌ها در ژانرهای کاربردپذیر نظیر رمان» داستان کوتاه. اشعار 
ترامتنیت از دید ژنت راء که حلقه‌ای مهم بین بینامتنیت و تراداستان به‌شمار می‌رود» به‌عنوان 
نظریه روایت‌شناختی بنیادین و نقطه شروع در نظر می‌گیرد» تا در ادامه گونه‌ای وبژه و بدیع از 
بینامتنیت و ترامتنیت» یعنی تراداستان را معرفی نماید. دلیل محوریت نظربه‌های ژنت این است 
که او «با گسترش دامنه مطالعاتی کریستوا» و استفاده از «واژه جدید ترامتنیت» در اشاره به 
«هر نوع رابطه میان یک متن با متن‌های دیگر یا غیر خود» (نامورمطلق. ۱۳۸۶: ۸۳» دسته‌بندی 
کردن بینامتنیت به گونه‌های مختلف 9 نظام‌مند ساختن آن 9 پیشنهاد واژه‌ای فی یرای هریک 
از آنهاه رویه‌ای کاربستی و انتقادی به واژه کلی بینامتنیت داده‌است. این جستار با بهره‌گیری از 
اصطلاحات مرتبط با ترامتنیت. به‌خصوص بیش‌متنیت. و تکیه بر عناصر داستان از قبیل 
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شخصیت‌پردازی» به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تراداستانی» کنش داستان و نقش‌مایه نوعی خاص از 
تعاملات و ارتباطات متنی و روایی را مطرح می‌سازد. در ادامه» ابتدا ترامتنیت ژنت و واژه‌های 
زیرمجموعه‌ای به‌اجمال مرور می‌شوند و سپس در بخش اصلی مقاله. اصطلاح تراداستان و 
سفر تراداستانی و نیز انواع گوناگون آنها در ژانرهای روایی. با محوریت شخصیت‌های داستانی 
بررسی می‌گردند. 


۱-- پیشینه پژوهش 
در دهه‌های گذشته منتقدین و نظریه‌پردازانی چون باختین» بارت. کربستوا و ژنت به‌تفصیل 
و به شیوه‌ای روش‌مند به گونه‌ها و کارکردهای مختلف بینامتنیت پرداخته‌اند. در این 
جستار. نظریه‌های ژنت پیرامون ترامتنیت و دسته‌بندی پنج‌گانه او از ترامتنیست» که در 
کتاب الواح بازنوشتی: ادبیات درجه دوم (۱۹۹۷) بیان شده‌اند. مهم‌ترین مبانی‌ای هستند که 
در تشریح اصطلاح‌های روایت‌شناختی تراداستان و سفر تراداستانی به کار رفته‌اند. کتاب‌های 
مقدمه‌ای بر سرمتنیت (۱۹۹۲ و پیرامنن: آستانه‌ه ای تفسیر (۱۹۹۷) اثر ژنت. مقاله 
«ترامتنیت: مطالعه روابط یک متن بادیگر متن‌ها» (۱۳۸۶) و کتاب بینامتنیت: از 
می‌پردازند. نیز منابعی مهم در خصوص چارچوب نظری مقاله حاضر به حساب می‌آیند. 
مقاله‌هایی متعدد نیز به موضوع ترامتنیت و بینامتنیت پرداخته‌اند. برای نمونه مقاله 
منیژه کنگرانی و پهمن نامورمطلق (۱۳۸۹) به تعاملات 9 برگرفتگی‌های بین شعر و نقاشی اشاره 
مقاله معتقدند که برخلاف گونه‌های دیگر ترامتنیت فقط بینامتنیت و بیش‌متنیت به رابطه 
میان دو «متن هنری» می‌پردازد و در این رابطه. هم متن شعر و هم متن هنری می‌تواند متن 
الف (رومتن) یا متن ب (زیرمتن) باشد. مثالی دیگر مقاله امیرعلی نجومیان (۱۳۸۸) است که به 
تحلیل نقش یا کار کرد نشانه‌شناختی عنوان‌بندی فیلم اختصاص داده شده‌است. نجومیان در 
مقاله خود در بستری از اصطلاحاتی ترامتنی, عنوان‌بندی فیلم‌ها را پراساس «کارکرد دیالوگی با 
فیلم». لحن و فضای داستان» تفسیر فرامتنی و روایت دنیای داستانی بررسی می‌کند. به نظر 
نویسنده» سکانس عنوان‌بندی به‌طور هم‌زمان و به‌گونه‌ای «پارادو کس‌وار» می‌تواند فرایند 
دلالت متن را محدود یا گسترده نماید. به باور اوه «سکانس عنوان‌بندی می‌تواند یک ترجمه 
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(بیش‌متن)» اقتباس (بینامتن)»» اختصاص (سرمتن)» تفسیر (فرامتن)» یا آستانه‌ای (پیرامتن) 
[برای] متن اصلی باشد» (۱۳۸۸: ۲۷۸). منصور پیرآنی (۱۳۹۷) در مقاله خود می‌کوشد نشان 
دهد که سعدی به همان اندازه که در اشعار خود از دیگران متأثر بوده». تحت‌تاثیر ترامتنیت و 
عوامل و عناصر بیرون از متن نیز قرار گرفته‌است. با وجود این ساختار ۲۱۷ بیت بررسی‌شده 
در دیباچه بوستان نشان می‌دهد که مصادیق و نمونه‌های بینامتنیت و ترامتنیت در این ابیات 
را فقط می‌توان در آرایه‌هایی چون تضمین, تلمیح و اقتباس یافت. تقاوت بنیادین این 
پژوهش‌ها با تحقیق حاضر این است که موضوع اصلی این جستارهای پیشینه. نقد و بررسی 
ویژگی‌های بینامتنی و ترامتنی آثاری برگزیده است. حال‌آنکه مقاله حاضر در بستری تراداستانی 
به معرفی و دسته‌بندی سفرهای برون‌متنی يا درون‌متنی شخصیت‌های داستانی می‌پردازد. 
بیش‌متنیت حاصله را بررسی می‌نماید و صرفا به تأثیر با حضور متون يا آثار دیگر اکتفا نمی‌کند. 

برخلاف بینامتنیت و ترامتنیت. تراداستان و به‌ویژه سفر تراداستانی اصطلاحی کاملا 
بدیع است. کتاب ساخت دنیاهای خیالی: نظریه و تاریخ بازآفرینی (2012) اثر مارک جی پی 
ولف از معدود آثاری است که مفهوم تراداستان را معرفی می‌کند. هرچند همان گونه که از 
عنوان کتاب برمی‌آید. نویسنده در تحلیل مبسوط خود از اراب حلفه‌ها اثر تالکین. ضمن 
تأکید بر عنصر اقتباس تأثیر متقابل و بازآفرینی در داستان‌نوبسی و دنیاسازی» بیشتر به 
جنبه‌های بینارسانه‌ای و بینامتنی آثار تخیلی» که باور او هرگز دست‌اول نیستند. اشاره 
می‌کند. به گفته هیگینز. در نظر ولف «تمامی دنیاهای تخیلی به نوعی ثانوی هستند» 
(4 :2017 ,5[عع۷)» يا به قول بارکر, ّلف با ذکر مثال‌هایی پرشمار به‌تفصیل به ساختار 
دنیاهای خیالی و اجزایی برگرفته از آثار مختلف می‌پردازد که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند 
تا جهانی یکپارچه را بسازند (696 :2016 ,8۲6۲). همچنین. اصطلاح تراداستان مفهومی 
محوری در یک رساله دکترا در دانشگاه استنفورد با عنوان تراداستان: شکل‌دادن به تنوع» 
اختماض و عهاعرت اور ادییات اب رای سای ای ۵019 هه اتکی کناق! 
است. نویسنده در خوانش تطبیقی و مطالعات فرهنگی خود از مجموعه رمان‌ها و داستان‌هایی 
چندپیرنگی در آثار تعدادی از نویسندگان آمریکایی-اسیایی و کشورهای آمریکای لاتین به 
متخ و کیه‌های سک زا هی دای هاوه رم کل کت وان آ تاش 
برای تحلیل تنش‌های نژادی» جنسیتی» قومی و اجتماعی در میان مهاجران» تفاوت‌ها و 
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شباهت‌های زبادی را در ذهنیت و نگرش‌های فرهنگی شخصیت‌های داستانی و نویسندگان 
آثار منتخب به‌نمایش می‌گذارند. در پژوهش کاک» تراداستان نقشه و بستری از نقفش‌مایهها, 
معرفی می‌کند. به همین دلیل. در برداشت او از تراداستان» سویه ترامتنی ژنتی به آندازه 
کارکردهای اجتماعی و فراملیتی الگوها و عناصر مشابه روایت‌شناختی اهمیت ندارد. همچنین. 
گونه‌های سفرهای تراداستانی شخصیت‌های داستانی و کارکرد روایت‌شناختی آنها از دغدغه‌های 


پژوهشی نویسنده نیست. 


۲- بحث و بررسی 

۱-۲- ترامتنیت و انواع آن 

اصطلاح ترامتنیت را نخستین‌بار ژنت و با هدف نظام‌مند ساختن و دسته‌بندی کردن کاربردهای 
مختلف ارتباط‌های بینامتنی و درون‌متنی مطرح نمود: ونت تر امتئیت. را فرانتد «فراروین متنی» 
می‌نامد. که «شامل تمامی المان‌هایی می‌شود که متنی را با متون دیگر مرتبط می‌سازد. چه 
آشکارا و چه نهان [..] و همه جنبه‌های متنی خاص را فرا می‌گیرد» (83-84 :1992 ,ع6606). 
میرعنایت و سوفسطایی در تشریح تفاوت دیدگاه‌های ژنت و کریستوا نوشته‌اند که ژنت به 
رابطه یک متن با متنی دیگر به شیوه‌ای جامع‌تر 9 سیستماتیک‌تر از کریستوا 9 بارت می‌نگرد. 
این شیوه» که ساختارگرایی. پساساختارگرایی 9 نشانه‌شناسی ۳ نیز در برمی گیرد. به او اجازه 
می‌دهد که روابط بینامتنی را با تمام متغیرهايش مطالعه کند ر( ,500125126 6 ۷۱۱۲6۴۵۷۵۲ 
3 :2015). نامورمطلق نیز ضمن متفاوت دانستن ترامتنیت ژنت. که از لحاظ گستردگی قابل 
مقایسه با بینامتنیت ریفاتری می‌داند» توضیح می‌دهد که ژنت «به‌صراحت در جست‌وجوی 
هم وه تأثیرگذاری یک متن بر متن دیگر» به چشم نمی‌خورد (نامورمطلق. ۱۳۸۶: ۸۵). 
همچنین, ترامتنیت ژنت علاوه بر روابط هم‌عرض کریستوایی» به روابط طولی نیز می‌پردازد و 
روابط یک متن با سرمتن, گونه و ژانر خود را نیز بررسی می‌نماید (همان: ۸۶. اهمیت ترامتنیت 
در تراداستان. همین ارتباطهای دوسوبه. تعاملی و ژانری‌ای هست که ژنت بر آنها تأکید می‌ورزد. 
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ذنت ثرامتنیت را به پنج زیرشاخه بینامتنیت. پیرامتنیت" فرامتنیت» سرمتنیت " و 
بیش‌متنیت" تقسیم می‌کند. نامورمطلق کارکرد زیرشاخه‌های ترامتنیت را این‌گونه توصیف 
می‌کند: «بینامتنیت براساس رابطه هم‌حضوری پیرامتنیت براساس رابطه تبلیغی و آستانگی, 
قمری در کنار* متن اصلی می‌ایستد و آن را در بر می‌گیرد. نمونه‌های پیرامتن عبارتند از: 
پانوشت. فهرست اختصارات. توضیحات 9 تصاویر. برای ژنت» پیرامتن‌ها داده‌ها 9 نوشته‌هایی 
هستند که بین متن 9 خواننده قرار می‌گیرند 9 لذا نقشی «آستانه‌ای» دارند. زیر برای ورود به 
دنیای متن باید از آنها گذر کرد. همچنین. پیرامتن به جزتیاتی اطلاق می‌شود که در تاریخ 
عمومی و تاریخ خصوصی یک کتاب. یعنی در «پیرامتن بیرونی عمومی» و «پیرامتن بیرونی 
خصوص ی ». شامل تفاسیر 9 توضیحاتی پیرامون کتاب توسط منتقدین 9 نویسنده» دک 
می‌شوند (12 :19970 ,ع660611). بنا به گفته تن ان «پیرامتن نقش‌های کاربردی مختلفی 
را ایفا می‌کند. برای مثال. به خواننده می‌گوید که متن در چه زمانی چاپ شد. به وسیله چه 
ناشری, با چه هدفی. و يا اينکه چگونه باید يا نباید خوانده شود» (31 :2010 ,61۳030020). 
ژنت پیرامتن را به دو گونه درونی * یعنی نوشته‌ای پیرآمون متن اصلی در خود اثر و بیرونی " 
پعنی نوشته‌ای پیرامون متن اصلی در خارج از اثر تقسیم می‌کند. فرامتنیت. به‌عنوان گونه‌ای 
دیگر از ترامتنیت ژتنی به هر گونه تفسیر یا نقدی پیرامون متنی پیشینه اشاره می کند؛ به 
سخن دیگر. چنانچه متنی پسینه. توضیح» تشریح یا انتقادی صریح یا ضمنی بر نوشته‌ای 
پیشیته باشن. فرامتن آن است. فرامتنیت, به‌گفته ژنت» «متنی را به متنی دیگر پیوند هی‌زند: 
بی‌آنکه الزاماً آن را نقل کند (يا بی‌آنکه آن را فرا خواند) و در واقع حتی در مواردی از آن نامی 
ببرد» (4 :19972 ,6606116)). کورنیس پوپ توضیح می‌دهد که گونه‌ای خاص از فرامتن» 
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شاعری است. متون فرامتن آزادانه تلفیق تئوری و زیبایی‌شناسی عملی و فردی را می‌کاود و 
هم تجربه گرایی نحوی و هم ارتباط نشانه‌شناختی بین واژه‌ها و آشکال بصری را بررسی 
می‌نماید. این بدین معناست که متون فراشعر ارتباطی تنگاتنگ بافرایندهای زیباشناختی و 
معناشناختی دارند (44 :2014 ,00۲۳5-۳006). 

نوعی دیگر از ترامتنیت. سرمتنیت است که به رابطه طولی (یا بالا به پایین) بین یک متن 
و ژانر یا گونه‌ای که بدان تعلق دارد اشاره می‌کند. سرمتنیت. که ریشه‌های آن را می‌توان در 
گونه‌شناسی سه‌گانه غزل» حماسه و نمايشنامه ارسطویی جست. با انتظارات ضمنی خواننده از 
اصول. ضوابط و قراردادهایی که بر اثری خاص, به‌عنوان معرف و نمونه‌ای از ژانری خاص حاکم 
است؛ با «انتظارات ژانری در قیاس با متون مشابه دیگر» (95 :2004 , 6۲۱۵۲ 300 826۲۴88۳0) 
سروکار پیدا می‌کند. سرمتنیت آن‌گونه که ژنت می‌گوید. «انتزاعی‌ترین و تلوبحی‌ترین مفه وم 
در مقوله فراروی متنی است؛ ارتباطی مبتنی بر مشمول کردن است. که هر متنی را به انواع 
مختلف گفتمانی که نماینده آن است مرتبط می‌سازد» (7 :19970 ,ع66061). دلیل 
«نتزاعی» و «تلوبحی» بودن سرمتن این است که سرمتنیت بیشتر به ارتباط متن- ژانری اشاره 
می‌کند. تا به نوشته‌ای خاص. طبق ادعای نادال. سرمتنیت «فقط هنگامی جنبه‌ای عینی به 
خود می‌گیرد که نام ژانر در عنوان یا عنوان فرعی متن ذکر شود» (3 :1994 راه20لا). ژنت در 
توصیف بیش‌متنیت. به‌عنوان آخرین نمونه ترامتنیت» می‌نویسد که اين‌گونه از تعامل متنی «به 
هر ارتباطی اطلاق می‌شود که متن ب (رومتن) را به متن پیشینه الف (زیرمتن» که پیرامون آن 
است. بی‌آنکه ماهیتی تفسیری داشته باشد. پیوند می‌زند» (5 :19972 ,ع66061). ممکن است 
«متن ب به‌صراحت به متن پيشینه الف اشاره نکند اما نمی‌تواند بدون آن وجود داشته باشد» 
(281 :1996 ,۵۱62۲0 به ۳ یزدان‌پناه و همکاران» در بیش‌متنیت نویسنده عامدانه از 
زیرمتن استفاده می‌کند» درحالی که در بینامتنیت ممکن است این امر اگاهانه نباشد 
(77 :2019 ,ا۷22020020). نکته کلیدی در بیش‌متنیت. تقلید رومتن از زیرمتن» تغییر 
زیرمتن و نیز تأثیر متون بر یکدیگر است نه صرفاً اشارات و ارجاعات رومتن؛ رومتن (مانند 
پارودی. هجو پاستیش, سرقت ادبی, دگرگفت. بازگفت و برگردان) زیرمتن را دگرگون می‌سازد 
بسط یا تقلیل می‌دهد. پنهان یا اشکار می‌نماید. و کارکرد یا ماهیتی متفاوت بدان می‌بخشد. به 


گفته نامورمطلق. در بیش‌متنیت ارتباط بین رومتن و زیرمتن» «برخلاف بینامتنیت نه براساس 


تراداستان و سفر تراداستانی: گونه‌ها... نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۱۶۹ 


هم‌حضوری» که پراساس برگرفتگی بنا شده‌است» (نامورمطلق. ۶ ۳ از این روست که معنای 


رومتن همواره در تداوم تکمیل, یا تاثیرپذیری از زیرمتن رقم می‌خورد. 


۲-۲- تراداستان: تعریف تراداستان و انواع سفرهای تراداستانی 
تراداستان به بیانی ساده. بیش‌متنی یا فراروی کنش داستانی یک داستان به داستانی دیگر از 
طریق سفر برون‌متنی یا درون‌متنی شخصیت اصلی داستان است. در این ببش‌متنی یا فراروی 
داستانی. رومتن و زبرمتن به یکدیگر پیوند می‌خورند و معناء ویژگی‌های روایی و مهم‌تر از همه 
شخصیت‌پردازی‌های آنان وسعت می‌پابد. سفر شخصیت داستانی. علاوه بر رومتن؛ به زیرمتن و 
برعکس, می‌تواند در لایه‌های روایی یک اثر واحد نیز رخ دهد؛ در هر حال. مشخصه اصلی 
تراداستان» که آن را تبدیل به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد از بینامتنیت و ترامتنیت می‌کند» سفر 
شخصیت داستانی از بافت و محدوده روایی خود به یک بافت و محدوده روایی دیگر است. چه به 
اثری دیگر و چه در همان اثر. مصادیق و نمونه‌های تراداستان را می‌توان در تمامی ژانرهای 
روایی و گونه‌های زیرمجموعه‌ای‌شان مشاهده نمود: داستان کوتاه» داستان بلند. نمایشنامه. فیلم. 
اشعار روایی و انیمیشن. در توضیح شباهت‌ها و تفاوت‌های بین تراداستان و ترامتنیت ژنتی» که 
بر پایه پنج زیرشاخه بینامتنیت پیرامتنیت فرامتنیت» سرمتنیت و بیش‌متنیت استوار است. 
باید به این نکات اشاره نمود: تراداستان آشکارا گونه‌ای از بینامتنیت است. زیرا کارکرد هر دوی 
آنها براساس هم‌حضوری است؛ به‌طور مشخصء هم‌حضوری شخصیت داستانی. تراداستان 
نمونه‌ای از پیرامتن نیست. زیرا نقشی استانه‌ای» توصیفی و شناسنامه‌ای ندارد» بلکه مبتنی بر 
سفر بینامتنی شخصیت داستان است. تراداستان نوعی از فرامتن نیز به حساب نمی‌آید. زیرا 
تحلیل. تفسیر یا نقدی بر زیرمتن نیست و سفر شخصیت داستانی نقشی در آن ندارد. 
تراداستان می‌تواند مصداقی از سرمتنیت باشد. زیرا زیرمتن‌ها و رومتن‌های به هم پیوند 
خورده در تراداستان عموماً متعلق به یک سرمتنء یعنی ژانرهای یکسان يا همگن (شامل آثار 
داستانی» روایی» نمایشی يا سینمایی) هستند و قراردادهای ژانری و گونهشناختی در سفر 
تراداستانی شخصیت‌ها از یک اثر روایی به آثر روایی دیگر رعایت می‌شود. البته ممکن ق 
سفر تراداستانی از اثری غیرروایی» برای مثال نقاشی. مجسمه یا بازی کامپیوتری به اثری 
روایی يا برعکس باشد. اما در نهایت روایتی جدید خلق می‌شود که از چارچوب‌های ژانری 
حاکم بر داستان‌نوبسی تبعیت می‌کند. 
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کارکرد بیش‌متنیت را می‌توان در تراداستان نیز مشاهده نمود. زیرا اساس بیش‌متنیت 
برگرفتگی عامدانه و ارتباط متنی و آگاهانه بین زیرمتن و رومتن یا لایه‌های روایبی 
درون‌داستانی است. تراداستان. همچون بیش‌متنیت بر دگرگون شدن و بسط یافتن زیرمتن و 
نیز تأثیرپذیری رومتن از زیرمتن یا خرده روایت‌های درون داستانی تأکید می‌ورزد. تفاوت 
بیش‌متنیت و تراداستان در این است که تراداستان آمیزه‌ای از هم‌حضوری بیننامتنی (به تبع 
سفر شخصیت داستانی) و برگرفتگی بیش‌متنی است. درحالی‌که در بیش‌متنیت. هم‌حضوری 
هیچ نقشی ندارد. همچنین» سرقت ادبی. دگرگفت. بازگفت و برگردان کارکردی مهم در 
بیش‌متنیت و میسر ساختن تغییرات و گستردگی‌های معنایی و متنی زیرمتن دارند» اما در 
تراداستان» این سفر دوسویه يا تک‌سویه شخصیت‌ها بین زیرمتن و رومتن یا لایه‌های داستانی 
است که تأثیرات متقابل زیرمتن و رومتن و روایت‌های درون داستانی را رقم می‌زند. علاوه بر 
این» بیش متنیت به یک اثر واحد (به‌عنوان زیرمتن» يا رومتن یا اثری فاقد زیرمتن بارومتن) 
نمی‌پردازد و به دنبال کشف تغییرات و دگرگونی‌های دست کم دو اثر مرتبط است. که الزاما 
روایی هم نیستند. اما تراداستان به ارتباط بین لایه‌های روایی و انواع روایت‌های یک اثر داستانی 
مستقل. که به‌واسطه سفر تراداستانی درون روایتی شخصیت داستانی اشکار می‌گردد نیز 
توجهی ویژه دارد. 

سفر تراداستانی را می‌توان به این گونه‌ها دسته‌بندی نمود: سفر برون‌روایتی» شامل سفر 
برون‌روایتی دوسویه و یک‌سویه» و سفر درون‌روایتی» شامل سفر درون‌روایتی در داستان‌های هم‌تراز و 


ناتراز در صفحات پیش روء هریک از این گونه‌ها و زیرشاخه‌های‌شان معرفی و بررسی خواهند شد. 


۱1-۲-۲- سفر برون‌روایتی 

این سفر تراداستانی دو يا چند داستان مستقل را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و در آن شخصیت 
داستانی از چارچوب روایی خود خارج می‌شود و به اثری دیگر و به بیرون از داستان خود سفر 
می‌کند. این سفر را می‌توان به سفر دوسویه (از رومتن به زیرمتن و مجدداً بازگشت به رومتن و 
پا برعکس) و سفر یک‌سویه (فقط از رومتن به زیرمتن» یا سفر به بیرون و فقط از زبرمتن به 
رومتن» یا سفر به درون) تقسیم نمود. 
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1-1-۲-۳ سفر دوسوبه 
از سفر به دنیای خیالی رومتن. به داستان خود برگردد. در این نوع تراداستان. اغلب این 
رومتن است که داستان اصلی را در خود جای می‌دهد. اما ممکن است داستان اصلی در 
سایه تلفیق داستان‌های رومتن و زیرمتن و یا در کنش داستانی زیرمتن نیز شکل گیرد. در 
مثال‌های زیر این گوناگونی بررسی می‌گردد. در داستان کوتاه «ماجرای ک و گلمس» (۱۹۷۷) 
اثر وودی آلن. شخصیت اصلی داستان استاد کو گلمس که از زندگی یکنواخت خود کلافه 
نیت ها تفت سعی می کند با توسل به جادو به داستان‌های مورد علاقه خود سفر کند. پس از 
چند ملاقات با اما بوواری در خود رمان مادام بوواری: کوگلمس او را به نیویورک می‌آورد» 
اما چندی نمیگنرد که از ولخرجی‌هایش به ستوه می‌آید و او را به رمان خودش 
بازمی گرداند. در این داستان» اینن دو شخصیت بین رومتن و زیرمتن در گذرند و برای 
ادامه‌دادن به پیرنگ داستان خود. به دنیای‌شان بازمی گردند. همچجنین. در اینجاء داستان 
خود به مادام بوواری. باعث بسط یافتن آن می‌شود» (61 :2010 ,3۳0100)). در اثری 
دیگر از وودی آلن. فیلم رز ارغوانی قاهره (۱۹۹۵» سیسیلیا در سالن نمایش توجه تام 
شخصیت اصلی فیلم. را جلب می‌کند و او با عبور از پرده سینما و شکستن دیوار چهارم 
(دیوار فرضی بین صحنه نمایش و تماشاچیان در تئاتره تلوزیون و سینما)» از دنیای سیاه و 
سفید فیلم پا به دنیای رنگی سیسیلیا می‌گذارد. سیسیلیا در اجبار به انتخاب بین تام 
سیسیلیا را ترک می‌کند. با پایان اکران رز ارغوانی‌قاهره و جایگزین شدن آن توسط فیلمی 
دیگر تام سینمایی نیز ناپدید می‌شود. در این فیلم نیز شخصیت‌ها به دنیای یکدیگر سفر 
ی کفتل رو داشتان ال بر وانبت دفستن است: ور این تال هاءهف تراه‌استان‌ ها نا دزیر 
درونمایه‌ای خاص است. یعنی تأکید بر محال‌بودن رهایی از تنهایی و بی‌ثمری روابط انسانی 
در غلبه بر آن. چه در زندگی جاری و چه در دنیاهایی خیالی و موازی. 

سفرهای بیناداستانی مشابهی را می‌توان در فیلم‌ها ی آخرین قهرمان اکشن (۱۹۹۳ به 
کارگردانی جان مک تییرمن) و پلزنت ویل (۱۹۹۸ ساخته گری راس) مشاهده نمود. د رآخرین 
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قهرمان اکشن, دنی. که همچون سیسیلیا شیفته سینماست. با بلیتی جادویی وارد فیلم جک 
سلیتر با بازی آرنولد شوارتزنگزن که هنرپیشه اکشن محبوب اوست. می‌شود. دنی تب‌دیل به 
یکی از شخصیت‌های فیلم می‌شود و از سوی دیگر جک نیز ناگزیر می‌گردد تعقیب و 
گریزهایش را در دنیای دنی ادامه دهد. اشاره‌هایی که در زیرمتن خیالی» یعنی فیلم جک 
سلیتر به ویوالدی» موتزارت. سالیاری (همان هنرپیشه‌ای که در فیلمآمادئوس نقش سالیاری را 
بازی می‌کند. در فیلم جک سلیتر هم نقشی منفی دارد و متهم به قتل موتزارت می‌شود) و 
هملت «کشته‌شدن تمامی رقیبان و دشمنان هملت توسط جک با مسلسل و نارنجک) می‌شود. 
و همچنین مواجه‌شدن جک با آرنولد واقعی در دنیای دنی» سفر شخصیت مرگ از فیلم مهر 
هفتم اثر برگمن یا سفر چند شخصیت دیگر از فیلم جک سلیتر به آخرین قهرمان اکشن. 
خرده‌روایت‌ها و تراداستان‌های مختلفی را خلق می‌نمایند. در این فیلم نیز شخصیت‌ها به دنیای 
یکدیگر می‌روند و به داستان خود بازمی گردند. اما برخلاف دو اثر پیشین در اینجا داستان 
اصلی. در سایه تلفیق روایت‌های زیرمتن و رومتن شکل می‌گیرد. نقش کمدی, خیال‌پردازی و 
تنوع بخشی به روایت در اين سفر تراداستانی کاملاً واضح است. 

این شگردهای تراداستانی در پلزنت ویل نیز به‌چشم می‌خورد. در این فیلم. دیوید و 
خواهرش جنیفر با ریموتی جادویی وارد یک سریال تلوزیونی سیاه و سفید و ساخته‌شده در دهه 
۰ با عنوان پلزنت ویل می‌شوند و به‌ناچار نقش باد و مری پارکر را بازی می‌کنند. در زیرمتن 
تخیلی که شامل «داستان‌هایی اخلاقی و ارزش‌هایی انسانی در خانواده‌های ساکن شهری 
کوچک در امریکای دهه ۱۹۵۰ می‌شود» (14 :2004 ر86), همه‌چیز آرمانی است» 1 باه و 
مری شخصیت‌های زیرمتن را با گناه» خیانت و لذت‌طلبی آشنا می‌کنند و به‌تدریج بخش‌هایی از 
فیلم و بسیاری از شخصیت‌ها رنگی می‌شوند. دیوید با یافتن ریموت تصمیم می‌گیرد دنیای 
یلزت ویل را که اکنون آکنده از جنگ آتش و خشونت است. ترک کند و به دنیای واقمی 
برگردد. اما مری در همان دنیای زیرمتن باقی می‌ماند. در پلزنت ویل, برخلاف مثال‌های پیشین؛ 
هیچ شخصیتی از زیرمتن به رومتن سفر نمی‌کند؛ همچنین, همه شخصیت‌ها به دنیای خود 
بازنمی گردند. در ضمن, روایت اصلی. داستان زیرمتن است و به همین دلیل است که نام فیلم. 
همان نام سریال زیرمتن است. سفر تراداستانی در این‌جا واقعیت و مجاز را به هم گره می‌زند. به 
ساختار روایی تنوع می‌بخشد و پرده از ماهیت اصلی شخصیت‌ها و زوایای پنهان‌شان برمی‌دارد. 
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گر مک سوه 
در سفر برون روایتی یک‌سویه» برخلاف سفر برون‌روایتی دوسوبه. شخصیت تراداستانی فقط از 
زیرمتن به رومتن و با فقط از رومتن به زیرمتن می‌رود» و لذا تغییر در ساختار روایت‌هاء همچون 
سفر شخصیت‌هاء دوسویه نیست. هرچند که معنای متن مبدا در سایه پیوند با متن مقصد 
دستخوش دگرگونی می‌شود و گسترش می‌یابد. در این سفر یک‌طرفه. ممکن است شخصیت 
تراداستانی همان ویژگی‌های فردی خودش را حفظ نکند و با تغییراتی در متن جدید ظاهر 
شود. این سفر تراداستانی را می‌توان به دو گونه سفر به رومتن و سفر به زیرمتن تقسیم کرد. 


وان بف سکن 

در این نوع تراداستان» بسامد سفر ترامتنی شخصیت‌ها از هر گونه تراداستان دیگری بیشتر 
است. تلمیح» پارودی. فراخوان. اقتباس, بازنویسی, بازی کامپیوتری برگرفته از اثر روایی 
پیشینه» سریال, ادامه و انواع مختلف آنها همگی نمونه‌هایی از این گونه از سفر تراداستانی 
هستند. ممکن است شخصیت تراداستانی. چه با تغییر و چه بدون تغییر کارکردی گذرا و 
محدود در رومتن داشته باشد يا برعکس ممکن است نقشی محوری و پایا را در ساختار روایبی 
و ساختار معنایی اثر جدید ایفا کند. بدیهی است که در این تراداستان» روایت اصلی. داستان 
رومتن است. و داستان يا شخصیت زیرمتن دست‌مایه لازم برای تکرار کنایه. دگرگونی یا 
هجو را فراهم می‌آورد. در خصوص کاربرد تلمیح در اين نوع تراداستان باید به این نکته اشاره 
کرد که صرفاً اشاره‌ای تلویحی. صریح يا کنایه‌آمیز به نام شخصیتی در رومتن یا مضمونی 
تداعیگرء مصداقی از تراداستان یک‌سویه رومتنی نیست؛ همچون دیگر انواع سفر تراداستانی؛ 
اه موی ریق ای که ختضیت دای وهی و تیال کی بط رش 
داستانی رومتن نقش داشته باشد و به ساختار روایتی رومتن ورود کند. نمونه‌هایی گویا از 
تلمیح تراداستانی را می‌توان در آثار تلمیح‌مدار مدرنیستی مانند سرزمین هرز اثر الیوت؛ 
اولیس اثر جویس يا کانتوها اثر پاوند جست. در اين آثاره شخصیت‌های زیرمتنی پرشماری 
نظیر ترزباس, افیلیاه اگوستین قدیس. اودیسه. ددالوس. پنلوپه. کنفوسیوس, دانته و اینیاس 
در رومتن حضور می‌يابند. سخن می‌گویند و در خرده يا کلان‌روایت‌ها شرکت می‌کنند. 
هرچند ممکن است در مواردی تشخیص این شخصیت‌ها به دلیل دگرگونی‌های ارایه‌ای یا 


کبایه | مننه. که توشستنه کان مد رتست دز آن تبحر داتفه آمباخ تباشته 
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دو نمونه از سفر تراداستانی رومتنی مبتنی بر اقتباس و بازنویسی را می‌توان در فیلم‌های 
سریر خون (۱۹۵۷) و /شوب (۱۹۸۵) اثر کوروساوا مشاهده نمود. که به‌ترتیب براساس تراژدی‌های 
تک و شاه نش ام کم هنشت هايم کل‌هام. کرروست را میم اه 
بومی‌سازی شده‌اند» تفاوت‌های کنایه‌آمیز و درونمایه‌ای آشکاری با نسخه‌های اصلی خود دارند. 
چنین اقتباسی را می‌توان در صدها بازی‌های کامپیوتری. که قهرمان آن یک شخصیت معروف 
داشتای ها تشتاهای »نا سشضانی اه ما سای از رو باه فزاسیع قافن 
تاتن در خصوص کارکرد محوری بینامتنیت در بازی‌های کامپیوتری می‌نویسد: «ماهیت 
بینامتنی و پیچیده بازی‌های ویدئوبی» تعریف بینامتنیت را بسط می‌دهد و آن را از اشاره به آثار 
ادبی فراتر می‌برد؛ این تعریف مجموعه گسترده‌تری از متون چندوجهی و متون فرهنگ عامیانه 
را نیز در بر می‌گیرد» (125 :2016 ,005 8 ۳6د0). برخی از این بازی‌های ویدیویی بینامتنی و 
تراداستانی عبارتند ا زآلیس در سرزمین عجایب, فرانکشتاین هری پات شرلوک هولمز ادگار 
الن پو اگانا کریستی. جنک ستارگان, پدر خوانده و دوزخ دانته. از سوی دیگر. در یکی دو دهه 
گذشته رمان‌های تراداستانی و رومتنی متعددی براساس بازی‌های کامپیوتری نوشته شده‌اند. 
برای نمونه. سری رمان‌های هنر جنک «از سال ۲۰۰۱ اثر نویسندگانی مختلف نظیر ریچارد نک و 
کرسیتی گولدن» سری رمان‌های جنگ پایابی از سال ۲۰۰۸) اثر دیوید مایکلز و پیتر تلپ» سری 
رمان‌های رسم قاتلان از سال ۲۰۰۹ اثر آلیور بودن. سری رمان‌های لوح‌ها ی کهن (۲۰۰۹و ۲۰۱۱) 
آثر گرگ کیز شهید فضای مرده (۲۰۱۰) آثر بی. کی. ایونسن, بیوشوک (۲۰۱۱) اثر جان شرلی و 
سری رمان‌های تیغ بی‌نهایت (۲۰۱۱و ۲۰۱۳ اثر برندن سندرسن. در دنیای انیمیشن» فیلم در 
جنگل ۲۰۱۳ که شخصیت‌های آن قهرمانان انسان شده کارتون‌های شنل قرمزی» سیندرلا» 
جک ولوبیلی سحرامیز و راپونزل هستند و فیلم‌های کارتونی شرک. با شخصیت‌هایی شناخته 
شده مانند پینوکیو سه بچه‌خوک. گربه چکمه‌پوش. جادوگر آز رابین هود. سیندرلاه سفیدبرفی 
و زیبای خفته» و فیلم‌هایی چون مرد عنکیونی (۲۰۰۲) انتفام‌جویان (۲۰۱۲» شوالیه سیاهپوش 
برمی‌خیزد (۲۰۱۲) و جست‌وجوی /ینده (۲۰۱۶ با شخصیت‌های آشنا و قدیمی کارتونی مانند 
سوپرمن. بتمن و بردمن. سفرهایی تراداستانی. یک‌سویه و رومتنی را به نمایش می‌گذارند. 

سفر تراداستانی رومتنی اساس کارگرد تمامی داستان‌های سریالی (چه سریال‌های اپیزودی 
و 4 و چه سریال‌های زنجیره‌ای و صا ادامه‌ها (تداوم داستان در شماره‌ها يا آثار بمدی) 
و تریلوژی‌هایی است که شخصیت‌هایی یکسان دارند. پوآرو در رمان‌های اپیزودی آگاتا کریستی, 
شخصیت‌های مجموعه‌های تلوزیونی. آلیس در رمان د رآن‌سو یآینه (ادامه لیس در سرزمین 
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عجایب. هردو اثر گرول» بگینز در اراب حلقه‌ها (ادامه هابیت‌ها. هردو اثر تولکینز» قهرمانان 
ترازدی‌های سه‌گانه در نمایشنامه‌های یونان باستان» رمزی در تریلوژی دپتفورد اثر رابرتسن 
دیویس و آپو در تربلوژی‌ای با همین نام به کارگردانی ساتياجیت رای همگی سفرهایی 
تراداستانی را به نمایش می‌گذارند. 

فیلم تحسین برانگیز قصه‌ها (۱۳۹۰ اثر رخشان بنی‌اعتماه سفر هم‌زمان شخصیت‌های آنار 
زیرمتن در یک اثر رومتن را به نمايش می‌گذارد. در اين فیلم. شخصیت‌های اصلی فیلم‌های 
پیشین بنی‌اعتماد در خارج از محدوده. نرگس, روسر ی آبی: زیر پوست شهر گیلانه و خون‌بازی 
در هفت اپیزود مستقل, با همان بازیگران فیلم‌های قبلی و در ادامه زندگی پیشین خودشان 
ظاهر می‌شوند. البته. فصه‌ها سریال يا ادامه نیست و می‌توان آن را به‌عنوان فیلمی مستقل از 
زیرمتن‌های‌اش نیز نقد و بررسی نمود. نمونه‌ای دیگر از سفر تراداستانی و رومتنی شخصیت‌های 
یکسان در آثار غیر سریالی نویسنده‌ای یکسان. حضور خانواده کامسن در داستان کوتاه «آن 
خورشید عصرگاهی» و رمان خشم و هیاهی يا حضور ننسی در همین داستان کوتاه و رمان 
مرئیه‌ای برای یک راهبه اثر ویلیام فاکنر است. حضور ثنسی در خشم و هیاهو فقط در اشاره‌ای 
به استخوان‌هایش خلاصه می‌شود. اما همان گونه که ارگو توضیح می‌دهد. فاکنر بیست سال پس 
از مرگ قریب‌الوقوع ُنسی در «آن خورشید عصرگاهی». دوباره از او در مرثی‌ای برای یک راهیه 
به‌عنوان یک شخصیت داستانی استفاده می‌کند (242 :1999 ,۴66۱ 6 ۲۱۵۲۱۵۱0). این نوع سفر 
تراداستانی در داستان کوتاهی از مارکز با عنوان «داستان باورنکردنی و غم انگیز ارندیرای 0 
و مادربزرگ سنگدل‌اش» نیز به چشم می‌خورد. دو شخصیت عنوان داستان» زن عنکبوتی و 
بلاکامان نیکوکار شخصیت‌هایی هستند که از آثار پیشین مارکز و بهترتيب از صد سل تنهایی, 
ات پیر با بال‌هایی بسیار بزرگ» و «لاکامان نیکوکار: فروشنده معجزه» به این 
داستان رومتن سفر کرده‌اند. در تمام این موارد. شخصیت‌ها بسط می‌یابند و ابمادی جدید به 
آنها افزوده می‌گردد. بهگونه‌ای که سیر تحول. انگیزه‌ها. خصایص و هویت‌شان چه در زبرمتن و 
چه در رومتن بازبینی و بازتعریف می‌شوند. 


۲-۲-۱-۲-۲- سفر به زبرمتن 

در این گونه از سفر تراداستانی یک‌سویه. که در آن هیچ شخصیتی از زبرمتن به رومتن نمی‌رود» 
شخصیت‌ها از داستان رومتن به گذشته و به روایت زیرمتن سفر می‌کنند. وارد بافت روایی 
زیرمتن می‌شوند و در تنش و کنش آن شرکت می‌نمایند. تلمیح (درحقیقت تلمیح وازگون) 
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پارودی اقتباس بازنویسی و بازی‌های کامپیوتری مثال‌هایی از سفر زیرمتنی شخصیت‌های 
داستانی به حساب می‌آیند. همچون سفر به رومتن» در اینجا نیز شخصیت تراداستانی ممکن 
ات با تغییر با بدون تغییره با نقشی کوتاه یا برعکسء نقشی محوری در روایت دیگر ظاهر شود. 
رومتن و یا آمیزه‌ای از این دو روی دهد. در ضمن. پایان داستان می‌تواند هم در فضامکان 
زیرمتن باشد و هم در فضا-مکان رومتن. 

نمونه‌ای از سفر تراداستانی زیرمتنی» نمایشنامه روزنکرانتز ‏ وگیلدسترن مرده‌اند (۱۹۶۶ اثر 
استاپرد اشته که در ان دو شخصیت عنوان نمایشنامه نه در نقش بازیگرانی فرعی (آن‌گونه که 
در نمایشنامه هملت شکسپیر ظاهر می‌شوند)» بلکه به‌عنوان شخصیت‌هایی اصلی به این تراژدی 
اگزیستانسیالیستی, آبسردی و بازنویسی‌شده از خود را به نمایش می‌گذارند. اين دو در مقایسه با 
همتایان خود در هملت. به‌مراتب باهوش‌تر و اندیشمندترند» لیکن با وجود تغییراتی آشکار در 
شخصیت پردازی‌شان در رومتن, به‌گونه‌ای کنایهآمین همچون شخصیت‌های کم‌هوش و بازیجه 
شده نمایشنامه زیرمتن» در بازی قدرت بزرگان, ناعادلانه کشته می‌شوند. بنابه گفته گراس» 
استاپرد «جانی تازه به این دو شخصیت سرگردان. فلسفه‌پرداز 9 وراج می‌بخشد. این دو به‌واسطه 
شکسپیر را تکمیل می‌کنند... بااین‌حال» در طرحی گسترده‌تره در نمایشنامه‌ای شکسپیری بار 
دیگر در دام می‌افتند» (1 :2014 ,0۳055)). در این نمایشنامه» روایت اصلی در زیرمتن است و 
پایان داستان نیز در زیرمتن و با مرگ روزنکرانتز" و گیلدسترن " رقم می‌خورد. 

این نوع سفر تراداستانی در رمان دل تاریکی اثر کانرد نیز قابل بررسی است. در این رمان؛ 
زیرمتنی مارلو ب ه آنه اید عمدتاً از طریق توصیف‌ها و جزئیات ذکر شده توسط نویسنده. که 
شامل اشاراتی گاه صریح و گاه ضمنی به فضا-مکان. حوادث. جملات 9 شخصیت‌های این دو ائتر 
پیشینه می‌شوند. رقم می‌خورد. برای نمونه. سه خواهر موآری یا خواهران سرنوشت. که 
«دیوانه‌وار مشغول بافتن با کاموای سیاه بودند» (16 :2007 ,00۳0۲20)» رود کنگو که همجون 
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رود استیکس, رود «اندوه سوگواری» آتش و فراموشی» (1 :1997 ,03500) و مرز بین دنیای 
مردگان و زندگان د رآنه اید توصیف شده‌است. تشبیه کورتز در دل تاریکی به خارون د رآنه اید 
(قایقرانی که ارواح مردگان را به آن سوی رود استیکس می‌برد)» هادس يا دنیای مردگان, که آنه 
آس بدان پای می‌گذارد و به کرات به آنچه مارلو در سفرش بر رود کنگو می‌بیند تشبیه می‌شود 
عباراتی چون «هیچ مسافری بازنگشته‌است» (20 :2007 ,00۲20), «بدرود... بدرود... آرام... 
بدرود» (21 :010 «نگهبانان دروازه‌های سیاهی» (010» «آنان که در شرف مرگ‌اند» به تو 
سلام می‌گویند» (00) و هسفر بر آن رود همچون رفتن به آغاز جهان بود» (67 :00) همگی 
بر این نکته دلالت دارند که مارلو در جهنم سیاه کنگوی استعمارزده, همجون آنه آس د رآنه آید 
وارد دنیای مردگان می‌شود. 

مارلو در دل تاریکی کنگو, به‌طور همزمان و در سفری استعاری. یک‌سویه و زیرمتنیء در 
دوزخ دانته نیز ظاهر می‌شود. در اینجا هم تراداستان براساس قیاس‌ها و شباهت‌هایی پرشمار 
بین شخصیت‌های اصلی (مارلو و دانته» فضا-مکان (دوزخ و کنگو» رویدادهاه تصویرسازی‌ها و 
عباراتی کلیدی شکل می‌گیرد. در اين رمان. ایماژهایی گوبا و متعدد از شرارت» وسوسه و گناه 
به چشم می‌خورد (13 :2010 ,6۳0۳06۲)؛ گویا کانرد بر آن بوده‌است که به‌واسطه این ایماژها 
مارلو را همچون دانته وارد دنیایی کند که «قلمروی [..] کسانی است که با تن‌دادن به شهوات 
حیوانی و خشونت. يا با معطوف ساختن قریحه انسانی خود به فریبکاری يا گزند به هم‌نوع» به 
ارزش‌های انسانی پشت کردند» (14 :2010 ,0206)؛ یا دنیایی «آکنده از فساد اخلاقی و ظلمت 
فکری برده‌داری» (47 :2008 ,00۲20)). برخی از عناصر و جزئیات مشترک در دل تاریکی و 
دوزخ عبارتند از: همتاسازی کورتز (در انتهای رود) و بهودا (در نهمین و آخرین حلقه دوزخ)» 
واژه‌هایی پر تواتر نظیر: آتش, دود. مشتعل» سوختن. سکوت. تاریکی, انزوا؛ اندوهه مرگ دالان‌ها 
و مسیرهاء رنج» خیانت و استخوان در سراسر هردو اثر و دروغ دانته به گیدو کاوال کانتی (در 
کانتوی ۱۰ حلقه ششم) و مارلو به نامزد کورتز «در پایان داستان) از روی ترحم. مارلو در 
تک گویی‌ای یاداور جملات دانته می‌گوید: «همه‌جا دالان بود و دالان؛ شبکه‌ای اشکار از 
دالان‌هایی که در گسترهای عربان امتداد داشتند [...] از میان علف‌های بلند. علف‌های سوخته 
..] در سراسر تپه‌های سنگی گداخته از گرما [..] وارد حلقه غم افزای دوزخ شده بودم» ( :010 
7 در هر دوی این سفرهای تراداستانی» روایت اصلی. داستان رومتن است و پیوندهای مفهومی 
و واژگانی کمکی شایان به زرف و گسترده‌شدن درونمایه‌های رومتن می‌نمایند. 
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رمان دل تاریکی خود مقصد یک سفر تراداستانی زیرمتنی دیگر است: در فیلم معروف اینک 
آخرالزمان (۱۹۷۹ به کارگردانی کاپولا» ویلرده قهرمان فیلم» مانند مارلو مأموریست می‌یابد که در 
جنگ ویتنام کورتز ره که همچون کورتز در دل تاریکی از دستورات سرپیچی کرده بود. از بین 
ببرد یا با خود بگرداند. سفر ویلرد بر رود نانگ (از ویتنام جنوبی به کامبوج) شباهت‌هایی پرشمار 
و انکارناپذیر با سفر مارلو بر رود کنگو دارد» بهگونه‌ای که می‌توان مارلو و کورتز در رمان کانرد و 
ویلرد و کورتز در فیلم کاپولا را اینه‌ای از یکدیگر دانست. دغدغه‌ها و درونمایه‌های اين دو اثر نیز 
9 استعمار. جنگ طلبی. غارت. و به گفته استریپ. «نمونه‌های بی‌شماری از تاریکی و 
سیاهی جسمی. اخلاقی و هستی‌شناختی» (47 :2010 ,1۲206). برخی از این شباهت‌های 
آشکار در این دو روایت عبارتند از: مآموریت یکسان مارلو و ویلرد. عنصر اسطوره‌شناختی سفر 
دایره‌وار (شامل مراحل ترک میهن» کشف حقیقت و بازگشت)» شباهت استعاری کورتز به دیو 
درون و شهوت قدرت. ایماژهایی مرتبط با جهنم / دوزخ / هادس در سرتاسر هر دو روایت» حمله 
بومیان به قایق مارلو و وبلرد برای جلوگیری از انتقال کورتز» که چون خدایی او را می‌پرستیدند. 
رضایت بومیان از بردگی» یکسانی نام و شباهت‌های ظاهری و فکری کورتز در هر دو اثر. مرگ 
کورتز در پایان هر دو اثره یکسانی آخرین کلمات هر دو کورتز پیش از مرگ - «وحشت! 
وحشت!» که خود اشاره‌ای کنایه‌امیز به آخرین کلمات عیسی مسیح بر صلیب. یعنی «ربی! 
ربی!» است. و بیانگر «شخصیت ضدمسیحی و اهریمنی» آنها (41 :2005 ,600۱0۲020 علی‌رغم 
روشنفکری و فرهیختگی‌شان 7 وسوسه مارلو و وبلرد به ماندن در میان بومیان و مقاومت در 
برابر «همزادینداریی همیشگی با کورتز» (113 :2006 ,00016۷)» پی بردن به «تاریکی سیاه‌تری 
که در قلب آدمی است» (160 :2006 ,۰0۲1۵ و حضور همیشگی دود. سکوت, سیاهی. 
تنهایی» مرگ. جمجمه دالان اندوه و رنج در امتداد رود. در فیلم کاپولاء کورتز اندکی پیش از 
مرگ سطرهایی از شعر «مردان تهی» الیوت را می‌خواند و جالب اینجاست که شعر الیوت در 
تلمیحی موازی, با اين جمله غیرگرامری» که توهینی کنایه‌آمیز از زبان نوکرِ کورتز در دل 
تاریکی است. اغاز می‌شود: «اقا کورتز - اون مرد» (77 :2002 باهاع). به بیانی استعاری» کورتز 
که اکنون خود را مردی «تّهی» می‌داند و از مرگ قریب‌الوقوع خود آگاه است. مرئیه‌ای 
تراداستانی برای خویش می‌خواند. در ایتک آخرلزمان نیز روایت اصلی. داستان رومتن است و 
داستان در رومتن پایان می‌یابد؛ همچنین» همتاسازی‌ها و یکسان‌سازی‌های صورت‌پذیرفته در 


رومتن» باعث گسترش و تعمیق معانی صریح و ضمنی آن می‌شود. کارکرد سفر تراداستانی در 
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این مثال‌های مرتبط تأکید بر نقش‌مایه‌هایی چون بازی قدرت. مرگ انسان و انسانیت» شرارت 
پلیدی و استثمار است. 

نمونه‌های زیادی از تراداستان زیرمتنی را می‌توان در در دنیای انیمیشن و بازی‌های 
کامپیوتری یافت. برای مثال. در بسیاری از آپیزودهای انیمیشن سیمیسون‌ها. شخصیت‌های 
اصلی داستان معمولا بهگونه‌ای پارودیک و هجوآمیز وارد آثار معروف کلاسیک می‌شوند. طبق 
گفته گولتن «خودارجاعی. تعمد در کارکرد واسطه‌ای و ایجاد شبکه‌ه ای بینامتنی» از 
ویژگی‌های اصلی و پست‌مدرنیستی سیمپسون‌ها به شمار می‌رود (9 :2011 ,2ا660۱). اغلب 
همزمان با ورود شخصیت‌های این انیمیشن به زبرمتن» فضاء موسیقی دیالوگ‌هاء گریم» لباس‌ها 
و صحنه‌آرایی رومتن متناسب با بافت ساختاری و روايي زیرمتن تغییر می‌یابد. به‌گونه‌ای که 
بیننده آشنا با زیرمتن مورد نظر بی‌درنگ به سفر تراداستانی انها پی می‌برد. داستان اصلی در 
مواردی که شخصیت‌ها به دنیای رومتن بازمی‌گردند. روایت ت اصلی داستان رومتن است. و در 
نمونه‌هایی که شخصیت‌ها در فضا-مکان زیرمتن بومی‌سازی می‌شوند. نقش شخصیت‌های 
زیرمتن را بازی می‌کنند» اقتباسی کنایه‌امیز از شخصیت‌های زیرمتن هستند و داستان در 
زیرمتن پایان می‌یابد» روایت اصلی داستان زیرمتن است. از میان ده‌ها منال. می‌توان به سفر 
تراداستانی و یک‌سویه شخصیت‌های سیمپسون‌ها به این زیرمتن‌ها اشاره کرد:/دیسه (هومر»؛ 
رومئو و جولیت. مکبث و هملت (شکسپیر»؛ هنری هشتم (شکسپیر و فلچر) بونه آزمایش 
(میلر» هانسل وگرتل «داستان فولکلور آلمانی» موبی دیک (ملویل» فرنکنشتاین و 
درآکولا (ستوکر» تام سایر و هاکلبری فین (تواین» اتوبوسی به نام هوس «ویلیامز» کلام و 
افشاگر (پو» پنجه میمون (جیکوبز» پیرمرد و دریا (همینگوی) پرتقا لک وکی (بر گس 
قرعه کشی (جکسن». جویندگان طلا (چاپلین» ده فرمان (دومیل» بن هور (وایلر» همشهری 
کین «ولز» این ک آخرلزمان و تربلوژی پدرخوانده (کاپولا» ترمیناتور! (گمرن) ۳۰۰۱:ادیسه 
فضایی و دکت راسترنج لاو (کوبریک» اگه می‌تونی منو بکیر (اسپیلبرگ) و پللپ فیکشن 
(تارانتینو). 

در بازی‌های کامپیوتری زیادی نیز شخصیت‌های سایبری رومتن در داستان. فیلم. انیمیشن 
یا حتی نقاشیی زیرمتنی ظاهر می‌شوند و در بافت روایی یا در فضای آن» پیرنگ‌هایی مختلف را 
براساس احتمالات مختلف خلق می‌نمایند. نمونه‌هایی از ده‌ها سفر تراداستانی یک‌سویه و 
زیرمتنی از دنیایی مجازی به آثار شناخته‌شده ادبی و هنری عبارتند از: ۳ بافضای 
نقاشی‌های گوستاو کلیمت به‌خصوص پورتر هآدل بلاج بوث ر اول. اوکامی. با فضای نقاشی معروف 
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موج مهیب ساح لکانگاو اثر هوکوسای./یکو با فضای نقاشی‌های سوررتال چیریک و به‌ویژه 
نوستالژی بی‌نهایت. رسوا شده. با فضای نقاشی‌های کانالتو از شهر ونیز یل با فضای نقاشی‌های 
اسچر. به‌ویژه پل و نسبیت. تامس تنها بود. با فضای نقاشی‌های ماندرین به‌ویژ هکمپوزیسیونی با 
سطحی بزرگ وقرمزء زرد. سیاه» خاکستری ‏ وآبی: اوری و جنگل ابیناء با سفر به دنیای 
انیمیشن‌های میازاکی» به‌ویژه نوزیکا از دره باد و شاهزاده مونونوک. مسیر صفرکنتاکی» با ورود به 
فضای داستان‌های آکانر و فیلم‌های سوررتال دیوید لینچ نرده سیه. با ورود به فضای رمان 
۴ اارول. داستان استنلی» با ورود به فضای داستانی رمان‌های اتری دلخراش با نبوغی حیرت 
انگیز اثر اگرزن کتابی بدون عکس اثر نووک و شهر شیشه‌ای اثر پل آسترآلن ویک با ورود به 
فیلم معروف درخشش اثر کوبریک بازگشت به خانه. با ورود به رما ن آثار هنری مهم و اموال 
شخصی آثر شپتن. گرگی در میان ما. با ورود به اتق خون آلود اثر انجلا کارت سفر به ماه با 
ورود به فیلم‌های معروف بل (پیتر داکتر» تلقین (کربستوفر نون)؛ و درخشش ابدی یک ذهن 
پاک (کفمن» نگهبا نآتش با ورود به فیلم به سوی طبیعت وحشی اثر کرکور و رمان جین ایر 
اثر برونته زندگی عجیب است. با ورود به رمان درجست و جو یلاسکا اثر گرین یاامیلی 
رفتهاست. با ورود به رمان یک روز اثر نیگلز. 


۲-۲-۳- سفر درون‌روایتی 

در سفر درون‌روایتی. همچون سفر برون‌روایتی» ورود شخصیت‌ها از یک ساختار روایی به یک 
ساختار روایی دیگر, دو یا چند روایت را به گونه‌ای بینامتنی و ترامتنی به هم پیوند می‌زند. با 
وجود این شباهت بنیادین» دو تمایز آشکار بین این دو سفر تراداستانی به چشم می‌خورد: 
الف- سفر داستانی در لابه‌های روایی و خرده‌روایت‌های یک اثر واحد صورت می‌پذیرد و لذا 
بینامتنیت ترامتنیت» بیش‌متنیت برگرفتگی‌ها» هم‌حضوری‌ها و گسترش‌های روایی یا معنایی 
در درون خود آثر است. ب- اصلاحات زیرمتن یا رومتن در اینجا مصداق ندارند» هرچند ممکن 
است خرده‌روایت‌های درون داستانی به‌طور همزمان ماهیتی زیرمتنی با رومتنی (در ارتباط با 
آثار دیگر) داشته باشند. در سفر تراداستانی درون‌روایتی» شخصیت داستانی از محدوده روایی 
خود خارج می‌شود و سپس به داستان اصلی يا روایت آغازین بازمی‌گردد و یا با حضور و سفر 
در بین خرده‌روایت‌های موازی و هم‌سطح. روایت‌هایی چندپیرنگی و فراداستانی" را می‌آفریند. 
تراداستان درون‌روایتی را می‌توان به دو گونه هم‌تراز و ناتراز تقسیم کرد. 
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۱-۲-۲-۳ داستان‌های هم تراز 
این گونه بیش‌متنیت داستانی را می‌توان به‌ویژه در فراداستان چندپیرنگی یافت. زیرا در این ژانر 
بر گها سل بط و ایا ای ارت مه خی هی کستان دیهان 
داستانی متفاوت قرار می‌دهند. در داستان‌های هم‌ترازه هریک از روایت‌ها به اندازه روایت‌های 
دیگر معتبر است و هیچ‌یک از آنها داستان اصلی به شمار نمی‌رود» زیرا صرفا یکی از احتمالات 
روایتی است. شخصیت‌های اصلی با يا بدون تغییر در همه داستان‌ها ظاهر می‌شوند و انها را 
بسط می‌دهند. علاوه بر هم‌حضوری و برگرفتگی هم‌افزایی نیز از ویژگی‌های اصلی 
تراداستان‌های فراداستانی است. زیرا تکرار شخصیت‌ها در پیرنگ‌های هم‌ترا: به ما در شناخت 
بهتر آنهاه درون‌مایه‌هاء نقش‌مایه‌ها و ساختار کلی داستان کمک می‌کند. 

در بوف کور هدایت. که شامل چند خرده‌روایت درون‌داستانی و هم‌تراز می‌شود. 
شخصیت‌هایی مانند زن آثیری, لکاته و پیرمرد خنزرپنزری مدام در داستانک‌های درون‌روایتی 
حضور می‌یابند. نقش‌مایههاه توصیف‌ها: ایماژها یا وژه‌هایی تکرارشونده مانند رنگ‌هاء لباس‌هله 
عادت‌ها و اشیاء بر این نکته دلالت دارند که آنها بدون تغییر ماهوی به خرده‌روایتی دیگر در 
مکان و زمان سفر می‌کنند و داستان‌هایی مشابه از زخم و رنج و تنهایی را می‌آفربنند. نمونه‌ای 
دیگر از این نوع تراداستان, اسفا رکاتبان اثر ابوتراب خسروی است که داستان‌های اصلی روایت 
احمد بشیری از مصادیق الاثار اقلیما ایوبی» سعید بشیری» شیخ یحیی کندری» شدرک» 
روایت‌هایی از تلموذء سفرنامه زلفا جیمز و روایت سلیمان خان را با تغییراتی بدیع و کنایه‌آمیز 
در سیک و سیلق نگارش و انبوهی از درون‌مای هه نقش‌مایهها آیماژها و کلمات یکسان, 
داستانک‌ها و خرده‌روایت‌های مرتبط بازگو می‌نماید. همان‌گونه که در عنوان رمان نیز مشهود 
است. این داستان. روایت سفرهای نویسندگان است. افسانه حسن‌زاده ی در توصیف 
حضور و نقش آفرینی شخصیت‌های این اثر در روایاث متعدذ آن می‌نویسد: هدر این رمان [..] 
روایت‌ها با یکدیگر ۳ می‌شوند [..] هریک از روایات جداگانه» راویانی دارد که وقایعی را که 
در زمان‌های مختلف و در مکان‌های جغرافیایی متفاوت روی داده‌است. روایت می‌کنند. کار آنها 
بازنویسی روایت گذشتگان است. اما در اين کار دست به تکمیل روایات هم می‌زنند؛ بااین‌حال» 
روایت‌ها هیچ‌گاه کامل نمی‌شوند» (۱۳۹۳: ۶۱. در هر دو مثال, استحاله و همتاسازی شخصیت‌ها 
کار کردی بارژ در سفر تراداستانی است. ۱ 

در رمان همسر ستوان فرلسوی آثر جان فاولز: سه پیرنگ. هریک با پایانی متفاوت و 
شخصیت‌هایی یکسان و بدون تغییر هویتی. در کنار یکدیگر قرار داده شده‌اند. این رمان» که بنا 
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به گفته هاچن. در «بازیی کنایه آمیز» قراردادهای رمان‌نوبسی دوره ویکتوریا را به سخره 
می‌گیرد (45 :1988 ,۳۱۷»۱60۳)» از پیرنگ‌هایی هم‌تراز تشکیل شده‌است که از اعتبار روایی 
یکسانی برخوردارند. تعدد داستان‌هاء که بیانگر «رویگردانی نویسنده از تقلیدی دست‌وپاگیر از 
دنیای واقعی هستند» (147 :2010 ,6۱01۱06۲86۲)» ورود نویسنده به داستان در دو موقعیت 
حساس در پیرنگ و شرکت در کنش داستانی به‌عنوان یک شخصیت فرعی و نیز «ترامتن‌های 
رمان» از قبیل پانوشت‌ها و سرمتن‌ها (70 :1995 ,80۷۷6۲)» سبب می‌شوند که اقتدار صدای 
راوی در این فراداستان به چالش کشیده شود. شخصیت‌هاء به سخن دیگر به داستان‌هایی 
هم‌تراز و درون‌متنی سفر می‌کنند که «احتمالات روایی و تاثیراتی گوناگون و متناقض را به 
نمایش می‌گذارند» (286 :2017 را0۷1300). 

این «احتمالات و تأثیرات گوناگون و متناقض» را می‌توان در رمان فراداستان و چندپیرنگی 
کوه اطلس اثر میجل نیز یافت. در این رمان» شش روایت که نقش‌مایه‌هاء درونمایه‌ها و مفاهیمی 
مشترک را در خود جای داده‌انده در شش مکان و زمان متفاوت بازگو می‌شوند. به‌گونه‌ای که 
یکدیگر ادغام می‌شوند» را خلق می‌نمایند (3 :2018 ,۳0۱2۳۸). آنجه سفر تراداستانی 
است که در تمام آنها به چشم می‌خورد. براین منال. نخان (ماه‌گرفتگیای به شکل ستاره 
دنباله‌دار)» دفتر خاطرات و عادت‌هایی یکسان, که ما را قانع می‌سازند که درحقیقت همه آنها 
افرادی تناسخ‌یافته هستند که با سرنوشتی مشابه در دوره‌ها 9 مکان‌هایی بسیار متفاوت اژ هم 
حضور یافته‌اند. دیموویتز با اشاره به مصاحبه میچل می‌نو یسد: «در سراسر رمان» عمتلا تمامی 
شخصیت‌های اصلی. به‌جز یک نفر مصداقی از حلول یک روح یکسان در جسم‌های متفاوتی 
هستند که همگی ماه‌گرفتگیی یکسان دارند» (80 :2015 ,01۳00۷[۲2). یکسانی شخصیت‌ها و 
به‌تبع سفر تراداستانی‌شان در شش روایت هم‌تراز در نسخه فیل مک وه اطلس (2012) به‌مراتتب 
ملموس‌تر استتت» زیرا در اینجا نه تنها اکثر شخصیت‌های اصلی ماه‌گرفتگیی یکسان دارند (همان 
ستاره دنباله‌دار)» بلکه در واقع هنرپیشه‌هایی یکسان هستند که فقط گریم. لباس 9 نامی متفاوت 
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در فیلم ر/اشسومون «کوروساواء ۰۱۹۵۰ که اقتباسی از داستان‌های کوتاه «در بیشه» (اثر 
آکوتاگاوا) و «جاده مهتابی» (اثر بیرس) است. چهار روایت هم‌تراز با شخصیت‌هایی یکسان, 
داستان قتل یک سامورایی را به گونه‌ای ضدونقیض و در داستان‌هایی جداگانه بیان می‌کنند. این 
روایت‌ها از زبان چهار شخصیت اصلی و تراداستانی بیان می‌شوند و چهار احتمال متفاوت از یک 
رویداد را ارائه می‌دهند. به‌گونه‌ای که حتی در پایان فیلم نمی‌توان به حقیقت ماجرا پی برد. بنا 
به گفته ردفرن, رآشومون «با ساختار هوشمندانه و دقیق خود. فرم و محتوا را چنان با یکدیگر 
هنک وان که معمایی معرفت‌شناختی در ذهن بیننده شکل می‌گیرد» ( ,860۲6۲0 
1 :2014). نقش این روایت‌های هم‌سطح. نه شفاف‌سازی به کمک زاویه‌دیدهای مکمل. بلکه 
ابهام‌زایی و تأکید بر ذهنی‌بودن واقعیت است. برخلاف راشومون. فیلم بدو لولا بدو (تایکر. ۱۹۹۸» 
که نمونه‌ای دیگر از سفر شخصیت‌ها در داستانی درون‌متنی و هم‌تراز را به نمایش می‌گذارد. 
فاقد پیچیددگی‌های تفت فناشتی یا ابهام داستان‌هایی معماگونه است. در اینجا دغدغه اصلی. 
پررنگ ساختن نقش احتمالات در داستان‌سرایی و تفاوت‌های به‌ظاهر بی‌اهمیت و کنایه‌آمیزی 
است که مسیر داستان را به طورکلی تغیبر می‌دهند. به گفته مولر فیلم با توجه وسواسگونه 
خود به زمان. حس تعلیق. استفاده از انیمیشن» «شیطنت‌های بصری, اشاره‌های متعدد به بازی 
(رولت و بازی‌های کامپیوتری) و خطرپذیری با لذتی سرمستانه و جسورانه بر تجربه‌گرایی و 
احتمالات روایی نوین در دنیای سینما تأکید می‌ورزد» (168 :2004 ,۷۱116۲). این فیلم از سه 
روایت مشابه. با سوژه. کشکمش و شخصیت‌هایی یکسان ولی اختلاف‌هایی ناچیز و درعین‌حال 
سرنوشت‌ساز که سه پایان متفاوت را رقم می‌زنند» تشکیل شده‌است. داستان نخست با 
کشته‌شدن شخصیت اصلی زن. داستان دوم با کشته‌شدن شخصیت اصلی مرد و داستان آخر با 
زنده‌ماندن و موفقیت معجزه‌آسای آنهاء که فضایی خوشبینانه به کل فیلم می‌بخشد پایان 
می‌یابد. سفرهای تراداستانی درون‌متنی و در روایت‌هایی هم‌تراز در فیلم‌های معروفی چون 
شان سکور (کیشلووسکی, ۱۹۸۷ روز موش‌خرها (ریمیس, ۱۹۹۲» پاسپ فیکشن (تارانتینو ۹۹۴ و 
ی (هاویت. ۱۹۹۸) نیز مشهود است. 


۲-۲-۲-۳ - داستان‌های ناتراز 


این بیش‌متنیت درون‌روایتی را می‌توان در آثاری یافت که به‌جای چند پیرنگ اصلی و هم‌تراز 
فقط از یک روایت اصلی و یک یا چند روایت فرعیء که از لحاظ اهمیت و جایگاه ناتراز هستند. 


تشکیل شده‌اند. شخصیت يا شخصیت‌هایی از داستان اصلی به داستان یا داستان‌های فرعی سفر 
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می‌کنند و به داستان اصلی بازمیگردند و بدین ترتیب. جنبه‌ای تراداستانی به روایت‌ها 
اثر روایی با یک داستان فرعی آغاز شود. در ضمن. داستان‌های اصلی و فرعی می‌توانند هم 
مستقل باشند و هم مرتبط. هم‌حضوری. برگرفتگی و هم‌افزایی از ویژگی‌های بارز تراداستان‌های 
ناتراز هستند. زیرا تکرار شخصیت‌ها در روایت‌های اصلی و فرعی به ما کمک می‌کند که به 
شناخت بهتری از آنها و نیز معنا و ساختار کلی اثر دست یابیم. روایت‌های ناتراز به گونه‌ای 
گسترده و پربسامد در تمامی ژآنرهای روایی (حتی در بازی‌های کامپیوتری روایت محور) یافت 
می‌شوند» برای‌متال. در انواع خرده‌روایت. بیوگرافی 9 توبیوگرافی» خاطره گویی. فلاش‌بک 9 

در رمان‌ها یآلیس در سرزمین عجایب و آلیس از درو نآینه. که متشکل از دو داستان 
مستق بای از تیه شخضیت ال با براداسان الیسن استه دهم ده مان پیرتک را 
روایت فرعی آغاز می‌گردد و با ورود بدون تغییر آلیس به دنیایی خیالی. روایبت اصلی شروع 
می‌شود و با بیدارشدن و بازگشت او به دنیای وآقعی پایان می‌یابد. در نسخه فیلم آلیس از درون 
آینه (۲۰۱۶» که تفاوت‌هایی اساسی و بارز با رمان گرول دارده نقش داستان فرعی آغازین 
دارد. تمامی داستان‌هایی که مانند این دو رمان گرول به ژانر «تصویر در رویا»" تعلق دارند» 
مصادیقی از سفر درون‌متنی در تراداستان‌های ناتراز به شمار می‌روند. در این روایت‌هاء شخصیت 
شروع می‌شود. پایان داستان فرعی با بیدارشدن قهرمان رقم می‌خورد و اندکی بعد نیز کل اثر با 
کامل‌ندن داستان فرعی پایان می‌یابد. از میبان داستان‌های شناخته‌شده «تصویر در رویا» 
می‌توان به اين آثار اشاره کرد: کمدی الهی اثر داننه افسانه زنان نیک. تالا رافتخار کتاب 
دوشس و مجلس پرندگان اثر چاسر. پیرس پلومن اثر آنگلند. سفر زاثر اثر بانیان و جدایی بزرگ 
اثر لوئیس. همچنین. در تمام آثار بی‌شماری: که شخضیت اضلین آن داستانی فرغین را تعریت 
می‌کند که خود نیز در پیرنگ آن نقشی دارد» می‌توان رگه‌های این نوع سفر تراداستانی را بافت. 


ما ۵۳۵۱۱6۱ .1 
ما مایا .2 
0763۳۱ .3 
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برای مثال. در /ودیسه اثر هومر سفرهای گالیور اثر سویفت. «ویرانی خانه آشر» اثر پو من 
کلودیوس هستم اثر گریون قاتل نابینا اثر اتوود و آمادئوس اثر شفر. 

یک مثال گویای دیگر از سفر درون‌متنی شخصیت‌ها در روایت‌های ناترازه تراژدی شاه‌لیر 
است؛ رفت و برگشت‌های رد گلاستر و پسرانش ادگار و ادموند. در پیرنگ‌های اصلی و فرعی 
قابلیت‌هایی تراداستانی را به‌نمایش می‌گذارند. شباهت‌ها و قرینه‌سازی‌هایی هوشمندانه بین 
سرنوشت شاهلیر در پیرنگ اصلی و سرنوشت رد گلاستر در پیرنگ فرعی (ازجمله رباء خیانت. 
ناسپاسی فرزند نابینایی استعاری و واقعی. تبعید. فقر و مرگ) سبب گسترش معنا و فراروی 
متنی هریک از روایت‌ها می‌شوند. این بیش‌متنیت در پرداخت شخصیت‌ها نیز نقش دارد. برای 
متال» همان‌گونه که الیس توضیح داده‌است. «فریبکاری ماهرانه ادموند در قبال پدر و برادرش 
اه هر هزوک و فا اسان وهی سر ان کی 
می‌کند» (275 :1972 ,5اااع). اپیزود معروف نمایش در نمايش در ترازدی هملت نیز نمونه‌ای 
دیگر از سفری درون‌متنی در روایت‌هایی ناتراز است. هملت. پدر هملت. مادر هملت و کلودیوس 
به‌گونه‌ای نمادین یا واقعی در نمایش قتلگانزآگو با نله‌موش, به کارگردانی و ویرايیش هملت. 
حضور می‌یابند و پس از برآشفتگی کلودیوس و پایان نمایش, به داستان اصلی بازمی‌گردند. در 
این سفر تراداستانی, نه پدر و مادر و کلودیوس واقعی, بلکه هنرپیشه‌هایی که به‌گونه‌ای نمادین و 
با هدف رسوایی کلودیوس نقش آنها را بازی می‌کنند» در روایت فرعی حضور دارند. سفر 
درون‌متنی خود هملت وضوح و نمود بیشتری دارد. بنا به گفته سیگتی. هملت به‌تدریج تصمیم 
می‌گیرد که نقشی محوری در نمايش خود داشته باشد. از دو منظر می‌توان پیرنگ تله‌موش را 
بررسی نمود: نمایش آنچه در گذشته روی داد. یعنی چگونگی قتل پدر هملت. و پیش‌بینی 
حوادث آینده و یکسان دانستن بازیگر نقش قاتل در این نمایش و هملت زبرا او نیز مرتکب 
شاه کشی خواهد شد. به همین دلیل است که هملت در متن نمایش. قاتل را برادرزاده پادشاه 
معرفی می‌کند (62 :2012 ,ع5218). به عبارت دیگر در برداشتی استعاری, قاتل در نمایش قتل 
گان راکو (لوسیوس) هم می‌تواند کلودیوس باشد و هم هملت. که به نمایشی به کارگردانی 
خودش سفر می‌کند. 


۳- نتیجه گیری 
این جستار روایت‌شناختی بر اق بوده‌است که بر پایه مفاهیم بینأمتنیت» ترامتنیت 9 
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قبیل رمان» داستان کوتاه. اشعار روایی» نمایشنامه, فیلم و بازی‌های کامپیوتری پیرنگ محور 
معرفی و بررسی نماید. در بخش‌های پیشین» سفر تراداستانی به سفرٍ برون‌روایتی (شامل سفر 
دوسوبه و یک‌سویه رومتنی و زیرمتنی) و سفر درون‌روایتی (شامل سفر در تراداستان‌های 
هم‌تراز و ناتراز) دسته‌بندی گردید. در این مقاله» علاوه بر این اصطلاحات. عبارت تلمیح وازگون» 
که در سفر زیرمتنی کاربرد دارد» نیز برای نخستین‌بار در مباحث تئوریک پیرام ون بینامتنیت و 
ترامتنیت مطرح شده‌اند. در پاسخ به این پرسش که تراداستان و سفر تراداستانی شخصیت‌ها 
چیست و انواع و گونه‌های مختلف آن چه هستند باید گفت که تراداستان. بیش‌متنی یا فراروی 
یک داستان از محدوده متنی و روایتی خود به داستانی دیگر به‌واسطه سفر برون‌متنی یا درون- 
متنی شخصیت یا شخصیت‌های داستانی است. به عبارت دیگر ۳ تراداستان برخلاف 
بیش‌متنیت ژنتی. آنچه گسترش و فزونی می‌یابد. نه فقط متن یا عناصری از زیرمتن در رومتن 
و در سایه برگرفتگی, بلکه خود روایت و اجزای آن در سایه برگرفتگی و همچنین هم‌حضوری 
(به دلیل سفر شخصیت داستانی) در رومتن یا زیرمتن است. علاوه بر اين» در بیش متنیت تأثیر 
متقابل زبرمتن و رومتن و نیز تعامل سطوح مختلف روایی در یک اثر واحد بررسی نمی‌شود. در 
تراداستان» متن» کنش, ساختار روایبی و شخصیت‌های داستان‌های رومتن و زیرمتن و نیز 
روایت‌های آثار چندپیرنگی و فراداستانی و روایت‌های هم‌تراز و ناتراز درون‌متنی به یک‌دیگر گره 
می‌خورند و داستان» معناء ویژگی‌های روایی و شخصیت‌های آنان گسترش می‌یابند. ازاین‌رو 
هرگاه شخصیتی, با يا بدون تغییرات ظاهری یا رفتاری. وارد داستانی در درون همان اثر یا در 
ثری دیگر شود و در کتش داستانی آن به یفای نقش بپردازده سفری تراداستانی را به نمایش 
گذاشته‌است که متضمن فزونی و گسترش‌بافتن تمامی عناصر روایی و اجزای ذی‌ربط خواهد 
بود. 

تراداستان و سفرِ تراداستانی» همچون مفهوم کلی بینامتنیت. کار کردهای متعددی را به 
نمایش می‌گذارند بزارهایی مفید و موّثر در داستان‌سرایی هستند. در برخی موارد» تراداستان 
به دنبال خلق فضایی فکاهی و شوخ‌طبعانه است. گاهی تاکید بر عناصر متافیکشن و فراداستانی 
است. گاهی بر وام‌گیری و گاهی بر مرگ نویسنده یا دست کم سست‌شدن اقتدار نویسنده در 
نگارش اثری فقط ساخته‌وپرداخته خودش. در مواردی آنچه تأکید می‌شود. سویه خیال‌پردازانه و 
تخیلی رومتن است و در مواردی نیز جنبه کدگذاری و نقش‌مایه‌سازی با هدف پررنگ کردن 
معناء احساسات يا درون‌مایه‌ای خاص. همچنین, نباید از ویژگی تلمیحی تراداستان غافل شد و 
یا از ویژگی هاچنی تقلید با تکراری توآم با فاصله گذاری برای خلق اثری خلاقانه و جدید که 
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بستری نوین را برای بازخوانی و تقسیری نوین از زبرمتن يا رومتن و شخصیت‌های‌شان به‌دست 
می‌دهد. از دیگر کارکردهای سفرتراداستانی می‌توان به این موارد اشاره کرد: نقیضه اسازی. 
شخصیت پردازی و چندوجهی ساختن شخصیت‌ها اقتباس, بازنویسی و بازآفرینی. خلق 
بازی‌های‌زبانی ویتگشتاینی » برانگیختن حس هیجان و کنجکاوی در خواننده» شیطنت‌های 
پست‌مدرنیستی در داستان‌نویسیء چندلایه‌سازی داستان» متنوع‌سازی داستان» ساخت عروسک 
روسی, تأکید بر نقش احتمالات در روایت. ادغام واقعیت و مجاز یا دنیای واقعی و دنیای تخیلی 
و خلق داستان خودارجاع ۲ درهرحال, آنجه در تمامی اين کارکردها مشهود است. این است که 
ساختار روایی یا معنایی پا شخصیت‌پردازی زبرمتن یا رومتن دستخوش تغییر می‌شود و بسط و 
فزونی می‌یابد و نیز ارتباطی بینامتنی و ترامتنی بین زیرمتن و رومتن و عناصر روایی‌شان برقرار 
می‌گردد. 
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۰ ۲۲۱۵۵۱۷۲۳۱۲ 

8۱00۲, ۳۱ 1973, ۲۳6 ۸۳۵۵ 0۳ ۱0۴۵6۳6۵: ۵ ۲6۵0 0۴ ۳۲۵6, 0۷۴۵۲: 0۵ 
۱0۱۱۷۵۲5۱۲ ۰ 

۸ ۳۵۱۷۷۱6۶۶ ۵۳ طا ۲۵1۵۲۵۵6 686 ۸6۵01۴8 :۴۵00160 ۵06۲ ۳۲66 .1995 .۱۲ ,80۷/6 
67-۰ :(1) 25 ,۲66۱۳۲06 ۱۵۳۲۵۷6 ۵0۴ ۵۵ ۰ ۱۷۷۵۱۵۵۲۱۲ 5 ۲وصهیع۱۲ ۴۲۵۴8۵ 

6 .16057 300 195056 ع( ۵۴ واع۱۱۵۷ ۴۵۷/۵۱۵۶5 ۳۱۵۳ ,2012 ۵۰ ۱۷۰ 0۵6۲8۵6۲ 
,132-۰ :(1) 42 روها0باگ «اعزاو۲۴۸ ۵0 ۷۵۵۲۵۵۵۱ 

-6 ۲۷۷۵۳0 ۱ ۵۳۵۵660۵6 انا 6۵۵9 :۸۷۵۵۵0 واصایاهاناک 2004 ۰ رق6اعیبط 
۰ ۱۱ ۱۱۵ ,از ۵00 صمتعز ط۵ع6ظ اطع 

00 ۱۳۵/۸6۳6۶ ۲۵56۳ ۱۷6۵۲ 6۷۵/۵۵۵ 0۳/60۵/289 7۳6 .1995 ۷۷۰ ,9۲۱6۲۲ 
۰ ۱۱۱۷۵۲۵۷ ۲۱۵۳۷۵۲۵ :23۱۱0۲۱026 رو عا۵ط۸۳۵ ۵ جرا نان 

,61-4 :(1) 1 ,۵۱/6۵0۲ 7۳86 ۴۵۱5۵067۰ وعو۱عون۱ ۲۳6 ۸۱۱68۳5" .2010 :۲ ر810۵108ظ0) 

۰ ۵۳۱۷0۱۱ 0۵۱۷۵۲۵ :0۵11۲0۵۲۱۸۱۵ رعکع ۱۸۵۳ 0۴ ۳60۳ .2007 .1 ,0۵0۲۵0 

00۵۳0۲۵0, 1. 2008. ۸065 00 ۱6 0۳00 ۱66۲5, ۱۵۱۵۵۳0۰ ۱0۵ ۰ 

1 1 (4) 3 روابااعلا ۰ "وعع0۲۱ 196 ما 266۵ ۱۵0۵۱660 ۴۱۷۵ .2006 .لا ,0۵016۷ 

۳۳۱6۵0۱ |۱۷ ]0 عوط 6 ط۱ کقز۲ برع ۸۷6۷ 2014 ۱۷۰ رع0۵۳۵۱6-۴0۵۵) 
عصاصعتامانط عصتصوزصع مهد :ص۲0۵عاکعصو رکع660۳ وصاعکه) رکع۵۳0ظ وصاععه) 
/ 0 

اهاط وفع( ۳۱۵۲۵ :۱۵۱۵۵۳0 ,۵۳۶6۵ ۱2/۷/۵ 2010۰ ۸۵۰ ,28۴0۲6] 

۰ ۱۷۱۲۱۱۵۵ ۴۸۵/۵۵۵6010 5۵۵۳۲۰ ۱۷۱۲۳۵۵۱۵۵۸۰ ۲6۵۳۵۵ .1997 ۱۷۱۰ ,23۷/5۵۴0 
(516 ۷۷۵۵) .15.4.2020 ۵ 0عفعععع۸ ۲۱۷۵۲۰۳۵۵۴۲۰ ۵8۱6860۱۰0۵۲8۵/۳۱6۵166/5/5۵۱۵ 
۵ ۱۱۶ ۲ه فازمطنا 196 200 ۴56۵۳۲۵۵۱۵8۷ :عع8عاو 0۵۲ 0وابام5 ۳۲۳66 .2015 .5 ,2۳۱۵۷2 

71-1 :(136) 44 رععصهعمایای . "قجااه 0نامان ۱۸1۲۵6۱۲5 ۱2۷10 طا 

۱ ۱۳86۳۲۵/۵۵ ۵0۳ 666۵۲۵ 60۳6۳۵۵۲۵۷ .2016 ۴۵056۰ ۱۷۱۰ ۰ ر۲۵۱5 200 6۰ را۲۵دااا 
۰ ۱۱ ۲۱۵۲۹۳۱6۷۰ ,60۵۳965 ۱۷/۱۵/۶۵ 

:۰ ۵5۳ ۵80 ۵60 ۵ کرهکک] :۱۷۷/۵۵۵ 5۵0۳20 7۳6 .1960 ٩.‏ ۲۰ باهاا] 
۰ ۱[ 


تراداستان و سفر تراداستانی: گونه‌ها... نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۱۸۹ 


۲۱۱01, ۲. 5. 2002. )01/661660 ۳۴۵6۲095: 1909-1962, ۱۵۱۵0۴: ۴۵06۵۲ 30040 0۰ 

۰ ۱۱۱۵ ۵۴ اما۵هاباو عط صا پهاتازمن0ع۳) :عاجعع‌نهاه ۵۴ قطااند6) ۳۲۳6 .1972 .1 رکزااع 
275-۰ :(12) 12 ,1500-1900 :۲۱6۲۵0۵۴2 اعزاو۲8 دا ععا0لا5۲ 

۰ .۱۷ ,5اع۱۵۷ 5666160 ۱۷۵۲۷۷۵86 طه۵ا طا اامن6 ۱۳۵6۳ .2016 .۱ .و صحتاو6 
۸۱-۵۰ 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ :82800 .6۵0100 6۲عوزنا 

۵ ۵۴ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵۸ ۵۵۲۱۵۱۵۷۰ رممعن ۱۵۵۳۵0 صگر :۸2۸۲۳۵9/۵۵ 7۳6 .1992 .6 ر66066 
۱۳2۵۹۹۰( 

۴ ۱۱۱۷۵6۵ :صام‌هنا رمم۵ ۱۳۸۳6۲۵۳6 ]۵ کواهکع۳۳ :۲۵۲۳۵66 .1997 6۰ ر660616 
۰ ۱۱60۲۵5۱2 

۰ ۸۱ 660۳0 6( ظ۱ ۱۲6۲۵۷۲6 :عاعع۳۵/۳0۶ .19970 .6 رع66061 
۰ ۱۱60۲۵5/2 0۴ ۱080۱۷6۲5۲۷ 

اا۱۷۵ ۱۱۵۵۵۲۵۵۱ روهاع۲۱ و۵۵0 ظ 2۵۵۵۵۵6۵ 6۷۷۲/۵/۸9 .2005 ۱۷۱۰ ,660۱01882 
۰ ۱0۱۱۷۵۲5۱۲ 

6 ۱ ۱۳۵6۲۲۱6۵۵1۵ ۵0۳0 ۱۳06۳6۲۵ ]۵ ۳۱۸۳60۳95 ,2011 0۰ ۷۰ ۲۰ ۱۰ ۱۷۷۰ رعااه66 
۰ ۲556۱ -۲۵باماوآناطا :۲۵ نباماواناطا ,صمآاوعععواها ۱۰ :۵ رکصم۵کم‌ 

اهز۲۳6۵۵۱۲ 0۲ 5۲۵0۵۷ ۸ :۱06۵0 2۲6 ۲8عاعصع0آننا6) 200 ۳8۵56۵۴6۵۲۵۳۱2 ,2014 .8 رکک6۲0 
1-۰ :(1) 15 ,6۳0۵0۷ ۰ ۱2۵۲۵۲۲۵۱۳۱6۹۲۲۲ 

,۴۵۷۵۱0۵600 ۴۵۱۵6۴ ۱۷/۵ ۸ .1999 ,۴06 ۸۵ 2 ۴66۵۱ 280 ۱۷۷۰ ۰ رطا۲۱۵۴۵۱ 
۰ ۱۱8و اماب 6۳66۱۱۷۸۷۵۵۵ :0۵1160۴۴12 

وطتانهز66 0ص ۱۷۷۵۱۲ ۰ظ ٩.‏ ۱۷۱۰ 0۷ (2012) ۱۷۷۵۲۱۵6 ۱۳۸۵8۱۳۴۵۳۷ عصنهازب۳8 .2017 ۸۰ رکطاوع۱۲۱ 
-1(:1) 4 ,۵56۵۲۵۲ 9ع/701 [ه ا۵باول ۱۷۷۵۱۳۰ ۰( ۱۰ ۱۰ ۴۵۰ (2016) ۷۷/۵۲۱۵ ۱۳۸۵8۵10۵۲۷ 
.10 

۰ :۱۵۱۵0۱ ,۳۵۲۵۵۷ 0۴ ۲۳6۵۷۷ ۸2 .1985 با را0عط۲۱]6 

۱16 ,۲۱۵۵۴ 0۳00 ۲6۵ ررهک۳۷ ۴۵660۵06۳۱ ]0 کع/06 ۸ .1988 .۲۰ را0عط۲۱]6 
۵( 

-227 :(2) 28 رلا۲6۲۵ ۵000 اهاط .از اجن/۲۱۵۳۲۱6ه۱ اعطاوع۳۸ 2004 ۷۷۰ ,۱۳۸۷۱5 
.242 

۷۰ .۲۰ .۲۵ ,6۵06۲ ۱۳6۵۵۷۵ ۲۳6 ۱۱۵۷۵۳۲۰ 200 ر6ناعها2ز۵ا ,۳۷۷/۵۲۵ .1986 .1 ر۱۳۵5۱۷3 
34-0۰ ۲۲656۰ ۱۱۱۷۵۲۵۰۷ دنام ۷۵۲۱ علا۱ 

۳۷۱6۵۳۲ 0 ۲0/09 کعاعده) واه 106 10 6۱۵ 7606۳06۳5 ۸۵ .2010 ۸۰ ,۱۳۵۲۲6۲ 
۵۵۰ ۳6۱8۵۱۱۱ :۷۵۲۱۵ ۱۱۵۸ ,60۵۳0۳۵۵ جامعکصل ۱ ۱2۵۳۱۵55 

۱2۳0۱06۲, ۷۷۰ 6. 300 ۷۷۵۱606, ۲۰ 1965. 7۸۵ ۱۱6 80۱۷۱۵۴2۴0 ۲۳6۵۵8۵0۲۱۷ 30۱0 ۵۲ 
۱۵۵۴05, 4 )1(: 64-۰ 

0 ۵0۵۱۱۵۵ ۵۱۷۵۵ ۵ ۴۳۵ وصابام6 7۳۵۴6۳۵۳۳۵۵۷۵۰ :2015 .۱۵۵ ۱6-۳26 
٩۱۵۱۲۵۲۵0‏ .هام6۳ ووزه ۵ .۵۵ رعن۱6۵ ۱۵30/۵ ۵80 واعه رز جاما۲۵و۷ 

صا ص۴6 0ص ۱۷۱/۵۵ ۳۵۱۱6 :18 0۳۵۱۸۵ 0انامی رح و ۳۴۷۵۵ 2017۰ ۱۱۰ ,۱۷۱8۴۵۱ 
۸ ۵6 ۱6۲۵ وصاامک/ ۱۳۵6۲۵ ۱۷۷/۵۱۸۵۵۱۳۰ ۱۱6۵۲۵۴۵۵۱۲5 ۳۳6۱6۵ ۲۳6۵ ۲۵۷/۱6۶/5 
274-۰ :(3) 19 ,۲۳6۵0 ۵9 حصعه0 0 یاو 

۴ ۳5۵0 ۵80 ۳6۵0 ۳6 ۱۷۷۵۵۰ پصو‌داوهجصا وط/6/۵ .2012 ۱۷۸۷۰ ۰ .لا ,۱/۵۲۱ 
:۱۵۱۵0۱ .6۲60100 ابا 


۰ علیرضا فرحبخش نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره اول» بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۴ 02۵1680۲12311010 196 200 66۴61۲6 ۲6۵6۲۵۲۵ :2015 ۲۰ ر900]25]26 200 ۸ .5 ,۱۷۱۱۲6۱۵۷۵ 
-532 :(5) 6 ,56۱6865 اه506 ]0 ناو ۱۷6۵/6۳۲۵۳6۵ ۰ ۲۳۵۱66۵00606۵۳ اوبا6] 
.537 

۰ ۱۶ زا ۸۵۴۱۵۲۱۵۵9 ام :نان ۳۵۵ 66۳۳88۵ :2004 ۴۵۰ ۰ ۸۵۰ ر6۲اآن/۱ 
۰ ۱۷۱۱۵۳۲۱۵2۵۱ ۵۴ ۱09۱۷۵۲5۱۵۷ 

۰ ۲ 256 ۸ :۲۵۶5096 0 ۲۲65 60۱01۴25 صطهااا] ۳/۵ 1994 ۱۱۰ را۱۱۵02 
405-۰ :(3) 15 ر0ع89اع56ز/۷ 

هیام طا ۱۱۵۲۵۵۵۵۵ ۵6۵06۳86۲ :طهآوعع/۱ ۱۳۵۲2016 ۳۲۳6 .2018 .6 ,۲۵/۵0 
1-۰ :(3) 6 رکو۷۷۲۱۲۳ 2151-66۳0 ۵۴ اوطناول ۲۱۲6۲۵۵۲۵۰ ۰ "وواظ۸ 

۸ ۱۱6۸ ۴۱۱۵1۰ .9 .۲ .۲۵ ,80ا۳۴0 ۲2۳۵ ۵۴ ک۵کک ۲6۲۵۲۷ .1968 ۲۰ ر0انا0ظ 
اوه 9201 

۰ ۱۱۵۷۸ :۷۵۲۱ ۱۱6۸۷ ,۱۷۱6۴۱۵/۲ ۸ :5۳26510 60۵/6۲ :1974 ۲۰ ر۵(با۵ 

٩۵5۵۳۸۵۳۳۲۰ 1۵۱۳۵ 0 6‏ طا ۱۱۵۲۲۵۱۵۴ 380 عابحا طاز۳۴ 2014 ۱۱ ,960۲6۲0 
21-۰ :(1) 5 ,86۴۶۱0 ۱۵۲۵ ۵۳0۵ 

۰ انا ۱۱۵۲۲۱۵۷۱۱۱6۰ ر/00ظ ۸۱62 ۳66 ۵۴6۵ ۱۷/۵۳۵ 7۳6 .2010 ۱۷۱۰ ۷۰ ,5۴820030 
500۱0ظ) 

۰ ,۵0۳۵0 «امعکول 1۵ وماص۵9۵۵) ع6۵۳099۴۵09 7۳6 .2010 ۴۵,۰ ۲۰ ٩.‏ ر50۲۵06 
00۱0ظ) .ععع۱۲ ۱۵۱۷۵۲۵۲۵ 02080۲]0826) 

۰ ۱ ۳۱۵۱۴۵۱۵۲ 0۲ 5۵۵66 ۱۲۵۱۸۵۲۲6 ۲86 :۲۳82 606 ۳۱۵۷5 ۳۲۳86 .2012 .8 راعع521 
59-۰ :(1) 4 ,۲۱۱۵۱۵960 :ع99عز5۵۵ ۱۳۱۱۷۵۲۵0 ۸6۲۵ 

6 :۳۱۵۷۵۱ ۱۱۵۸ رصکا 1 ۵۴ ۵0۳066۵6 ۴۱۸۳۵6۲ :56۳۴۹/۴۵۵/۵۴5/ .1970 ۲۰ ۱۷۸/۵۱۱۵۱ 
۰ ۱0۱۱۷۵۲5۱۲ 

0 ۳55۵۱ ۷۵۲۱۵ ۱۱۵۸ ,6۵۳0۴۵0 جامععهل طا 7۳۵0 0۳00 ۵۳۵۳۸۵۵ 2006۰ ۲۰ ۷۷۰ ,۱۷/۲۱۵ 
۱۱۵۸۰ 

6 0۴ عمط۳۵۱0 ۴۵۱۷۲ 0۴ 50۷ آون/۲۵ ۳۲۳۵۴8۶6 .2019 .اج 6 ۱۷۰ ۷۵2۵8۴8۵8۴88 
72-۰ :(29) ,۳۱۵۳۵۵۲ ۱۴۵۵۷۵۰۷6 ۰ *۱0۵0حاکع0طفه صا0 اه راعتا ۵0۵۲۵۳0۷ عاصهن) 
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نف 
تال کم:ودرهادل: بمادوتاسن ۱۳۰۰ شاه سای ۱۱ 
۰ ۰ ی 


مقاله پژوهشی صفحات ۱۹۱-۲۱۰ 


د رآمدی به نظریه نثر 


علیرضا فولادی ۱* 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ تاریخ پذیرش: ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲ 


چکیده 

کاربرد فراگیر نثر در زبان گفتار و نوشتار باعث نشده‌است تا صاحب‌نظران عملاً نْ را هم‌ارز نم 
تلقی کنند. براین‌پایه. هنوز یک تعریف مشخص از نثر در اختیار نداریم. شاید دلیل این کاستی, 
دشواری تعریف این نوع سخن یا بداهت وجودی آن باشد؛ اما فیلسوفان بلاغیان» عروضیان؛ 
سبک‌شناسان, منتقدان و زبان‌شناسان. ضمن بحث‌های عام‌تر پا خاص‌تر. کمابیش به توصیف و گاه 
تفرنف قفر اصاین تضان عادمانش مقاله عاضر با رعش وس -هلیلی کوشکهانیت مس از دا گنای 
تعریف‌های پیشین نثر به تعریف منطقی آن بپردازد اين مقاله به دنبال نقد دیدگاه‌های پیشینیان, 
سرانجام نتيجه می‌گیرد که نثر عبارت است از «کلام متصل» ولی مشخصه ممیز بارز نثر در مقابل 
نظم این است که در نش قوانین آوایی- نحوی زبان بر چیدمان سخن حکم می‌راند و در نظطم. 
قوانین وزنی- موسیقایی از بیرون روی آن قوانین بار می‌شود و چیدمان سخن را دگرگون می‌کند. 
همچنین نثر موزون» شعر منثورء نثر ادبی و نثر مسجع از جهت عوامل نثریت و نظمیت آنها مورد 


بحث قرار گرفته‌اند. 
واژگان کلیدی: نثر. نظم. شعر نثر موزون» شعر منثور. 


۱. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان» ایران. که ازجم ۵ نوعابام) ۴ 


۲ علیرضا فولادی نقد و نظریه ادبی/ سال ششمم دوره ول بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


۱- مقدمه 

گفتان مابه زیان بر است وش انار کار تیا کیان تفه آمدهانته امااین کرد 
فراگیر هنوز باعث نشده‌است از تعریف تفر بی‌نیز باشیم. آغلب تعریف‌های موجود نشر, جامع و 
مانع نیستند. زیرا در چهارچوب تعریف منطقی قرار نگرفته‌اند. تعریف‌های پذیرفته‌تر هم» ضمن 
مباحث دیگر آمده‌اند و تاکنون چندان حیث التفاتی ما را برنینگیخته‌اند. شاید دلیل اين کاستی. 
دشواری تعریف نثر باشد. چون معمولا دیگر انواع سخنء دست کم یک مشخصه ممیز افزوده بر 
نثر معیار دارند که فصل تعریف قرار می‌گیرد» ولی نثر معیاره مشخصه ممیز بارزی خارج از سخن 
که جنس آن باشد. ندارد. بااین‌حال. دلیل مهم‌تری که در این‌باره به ذهن می‌رسد بداهت 
فنطودی تفر اه بعتی گویی نتز کاملا شزتناخته اس و تیساز تیستت آن را هذفت تعریف فتاه 
سخن. ناقص خواهد ماند. براین‌پایه» مقاله حاضر می‌کوشد به تعریف این نوع سخن بپردازد. 
بااین‌وصف مسأّله پژوهش حاضر, چیستی نثر خواهد بود و اين مسأله از مسائل مقدماتی نظربه 


۱-- پيشینه پژوهش 
پیشینه پژوهش راجع به نثر در ایران» بر دو دسته پژوهش‌های عملی و پژوهش‌های نظری 
پژوهش‌هایی را به خود اختصاص داده‌است. هنوز پژوهش‌های نظری نثر در زبان فارسی چندان 
نیستند که شایان توجه باشند؛ اما مهم‌ترین آنها عبارتند از مقالاتی چون: «سه چهره یک هنر: 
نثر, نظم و شعر در ادبیات» (حق‌شناس. ۰۱۳۸۳ «نثر هنری» شعر منشور نثر شاعرانه» (حسینی 
موخره ۳۸۷ «شعر بهتر است یا نثر (مقابله آراء 9 دیدگاه‌ها در فارسی 9 عربی)» (شمس‌آبادی. 
۴) هرچند این پژوهش‌ها در جای خویش مغتنم‌اند» تعریف نثر به‌عنوان درآمد شناخت این 
نوع مهم سخن, از آنها برنمی‌آید؛ کاری که این مقاله عهده‌دار آن است. 

ناگفته نماند بحث‌های نظری تخصصی تر راجع به نثر. در غرب با کتاب فرمالیستی 
6 ۴ ۲۳۵۵۳ (1991 :/5۳۱۱0۷5۱) بنیاد نهاده شد که بیشتر به نظریه رمان گرایش دارد. 
تنوع بی‌نظیر نثر فارسی اقتضا می‌کند نظربه نثر در ایران با وسعت و عمق افزون‌تری مورد توجه 
قرار گیرد و پژوهش ما می‌کوشد درآمد این توجه باشد. این نکته نیز گفتنی است که چند سال 


درآمدی به نظریه نثر نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۱۹۲ 


پیش یک کتاب تحت عنوان «نظریه نثر در ادب فارسی» (شریف. ۱۳۹۱) به فارسی ترجمه 
شده‌است و این کتاب هم که اصل مفصل‌تر آن در دوره اتحاد جماهیر شوروی» رساله 
پسادکترای نویسنده تاجیک آن بوده‌است. مباحث کلی زیبایی‌شناسی ادبی را با ورود به 
حوزه‌های بلاغت و سبک‌شناسی و انواع نثر کلاسیک فارسی مرور می‌کند. 

باری» این پژوهش قصد دارد با روش توصیفی- تحلیلی» نخستین مبحث اساسی نظریه نثر را 
به‌ویژه بر پایه میراث پروپیمان نثر فارسیء مورد توجه قرار دهد و برای این منظور پس از 
واکاوی تعریف‌های پراکنده نثر به تعریف منطقی آن می‌پردازد. 


۲- تحلیل و بررسی 

1-۳- در جستجوی تعریف نثر 

تا کنون چند گروه» ضمن بحث‌های عام‌تر پا خاص‌تر. کمابیش به توصیف و گاه تعریف نشر 
تمایل نشان داده‌اند که عبارتند از: 


۱-۱-۲- فیلسوفان 
قلاطون. در رساله کرکیاس می‌گوید هرگاه وزن و قافیه و آهنگ را از شعر نمایشی بگیریم؛ 
سخن باقی می‌ماند و بدین دلیل شعر یک نوع خطابه است. زیرا خطابه نیز چیزی جز سخن 
نیست (افلاطون. ۱۳۹۸: ۳۳۸/۱). او در این دیدگاه شعر را به معنای نظم در نظر دارد و خطابه 
را به معنای نثر؛ ضمن اینکه ماده هر دو را سخن می‌داند. از باد نبریم افلاطون در رساله 
فایدروس صریحاً گفته است وزن و قافیه نمی‌توانند شاعر بسازند (همان: ۱۳۱۳-۱۳۱۲/۳). وی 
در پایان همین رساله. به‌طورمستقیم» شعر را مقابل نثر قرار می‌دهد (همان: ۱۳۵۶/۳) و در 
اینجا هم باید منظور از شعر. همان نظم باشد. بدینگونه با دیدگاه‌های افلاطون نخستین 
گام سنجش میان شعر و نظم و نثر را شاهدیم. 

این سنجش نزد ارسطو پیش‌تر می‌رود. از دیدگاه ارسطو شعر» سخن محاکاتی است و شعرها 
بیشتر وزن دارند. براین‌پایه مردم عادتا به هر سخن موزون شعر می‌گویند. حال‌آنکه سخن 
محاکاتی می‌تواند شعر پا نثر باشد و بدین دلیل. سخن موزون غیرمحاکاتی مانند اثر منظوم 
انبانقلس در حکمت طبیعی, نباید تحت عنوان شعر قرار گیرد ارسطو. ۱۳۸۲: ۱۱۴-۱۱۳). به قول 
لارنس پرین: «یک قضیه فیزیکی که به نظم درآمده باشد» شعر نیست» (۱۳۷۶: .)۱٩‏ 
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از میان فیلسوفان عصر جدید نیز. دیدگاه جرمی بنتام جای توجه دارد. او گفته‌است 
در نثر همه سطرها تا آخر صفحه پیش می‌رود. البته این دیدگاه وی گاه دستاویز طعن و 
طنز قرار گرفته‌است (فرای. ۱۳۷۷: ۳۱۴) و بااین‌حال. تفا خواهیم دید که در آن مشخصه 
ممیز بنیادی نثر یافتنی است. 

از آن میان» ژان پل سارتر هم بازه پای سنجش میان نثر و شعر را پیش کشیده‌است. تفاوت 
او با فیلسوفان یونان آنجاست که موضوع اصلی بحث وی نثر است و هرچه در این‌باره پیش‌تر 
می‌رود» بیشتر نشان می‌دهد که نثر داستانی را مطمح نظر دارد. سارتر معتقد است شاعر 
کلمه‌ها را همان گونه به کار نمی‌برد یا حتی اصلاً به‌کار نمی‌برد و از این جهت. هنر شعر مانند 
خود ارجاع نمی‌دهد. اما نویسنده برعکس, از کلمه‌ها کار می‌کشد و آنها را ابزار می‌داند. هستی 
نثر برخلاف هستی شعر برون‌زیست است و به بیرون از خویش ارجاع می‌دهد؛ براین‌پایه. شعر 
نمی‌تواند ملتزم باشد» ولی نثر باید ملتزم باشد (سارتر ۱۳۴۸: ۶۰-۷ و بعد). 


۲-۱-۲- بلاغیان 

بلاغیان مسلمان عموماً آرای بلاغی را برای هرگونه سخن و نه شعر تنها مطرح ساخته‌اند و 
نزد این بلاغیان» قرآن مجید جهت به‌دست‌دادن نمونه‌های بلاغی» منبع اصلی بوده‌است. این 
نکته از مباحث افلاطون (۱۳۹۸: ۱۳۵۱-۱۳۳۴/۳) و ارسطو (۱۳۹۲: ۴۲۳-۳۱۳) نیز برمی‌آید که 
نکات بلاغی را بیشتر ضمن فن خطابه به‌عنوان جلوه بارز نثر زمانه خود آورده‌اند. نمود بارزتر 
این دیدگاه در جهان اسلام کتاب نقدالشر است که مدت‌ها آن را از قدامه بن جعفر نویسنده 
کتاب نقدالشعر می‌شمردند. در این کتاب هم که نویسنده اصلی ان ابوالحسین اسحاق‌بن 
ابراهیم‌بن سلیمان, از اندیشه‌ورزان شیعه قرن چهارم است (نک. ضیف. ۱۳۹۶: ۱۳۲-۱۱۹ نکته 
مذ‌کور مشاهده می‌شود: «فی الشعر 9 النثر جمیعا تفع البلاغه» (قدامه بن جعفر ۱۹۸۰: ۷۵). 
نویسنده تقدالنثر می‌نویسد. عقل نیروی درک بیان است که «علمه البیان» الهمی به واسطه ق 
ظهور کرد (همان: )٩‏ و بعد نیز بحث وجوه بیان را می‌آورد. این وجوه عبارتند از: بیان اشیا به ذات 
آنهاء بیان حاصل در قلب با فکر. بیان نطق به‌وسیله لسان و بیان با کتاب (همان. چنانکه 
ملاحظه می‌کنیم در این موارد. هم بحث قرار گرفتن امور جهان ضمن چهار دسته اعیان و 
شامل دلالت‌های دوگانه کتبی و لفظی در منطق مطرح است (نک. ابراهیمی دینانی» ۱۳۸۹: ۸۸-۶۵). 
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سپس نویسنده می‌کوشد دو گونه بیان اول را ذیل بیان معطوف به طبع و دو گونه بیان دوم را 
ذیل بیان معطوف به وضع قرار دهد. آنگاه دو گونه بیان دوم را ذیل عنوان عبارت می‌گنجاند و 
شامل نظم و نفر م‌انگارد و مبحث خاص نثر و انواع آن را که خطابه و ترسل و محاجات یا 
جدل 9 حدیت ۳ محاوره باشند» بی می‌گیرد (قدامه‌ین جعفره ۰ ۱۴۳۸-۹۳). 

همچنین دید‌گاه مختصر واعظ کاشفی سبزواری» در این‌باره قابلذکر اننتنت: او ماحصل 
دیدگاه‌های پیشینیان را راجع به نثر بازمی‌گوید. ضمن اینکه تعریف لغوی آن را نیز از نظر دور 
نمی‌دارد: «نظم. در لغت» جمع کردن باشد و در اصطلاح. عبارت است از جمع کلمات موزون و 
مقفی به اراده متکلم؛ 9 صد او نثر است: نتره در لت پراکنده کردن باشد 9 در اصطلاح. کلامی 


۳-۱-۲- عروضیان 

این گروه بیشتر متوجه تعریف نظم بوده‌اند و گاه نثر را هم در سایه آن مورد توجه قرار 
داده‌اند. از آن میان. دیدگاه شمس قیس رازی» جنبه تخصصی‌تری به خویش گرفته‌است. تا 
جایی که تعریف دقیق‌تر نثر را در بر دارد: «به حکم آنکه بنای کلام منثور بر ادراج و اتصال 
بود. بنای کلام منظوم بر مقادیری منفصل متکرر مسجه‌الاواخر نهادند و هر مقدار را بیتی 
خواندند و سجع آخر آن را قافیت نام کردند و سکون حرف اخیر لازم دانست و بر آن وقف 
کرد تا به همه وجوه. کلام منظوم از منثور ممتاز باشد و از غایت حریصی که بدین امتیاز 
داشتند. بیت را دو نیمه کردند تا پیش از آنکه بیت تمام شود. به واسطه وقفی که بر آخر 
مصراع افتد. آن امتیاز حاصل آید و مستمع را هرچه زودتر, نم آن محفق گردد» «رازی. 
۳ ۴۰). براین‌پایه. اتصال. مشخصه ممیز نثر را در مقابل نظم و انفصال» مشخصه ممیز 


نظم را در مقابل نثر تشکیل می‌دهد. 


۲ تسکش تسام 
این گروه کمتر به بحث تعریف نثر و بیشتر به بحث عملی شناخت سبک‌های نثر پرداخته‌اند. 
بااین‌حال. حسین خطیبی کوشیده‌است پیش از ورود به بحث نثر فنی با نقد تعربف سلبی نشر 
که آن را کلام غیرمنظوم می‌داند و نفی نثر محاوره که طبق نظر وی ارزش فنی ندارد. تعریفی 
اثباتی برای آن فراهم آورد و سرانجام در تعریف نثر مکتوب مرسل به‌عنوان مبنای نثر فنی 
می‌نویسد: «نثر] کلامی لاست] که در آن؛ مفاهیم و معانی با وضوح و روشنی و رسایی و با 
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نظم فکری و منطقی بیان می‌شود و تنها وظیفه لفظ در آن. بیان معناست؛ جمل با مراعات 
موازین دستوری به یکدیگر می‌پیوندند و معانی بی هيچگونه قطع و انحرافی بیان می‌شوند و 
راست و مستقیم پیش می‌روند؛ وصل و فصل جمل, بر مبنای توالی افکار و روش طبیعی و 
قواعد مشخص زبان استوار است» (خطیبی. ۱۳۶۶: ۲۹). پیداست که این دیدگاه بیشتر توصیف 
نثر مکتوب مرسل را در بر دارد تا تعریف آن را؛ هرچند ضمن چنین دیدگاهی گاه بدون 
زمینه. به تعریف نثر نزدیک می‌شویم, ازجمله آنجا که متصل‌بودن را برای آن ذکر می‌کند. 
باری. ظاهرا دیدگاه خطیبی تحت‌تاثیر نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی بوده‌است (نک. همان: ۲۳ 
حال‌آنکه این نظریه به نثر اختصاص ندارد و همه انواع کلام بلیغ را در بر می‌گیرد. 


۵-۱1-۳- منتقدان 
از میان منتقدان قرن بیستم. فرمالیست‌های روسی بیشتر به نثر توجه نشان دافهانن ضتضعا نشر 
نزد آنان» اغلب همان مفهوم نثر داستانی داشته‌است (نک. تادیه. ۱۳۷۸: ۳۸-۲۹). به باور 
اشکلوفسکی» شعر با غموض و تأخیر هنری شکل می‌گیرد» اما نف سخن عادی, اقتصادی, 
سهل و صحیح است (۱۳۸۵: ۰۴ ۵ همچنین از دید‌گاه بوریس آیخن‌باوم شعر جنبه شفاهی 
دارد و همواره کمابیش برای گفته‌شدن پدید آمده‌است. ولی انواع منثور جنبه کتبی دارند و 
بیشتر با خواننده صحبت می‌کنند تا شنونده (آیخن‌باوم. ۱۳۸۵: ۲۲۴). میخائیل باختین نیز در 
۱۷-۷۷ ۱۲). رومن یاکوبسون هم شعر را با نثر سنجیده‌است. به باور او «کلام در دو 
جهت معنایی مختلف ادامه می‌یابد؛ یعنی گذار از هر موضوع به موضوع دیگر با براساس 
مشابهت آن دو یا براساس مجاورت آنها صورت می‌گيرد. مناسب‌ترین اصطلاح برای مورد اول؛ 
شیوه استعاری اتبت 9 برای مورد دوم شیوه مجازی» (فالر 9 دیگران» ۹ 0 وی سرانجام بر 
نّ می‌رود که «استعاره. بیشتر در شعر به چشم می‌خورد 9 مجان در نثر» (همان: ۳2 

از میان منتقدان انگلیسی. ساموثئل تایلور کولریج می‌نویسد: «شعر. حاوی همان عناصری 
شیوه ترکیبشان می‌انجامد (دیچزه ۳۶۶ ۱) و حنی آگر شیوه ترکیب انشای منتور» برای یک 
هدف جنبی مانند آسان‌تر به خاطرسپردن, همراه با وزن و قافیه بیاید. زیاد فرق ندارد» چون 
ماهیت آن همچنان برقرار خواهد ماند (همان: ۱۷۳-۱۷۱). چنان که می‌بینیم» در این دیدگا سه 
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مسأله مطرح است: اول مسأله اختلاف شعر و نظم و اينکه نظم به‌تنهایی شاعرانگی نمی‌آورد. 
دنبال القای حقیقت و سوم. باه وحدت ارگانیک اثر و اينکه همه‌چیز آن به همه‌چیزش 
بیاید. ناگفته نماند که چنین دیدگاهی همانند دیدگاه صابی درباره فرق میان اغراض و زبان 
کمیت»اند که زبان آنها یکی است و اختلافاتشان «قابل اندازه‌گیری» است و چنانجه ویژگی‌های 
وزن و قافیه و تصویر را با حروف 2 و 0 و » نشان دهیم تفاوت موجود چنین خواهد بود: 
6 +94 + 2 + نثر < شعر 
9 - 3 - شعر - نثر 
از دیدگاه بارت» شعر مدرن» برعکس شعر کلاسیک. جنبه کمی ندارد و کیفیتی 
کاهش‌ناپذیر و بدون پیش‌زمینه است و براین‌پایه. اکنون زبان‌های شعر و نثر آنقدر اختلاف 
دارند که به تعیین نشانه‌های تفاوت آنها نیاز نیست (۱۳۷۸: ۶۶-۶۴). 
دیدگاه دقیق‌تر این گروه. دیدگاه منتقد کانادایی» نورتروپ فرای است. فرای. مانند شمس 
قیس رازی» نظم را دارای ایقاع تکرار و نثر را دارای ایقاع اتصال می‌شمارد (فرای» ۱۳۷۷: ۳۱۳-۳۰۰ 
و ۳۲۲-۳۱۳ از این دیدگاه» ایقاع اتصال یعنی ساخت آوایی زبان گفتار بر پایه معنی که به 
پیوستگی اجزای آن تا پایان دامن می‌زند. فرای همچنین پای ریطوریقای نثر را پیش می‌کشد و 
در این‌باره از کاربرد عوامل بلاغی تکران اعنات» ذم. مدح.ء ضرب‌المتل. جدل. مصطلحات» 


پندارنگاری 9 استعاره مکانی ضمن آن نام می‌برد (همان: ۲۹۷-۶). 


۶-۱-۲- زبان‌شناسان 
گاه زبان‌شناسان نیز تعریف نظم و نثر را پی گرفته‌اند. چنان که دی. آکرومبی معتقد است 
در نظم. نوعی قاعده‌مندی برای همنشینی هجاها وجود دارد. حال‌آنکه نثر چنین نیست 
(صفوی. ۱۳۷۳: ۵۷). علی‌محمد حق‌شناس. زبان‌شناس ایرانی هم. از ایين جهت شایان یادآوری 
است. به باور حق‌شناس «نظم بر برونه زبان استوار است و برونه زبان متشکل است از کلیه 
ساخت‌های آوایی. صرفی و نحوی. همراه با تمامی گوناگونی‌های تاریخی» گویشی و گونه‌ای» 
(۱۳۸۲: ۶۲). همچنین «شعر بر درونه زبان استوار است و درونه زبان متشکل از کلیه ساخت‌های 
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معنایی 9 ارجاعی زبان» همراه با همه ویژگی‌های متنی» موقعیتی» تاریخی 9 فرهنگی‌ای است که 
دامنه آنها به برونه زبان و جنبه‌های صوری آن کشیده نمی‌شود» (همان: ۶۳). در این میان برای 
تعریف نثر» لازم است نثر ادبی را از نثر معیار جدا کنیم (همان: ۶۴. «نمونه اعلای نثر معیار 
زبانی» نثری است که نه به بازی‌های برونه‌ای مختص نظم گرایش نامتعادل داشته باشد و نه به 
بازی‌های درونه‌ای ویژه شعر. برعکس. نثر ادبی نثری اننشتت که در آن. علاوه بر ساختار یا نظام 
زبانی» ساختار یا نظام ادبی نیز شکل گرفته باشد» (همان: ۶۵). آنجه گفتنی است اینکه در این 


تعریف نثر. براساس این دیدگاه» نثر میان زبان معیار و زبان ادبی تاب می‌خورد. 


۲-۳۲- جمع‌بندی دیدگاه‌ها 
از واکاوی دیدگاه‌های پیشینیان درباره نثر به نتایج زیر می‌رسیم: 

۱- بحث نثر, عموماً ضمن بحث دیگر انواع سخن مطرح بوده‌است. تا جایی که گویی نثر 
نسبت به آن انواع موجودیت مستقل ندارد. 

۲- بحث درباره نثر بیشتر به توصیف آن می‌گذرد تا تعریف آن. 

۳- نثر را از یک سو با نظم و از سویی با شعر و خطابه و داستان» سنجیده‌اند. اما چرایی 
این سنجش‌ها دقیقا مشخص نیست. 

۴- گاه از نثر. در سنجش با نظمء تعریف سلبی. یعنی کلام غیرمنظوم. به دست داده‌اند 
و این تعریف. مورد انتقاد قرار گرفته‌است. 

۵- گاه نثر محاوره را از مقوله نثر کنار زده‌اند و نثر مکتوب را اساس تعریف نثر قرار 
داده‌اند. این در حالی است که نثریت نثر به گفتاری یا نوشتاری بودن آن وابسته نیست. 

۶- طبیعی بودن و منطقی بودن و اقتصادی بودن و سهل بودن» مشخصات دیگری است 
که برای نثر مورد تا کید قرار گرفته‌است. حال‌آنکه همه انواع نثر» این مشخصات را ندارند. 

۷- تعهد نثر در قبال بی‌غرضی شعر يا استعاری بودن زبان شعر در قبال مجازی بودن 
زبان نثر از نکات مورد توجه صاحب‌نظران بوده‌است که بازء تعریف نثر را پوشش نمی‌دهد. 

۸- همچنین طبق برخی دیدگاه‌هاء نثر قابلیت قرار گرفتن بر نقطه صفر تاصد سبک 
ادبی را داراست که گویای قرار نداشتن همه ائواع نثر در یک رده واحد است. 
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٩‏ اتکا بر برونه زبان در نظم و اتکا بر درونه زبان در شعر و خارج بودن نثر معیار از بازی 
نظم و شعر و واردشدن نثر ادبی به اين بازی از نکات مورد تصریح صاحب‌نظران بوده‌است. 

۰- فنی‌ترین مشخصه تعیین‌شده برای نثر. «اتصال» است که به جنبه آوایی- نحوی 
آن بازمی‌گردد و «ایقاع اتصال» مفهوم دقیق‌تر این مشخصه را بیان می‌کند. 

باریء این نتایج چندان متحد و منسجم نیستند که تعریف منطقی نثر را به دست دهند 


و بنابراین. لازم است با استفاده از آگاهی‌های بالاء به این تعریف دست يازیم. 


۳- به سوی تعریف نثر 


۱1-۳- جنس نثر 

بی‌گمان جنس نش سخن است. فرهنگ‌نویسان برای سخن, افزون بر معادل عربی آن؛ یعنی 
کلام» چند معادل نابرابر مانند بیان تقربره حرف صحبت. قول» کلم گفتار لفظ و نطق 
آورده‌اند (نک. دهخداء ۱۳۷۷: ذیل سخن) که هیچ‌کدام دقت لازم را ندارد. آنچه مسلم است اینکه 
با مفهوم سخن, تمایز میان سخن و زبان و حتی سخن و گفتار برجسته می‌شود. پیش‌تره 
فردینان دو سوسور تمایز میان زبان و گفتار را آشکار کرده‌است (۱۳۷۸: ۳۰-۱۳. در کار 
سوسور نهایتاً به تمایز میان جنبه عام و ذهنی زبان و جنبه خاص و عینی آن از رهگذر گفتار 
می‌رسیم. اين دو واژه با مفهوم سوسوری آن. چندان وسعت دارند که به حوزه‌های تاریخ و 
جغرافیا و زیست‌شناسی و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی و علوم تربیتی و 
عصب‌شناسی و کاربردشناسی و علوم ارتباطات گام بگذارند. ولی عمق مفهومی آنها در حد 
عمق مفهومی واژه سخن نیست. زیرا درست است که سخن از رهگذر زبان به ظهور می‌رسد. 
بااین‌حال» سخن. اصل زبان و زبان. اصل گفتار را تشکیل می‌دهد. براین‌پایه» سخن را معنای 
قائم به ذهن شمرده‌اند (دهخدا. ۱۳۷۷: ذیل کلام). بی‌دلیل نیست که مولوی می‌گوید: 

ای خدا جان را تو بنما آن مقام/ / که درو بی حرف می‌روید کلام 


نکته اساسی درباره سخن. این است که گفتمان» صورت زبانی را می‌سازد. گفتمان یعن 
«طرزفکر» یا به تعبیر دیگر «سازمان‌بندی اجتماعی محتواها در کاربرد» (۹63۲۱6 به نقل از 
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بنابراین وجود طرزفکر برای سخن و از این طریق. برای نثره طبیعی است. بدین دلیل منصور 
رستگار فسایی می‌نویسد: «هدف نثر در معنای عام. انتقال طبیعی فکر و اندیشه نویسنده به 
دیگران است» (۱۳۸۰: ۸۴): یعنی نثر» مانند نظم با هدف دستکاری فکر و اندیشه یدید نمی‌آید؛ 


وگرنه در نظم نیز خواه‌ناخواه فکر و انديشه وجود دارد. 


۲-۳- فصل نثر 
برای آغاز این بحث. نخست لازم است این تال را مورد توجه قرار دهیم که فصل یا مشخصه 
ممیزه نثر نسبت به کدام نوع سخن مطمح نظر است. ساير انواع سخن. کم نیستند. برای 
ممکن است تن نباشد» چنان که برخلاف بیشتر دیدگاه‌های گذشتهه شعر در طبقه نثر و نظطم 
نمی گنجد. چون هم می‌تواند منثور باشد و هم منظوم. از این چشم‌انداز. چهار «اعتبار 
ساختاری» برای طبقه‌بندی سخن پیش رو داریم که باید آنها را جهت تمایز گونه‌های موجود 
آن. اصل قرار دهیم: 

1- به اعتبار صناعت درونی» شامل: الف- «منطق ی ». با زیرمجموعه‌های تاریخ. تفسیره 
مصاحبه مقاله نامه و مانند آنهاء ب- «هنری» با زیرمجموعه‌های شعر داستان و نمایشنامه. 

۳- به اعتبار سبک درونی. شامل الف- عاری» و ب- بلاغی 

۴- به اعتبار سبک بیرونی» شامل: الف- مرسل/ غیرمقفی» و ب- مسجع| مقفی 

اکنون گفتنی است که گونه‌های بالا همواره به‌طور چندبعدی عرضه می‌شوند و اساسا 
مصداق غیرچندبعدی ندارند و برای نمونه حتی دانشنامه میسری که کتاب پزشکی به نظطم 
آنمت: از جهت گونه‌های مذکور در طبقات علم‌نامه 9 نظم و عاری و مقفی می گنجد. بعلاوه. 
سخن. از جهت عوامل بافتاری مانند مقلف و مخاطب هم قابل اعتبارسنجی و طبقه‌بندی است. 

باری» اولاً نثر فقط مقابل نظم قرار می‌گیرد و انیا بر پابه این فاصله ۱۸۰ درجه‌ای, 
مشخصه ممیزه نثر نسبت به نظم» چیزی جز همان «تصال» مورد نظر شمس قیس رازی و 


نورتروپ فرای» نسبت به انفصال نظم نیست؛ یعنی از جهت صناعت بیرونی سخن. پا نثر داریم 
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که بر پایه پیوستگی جمله‌ها استوار است یا نظم که بر پایه گسستگی مصراع‌ها. پس اجمالا 
تعریف منطقی نثر عبارت است از «کلام متصل». دو نمونه زیر در این‌باره گویاست: 
نمونه (۱) 
تا جهان بود. مردم گرد دانش گشته‌اند و سخن. بزرگ داشته و نیکوترین یادگاری» سخن دانسته‌اند. 
چه. اندرین جهان» مردم. به دانش بزرگوارتر و مایه‌دارتر (قزوینی» ۱۳۶۳: ۳۱-۲۰ 
نمونه (۲) 
تا جهان بود از سر مردم فراز/ | کس نبود از راز دانش بی‌نیاز 
مردمان بخرد اندر هر زمان/ / راز دانش را به هر گونه زبان 
گرد کزدنق و گزاس فاسف/ زقا تسکت انتار شمه تیان 
(رودکی سمرقندی» ۱۳۷۳: ۱۵۶) 
نمونه (۱» نثر است و نمونه (۲). نظم. در نمونه (۰)۱ اتصال میان اجزای سخن تا آخر 
برقرار است و در نمونه (۲) این اتصال. پس از هر مصراع» قطع می‌شود و نویسنده دوباره 
سخن را آغاز می‌کند. البته نمونه (۱) نیز قابلیت نگارش مقطع به صورت نمونه (۲) را دارد. 
چنان که خواه‌ناخواه در پایان هر سطر به سطر زیرین رانده می‌شود. اما این کار برای نثره 
الزامی نیست. حال‌آنکه برای نظم. الزامی و تابع وزن است. ضمناً همین نکته به صورت 
برعکس هم صدق می‌کند. 
در توضیح بیشتر بگوییم طرزفکر که از آن سخن رفت» جهت ظهور به سازمان‌بندی 
گفتار با ارايش آوایی نیاز دارد و چنان که یوری تینیانوف معتقد است. «در نثره وزن» بنا بر 
هدف معنایی گفتمان به دست می‌آید» (تادیه. ۱۳۷۸: ۳۷). این گونه آرایش مانند یک رشته 
ایک کفتاهان انس که اف ات سا ساسا ام یکسا 
نامیده‌اند (نک. حق‌شناس, ۱۳۸۳: ۰ع). 
در زنجیره گفتار فارسیء دو دسته واحد آوایی به کار می‌پردازند: یک دسته واحدهای 
زنجیری که عبارتند از واج و هجاء و دسته دیگر, واحدهای زبرزنجیری یا «نوایی» که عبارتند از 
تکیه و زیروبمی و درنگ. تکیه» حد واژه را مشخص می‌سازد و زیروبمی» حد جمله را و درزنگ 
نیز میان واژه‌ها و جمله‌ها پدید می‌اید و مرز انهارا تشکیل می‌دهد. برای نمونه» واژه 
«پیشرفت» کلاً یک تکیه دارد» ولی اگر به صورت «پیش رفت.» درآیده جمله‌ای اخباری با 
زیروبمی افتان است که ضمن آن, واژه «پیش» و واژه «رفت». هرکدام جداگانه تکیه می‌گیرند 
و چنانچه همین جمله به صورت «پیش رفت؟» درآیده جمله استفهامی با زیروبمی خیزان و 
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همچنان دارای دو تکیه برای دو واژه است. سرجمع. انواع زیروبمی را با نام‌های «یکنواخت» 
«فتان» «خیزان». «افتان- خیزان» و «خیزان- افتان» خوانده‌اند (نک. مشکوه‌الدینی» ۱۳۷۴: ۷۳- 
۷ حق‌شناس, ۱۳۸۳: ۱۲۸-۷۳). به‌هرحال, نثر فارسی از فرایندهای زایای همین نظام آوایی فراتر 
نمی‌رود و اين آرایش کامل با فرمان طرزفکر صورت می‌گیرد و وجوه گفتمانی را پدید می‌آورد. 

شاید دیدگاه دقیق‌تر این باشد که بگوییم نثر و نظم. به‌ناچار هر دوء از گسستگی بهره 
می‌برند. اما گسستگی نثر به‌وسیله درنگ‌های آوایی میان واحدهای زبرزنجیری با اثرگذاری 
بر چیدمان نحوی شکل می‌گیرد و اگر این درنگ‌ها نبودند. امکان تمییز واژه از جمله و 
جمله قبل از جمله بعد وجود نداشت. پس» شمس قیس رازی بی‌دلیل ننوشته‌است: 
«عروض. میزان کلام منظوم است. چنان که نحو. میزان کلام منثور است» «رازی. ۱۳۷۳: ۳۸). 

تا اینجا نثر را بدون توجه به نظم در نظر گرفتیم. اکنون بیفزايیم که آرایش نظم. 
برخلاف آرایش نثر, اولا آرایش وزنی- موسیقایی است. نه آرایش آوایی- نحوی؛ یعنی ابتدا 
شکل وزنی- موسیقایی دارد و انیاً با فرمان طرزعاطفه صورت می‌گیرد» نه با فرمان 
طرزفکر؛ یعنی نخست. غرض عاطفی دارد. خلاصه. در نظم» موسیقی از بیرون زبان» بر 
زیروبمی حکم می‌راند و باعث می‌شود آرایش آوایی به حکم آرایش وزنی تغییر کند و شکل 
طبیعی‌اش را از دست بدهد. به قول اشکلوفسکی: «ریتم زیبایی‌شناختی» عبارت است از ربستم 
عادی که به آن تجاوز شده» (شکلرفسکی, ۱۳۸۵: ۱۰۵ ولی برخلاف دیدگاه تینیانوفه این کار 
نه صرفاً جهت ظهور کار کرد وزنی واژه‌ها (تادیه, ۱۳۷۸: ۳۸ بلکه به منظور بروز کارکرد عاطفی 
آنها صورت می‌گیرد. 

البته آنچه گذشت. به معنای فقدان آرايش اوایی- نحوی و طرزفکر در نظم نیست بلکه 
اینها تحت سلطه آرایش وزنی- موسیقایی و طرزعاطفه. هویت اصلی‌شان را از دست می‌دهند 
و به مقام دوم اهمیت می‌رسند. ضمناً هر زبان» وزن رایج خود را داراست و نظم آن هم 
براساس همان وزن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ چنان که وزن رایج خاص زبان فارسی. وزن 
عروضی است. بااین‌حال. اين واقعیت مانع از آن نیست تا گاه سایر انواع وزن؛ در آن زبان مورد 
استفاده باشند. اما کاربرد آنهاء مانند تفننات ابوالقاسم لاهوتی و یحیی دولت‌آبادی در وزن 
هجایی جنبه غیرزایا خواهد داشت. به‌طورکلی مهم‌ترین انواع وزن عبارتند از: وزن عروضی 
(مانند وزن شعر عربی و فارسی)» وزن هجایی (مانند وزن شعر اوستایی و فارسی میانه و 
فرانسوی و ژاپنی) و وزن تکیه‌ای (مانند وزن شعر انگلیسی باستان و آلمانی) (ناتل‌خانلری. ۱۳۷۳: 
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۷ گاه اوزان به صورت ترکیبی درمی‌آیند که برای نمونه نوع تکیه‌ای- هجایی (مانند وزن 
شعر انگلیسی امروز) از زمره نمونه‌های ترکیبی آنهاست. 


۲-۳- جمع‌بندی دیدگاه پژوهش حاضر 
به‌هرحال» طی این پژوهش سه ویژگی زیر را به‌عنوان مشخصه ممیز نثر در سنجش بانظم 
و 

۱- نثر یک نوع سخن است و سخن. یعنی گفتار دارای طرزفکر. 

۲- نثره سخن متصل است و نظم» سخن منفصل و به‌عبارت‌دیگر نثر سخن دارای 
آرایش آوایی- نحوی است و نظم» سخن دارای آرایش وزنی- موسیقایی. 

۳ اتضال در تفر حالت طبیعی گفتار ات و ذر نظهءبا اتفصال.. این خالتت یه خالیت 
مصنوعی می‌گرآید. 

ولی هنوز دو نکته تکمیلی باقی مانده‌است که آنها را ذیل دو عنوان جداگانه می‌اوریم: 


۴- نثر موزون و شعر منثور 
وزن از هر نوع که باشد» می‌تواند به صورت کامل يا ناقص به‌کار برود. ناقص بودن هر نوع 
وزن» براساس خروج از هنجارهای همان نوع وزن تعیین می‌شود. چنان که در وزن عروضی 
قاعدتاً باید این موارد را جزو مصداق‌های نقص بگیریم: 
۱- کاربرد ارکان دو بحر یا بیشتر به‌عنوان وزن واحد 
۲ کاهش پا افزايش هجاهای ارکان وزن, به‌ویژه همراه با نقص پیشین 
در صورتی که نقص شماره ۱. از حد اعتدال نگذرد و این حد تاپایان ار یکدست و 
نامحسوس باشد. نظم همچنان برقرار خواهد بود. برای نمونه. شعر زیر از ارکان دو بحر 
«مضارع» (مصراع‌های اول و دوم) و «مجتث» (مصراع‌های سوم و چهارم) با پایانه‌های رها 
در همان حد پدید آمده‌است: 
نمونه(۲) 
من خواب دیده‌ام که کسی می‌آید 
من خواب یک ستاره قرمز دیده‌ام 
و پلک چشمم هی می‌پرد 
و کفش‌هايم هی جفت می‌شوند (فرخزاد. ۱۳۸۲: ۳۳۸) 
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اما نقص شماره ۰۲ چندان از حد اعتدال خارج است که نثر را به نظم تبدیل نمی‌کند و نمونه 
آن» موسیقی درونی شعرهای احمد شاملوست (نک. شفیعی کدکنی. ۱۳۷۰: ۲۷۷- ۲۸۳) تا جایی که 


نمونه (۴) 
مر 

۳ 
بی سببی 
به‌راستی 
صلت کدام قصیده‌ای 

ای غزل؟ 
از نان راب تاه تلا 
به آفتاب 


از دریجه تاریک؟ (شاملی. ۱۳۹۱: ۷۲۲/۱) 


تعبیر دقیق‌تر دیدگاه بالا این است که بگوییم به‌طورکلی دو نوع وزن داریم: 

الف- وزن پوئتیک"!: شامل وزن کامل و همچنین وزن ناقص نوع اول. این نوع وزن. نم 

ب) وزن رتوریک آ: شامل وزن ناقص نوع دوم. اين نوع وزن» نظم نمی‌آفریند. 

گفتنی است که ارسطو نیز کاربرد وزن پوئتیک را برای شعر و کاربرد وزن رتوریک را 
برای خطابه مناسب می‌داند (ارسطو. ۱۳۹۲: ۳۵۰-۳۴۹ بااین‌حال, به باور ما شعر بدون وزن 
پدید نمی‌آید و کاربرد یکی از دو نوع وزن پوئتیک یا رتوریک برای پدید آمدن آن لازم است 
و هرچه وزن شعر کامل‌تر باشد. تأثیر آن بیشتر خواهد بود. این نکته هم ناگفته نماند که در 
وزن رتوریک» افزون بر امکان کاربرد ازدواج و مقارنه میان دو یا چند واژه و همچنین ترصیع و 
موازنه میان دو با چند جمله. امکان موزون‌افتادن بعضی اجزا به وزن پوئتیک وجود دارد و 


1 . ۵۵۱6 ۴ 
2 . ۳۵۲۵۲۱۵۵۱ ۸ 
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چه‌بسا این موزون‌افتادگی تا حد یک مصراع و دو مصراع و حتی بیشتر پیش برود. اما این امر 
دلیل نمی‌شود که آن را نظم حساب کنیم. پس. نوشتارهایی مانند «پاره‌های موزون گلستان» 
(نجفی و سمیعی, ۱۳۷۴الف: ۱۰۴-۹۵؛ همان ب: ۱۱۳-۹۶؛ همان ج: ۱۳۷-۹۸) تنها وجود وزن رتوریک 
در متون مورد تحقیق را نشان می‌دهند. نه بیشتر. 
به‌عنوان آخرین نکته این مبحث بگوییم گاه اشتباهاً اصطلاح شعر منثور» بر هرگونه نشر 
ادبی اطلاق می‌شود. چنان که ذبیحاللّه صفا در بحث از نثر خواجه عبدالله انصاری» گویی 
حتی نثر موزون و شعر منثور را یکی انگاشته‌است (صفاء ۱۳۶۸: ۸۸۷-۸۸۶/۲. بااین‌همه. به باور 
ما تعریف این دو نوع سخن, اختصاراً چنین است: 
- نثر موزون ": نثر + وزن رتوریک 
- شعر منثور : شعر + وزن رتوریک 
دو نمونه زير را بخوانیم: 
نمونه (۵) 
پس مشتی رند را سیم فادنن که ننک تین موگه خود مرده بود» که جلادش رسن به 
که اک وه هه ای یت شکور و دق 


نمونه (ع) 

از صف غوعای تماشائیان 
العازر 
گام‌زنان راه خود گرفت 
دست‌ها 
دز بسن تست 
به هم درافکنده 

و جانش را از آزار گران دینی گزنده 
آزاد یافت؛ 


«- مگر خود نمی‌خواست. ورنه می‌تونست!» 
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آ مات تاه 
به‌سنگینی 
بر آواز رودرخاموشی رحم 
فروافتاد. 

سوگواران به خاک‌پشته برشدند 

و خورشید و ماه 

به هم 

برآمد. (شاملو» ۱۳۹۱: ۱۴-۶۱۳/۱ع) 
نمونه (6۵» یک بخش از ماجرای حسنک وزیر در تاریخ بیهفی است و نمونه (۶» بخشی 

از شعر «مرگ ناصری» شاملو که گویا ساختار آن» تقلید بسطیافته ساختار نمونه (۵) است. 
این تقلید. افزون بر فضای کار به چگونگی چینش اجزای جمله‌ها بازمی‌گردد که برای هر 
دو نمونه. موسیقی درونی پدید آورده‌است. بااین‌حال. طبق تعریف پیشین, نمونه (۵» نثر 


موزون و نمونه (۶ شعر منثور اننتات: 


۵- نثر ادبی و نثر مسجع 
تا اینجا متوجه بودیم که اساسا حساب شعر را از نظم و نثر جدا سازیم. این جداسازی میان 
شعر و کاربرد شگرهای بلاغی معنایی و آوایی نیز ضروری است و چه‌بسا آثار منشور دارای 
این دست شگردها که شعر نیستند. نکته همین‌جاست که جوهر شعر فرایند دیریاب 
محاکات است و اين فرایند هم. به لایه بنیادین شعر فارغ از نظمیت و نثریت و بلاغت 
بازمی گردد. برای نمونه. در سه بیت تقریباً هم‌موضوع زیر. کاربرد عناصر بلاغی» از حداکثر 
به حداقل می‌رسد. حال‌آنکه جوهر شعر در بیت دوم و سوم. نه تنها کمتر از بیت اول 
زد نفس سربه‌مهر صبح ملمع‌نقاب/ / خیمه روحانیان کرد معنبرطناب 

(خاقانی شروانی. ۱۳۶۸: ۴۱) 
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار/ / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 

(سعدی, ۱۳۶۲: 0۱۹ 
فتیی ات افیا کدجن ار ت رانک تون قلک هرن تفا زد شتانی ی 

(حافظ شیرازی. ۱۳۶۲: ۲۷۳) 
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اکنون جا دارد بپرسیم آیا وجود قافیه نیز برای ایجاد نظم لازم است؟ این پرسش از قدیم 
محل توجه بوده‌است. تا جایی که گذشتگان فافیه را همراه با وزن. جزو لوازم نظم گرفته‌اند و در 
تعریف شمس قیس رازی هم این نکته آشکار بود. بااین‌حال. امروزه شعر نیمایی نشان داده‌است 
که نه تنها وجود قافیه» بلکه حتی تساوی وزن مصراع‌ها برای نظم ضروری نیست و این آندازه 
هست که هردو به نظم تشخص می‌بخشند. خواجه نصیرالدین طوسی درست نوشته‌است که 
«عتبار قافیه. از فصول ذاتی شعر نیست. بل از لوازم اوست به حسب اصطلاح. ولی از فصول 
ذاتی بعضی انوا شعر است. مانند قصیده و قطعه و غیر آن» (طوسی. ۱۳۶۹: ۲۳). این نکته را 
ازآن‌رو اینجا آوردیم تا بگوییم قافیه‌اندیشیء در نثر نیز ممکن است و به آن هم تعین می‌بخشد. 
چنان که گاه نثر مسجع را اختصاصا و اشتباها همان جمله‌های غیرموزون مسجع الاواخر 
انگاشته‌اند (نک. وحیدیان کامیار. ۱۳۷۹: ۵٩‏ 

اصل مطلب این است که از رهگذر کاربرد شگردهای بلاغی معنایی و آوایبی در نثر. دو 
نوع نثر جداگانه تحت عنوان‌های اصطلاحی نثر ادبی و نثر مسجع پدید می‌آید و تعریف ایین 
دو نوع نثر چنین است. با این توضیح که ترکیب آنها نیز امکان دارد و دو روی معنایی و 
آوایی یک سکه. یعنی شگردهای بلاغی را در نثر تشکیل می‌دهند: 

- نثر ادبی ! (شامل نثر ادیبانه کهن و نشر شاعرانه امروزی): نشر + شگردهایی بلاغی 

- نثر مسجع ": نثر + شگردهای بلاغی آوایی 

حال. چنانچه در هر نوع نثره جمله‌های مسجه‌الاواخر بياید. گوبی نثر مقفی هم شکل 
گرفته است. بی‌آنکه اين نوع نثر از حوزه نشر مسجع» یعنی نثر دارای شگردهای بلاغی 
آوایی. خارج باشد. خلاصه. وجود قافیه برای نظم و حتی نثره و اين یکی تحت عنوان کلی‌تر 
سجع. عارضی و صناعی و اختیاری است. نه ذاتی و طبیعی و اجباری. 


۶- نتیجه گیری 
فیلسوفان. بلاغیان» عروضیان» سبک‌شناسان. منتقدان و زبان‌شناسان ضمن بحث‌های عام‌تر 
یا خاص‌تر گاه به توصیف و حتی تعریف نثر تمایل نشان داده‌اند. در دیدگاه‌های آنان» گاه 
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به تعریف نثر نزدیک می‌شویم» ولی تعریف جامع و مانع آن را پیدا نمی‌کنیم. از جمله 
خلط مبحث‌های تاریخی» سنجش نثر و شعر به‌عنوان دو پدیده متقابل است. حال‌آنکه 
اعتبارهای طبقه‌بندی انواع سخن ما را بر آن می‌دارد تا بيذيريم نثر در مقابل نظم قرار 
می‌گیرد. نه در مقابل شعر. 

از واکاوی دیدگاه‌های پیشینیان و دیدگاه پژوهش حاضر نتیجه می‌گیریم که اولا نش 
یک نوع سخن است و سخن. یعنی گفتار دارای طرزفکر, ثانیاً نثره سخن متصل است و نظم. 
سخن منفصل و به عبارت دیگر نثره سخن دارای آرایش آوایی- نحوی است و نظم. سخن 
دارای آرايش وزنی- موسیقایی و ثالنً اتصال در نثر» حالت طبیعی گفتار است و در نظم. با 
انفصال. از این حالت به حالت مصنوعی می‌گراید. 

همچنین براساس دستاوردهای این پژوهش, نثر موزون» عبارت است از نثر+ وزن رتوریک 
و شعر منثور عبارت است از شعر + وزن رتوریک و نثر ادبی عبارت است از نشر+ شگردهای 
بلاغی معنایی و نثر مسجع عبارت است از نثر + شگردهای بلاغی آوایی. 
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مقاله مروری صفحات ۲۱۱-۲۳۴ 


بررسی پیشنهاد «ادییات کاربردی» پی‌بر ببار و ایده«استلزام» شوشانا فلمن 
از منظر ژک لکان 
ناتاشا محرم زاده !* 
مسعود علیا! 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ 


چکیده 

در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نخست به طرح برخی انتقادهای مطرح‌شده حول 
روش «روانکاوی کاربردی» پرداخته‌ايم. آنگاه به بهانه طرح پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌یر بیار و 
اشاره کرده‌ایم و در خلال بحت مروری داشته‌ایم بر ابعاد ایده «استلزام» نزد شوشانا فلمن که بر 
فرض رابطه‌ای همزمان درونی و بیرونی بین ادبیات و روانکاوی استوار بوده‌است و ضمن رجوع به 
ریشه‌های لکانی بحت فلمن روشن کرده‌ایم که چرا معتقدیم ایده «استلزام» فلمن. پایگاهی 
به‌مراتب مستحکم‌تر از پیشنهاد «ادبیات کاربردی» بیار دارد. سرانجام قر تیس عم اه مها سرا 
تضارب آرا ایجاد شد بار دیگر با بازگشت به برخی جوانب نظربه لکانی ازجمله شرح اصطلاح 
6 و نحوه استفاده ظریف لکان از کلمه انگلیسیدا۷]۲00 این پرسش را مطرح کرده‌ايم که 


آیا می‌توان گفت روانکاوی بدون ادبیات نیست؟ 
وازگان کلیدی: روانکاوی کاربردی, ادبیات کاربردی نظریه استلزام» ژک لکان. 


۱. دانشجوی دکتری پژوهش هنر, دانشگاه هنر تهران, دانشکده علوم نظری و ۵ ۲۴۵2۵06۳۵ ۰.02۲۳۵ ۱۱2۲2502 * 
مطالعات عالی هنره استان تهران. شهر تهران؛ ایران. (نویسنده مسوّول) 
۲ استادیار دانشگاه هنر تهران دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنرء استان تهرانء شهر تهران» ایران. 
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۱- مقدمه 
بیا و شد که عنوانی بسیار فریبنده داشت: «آیا می‌توان ادبیات ر بر روانکاوی به‌کار 
مبادرت کرده بودند. به نقد کشید؛ ازجمله مساعی زیگموند فروید. ماری بناپارت» شارل 
نامه ربوده‌شده" اثر ادگار آلن پو*» (209 :1999 ,82۷۵۳۵). لب مطلب او تقریباً این بود که 
اولویت منتقد ادبی. چندان که از نامش پیداست. صدالبته می‌بایست ادبیات باشد حال‌آنکه 
ظاهراً این مهم با استیلای روزافزون نظریه‌های مختلف از جمله روانکاوی» به محاق 
روانکاوان بدل شاه است. چندان که گویی روانکاو نخست با اخدذ اطلاعات از مشون ادبی 
صاحب‌نظر می‌شود و سیس معلوماتی ۳ که از ادبیات اخذ کرده اننتتتء جفت اثبات صحت 
نظریه خود. از نو بر متن ادبی اعمال کرده. محصول دلخواه خود را برداشت می‌کند. بسیار 
خوب اگر زمین ادبیات واقعاً چنین حاصلخیز است چرا اصطلاح «ادبیات کاربردی»" را 
جایگزین «روانکاوی کاربردی»" نکنیم؟ 

بیار در سال ۲۰۰۴ تلاش کرد با انتشار کتابی که عنوانی مشابه مقاله پنج سال قبلش داشت. 
به عوامل دخیل در شکست پیشنهاد خویش بپردازد. تا جایی که اطلاع داریم ژان - میشل ربته" 
که یکی از منتقدان ادبی متأثر از لکان است. در مقاله «کاربردپذیر پا کاربردناپذیر» (2012 و 
بعد در آغاز کتاب ادبیات و روانکاوی (2014. به نظریه بیار واکنش مکتوب نشان داد. 
هرچند ربته به‌درستی اذعان می‌ کند که مخالفت بیار با اصطلاح «روانکاوی کاربردی» 
چندان هم ناب و تازه نبوده‌است «چون چنین معکوس کردنی قبلا هم از جانب دریداد 
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دومن » سیکسو" کریستوا" و ریل" پیش‌بینی شده بود» (3 :2014 ,8۵0۵16). مع‌الوصف در 
فهرست نام‌های مورد اشاره ربته نام شوشانا فلمن* و پیشنهاد قابل‌تأمل او از قلم افتاده‌است. 
بحال آنکه قلمن نها به سال ۱۹۷۷ در مقنمه کتاب ادبیات و روانک اوه مه فراتنین 
دیگرکون احتمال چنین معکوس‌کردنی را پیش‌بینی کرده بود. بلکه در بررسی جوانب بحث 
ورزیده‌تر نیز عمل کرده بود. وانگهی دلایلی که ربته برای مخالفت با بیار ایراد می‌کند و حنتی 
دلایلی که بیار برای مخالفت با اصطلاح «روانکاوی کاربردی» ارائه می‌دهد کم‌وبیش همان 
است که فلمن همچون مقدمه‌ای برای طرح ایده «استلزام ۳ خود مکتوب کرده بود. به‌علاوه 
اندک تناقضی نیز در پاسخ ربته دیده می‌شود؛ او در جایی می‌گوید: «میل دارم مخالفتم را با 
مفاد بحث بیار اعلام کنم حتی اگر هردو موافق باشیم که در شرایط ایده‌ال این ادبیات است 
که باید بر روانکاوی اعمال شود و نه برعکس, مع‌الوصف هردو می‌دانیم که این کار اگر 
غیرممکن نباشد دست کم موک ول است به آینده‌ای نامعلوم» (56 :2012 ,820216). 
به‌عبارت‌دیگر ربته ضمن ابراز مخالفت با پیشنهاد بیاره درعین‌حال آن را همچون امر ایده‌آلی 
توصیف می‌کند که گویا فقط عجالتاً رایط امکان تحقق آن فراهم نیست. لحن ربته به‌وضوح 
دوپهلوست و مقاله او مشحون است از نقل قول‌هایی از فروید و لکان حاکی از اینکه این دو 
همواره بر فضل تقدم ادبیات پای فشرده و از اظهار هیچ‌گونه فروتنی نسبت بدان فروگذار 
نکرده‌اند. لیکن بر یک روانکاو پوشیده نیست که اظهار فروتنی مبالغه‌امیز غالبا فقط پوششی 
برای ابراز نکردن نخوتی پنهان است و جز این چندان چیز دیگری به دانسته‌های یک منتقد 
ادبی اضافه نمی کند. شاید به همین دلیل لکان در تاریخ هجدهم مه ۱۹۶۰در سخنرانی 
«عملکرد زیبایی»" از احتیاط بیش‌ازحد فروید هنگام ورود به مباحث زیباشناختی گلایه کرده 
و گفته بود: «انگار از نظر فروید روانکاو چون حرفی برای گفتن در اين زمینه ندارد نباید به 
خودش اجازه ورود بدهد. ظاهراً ما در جایی که به سنجش ارزش اثر هنری مربوط شود خود 
را حتی از بچه‌مدرسه‌ای‌ها هم کمتر می‌دانیم» (238 :19920 279 :19922). 
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پس از ذکر این مقدمه خواهیم دید که هدف اصلی مقاله حاضر آن است که با طرح 
بخشی از اشکالات مطرح‌شده اژ جانب ببار بپردازیم که اتفاقاً خود لکان در مورد روش موسوم 
به «روانکاوی کاربردی» زمینه‌ای برای تضار بآراء ایجاد کرده 9 در خلال بحت به آنجه فکر 
می‌کنیم با و حنی رح از ۳ غفلت کرده‌اند. این غفلت مربوط می‌ شود به ایده «استلزام» 
نزد فلمن و تبیین ریشه‌های لکانی این ایده تا دریابیم آنجه ربته ضمن مخالفت با نظر بیار 
همچنان همچون وضعیتی ایده‌آل توصیف می‌کند. درواقع چیزی نیست جز معکوس‌کردن 
کفه گفتار ارباببنده از جانب روانکاوی به سمت ادبیات و حاصلی ندارد جز غلتیدن به روی 
انبوه معضلات همان سکه قبلاً ضرب‌شده یعنی «روانکاوی کاربردی». یادآوری می‌کنیم که ما 
جز تأکید بر نظربه فلمن پیشنهاد چندان تازه‌ای نداریم مگر طرح یک پرسش که آیا نحوه 
برخورد روانکاوان با آثار ادبی. تاکنون بیش از آنکه از سر فروتنی یا نخوت بوده باشد» تلاشی 
جهت ابراز نوعی آرزومندی دیرینه نبوده‌است؟ سودای پذیرفته‌شدن آثار مکتوب روانکاوی 
نه‌تنها در عرصه نقد ادبی که اشناها به‌مثابه خود ادبیات؟ 


۱- پیشینه تحقیق 

بررسی انتقادی و مقایسه‌ای آرای بیار ربته و فلمن تاکنون در پژوهش‌های علمی مشاهده 
نشده‌است. بااین‌حال برخی پژوهش‌ها به صورت مصداقی به اشکال دیگر رابطه روانکاوی و 
ادبیات پرداخته‌اند؛ از آن جمله دلشاد. حسینی و فیض (۱۳۹۹) در مقاله‌ای با عنوان «خوانش و 
تحلیل لکانی حکایت حی‌بن یقضان از ابن طفیل» بحث دیگری بزرگ. ضدیت با امر زنانه, 
همانندی با محیط و مواردی از این دست را مورد تأمل قرار داده‌اند. همچنین عادل و گنجه‌ای 
(۱۳۹۸) در مقاله‌ای با عنوان «ابژه غائب و نگاه مخاطب» بحث ابژه مورد تمنا را در فیلم‌های 
دینی که در آن چهره مقدس غائب است. براساس اصطلاح ابزه 8 لکانی تحلیل کرده‌اند. 
محمد صنعتی (۱۳۸۶) نیز در جستاری با عنوان «تولد. تحول و گستره نقد روانکاوانه» تلاش 
می‌کند چنین نقدی را به‌مثابه نیروی جدیدی قرائت کند که رابطه ارباب-بندگی میان فلسفه و 


ادبیات را واژگون می‌سازد. 
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۳- بحث نظری 
۱-۲- روانکاوی کاربردی 
در فرهنگ اصطلاحات بیز/لمللی روانکاوی آمده‌است: «اصطلاح روانکاوی کاربردی غالبا برای 
ارجاع به عرصه‌هایی غیر از روان‌درمانی استفاده می‌شود؛ خاصه ادبیات هنر و فرهنگ. احتم الا 
از همین‌روست که این اصطلاح طیف وسیعی از معانی مقبول را در بر می‌گیرد که یا خیلی 
گسترده هستند مثل پدیده‌های اجتماعی با خیلی ظریف و محدود. همچون کار فردی 
هنرمند» (107 :2005 ,2اه[). در همان‌جا آمده‌است که ژان لاپلانش"؟ به‌جای اصطلاح 
روانکاوی کاربردی از اصطلاح ۱۲۲۵۲۱۱۸۲۵۱ استفاده می کند که معنای مصطلح ی برنامه‌های 
فوق برنامه مدارس است يا مسائل برون‌شهری. بنابراین ظاهراً تا اینجا هردو اصطلاح تلویحاً 
می‌رساند که روانکاوی به‌عنوان یک کار درمانی آنگاه که به ادبیات می‌پردازد آن را به لحاظ 
مکانی فوق‌برنامه يا امری بیرونی و خارجی نسبت به روانکاوی در نظر می‌گیرد. 
فرسال ۱۹۱۲۴ مار تتابارت کناین تخت غنوان زندکن و ال رادکار ال بو متتشین کر۵ کته 
مزین به مقدمه‌ای به قلم شخص فروید بود. فروید نوشته بود: «در این کتاب دوست و شاگردم 
ماری بناپارت نور روانکاوی ر بر زندگی 9 آثار نویسنده‌ای بتزر کت تابانده انتت حال ما ضمن 
قدرشناسی از مساعی او برای تفسیر این آثار پی می‌بریم که چه تعداد از کاراکترهای آثار آلن پو 
تحت تآأثیر شخصیت خود او خلق شده‌اند» (۱ :1949 ,80020۵۲66). همین اشاره مختصر هم 
گوپاست که بناپارت مطابق با یکی دیگر از قوانین نانوشته روش روانکاوی کاربردی بر تحلیل 
شخص نویسنده تأکید داشت؛کاری که زک لکان در قرائت خود از داستان نامه ربوده‌شده به 
سال ۱۹۵۵ قاطعانه از آن پرهیز کرد. 
اما لکان سه سال بعد یادداشت «جوانی ژید یا نامه و آرزومندی»" را برای مجله 
کریتیک " می‌نویسد و فص به دو کتاب درمورد زندگینامه زید اشاره می‌کند؛ نخست 
کتاب جوان یآندره ژید" اثر ژان دیلی* و بعدی کتاب مادلن ‏ وآندره ژید" اثر ژان اشلومبرگر" 
او در این یادداشت تسوا به زندگی زید می‌پردازد چراکه موضوع مطالعد اشاشا زند گینامه 
6 ۸۵۱۱۵۴ 083۲ ۵۴ ۱۷۷۵۲۵ 200 ۱۲۲۵ ۲۳6 .1 
۵ 2008 ۱6۲۲6۲ 166 ۵۲ ر6106 0۴ طبا۷۵ 0651۳/۲۳6 ۱6 6۲ ۱6۲۲۲۵ و۱ باه ,ع0ز6 06 56وعباعل .2 
6۳110 .3 
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در مقام متن ادبی است. اما درعین‌حال حمله تندی نیز نثار اصطلاح روانکاوی کاربردی دارد 
و می‌گوید: «روانکاوی مسلماً تنها در یک مورد به‌کار می‌رود؛ آن‌هم به‌مثابه درمان و لذا بر 
سوژه‌ای که قادر به شنیدن و سخن‌گفتن است» (630 :2006/ 748 :1966). این مخالفتی 
صریح است با الفاظی نظیر به‌کاربستنء اطلاق یا اعمال کردن نظریه بر متن. اما وقتی لکان 
در سال ۱۹۶۰ سمینار /حلاق روانکاوی را ارائه و کل اصطلاح تصعید" فرویدی را زیروزبر 
می‌کند. درخلال آن تعریفی جدید از مفهوم اثر هنری و تجربه امر زیبا ارائه می‌دهد و بدون 
ابراز هيچ‌گونه فروتنی می‌گوید: «باور ندارم صورتبندی من. به‌رغم کلیتش برای علاقه‌مندان 
به شرح مسائل هنر صورت‌بندی بیهوده‌ای باشد حتی معتقدم به طرق متعدد و چشمگیری 
ملزومات شرح آن را نیز در اختیار دارم» (130 :19920 / 155 :19922). البته روشن است 
که در اینجا لکان بر «علاقه‌مندان به شرح مسائل هنر» تا کین دارد و نه خود هنرمندان. 

پنج سال بعد در دسامبر سال۱۹۶۵ سخنرانی «تجلیل از شیدای ی گل. و اشتاین مارگریت 
دوراس»" ارائه می‌شود. وی که قبلا در سمینار هفتم به‌صراحت تکنیک آنامورفوسیس" در 
نقاشی را واکنشی انتقادی به سرمشق دکارتی دوران دانسته بود و با اشاره به تأملات لوسین 
فبور "در باب داستان‌هایی هپتامرون " اثر مارگریت دو ناوار" تلویحاً از ایده او در مورد دقيقه 
ظهور ژانر جدید رمان در دورانی که ایمان مذهبی دیگر قادر به استتار فقدان آدمی نبود و 
سوژه شناسای تفکر فلسفی جدید نیز وقعی به حیث آرزومند آدمی نگذاشته و چشم بر 
مدخلیت آن در سوژه نفسانی بسته بود. دفاع کرده و اعلام کرده بود از قضا در واکنش به 
همین الحاد فلسفی و علمی بود که رفته‌رفته مجال و فرصتی فراهم شد تا هنر ادبیات و 
روانکاوی به این حیث وانهاده آدمی بپردازند. حال در خلال تجلیلش از رمان دوراس نیز 
به‌وضوح از ادبیات و روانکاوی» به‌عنوان دو مسیر مختلف برای صحه‌گذاشتن بر حقیقتی 
واحد یاد می‌کند و ظاهرا میل دارد به شنوند گانش تفهیم کند اگر در این جلسه مصادیق 
بارزی دال بر قرابت متن ادبی با نظریات خود او می‌بینند این نکته هیچ مزیتی برای 
روانکاوی نیست: این‌همه آوازی نیست که برای دلخوشی شما سر داده باشم [...] بلکه روشی 


طموصاامابای . 
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است جدی برای اثبات آنکه سوژه اصطلاحی علمی و کاملاً قابل‌محاسبه است [..] لذا لازم 
است موضع را مشخص کرده. به سیاهی‌لشکر روانکاوانی که به نام علامه دهر می‌خواهند 
خرمهره به بازار گوهریان ببرند [...] جوابی دندان‌شکن بدهیم. منظورم کسانی است که فن 
نگارش فلان نویسنده را به حساب نوروز او و مکانیسم ضمیر ناآگاهش می‌گذارند؛ بلاهت! 
۳۹ ۳ مزیت روانکاو این است که همواره این سخن فروید را در باد داشته باشد که 
آگاه است (نقل به مضمون از 124 ,123 :1987 ,۱2630). 

با همه این تفاصیل پرواضح است که یک منتقد می‌تواند بین نص صریح شخص و سیاق عملی 
اوء قائل به اختلاف باشد مهم‌ترین انتقاد از لکان در سال ۱۹۷۵ صورت می‌گیرد؛ در این سال 
زک دریدا مقاله «آذوفه‌رسان حقیفت»" را منتشر کرده و از همان سطور آغازین به نقد ادبی 
از منظر روانکاوی به‌طور اعم و نقد لکان از نامه ربوده شده به‌طور اخص حمله می‌کند: «از بدو 
آمر ما با همان روانکاو ی کاربردی کلاسیک روبه‌رو هستیم [..] لکان از داستان به‌عنوان 
شاهدمثال یاد می‌کند. نمونه‌ای که به‌منظور تنویر و تبیین فرایندی تعلیمی. قانون و یا 
حقیقتی که مقصود از ارائه سمینار است به‌کار برده می‌شود. متن ادبی در حد یک 
«تبیین کننده» تقلیل پیدا کرده و [..] در خدمت حقیقت است آن‌هم حقیقتی که آموزش 
داده می‌شود!» (177 :1988 ,26۲۲102), مقاله مفصل دریدا تا امروز پاسخ‌های بسیاری دشت 
کرده‌است (2007 ,21261 1988 ,86۵۲0500 200 ۷۷۱۱6۲ ,۷:06). که چون مکرر بدان 


پرداخته شده. ما از زاویه‌ای دیگر به موضوع نزدیک می‌شویم. 


۲-۲- مقدمات بحث پی‌بر بیار 

بیار با توجه به اظهارات فروید در مورد معنای پنهان و معنای آشکار ریا عنوان نقد 
هرمنوتیکی را روی انواع قرائت‌های موسوم به روانکاوی کاربردی گذاشته و می‌گوید: «بنیان 
نقد هرمنوتیکی بر یک برداشت خاص از معنا استوار است. براساس این رویکرد انتقادی در هر 
متن يا اثر هنری معنای ناآگاه یا نهفته‌ای وجود دارد؛ خواه به زندگی نویسنده مربوط باشد و 
خواه نباشد. توگویی این معنا در متن حاضر بوده. حک شده و فقط به انتظار کنش خواندن 
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نشسته‌است به این امید که دوباره کشف گردد» (209 :1999 ,83۷32۳0). این نظربه انتقادی 
کاملاً در تأیید انتقادهای لکان است. وقتی لکان از مقاوت بین اسم دلالت"(؟ و مدلول۱ سخن 
می‌گوید درواقع پیشاپیش از مقاومت چیز" در برابر معنادار شدن با گشوده‌شدن سخن 
ی کویقهففاکله اما خاقع تور ده تفه قیال مسصلیک تاک ادانی اس که پسمانةه‌ای 
از جهان سمبلیک برای ابد به قلمروی ضدمعنا تبعید شده و باری. از دست رفته‌است. همین 
امور بی‌معناست که به لطیفه‌ها آن خصایص «غریبی» را می‌بخشد که بر همه‌کس 
«آشنا»ست: «شگرف اینکه بی‌معنا حامل بار است. باعث می‌شود شکمتان را [از خنده] بگیرید 
و کشف فروید این بود که نشان داد بی‌معنا بودن در بذله گویی (050۲10 0۱0۲) عنصری اساسی 
است. کلام بی‌سروته 1..] حقیقت پرواز می‌کند و نایدید می‌شود» (57 :2007 / 64 :1991). 
ازقضا قرار نیست اين حقیقت ظاهراً پروازکرده را در قلمروی دیگر بيابید. بلکه هرچه هست 
همین‌جا در ساحت سمبلیک است و هیچ فرازبانی وجود ندارد؛ حقیقت همواره نیم گفته" 
است. درواقع بیار وقتی تأکید دارد که اشکال رویکرد روانکاو ی کاربردی جعل حقیقت است 
کاری جز تأیید نظر لکان نمی‌کند. بیار با اشاره به عمل نقل‌قول کردن در نقد هرمنوتیکی 
می‌گوید فرض وجود چنین حقیقتی و بعد فرض آرائه چنین حقیقتی ممکن نیست مگر به 
بهای حذف آن قطعاتی از متن که احتمالا متناسب با زاویه دید انتخابی خواننده نبوده‌است: 
ی تس هن مه فش اوه زیر اس هک هی سدع 
دست‌یافته مبتنی بر مستندات جعلی است. بی‌اعتناست (210 :1999 ,82۷370). ازقضا لکان 
نیز به بهانه به‌سخره گرفتن همین نحوه استفاده از نقل قول در مقالات احتمالا تعمدا از نام 
پل ریکور" استفاده می‌کند تا به تفاوت گفتار" روانکاو و نقد هرمنوتیکی نیز اشاره کرده باشد: 
«فرض کنید کسی جمله‌ای را نقل می‌کند و ارجاع می‌دهد -به نویسنده‌ای مثلاً آقای ریک ور- 
فرض کنید که کسی همان جمله را می‌گوید و نام مرا زیرش می‌گذارد اين دو قطعاً با هم فرق 
دارند» (37 :2007/ 38 :1991). وانگهی به‌زعم لکان اتکا به یک معنای یکه درواقع غلتیدن به 
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سراب یک اگوی منسجم و استناد به سخنی تهی" است. این خود مقصود بیار را برآورده 
می‌کند آنجا که می‌گوید تفسیر نباید یکه باشد. او از اصطلاح دریدایی امر تصمیم‌ناپذیر ۲ 
به‌عنوان نکته‌ای مثبت یاد می‌کند و در نهایت با ارجاع به نقدهای ادبی خود - متون مقدسش 
آیا؟- نتیجه می‌گیرد که هیچ متنی یک معنای واحد را منتقل نمی‌کند. این یعنی کار نقد 
فقط یک تفسیر برنمی‌تابد. لکان نیز در سمینار هفدهم با اشاره به معمای ابوالهول -لبته در 
اینجا از کلمه خیمرا" استفاده می‌کند- می‌گوید: «فکر می‌کنم می‌توانید ببینید که عملکرد 
معما چیست؟ همواره نیم-گفته است. درست همان‌طوری که نیم‌تنه خیمرا به نظر می‌رسد 
[..» (36 :2007/ 39 :1991). فی‌الواقع روانکاوی لکانی معماو حقیقت را معادل هم قرار 
می‌دهد نه آنچه که فی‌المثل از جانب ادیپ یا نقد هرمنوتیکی به‌عنوان پاسخی برای معمای 
ابوالهول ارائه می‌شود و بدین ترتیب تفسیر خود بدل به معما می‌شود و آغوش خود را به روی 

بیار در مقدمات بحثش بر مسأله انتقال قلبی" نیز تمرکز کرده و می‌نویسد: «درمان 
فضای گفتگویی را باز می‌کند که کلمات با هم برخورد کنند چنین فضایی در نقد وجود ندارد 
اساس روانکاوی انتقال قلبی مراجع است و دشوار است متن را در موقعیتی مشابه تصور 
کنیم» (212 :1999 ,83۷2۲0 و این در حالی است که کمی دیرتر می‌گوید باید در تفسیر 
تشای کقی کاستی و درمتایل یی مماومتا میک مور تحریک سکن زا رت 
می‌کند که تفاسیر متعددی داشته باشیم» (214 :1010 اشکال این اظهار نظر او آن است که 
کل مشود آن زا قهسته: بعیهی اس که انقان ی یب حضور فیز یکی مراجع درز اتاق 
روانکاوی ارتباطی تنگاتنگ دارد. اما از دیگرسو هم مشکل بتوان تجربه زیباشناختی مخاطب 
را با اصطلاحی غیر از انتقال قلبی توضیح داد. دست‌کم لکان درخلال تجلیل از رمان دوراس از 
دلربایی اثر هنری و دلباختگی مخاطب نسبت به ابژه نامرئی این رمان چنین سخن می‌گوید: 
«من خود نیز سومین نفرم که می‌گویم ربوده شده‌ام. اما در مورد شخص من این دلب‌اختگی 
تعمدی است و سوبژکتیو» (123 :1987 ,۱2020). لیکن حتی با فرض پذیرش سخن بیار این 
سوال مطرح می‌شود که چرا وی بهراحتی از افعالی نظیر مقاومتکردن» تحریک کردن و 
تقوای کدرا اسفاد دم کید که شاخمههای یه قیال قلیسی هس )تس سیم کته یار 
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تلویحاً اشکال قبلی خود را نقض کرده‌است لیکن انصاف را که طرح این معضل خیلی هم بیراه 
نبوده 9 قبل از او فلمن به طریقی شایسته‌تر به ی پرداخته بود: «کته قابل‌بحثت اينکه این 
که به تحلیل ادبیات به شکل حرفه‌ای مبادرت می‌ورزند یا تمایل ندارند یا قادر نیستند بین 
۲- وضعیت آنچه که تحلیل می‌شود -متن- به‌هرروی نه مشابه وضعیت بیمار بلکه بیشتر 
مشابه وضع ارباب است. می‌گوییم که نویسنده ارباب است و متن برای ما حجیت دارد. حجیت 
و مرجعیتی درواقع مشابه آنچه ژک لکان آن را هنگام تعریف نقش روانکاو در جلسه روانکاوی 
با اصطلاح انتقال قلبی تعریف می‌کند. ما متن را در جایگاهی قرار می‌دهیم که بیمار روانکاو 
را؛ یعنی به‌مثابه سوژه‌ای که فرض می‌شود. می‌داند ؛ درست در جایگاهی که انگار معنا و 
معرفت به معنا حضور دارد. منتقد ادبی با رعایت فان متن,. به هنگام تفسیر همزمان در 
هیئت روانکاو و در روند انتقال در جایگاه بیمار قرار می‌گیرد» (7 :1985 ,۲۵۱۳۱۵۲). لازم به 
ذکر نیست که مقصود فلمن در اینجا تأٌیید جایگاه ارباب‌منشانه متن یا بالعکس روانکاه نیست 


۳- آیا می‌توان ادبیات را بر روانکاوی به کار بست (اعمال کرد)؟ 

در این بخش قاعده را معکوس می‌کنیم. یعنی نخست در مورد گفتار روانکاوی از منظر لکان 
بحث می‌کنیم و بعد وارد اشکال پیشنهاد بیار می‌شویم. لکان یک سال پس از تاریخ خطیر 
۸ در سمینار هفدهم که قبلا هم بدان اشاره شد موسوم ب ه آن روی دیگر روانکاوی برای 
نخستین بار به چهار گفتار بنیادین اشاره کرده و می‌گوید: «آن روی دیگر روانکاوی دقیقا همان 
چیزی است که امسال تحت عنوان گفتار ارباب مطرح می کنم» (99 :2007 / 112 :1991). او در 
این سمینار با بذل توجه به این امر که ساحت سمبلیک در تعامل با امر واقع دچار نقصان و 
کمبودی اساسی است چهار فرمول از روابط انسان‌ها با یکدیگر به دست داد؛ به قول خودش 
فقط «چهار ساختمان و نه بیشتر» (14 :2007/ 13 :1991) تا نشان دهد که چگونه انسان‌ها با 
ایجاد انواع روابط اجتماعی تعامل خود را با امر واقع سامان می‌بخشند. هریک از این چهار گفتار 


۳[ 5۱۵0056 آعزبا؟ .1 
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که مبتتی بر امری ممتنع هستند عبارتند از: گفتار ارباب"» گفتار دانشمند (فرد دانشگاهی) آ» 
گفتار فرد هیستریک؟ و بالأخره گفتار روانکاو " 

لکان به تبعیت از فروید که گفته بود: «می‌شود گفت بیماری هیستری کاریکاتوری از 
یک اثر هنری است و بیماری وسواس کاریکاتوری از مذهب و بیماری پارانویا کاریک‌اتوری از 
یک سیستم فلسفی» (85 :2001 ,0ا۲6؟). گفتار هنرمند را در قالب گفتار هیستریک 


۰ 2 
می‌فهمید. 
۳۱ و و 0 52 2 جلی 
2 ۰۰ 1 52 ۹ 51 0 4 
گفتار هیستریک گفتار روانکاو گفتار دانشگاهی گفتار ارباب 


هر فرمول شامل دو کسر یا صورت و مخرج است. صورت کسر اول مطابق جهت فلش 
صورت کسر مقابل را مخاطب قرار می‌دهد و حاکی از رابطه‌ای ممتنع میان دو عنصر است. 
درحالی که مخرج‌ها حاکی از رابطه‌ای مبتنی بر عدم کفایت هستند. عناصر (5. 510و62) 
همواره در جهت عقربه ساعت به گرد هم چرخیده حاکی از عبث بودن جستجو برای 
ژوئیسانس بیشتر و توهم پرکردن فقدان ذاتی سوژه‌اند و بنا بر اینکه هربار چه موضعی در 


شاب چ_ عل 
محصول خشتت 
لکان هریک از شاخص‌های چهار فرمولش (5 0. 51 و52 را متصف به صفت شبه یا 
وانموده* می‌داند چندان که عامل همواره شبه‌عاملی بیش نیست و به همین ترتیب با 
شبه‌مخاطب. شبه‌محصول و شبه‌حقیقت نیز روبه‌رو هستیم. گفتار ارباب بنیادی‌ترین این 
گفتارهاست. چراکه آدمی با عمل برده‌وار خود در مقابل ارباب کسب معرفت می‌کند این در 
ار اتجت که شاب ای که تب معتل تیا ات ار خالب رعیت یه 


کارگر. دچار اختلال نگردد هیچ اهمیتی به معرفت وی نمی‌دهد. او می‌پرسد آیا در ارباب 
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تمنایی برای دانستن وجود دارد؟و پاسخ می‌دهد نه. «او فقط مایل است که امور کار کنند» 
(24 :2007/ 24 :1991). مسأله‌ای که در رویکرد موسوم به روانکاوی کابردی به‌وفور شاهد 
آن هستیم. یعنی توگویی قرار است ادبیات چرخ کارخانه نظریه را بگرداند. بنده در گفتار 
ارباب. در این توهم به‌سر می‌برد که با احراز مقام ارباب از انقسام ذاتی وجود خود در مقام 
سوژه خلاص خواهد شد. بدین ترتیب: 

1 در موضع شبه‌عامل (در گفتار ارباب) حرفی است بی‌معنی ولی اساس و پایه دیگر اسماء 
دلالت واقع می‌شود و محل ظهور من ارباب است و ازهمین‌رو هبه‌خوبی در افعال امری آشکار 
می‌شود. چون همواره در حالت دوم شخص هستند» (62 :2007/ 70 :1991 پس 51 مثل این 
است که بگوییم هان! بخرید! بنوشید! بگویید! و 52 همان است که معمولا در قاموس لکان اسم 
دلالت خوانده می‌شود: «اگر معرفتی وجود داشته باشد که شناخته‌شده نیست در سطح 52 
متیر است. آس] این اشنم حلالت: تنها نیست. شکم دیکری بزز کف یتر از اينهاست این شک یه 
شکم اسب غول‌پیکر تروا می‌ماند» (32 :2007/ 33 :1991؛ و در موضع شبه‌محاطب (د رگفتار 
ارباب) به علوم از این نظر که در پی پرسش از امورند اطلاق پیدا می‌کند. حال‌آنکه این عنصر در 
موضع شبه‌عامل در گفتار فرد دانشگاهی. جهت تسلط و اعمال قدرت بر عالم و آدم به کار 
می‌رود. این گفتار نیز کارکردی چون گفتار ارباب دارد. بدین‌معنی که موجب این توهم در 
شاگرد می‌گردد که از طریق اخذ اطلاعات و معارف و با احراز مقام استاد می‌تواند بر انقسام ذاتی 
خود فائّق شود. لکان معتقد است گفتار ارباب است که علم را بران داشته تا به تولید تجهیزات 
لازم جهت تأمین توهم ژوئیسانس بیشتر بپردازد. به زبان لکانی اسم بلامعنی 51 در گفتار ارباب 
حالت اسم اعظمی را بافته‌است که به موجب آن دانش و معرفت 52 وسیله‌ای برای تولید ابژه 
0 .جهت ژوئیسانسی مضاعف شده‌است. 

در گفتار رونک او بهچای ایتکه دانش یا معرفت 52 عامل اصلی باشده ابژه کوچک 
آرزومندی) به‌عنوان عنصری واهی به جای آن قرار می‌گیرد. حال آنکه 52 در موضع 
شبه‌حقیقت قرار می‌گیرد و معرفتی را می‌رساند که به ضمیرناا گاه تعلق دارد. بنابه نظر لکان 
گفتار روانکا مخاطب را به درک این امر هدایت می‌کند که معرفت به مشکلات او امری نیست 
که نزد شخص روانکاو باشد. و با وجود آنکه گفتار روانکاو چرخش بی‌وقفه دیگر گفتارها را به‌گرد 
یکدیگر توضیح می‌دهد خود به‌هیچ‌وجه قادر به حل‌وفصل آنها نیست» (61 :2007/ 61 :1991). 
لیکن روانکاوی که ژوئیسانس را امری ممتنع می‌داند» نمی‌تواند بپذیرد که خودش را مظهر 
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گفتار است» (33 :100 اینجاست که باید به تفاوت گفتار روانکاو توجه کنیم. ربته هم در 
ای در مورد نفد لکان بر آثار جویس تا گنت می‌کند که: «لکان متن جویس ۳ به مثابه ابژه 
9 در نظر گرفت و امید داشت چنان با آن درگیر شود که به تولید سوژه منقسم در جایگاه 
خواننده منتهی گردد. او با پیشفرض معرفت 52 آغاز نکرد که بعد به ابژه ادبی تعین ببخشد» 
(160 :2001 ,5۵0۵16). 

سرانجام ظاهراً 52 در گفتار هیستریک در موضع شبه‌محصول است چراکه «فرد 
هیستریک نارضایتی خویش را به شکل سمبلیک ابراز می‌کند» (74 :1010 و این حاصل جد و 
در هر دوره زمینه‌ساز فرهنگی نو شوند. با نگاهی اجمالی به فرمول‌های لکانی می‌بینیم که 
سمپتم يا عارضه روحی فرد نورتیک عامل اصلی را در گفتار هیستریک تشکیل می‌دهد. یعنی 
انگیزه کسب معرفت فرد آنْ انیت که پاسخی ماخ معضلات خویش در قبال آرزومندی 
دیگری بزرگ بیابد. در گفتار هیستریک. ابژه کوچک ۵ به‌جای حقیقت می‌نشیند. فرد 
تولید اسماء دلالت. فی‌المثل یک اثر ادبی» نایل می‌گردد. استیصال هنرمند هنگام درک فقدان 
خود و فقدان دیگری بزرگ سبب می‌شود که وی هرچیزی را به‌عنوان سرپوشی برای انقسام 
ذاتی خویش نپذیرد. لکان تصریح دارد که تمنأی معرفت ربطی به معرفت ندارد [...] آنجه به 
(36 :2007/ 39 :1991). ولی ظاهراً بیار امری را که برای لکان همچنان یک معما بود تا حد 
یک مسأله معرفت‌شناختی ساده تقلیل می‌دهد. 

او در مقدمه طرح پیشنهاد خود می‌نویسد: «رویکرد روانکاوانه به متون. معرفت رانه در 
کفه ادبیات که در کفه روانکاوی می‌گذارد(207 :1999 ,82۷۵۲0). احتمالاً تصدیق می‌کنید 
ادبیات قرار داد و می‌گوید این روش تا امروز به معنای دست‌کم گرفتن قابلیت تولید معرفت 
در قلمرو ادبیات بوده‌است. و به همین دلیل با خطر تقلیل ادبیات 9 دست کم گرفتن توانایی 


آن برای تولید معرفت روبه‌رو می‌شویم (010). حال دیگر می‌دانيم فرض معرفت چه در کفه 


۴ ناتاشا محرم‌زاده و مسعود علیا نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


روانکاوی و چه در کفه ادبیات. به زبان لکانی یعنی غلتیدن در گرداب گفتار فرد دانشگاهی 
و عدول از جایگاه هنرمند و روانکاو در مقام مخاطب. که درواقع نزول هردو گفتار است به 
سطح گفتار ارباب- بنده. 

فلمن پیش از بیار این اشکال را ظریف‌تر و شایسته‌تر مطرح کرده و با اشاره به حرف 
ربط «و» بین «ادبیات و روانکاوی» آورده بود: اگرچه به لحاظ دستور زبان «و» به‌مثابه یک 
حرف ربط تعریف می‌شود در متن مورد نظر ماء یعنی ارتباط بین ادبیات و روانکاوی, به طرز 
تناق ض‌آمیزی عموماً 9 تلویحاً بیش از آنکه به مفهوم ارتباط ارجاع دهد. متداعی تبعیت و 
ارتباطی تنها در چارچوب رابطه ارباب -بنده معروف هگل می‌گنجد یعنی مواجهه فعال دو 
حوزه باهم» عملاً به تعبیر هگل مبارزه‌ای است برای بازشناسی (5 :1985 ,۴۵۱۳۵). 
مع‌الوصف باید اشاره کنیم که خود بیار هم به خطر پیشنهاد خود معترف است وقتی 
می‌گوید: «منظورم این نیست که ادبیات به‌عنوان رقیبی برای نظریه در نظر گرفته شود که 
معرفت تولید می کند» (216 :010)؛ ولی او به خطر بعدی نظریه پیشنهادی‌اش باز از منظر 
معرفت‌شناختی فکر می‌کند. چنان که می‌گوید: «اين فرض خطر مضاعفی در پی دارد و آن 
اينکه ادبیات بازهم دست کم گرفته شده و کارش تقلیل داده شود به اينکه برای نظریه 
معرفت تولید کند» (1۱00). درواقع او الساعه در چاه نظریه خود افتاده‌است. وانگهی فلمن نیز 
که در ابتدای طرح مبحث خود درصدد اولویت‌بخشی به ادبیات بود هم به چنین دامچاله‌ای 
افتاده بود: «اولویتی که اینجا برای ادبیات قائل می‌شویم به این معنا نیست که ادبیات به 
نوبه خود می‌تواند» چنانکه عموماً این‌طور بوده, ادعا کند که نسبت به روانکاوی صاحب 
برتری و تفوق است صرفاً از این جهت که به لحاظ تاریخی بر آن تأثیرگذار بوده و به نحوی 
جد و نیای آن در کشف ضمیر ناآگاه محسوب می‌شود بلکه معکوس کردن نقطه‌نظر رایج در 
اینجا به معنای تغییر کل الگوی ارتباطی بین ادبیات و روانکاوی است از ساختاری مدعی و 
رقیب برای کسب اتوریته به صحنه درهم‌شکستن این ساختار» (8 :010 ظاهراً عجالتا هردو 
درصدد در هم شکستن ساختار رایج هستند منتها با دو پیشنهاد متفاوت: 

قصد بیار این است که امکانات نظری موجود در متون ادبی را در نظر بگیرد. مشال ایده‌آل او 
پروست است: اگر پروست نویسنده‌ای ایده‌آل برای «ادبیات کاربردی» است نه به خاطر نظریات 
او بلکه به خاطر قابلیت‌های نظری کار اوست که همزمان نظری از زبان یک کاراکتر ارائه می‌شود 


بررسی پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌یر بیار و... نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۲۲۸۵ 


و از دهان یکی دیگر مورد انتقاد قرار می‌گیرد و در نهایت آثر به روی تامل گشوده می‌ماند 
بیشتر به نظریه چندصدایی ! و گفتگومندی " باختین " نزدیک می‌شود. لذا در این بحث باربته 
متفق‌القولیم که بیار: «می‌خواهد نشان دهد که ادبیات خودش به‌تنهایی فکر می‌کند و خودش 
می‌تواند مسائل پیچیده روانشناختی را به روی صحنه بیاورد اما چنین حرفی خبر تازه‌ای برای 
یک معلم ادبیات نیست» (54 :2012 ,030316. وانگهی احتمالاً بیراه نگفته‌ايم اگر بگویيم این 
دیگر صرفاً انتقاد نسبت به روانکاوی کاربردی نیست و می‌توان آن را در مورد تمام نظریه‌های 
ادبی با هر نوع تقربی اعلام کرد. 

در اذامة بیار تلاش می کند تا اصطلاح ادبیات کاربردی خود را بیشتر شرح دهد و ادعا 
می کند که این کم‌وبیش نظر فروید بوده‌است (215 :60101 ربته هم با او همرآی انسنتت: در 
حالی که می‌دانيم و واقعاً معلوم نیست چرا باید انکار کنیم که فی‌المثل فروید نظریه عقده 
ادیپ خود را که از ادبیات وام گرفت به‌عینه در مقاله «داستایوفسکی و پدرکشی»" بر رمان 
برادران کارامازوف * به معنای دقیق کلمه «به کار برد» یا «اعمال کرد». اما مهم‌تر آنکه بیار پا 
فراموش می‌کند پا میل ندارد به یاد بیاورد که فروبد خود در تونم و تابو از هیچ داستانی 
خلق کرد. داستان به‌متابه ادبیات» منظور داستان قتل پدر نخستین است که لکان همواره از 
آن نه تحت عنوان نظریه که تحت نام اسطوره فروید یاد می‌کرد. به نظر ما که روش فروید و 
لکان هردو متداعی این نکته است که ایشان آزادانه در قلمروی که خود را بخشی از آن 


۴- ریشه‌های لکانی نظریه «استلزام» فلمن 
فروید به سال ۱۹۱۹ مقاله درخشانی با عنوان ۱1006[۳0۱:006 025 نوشت و در آن به شرح 
همین واژه آلمانی پرداخت و نشان داد که چطور می‌توان در یک کلمه. دو معنای متضاد 
جست؛ امری خودمانی» خانگی. آشنا و نزدیک در دل امری غریب يا حتی هولناک. این کلمه 
در زبان انگلیسی به ۲06۱1062۳0۳۷ برگردانده شده و شاید در زبان فارسی ترکیبی منل 
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آشناغریب اندکی وافی به معنای آن باشد. قطعاً وقتی لکان در دهم فوریه سال ۱۹۶۰ واژه 

6 در زبان انگلیسی 61۳216 - را جعل می‌کرد نیم‌نگاهی به مقاله مذکور داشت. او 
که در آن سال بر نظریه تصعید فرویدی تمرکز کرده بود. این کلمه را امر درونی بیرونی! 
خواند (139 :19920 167 :19922). پیشوند 6۷ برآمده از کلمه 62667161۲ -6]6۲10۲- است 
که معناهایی نظیر بیرونی یا نمای ظاهر را به ذهن متبادر می‌کند و قسمت دوم آن ناظر است 
به کلمه ۱0۳۳/66 -011۳0816 - که به مفاهیمی همچون درونی» صمیمی. نزدیک» عمیق یا 
خصوصی نظر دارد. زک آلن میلر » شارح نظریات لکان» در مقاله 60۳0106 در شرح این واژه 
آورده‌است: درک چنین اصطلاحی برای فرار از لاطائلاتی که امر بیرونی و امر درونی را دو 
بخش مجزا در نظر می‌گیرند ضروری است (75 :1994 ,016۲ وی برای شرح این موضوع از 
دیاگرام‌های ساده زیر استفاده می‌کند. 


فا 


الف : 5 جب۸ ب: ۸ <> 2 


عجالتاً بدون در نظر گرفتن حروف و فلش‌ها می‌بینیم که در هر شکل شاهد دو دایره 
تودرتو هستیم: «اين دیاگرام ساده لکانی بدین معنی است که امر بیرونی در امر داخلی 
حاضر است. درونی‌ترین امر" -فرهنگ لغت 0۶۳۶ با 01۱۳۵16 را چنین تعریف 
می‌کند- در تجربه آنالیز واجد کیفیتی خارجی است» (010:76. میلر توضیح می‌دهد که 
کلمه 1۳06۲0۲ صفتی تفضیلی است که ريشه در زبان لاتین دارد و صفت عالی آن می‌شود 
011۳5 که خود به لحاظ زبانی تلاشی بوده‌است جهت رسیدن به زرف‌ترین نقطه در 

اعماق درون. درعین‌حال که نزدیک‌ترین امر عموماً مکنون‌ترین(؟ نیز هست. 
در شکل الف چنین به نظر می‌رسد که 5 يا «سوژه منقسم محذوف» لکانی نسبت به 
دیگری بزرگ (۵) قربتی دارد که عین غریبگی است و غربتی که عین قربت است. این 
6۷ عاحصتاهز .1 
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بررسی پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌یر بیار و... نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۴۰۰ ۲۲۷ 


حاکی از نظر قاطع لکان است مبنی بر اینکه فرزند آدمی حتی پیش از تولد در اقیانوس 
زبان افتاده‌است که موهبت و محدودیت آدمی انتستتار موهست اتتتت چراکه ژبان گنجینه 
ساحت سمبلیک عملا آیژه آرزومندی ازدست می‌رود 9 علت آرزومندی سوژه بو اي هميشه از 
آمدن به سطح زبان تن می‌زند. نسبت آدمی با ضمیرناآگاه. نهادهاء قوانین و در یک کلام. 
دیگری بزرگ «نشان می‌دهد که آدمی صاحب خانه خویش نیست» (77 :010 این امر 
بدیهی است چراکه لکان از ضمیر ناآگاه به‌مثابه گفتار دیگری بزرگ سخن می‌گفت. دیگری 
بزرگی که در سوژه درونی است اما ظاهرا سوژه نسبت به آن بیرونی و بیگانه است. 

قطعاً فلمن نیز در شرح نظریه استلزام خود گوشه چشمی به ساختمان این اصطلاح 
هم جدا کرده. به‌وضوح تعریف کند. مرز بین آنها تصمیم‌ناپذیر انس چراکه این دو همواره 
از این مرز عبور کرده به قلمرو هم وارد می‌شوند (9 :1010. 

میلر با ترسیم دیاگرام ب در حال صورتبندی امر تازه‌ای نیست بلکه درصدد شرح رابطه 
دیگری بزرگ با ابژه ۵ لکانی است که لکان به‌تبع فروید به کمک شعار مسیحی همسایه‌ات 
را دوست بدار شرح می‌دهد و از نژادپرستی به‌عنوان نمونه اعلای آن یاد می‌کند. این نحو 
رابطه نشان می‌دهد که نزدیکی و قربت است که اساسا احساس بیگانگی و دیگربودگی را 
تشد ید می کند. جایی که همواره با همسایه خویش در مراوده‌ام طوری به او نگاه می‌کنم 
توگویی از ژوئیسانسی مضاعف ۴الاه[0/۵5-061 برخوردار است. همسایه دیگری و بیگانه‌ای 


۵- آبا می‌توان گفت روانکاوی بدون ادبیات نیست؟ 

فلمن در مقدمه کتاب ادبیات و روانکاوی آورده بود: «ادبیات را نمی‌توان ساده‌انگارانه چیزی 
خارجی نسبت با روانکاوی فرض کرد چراکه ادبیات روانکاوی را تهییج کرده و در بسیاری از 
عناوین مفاهیم روانکاوی سکنی گزیده. ادبیات آن منبع ملازم است که روانکاوی کشفیات 
خود را به نام آن می‌خواند [...] این رابطه داخلی که به استلزام بین ادبیات و روانکاوی اشاره 
دارد به‌هيچ‌وجه چندان هم ساده نیست زیرا اگرچه ادبیات و روانکاوی با یکدیگر فرق دارند 
اما درعین‌حال درهم‌تنیده‌اند. زیرا که این دو همزمان داخل و بیرون هم بوده‌اند و هستند 


۸ ناتاشا محرم‌زاده و مسعود علیا نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


(9 :1985 ,۲6۱۳80). او ادامه می‌دهد و ما نیز در طول این مقاله درصدد تا که برهمین 
نکته بوده‌ايم که: «مفهوم کاربرد باید با مفهوم کاملاً متفاوت استلزام جایگزین شود. به لحاظ 
ریشه‌شناختی «استلزام» یعنی پیچیدن در دیگری یا قاطی شدن با دیگری ( + ۱۳ :۱210 
۵ + ۱۱ < 0۱[0276) این حاکی از وجود یک رابطه مکانی داخلی بین دو کلمه است 
درحالی که واژه کاربرد بر فرض یک رابطه بیرونی استوار است. فرضی که البته می‌توان نشان 
داد در مورد ادبیات و روانکاوی تا چه اندازه گول‌زننده است» (9-10 :۱0۱0). 
خوب است ضمن در ذهن داشتن نکات بالا یادآوری کنیم در سال ۱۹۶۶ علیرغم تمام 

تأکید لکان بر وجه شفاهی تعلیماتش. سرانجام مخاطبان او با شیثی کاغذی روبه‌رو 
می‌شوند که نام مکتوبات " را برخود دارد. پس از انتشار این اثر, خوانندگان گاه سبک کتابت 
او را باروک می‌خوانند و گاه با سبک شاعر محبوبش استفان مالارمه" مقایسه می‌کنند. 
سبکی پرپیچ وخم و دشوار که نشان می‌دهد نویسنده‌اش به‌حق خود را وارث فرویدی 
می‌دانست که در سال ۱۹۳۶ جایزه ادبی گوته را دریافت کرده بود. لکان در حد فاصل 
سخنرانی‌هایش در باب جویس سفری نیز به آمریکا می‌کند و در دانشگاه ییل به نقد فروید 
بر داستان گرادیو ۲ اثر ویلهلم ینسن ؟ بازمی گردد و ناگهان مخاطبان او با جملاتی 
تکان‌دهنده مواجه می‌شوند. چراکه اینجا جایی است که به نظر ما بالاخره روانکاوی 
آرزومندی‌اش را زیر نقاب فروتنی پنهان نمی‌کند و رسماً ورود خویش را به قلمروی که 
احتمالا از همان ابتدا هم از آن خود می‌دانست. اعلام می‌کند: 

«تغییر جدیدی در ادبیات روی داده‌است. امروز ادبیات به همان معنایی نیست که در زمان 

ینسن بود. همه‌چیز ادبیات است. من هم ادبیات تولید می کنم چراکه می‌فروشد؛ مکتوبات 

مرا بخوانید اين ادبیاتی است که من تصور کردم می‌توانم بدان وضعیتی متفاوت از آنچه 

فروید در نظر داشت بدهم [...] وقتی ادبیات تولید می‌کنم فکر نمی‌کنم در حال تولید علم 

هستم. به‌علاوه این ادبیات است چراکه مکتوب شده و می‌فروشد و بازهم ادبیات است 

چراکه تأثیر می‌گذارد حتی بر روی خود ادبیات» «به نقل از 165 :2001 ,8۵0216). 
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تعمداً این جملات را از کتاب ربته نقل کردیم که نشان دهیم او به‌خوبی از آرزومندی 
ات واتکاری شم سکول طاه | فبیت بفا بارش ان تفت بای رورت 
دست کم به اندازه لکان صریح و راحت نیست؛ آیا می‌توان این ادعای اخیر را در عبارت 
رواتکاوی بدون ادبیات نیست. خلاصه کرد؟ 

البته منظور ما از جمله روانکاوی بدون ادبیات نیست قطعاً این برداشت عجولانه نیست 
که مدعی شویم روانکاوی بدون ادبیات وجود ندارد. لکان غالباً وقتی به مبحث حقیقت 
می‌رسد حتی آنگاه که از اصطلاح جعلی خود ۵1۳0116 هم استفاده نمی کند. به طریقی 
دیگر بدان اشاره می‌کند: «درواقع ظاهراً حقیقت نسبت به ما خارجی است. منظورم حقیقت 
خود ماست که بی‌شک با ماست. [..] و -اين چیزی است که قبلاً هم می‌گفتم- ما بدون آن 
نیستیم» (58 :010). بازی ظریف این روانکاو فرانسوی با کلمه انگلیسی ۷۲00۱0۲ بدین 
معناست که ما آنجه را نداریم (أداه) دارا هستیم (۷110) (موللی. :۱۳٩۱‏ ۳۴۰). یا با آنجه 
نداریم» هستیم. وقتی می‌گوید ما بدون حقیقت نیستیم یعنی نسبت ما با حقیقت گر به 
خود اجازه داده از عنوان رمان همینگوی وام بگیریم- ماجرای د/شتن و نداشتن " توآمان آن 
است. منظور ما از عبارت «روانکاوی بدون ادبیات نیست» دقیقا چنین چیزی است. 


۶- نتیجه گیری 
در این مجال سعی کردیم با مرور چند مقاله کمتر شناخته‌شده و ایجاد بستری برای تضارب 
آرا به برخی معضلات روش «روانکاوی کاربردی» اشاره کنیم. سپس با تمرکز بر پیشنهاد 
«ادبیات کاربردی» پی‌یر تسار و بارجوع به سمینار هفدهم لکان نشان دادیم که 
معکوس کردن رابطه بین روانکاوی و ادبیات اگر بر فرض معرفت در هرکدام از این دو حوزه 
استوار باشد. به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید مگر معکوس‌شدن رابطه ارباب -بنده مستتر در 
مطرح کردیم که شاید آنچه حائز اهمیت بیشتر است تغییر نگرش هر دو حوزه نسبت به هم 
باشد. این همان تغییر نگرشی است که فلمن در ابتدای مقاله خود به‌زیبایی و با ارجاع به 
شعری از آرتور رمبو" بر آن تأکید دارد که «عشق را از نو باید ابداع کرد.» تغییری که چه 
ار ۱۳۹ 


2. ۲0 ۲3۷6۵ 200 ۲۵۷۵ ۱۱0۶ )1937( 
3: ۸۳ ۲نا۲‎ ٩۱۳۵0۵ 
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بخواهیم و چه نخواهیم از بدو پیدایش روانکاوی رخ داده بود. و چه‌بسا زودتر چراکه می‌توان 
آثار آلن پو یا فی‌المثل رمان‌های داستایوفسکی را به‌مثابه ادبیاتی در نظر گرفت که ظهور 
قریب‌الوقوع پدیده‌ای جدید چون روانک‌اوی را پیش‌بینی می‌کردند. چه بپذيريم و چه 
نپذيريم به قول ربته» فروید به جای جایزه نوبل علم» جایزه ادبی گوته را دریافت کرد و لکان 
نیز مکتوبات خود را ادبیات بماهو ادبیات دانست و جملات قصار او را امروز چیزی کم از 
شعر مالارمه نمی‌دانند. ظاهراً بزرگان این عرصه رابطه تنگاتنگ و درونی خود با ادبیات را 
حفظ کرده‌اند. فروتنی آنها نافی سودای دیرینه‌شان نیست و سودای دیرینه‌شان نیز نافی 
رابطه آشناغریب بین ادبیات و روانکاوی نخواهد بود. شاید سخن از نوعی آرزومندی است 
برای پذیرفته‌شدن به‌مثابه یک همسایه. یک دیگری اما دیگری درونی. درون دل ادبیات و 
حتی خود به‌متابه ادبیات. در اين مقاله با ارجاع به واژه 6۳006 و با اشاره به نحوه استفاده 
یف لکان از کلف انگلیسیا۵ ۷ این سول وا تیه مط سر کرد که آ ی تانق 
روانکاوی بدون ادبیات نیست؟ 


پی‌نوشت 

83۷۵۲0۱ ۲16۲۲6 روانکاو و استاد ادبیات دانشگاه پاریس ۸ که نقدهای جذابی بر آنار نویسندگانی 
چون آگانا کربسی. رومن گاری. گی دو موپاسان و مارسل پروست نوشته‌است. آثار او در خارج از 
مخیظ دانشگاهی تیه افیا غلم بافتداننر ها در این قالهیة کباب باق فواه اقیات زای رانکاف یه 
کار بست؟ ارجاع نداده و درعوض تمام هم خود را صرف بررسی مقاله بیار نموده‌ایم. قطع‌نظر از اینکه 
متأسفانه جز چند صفحه از آن کتاب در دسترس نبود. به خود چنین اجازه‌ای دادیم تا در این مقاله 
تلویحاً به پرسش جذاب دیگری که وی یه سال ۲۰۰۷ مطرح کرده بود نیز پاسخی داده باشسیم. در 
این سال او مشهورترین اثر خود. چگونه می‌توانیم در مورد کتاب‌های یکه نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟ را 
منتشر کرد که بدل به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های زمانه خود شد. ما نیز فکر کردیم به استناد 
بحث محوری این کتاب شاید بد نباشد از بابت نخواندن کتاب بیار احساس گناه نداشته باشیم. شاید 
کار ما بیشتر به یک شوخی بماند اما فکر نمی‌کنیم چندان هم خالی از جدیّت نظری بوده باشد 
به خصوص در حوزه روانکاوی که شوخی در آن جایگاهی رفیع دارد. 

۲- در فارسی برای واژه 00نادهنام۱۳ معادل‌هایی نظیر «تضمن» «دربرگرفتن» يا حتی «دلالت» و 
و6 نی مشق ایتک ایسا ادها ول کت اب شتا ویک و شا فلت 


است که به امری طرفینی اشاره دارد و متناسب با ريشه عربی آن: معنی لزوم با لازمه نیز از آن بر 
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مخ آمتبات ال خوودار یاه انامه ام وهای ماش «ولانت زا هر شک ۱اه 
بودگی» برای این اصطلاح از آن جهت است که فرضیه این بحث مبتنی بر نوعی همبستگی همزمان 
درونی و بیرونی میان روانکاوی و ادبیات است. وجه دیگر انتخاب این اصطلاح. پیشینه کاربرد آن در 
غلو سای ابش و اجه ای لت وس ری شا اف اس اراس اهاط سا انیا * 
فرض می‌کند و هر دو را راه‌های وصول از معلوم به مجهول می‌شناسد. به نظر می‌رسد تبیین خواجهه 
شرحی است بر نهج سوم از /لاثارات والتنبیهات ابن‌سینا که در آنجا نیز اين رویکرد منطقی شرح 
داده شده بود. استفاده از معادل استلزام در این معنا نیز جهت آشکار ساختن نقش اساسی ادبیات در 
جغرافیای روانکاوی مناسب به نظر می‌رسد. 

۳- ۱۵0۱۵066 4620 روانکاو و نویسنده فرانسوی که به همراه ژان برتراند پنتالیس مولف پر 
ارجاع‌ترین فرهنگ اصطلاحات روانکاوی» (1967) 56۳۲۵۲۵/56 10 0 ۷۵6۵۵۷۱۵۲2 بوده است. 

۴- علت انتخاب «اسم دلالت» به‌جای «دال» را اینگونه می‌توان شرح داد: هرچند که لکان از همان 
اصطلاح 51801]13۳01/51801]16۲ نزد سوسور استفاده می‌کند اما دال در اینجا به‌عینه همان دال مد 
نظر زیان‌شناسی نبوده حیث اسمی آن حالز نهایت اهمیت است. برخی روانکاوان تلاش کرد‌اند به 
طرقی گوناگون به ظرایف بحث شاره کنند. 518101116 چه هجایی بی‌معناباشد. چه یک فعل, در 
همه حال با عمل تسمیه (۲3۳۱[08 / ۱۵۲۱۲۳66) مرتبط است. اولین و مهم‌ترین اسم دلالت نیز 
نام پدر است که سلسله زنجیری اسماء دلالت (60210 58016۷1086 را به راه می‌اندازد. اوانز جهت 
شرح نظر لکان, به سمینار دوم ارجاع داده‌است. جایی که وی می‌گوبد: «نوقع می‌رود سوژه 
آرزومندی خویش را شناخته و بر آن اسمی بگذارد» روانکاوی همین‌جا کارآمد است [..] سوژه با 
تسمیه آرزومندی» حضوری تازه را در جهان مطرح کرده. می‌آفریند» (37 :1996 ,6۷۵3۳5 سخن 
بر سر این است که ادا کردن و به نام خواندن آرزومندی در زبان تکلم از نظر لکان به‌منزله نوعی 
خلق از عدم و آفرینش سوژه است. نسبت میان دو اسم دلالت به میانجی عنصر سومی است که 
سوژه می‌نامیم؛ سوژه‌ای که حضورش بلافاصله تبدیل به غیاب می‌گردد. بدین معنی که هرچند اسم 
دلالت هربار غایتی جز تعیین دلالت برای شخصی که آن را بر زبان می‌آورده ندارد اما هربار نیز در 
تحقق این غایت با شکست مواجه می‌شود و به اسم دلالتی دیگر می‌انجامد. از همین رو برای لکان 
اسم دلالت همواره نماینده سوژه است در قبال اسم دلالتی دیگر. تداعی از 91 به 92 باعث انفصام یا 
درز و شکافی ([5۵۱/ 6۱۷286) می‌شود که همان سوژه محذوف؟ است. وی همین شکاف را 
انقسام سوژه (1عزیا؟ 0۱ 01۷15100 ) می‌داند. از دیگر سو هر عمل تسمیه بدین معنا نیز هست که 
مطلوب آرزومندی از نام پذیرفتن تن می‌زند به شکل نام يا اسمی قطعی درنمی‌آید و چون نمی‌توان 
بر ان تلم قیاق لیایی انواغ و افتبام انتهام دلالت :راب4 وج ی پوننن تا یوقم بو فان تحو یه و 


۳ ناتاشا محرم‌زاده و مسعود علیا نقد و نظریه ادبی/ سال ششم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۴۰۰ 


نام‌ناپذیر مطلوب آرزومندی(6) همواره مستور بماند. این همان نکته‌ای است که به صورت لغزش 
اشهاه الک ری موز پا یرای ناس ات » فر عیا ملاس مرت گس ری و 
قاعده لکانی دال /مدلول ظاهر می‌شود. 

۵- 1۲205۲6۲6066 منظور رابطه شبه‌عاشقانه‌ای است که مراجع با روانکاو برقرار می‌کند. این 
زانط اه ای یت نشان تمس ی کت اجه بت زان شا ماه # هت با کص رسای 
نسبت به ابژه‌های پیشین آرزومندی‌اش را به نحوی از انحاء این‌بار به روانکاو منتقل کرده و این 
فمارن از راز شم کی ار انشا قلیی تسوا رون امه آتالیه لام و یم ات 
بدین شرط که روانکاو جایگاه خود را حفظ کند و در تله انتقال متقابل نیفتد. لکان در موارد 
مکرر و به‌طورویژه در دو سمینار حایز اهمیت هشتم و بیستم مفصل به این مهم پرداخت. 

۶- این موضوع البته در نظریه تصعید صادق است. ماجرا در مورد سنتم کمی پیچیده‌تر است که 
در مجالی دیگر بدان خواهیم پرداخت. 

۷- 1001553066 ژوئیسانس را می‌توان جایگزینی برای اصل لذت فروید دانست که حاکی از 
احساس مالکیت. تألم و لذت توامان است؛ فی‌المثل زمانی که بیمار از رنج و آلم ناشی از بیماری 
خود لذت می‌برد. ژوئیسانس درطول مسیر فکری لکان ویژگی‌های بسیاری به خود می‌گیرد اما در 
این بحث همین‌قدر کافی است که بدانیم حوزه اصل لذت محدود است اما آدمی بنابه طبع 
همواره در طمع ژوئیسانس بیشتر و فرارفتن از اين مرز است. به همین مناسبت لکان متآثر از 
مفهوم «مازاد ارزش» نزد مارکس از «مازاد ژوئیسانس» سخن می‌گوید که دست‌یافتن به آن از 
نظر وی البته خیالی است عببث, 

۸- ) 061/6 61ز00 يا ابژه آرزومندی» شاخص اصلی آرزومندی نزد انسان و درواقع المثنایی است از 
فقدان ذاتی سوژه که پیوسته با وجه اساسا خیالی خود این توهم را برای فرد پدید می‌آورد که بر فقدان 
خویش فاتق آمده‌است؛ مطلوبی است همواره مفقود که گمگشتگی و ازدسترفتگی آن همواره به‌طور 
مابعدی ادراک می‌شود. سوژه در گردش آرزومندانه خود حول مطلوب آرزومندی درواقع حول عدم و 
فقدانی می‌گردد که چیزی جز وجود محذوف خود او نیست. 

٩‏ به جای واژه‌های مخفی یا پنهان از کلمه مکنون استفاده کرده‌ايم به این امید که ترکیبات 
اشنایی نظیر در مکنون یا لوءلوء مکنون که همان مروارید داخل صدف است به درک این وضعیت 
توپولوژیک کمک بیشتری کند. 
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۰ ۳۷۱50۳ ۱۵۳۵۲ ۱۷۵۷۷ 

اا۳۳۵۵۲۱۵۵-۳۱۵ :01۱۴۲6 000سعاهط] .صکاص6۵ ۱۳۵6۲۵ 5۷۲۱۵۵۱۵ .1969 ۲۱۰ ,۱۲86۲ 
۱۳ 

۰ ۱۵ 2 -۱۷۵۵90961-96۲09 ع-۵۳065 .[2009] 1388 ۲۱۰ ,5۱۲6۲ 
۱۰ -۱۱68۵۳ ۲۵۳۱۲۵۳۱۰ 1۲۵۴96۰(۰) ۲۵۴۱۳۵۱۷۱ 80عفعا۵0ا۸ 

۲2510, ۴۰ 1372 ]1993[۰ 6۱-6 ۱۵۵۲ 6 6۷۵۵ ۱9۵۲۰ ۲6۳۲۵0: ۱۱۵5۳۲-۵ ۰ 

۴ واو۱ظ۸ او۲بااه‌ن9۳ 1۳ ۴۵۲ ۱۸۵۵۵ 80 ۳۲۳6۵۵۲۷ .1974 .۲ ,۲6۵۲۲۵۲8 
۰ ۳۷/5۵۳0 6۲۵۱0 ۸۷6۷ ۴۱60100۰7 

۵ ۲۳6۵۳۲ 7۳6 ۲5/۵۳۲۵۱۵۷۰ 506/01 .1977 ۲۱۰ ۷۷۰ ۳۱3۴۵6۱۴۱ 300 ۲۱۰ 5۰ ,16۲ا2] 
۰ ۱۲۵ و۲۱۵۱ :0500 .وک61۵9 ۱86۳۵ 5۲۱۵۵۱۱۵ ]۵ ۸۱۵۵۱۱6۵ 

۲ ۵۱۳۱۵۲ ۳۱۵۲۵۵۲ ۱۱۵23۵۳۱۷۵۳۵۰۵ ع-اوع۳(2۷ .[1999] 1378 ۲۰ رأ20۳02۷] 
-0۱۵۲) ووجصاوک] و۱۵6 ۱۷/۵/۵۱6۵ ۱۱۵۳۲۵۲۵۱۰۲ 6۳0-6۳060251-6 13006 
39-۰ :10/162 (ا0عع۴ ع 

۱۷۷/666۲ ۰ 1382 ]2003[. 5۳000۲۵۴۱۱ 0۵۳ ۱۷/۵۵2/616 ۸۷۵2۵۳۵۵۵ 
۸۵0۵۰ ۲۰ ۵26۳۵۷۲ )1۳۵05.(۰ ۳۵۳۱: ۰ 


1 (۳ / 


۵6-۳۱ رتاعم0اصصصاعط) . راع9 00۵۲۵ :۱66۷۱۷۷۵۲۵06 
۱۲2-99 


۲6۱۱0604 ۲ 


1. ۵۵ 

۴ 006 ۸۶ .06۱08 2 180 ۲۵166۲ ۵۵۳61۵901 و 25 668۲۵260۲6۲ ۲68۵۵۲۵5 8۲۳۲65 
اوبا ۱90۱۷]0‏ صح عا 9۲2016۲ط6 را۵۷6 و 0۴ ق6668 ۱3۵۵۴۲۲۵9۲ عم 16 
۵ ۲۳۵ ۵۲۲۵۲۱۷۵۰ 6۷۵۲ . طا زونه عقصز ما ۵۵۲6۵۵8 
5 ۲۳6۵۳۷ ۲۱۶ .26010056 ۲۲ 6۵866۲۵۵۵ ۱۵1۴۱۷ 16 1960۳0 191۲6۲6۲۱۵ 
6‌ااکااهع۳ و 200016 280 ۳6۵6۵88 280 عصملاعج ۵۴ طماععااهع و وج 066۷و 
0 ۱۳6۵ 6۵۱۱6۵۷6 16 ۵۲ 0۷و 186 ۵۸۵۲۵ ۵۵اناه ‏ 020۷9۷8-۵-68۳60 
0 ۷/۵۲۱۵ ۲6۵۱ 106 10 ۲656۵۲۵۲ وا عا6۵00۲ 5۱۱6۲ 8۵96۰ ۵۴ ۱۵6۱2۷10۲ 
۲5 6( ,۲۳6۲۵۲۵۲6 ۱30۱۱۳۷۰ عا5زا۲۵ ناو وه ۱۱۲6۲۵۲۵۵1۱086 عاظ عع‌عو 
6 ۱۷5۱۱۶ 3031۷260 06 و6 ۱۵۵۲ ۵6۱-6 3080 666۳۳0۱۳۵۵6 ۱۵۷6۱5 1۳6 ظا 
۰ ۶۱۷۵۵۱6۱۱۱۵۲۵۵00 


2-۵ ۵ ۱ 

0 692۲82016۲5 86 50۱ 0۵ 86۲ ۵۴ 1۱06 16 وم 6ع۱۱ع۲ ۵806۲ 0۲656۳۲ 16 
عا1(۲۵0 06۷6۱۵۵60 وا ۶۵۲ 5 6۲اه .عاعا۵ه ۵۴۵28 ۲۱۷۷۵ 
5 6۱9۲366۲ ,۱۵۲۲۵۱۱۷6 2 طا ۵۲۲۱6۵۵01 و ک۸ ۵۰ اهآعم5؟ 16 280 ۲۲ ۵0ع9اع0 
وا 0616۲۵۱8۵۶ انامه جعنه۱ رکصع6۷ 0ج عصمااع2 ۴۲۵۲ 196603۲8016 
۰ 1۳-2( 


3 ۷ 

 0666۲1۱۵1۱۷۵۵0۵۵۱/۲6۵1 2۵۵۲۵26 0‏ 1۵ قامامصهع ‏ 0۷بااو . اصعععع۳م 16 
۷۵۵۵ ۱۵ ومواازانا 0ج 2۲6ص ۵ 8ص 0۴6۵۲۵۲ عاونا 
۳ 106 ۲۵۱۷06۲5 ۲6۵۲۵۵۲۲ 2080 1860۳۷ ]1۳]6۲26۲1006 
۰ ۱۳۵۳۱3۲ ۱۸0 طا هو اوآمع5۵ 602۲26۲6۲6 


4۰ 0156551010 300 ۱۷5 

۲ ۰ :۲۵۵۲۵۹۵0۲60 2۲6 683۲8616۲5 ۵۲ ۱806 ما جاعفر0اصصاععط) ۱۱ 
۲0۵5 2۵00 0ور۵ ۵۷ ۲6۵۲۵8۵۵۲۵۵ رک5ع۱06 عباماعااه راوصماز ۱۳۵۵ طز۱ 
۵ ۱۱۵۵۴۱ 0۷ ۲6۵۲۵66۴060 , ۲56۱۴ 8۵۵6۲۵ وا ۵86 ۵06۲ 106 ر۵00 ۱۱۵6۵۲ 
اولع50 ۵۳00 ۵۲۸۷۵۲ 56۳8۳016 86 ۵۴ 0۲۲ 196 ۵0 0۳655۲۵ ۲۳6 .۲۵۲۵۳08۵15 
6 ۱۷۱ 6060۱۷۱۲۵۲ علا و ۴۲۵۵۵06۵۴۵۲ ۵۴ ۳ 06۵۲۱۷۵ ۱6۵۵۲ ع-۵6۱ ظ۱ ۲۵6ا۲۲۱0و 
6 6065۳۱۳۵۵۱ ط۱ 008۲۵360۲6۲5 ۲۳8۵ .62۲36۲6۲6 ۵۲ 56۱۴" 200 ۲۵ اهع50* 


4 00.021 4/02 10.2212: 201 ف ت۱۶ 
۷۵۰ ,۲۷۵۱۰ ,6 1۲6۵۲ 
875 0( ( 1 5۱/۱۱۱6 > 577۵ 


(ع۵۳۵۲۵۱ ۶۵3۲۵ع۳) 


۵۱-۰ 00ج 6۱6600۵۵6 ظ۱ 0۸۵۲۵6۵6۲ ۵۲ 8۵۵۲۵۹۵۱۵۵۲۵8 
۷ ۱۱۱۵۲۵۵۱۵0۳۵۱5 5۷۱۵۵۵۱۱6 ۸۵ 


5۵06۲2306۳ ۱۷۵96۵۱۷۳6 ۱۷0۳۲622۵ 
۷3 ۸00۱۳۱285۵۴ داهکعم۲۱ 


۳۵6۵۱۷۵0: 7 0 ۸660۲6204: 11 


(4 

۵ 0۲۱ 06 0۵ 10 692۲36016۲ ۵۴ ]6۱۵0860 96 6۵86106۲6 ۱۱۵۲۲۵۲۵۱۵۵۷ 
2۵ ۲ 1۳۱60۳۷ اوعاعهاهزع50 ۲۳6۵ ۱۵۲۲۵۱۷6۰ و 8 2611086 300 ۲۵۱66 
وا ۴۴۱۵۱۵۷۱۵۵ .نامع قصما6ج اه طس۱ ۲860ععصهع صفاچ فا کنص1۳]6۲۵6۲۵0 
۷ ۲ ۱۵۲۱۱۵0۵ آه6۲۱6 ۲۳6 6۵۵۵00 جع ۷۷۵ ,20۵0۲0۵860 اوع‌آعماهاع0و 
۵ ۱66۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۴ ععا0بااو امه‌آعهاهام5۵ وا قامعم5ج ۵۵۸ ۱۱۲۲۵0۱۷6۵ 200 
۳ او ک ها رب ۷ ۲ 0-۲ 
۴ ۱۷۵۵5 1۳6 300 61100ج ۵0۲ 0۵6۵5 ۲۳6 عع‌عوبام‌وز0 2۳۲۱6۱6 واطا ر تصعنص19]6۲۵6۲۵ 
5ج ۴۵۴۵۵6۵۱ 80ج (کع۷ ۳۷6۲) اعو0وواعع(۳) ۸۵۱۵۷۲5 6۵20۲۵ 18 2۲2016۲ظ6 
۵ ۱ 0۴ 5۳/۱6 ۱۵۲۲۵1۱۷6 1۳6 ,۲۳6۵۲۵۲۵۲۵ ۳6۵۳۰ ۱80 76) ۱۵۵۲ ع-1ع2 
6 60۵۱۴۱۵3۵۲60۰ 300 2031۷260 وا ۲26016۲وصع ۵۲ مهآامنا۵۳۵0 6 طا ۲6مطاناج 
۷۵۵۵ ع6ط1 طا ۵۳و وج 09۵۲206۲ ۱۵۲۲۵۲۷۵ 1 06۲6اعصهی ۲۲۱6۱۵ 
6 ۴ ۱۵۵۶ ۱۸۷۵ 25 665680۱۳۵۵6 ۱۵۷۵۱ ۲۳6 ۲۳66۵۴۷۰ ]۱۱۲6۲۵61005 
0۵ 2 ۱ ,56۳ ۳6۵۱۱6۵۲۷۵ 20101۷6 ۲۳6 .5۵۱۴۰ ۳6۵۱۱66۵۱۷6 02561۷6 300 
6 ید۲۳ 5۲۳۵۸۵۲۷۲6۰ اوع‌تاااهم 96 ما 9م]]۵۵۵056 0 5۲0۲۱ ۳6 ۱۵۲۲۵۲6۵5 ,6۲۲۵۲ 
0 ۴۱۲۹۲ 1۳6 ۱۵۲۲۵۲65 ۱۲ ۲6۱۱006۰ اهعنازاهم طا ۵۲۵۱0۵۵۱۱260 16 ۲56۱۴۲ ۱80۵۷۵۱5 
5 6۱-6-100۲ ۱ 02۲۵606۲2۵1100 .۵۲1۵0 ۵۳/2۷ 16 ۵۲ ۵۱۷۵6 566000 
56۱-۷۶۵ 200 ۷۱۵۱68۲ 5 ۴۵۲۴ 2980 ۵ اهآع۳5۵ 2 0۷ 0616۴881860 
۵ ۲۳ ۱۵۷۵۱۰ 186 1 06۵16160 506160 196 ۵۴ 60۲۵ 106 21 56۱۳ عنامعع۵۱۱ع* 
۲ ۱۵ ۱6۵0۶ ۶۵۱۳ ۲6۵۱۱6۵۲۱۷۵ عاطه ما ممانکمم۵۵ عاوزا هب00 قرعام 62۲۵ 
۰ ۱۵۷۵۳ 106 1۳ ۱۱۵۲۵۱0۵۱1231100 


,۲۵06 ۲۵۲۵۱ م۲عصیامی یهلا ۸220 ما۱6 ر۲6بااج )۱6 200 عقوباعطوها م6۲۵2 0۲ 90601 :1 
۰ 60۳3۳9[ 

۸ ,۱۱۱۷۵۲5۱۵۰۷ ۵۸220 ع۱ها6ا ر۱۲۵۲۵۲۲6 200 عقوباعوها وه۲۵عظ 0۲ ۳۳۵۲۵850۲ 9۲هاعاوی۸ .2 * 
220.61۳ 8۵ 6 ۲-۵۵06۲200 :۲-۵۵11 ۱۲۵۲۰ ,۲6۳۲۵۲ ,5۲۵960 ۲6۳0۲۵۱ 

۲۵۳۳۵ ,6۲۵۴6 ۲۵۳۲۵۵ اجاصعی رراتکع لا 0عع۸ عتصهاعا روععصعاع۹ ادع50 0۴ 650۲ع۳۳۵۲ ۸55061216 .3 
۱۳۴3۹۰ 


5 هگ عبت سم 6 دبنگ اه 


۲۱۵۲۱۵۱۷۲, ٩۰ ۱۰۵۰ ۲0۵۳۲-6۸۵۵۵ ۱۳۵۸۰ ۲6۲۵۳: ۳۵۳۵۱۵۵۰ 

۴3۲5 ۵۸00۱۷۵۲-6 ۷۵ 2۵03۳0 ,۴۵۲۳۵۳08 ۲۱۱۵۲۵۶2-6 .[2007] 1386 .۸ ,1373۲10620 
9۱60۳۱6۲-0۵۳ ۷۵ ظ۷5۵ ۳۵۵۵ ۱۵۱-۵ ۲۵۷۱۷۵۵۲۵ ۷ ۴۵۲۳6۵۳۵ 0۲ 
۰ 8 12/1 ۵۲۶۱ ۱۷۵۲۶۱۵۱۰6 

۱/۸۵6۵۲۴۸۲۱۵۵۱-۱۷۱۵۱2۷6۲, ۸۰ 1379 ]2000[. 70۳ ۷ ۴۵۳۳۵۳۸9-۲ ۰ 
60۳3۳0: ۰ 

ع-اوه‌طباز۳۵ 3۲ ۱۵۲۱ 2-۷6ا0ع0۱ ع-۳۱۱۵۵0 .[2009] 1388 .۸ ۵۱۵160 
۱۷۵۵160۲-6 00۳ ۵۷65-6۳6۳005 ۴5۱۵۳9۰۳ ع-اقوز ۸8۵56۳-۰۷6 ع-2۳۱1] 
۰ ۵060 ۴۱۵۵۲۱ ۲۵۳۲۵۵۶ ۱6۵۴0۲۰ ۸۰ ۸۵۰ هک ع-ک۵اک 

۰( :۲۲۵ ۱۳۵۲۱۰ ۸۵۵۷/۵۲۰6 ع-//70۳ .[1984] 1363 2۰ ,]53 

۲۵۲۱۷۲-۵ 03۲ ۱۵۷۷۲۵۲-۵۵۱۵ 6820006۳-6 ۷۵ ۱۱۵۵0۵ .[2013] 1392 ۸۰ راا59۲ 
11-۰ :23 ۸00۱ ع-۱۷۵۹۵ ع-اعاناهز۲0 ۴۱۱۱ م۲۵6۱ ۸۵01۰ 

3 6۵۱ ۷۵ ۴6۲۵۳۱۵۳ 501-6 ۱۵۳۱۱۵6۵1-02-۷6ظ۳۳ .[2010] 1389 ,6۵ ر۲٩‏ 
۸۵۵۵۵۵ ۷۵ 2۵0۳ ۳۵۱66۱۱۵-1۷6 ۸۵۵۰۳ ۳۵۱۷۵۵۷6۵6۳-۵ 75۳0186۳-65۷ 
44-45 :5 ۲۵۲۵ 

۵۷۵-۵ 02 ۱۳۵8 ۱۷۵۲۳۵۵۳-2 ع-70۳/۱ 2013[۰] 1392 .۸ رفانا76۲۲۱۳۴۱۵ 
۰ ۱ ۱ ۸۵۱-۶ ۳۵۶/۵۲۱6 10 5065600/0۱ 

ع-20۵00۳ ۵۵/0۳۲۱۳۵۷۷ ۷۵ ۱۳۵۳۲ ع-۸00۵۵1 ع-70۳110 .[2009] 1388 ۸۷۱۰ ,75۳8۳0 
۰ :6۳۱۲۵۱ ۲ ۴۵۲5/۰ 


مگ لعدیه پوسم 6 میلگ 0( 


۲ ۱۵۲۵۵0 6۲۲۵۵۲۱۷۵ ط ۱0 وا ر۱۱۲6۲۵1۷۲6 ۵۴ ۱5۲0۲۷ عط طا 6۷6۱6 ۱2۵۱۱ 
۵ ۱6205 ۱9۲6۱۷ابا از وج 6۲۵۲۱۵8۲۵۵۳۷ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ط 9۵۲6ع۲ 
۵6 0۷ ]5 0۲۵56۳0 ۲۳6 6۵۷6۵۲6۰ ۱۱۱6۲۵۲۷ ۵۱ ۲۵۵۵۲۲۵ عنامناعآ 2۳90 300 
۴ ۳۱5۲۵۲۷ ۳6 ۵۲ 0۷بااو ع6ط از 00طعص عط 0 ۷6۵۱۲6۶56 1۳6 0۴ 50۴026 
۷ 1۳ ۷۷۵۵1۲65565 6۵8۴۵۲۱ 5۵۴86۵ 10601۴66 300 ۱16۲210۷۲6 
5 2۲۵0۷۸۵ 0656۲۱06 10 ۱0۵0۵۱۲۷ عا وج ای 6۲۵۲۱۵8۵۲۵۵۳ ۱16۲3۳۷ 
ماما ۱060116۷ م1۵ طااااصاهطا عاز رکص۵ ۵0 80 ۱۷۷۵۲۱۵ ۱۱۵۲۵۲۷ طا 
۷۷ 0۵ 1600606۷ عاا 200 رک6۷6۵ ۱۱۲6۲۵۲۷ 6۲۱۳6۵ عماصعصه]۲6۱ 
۲ ۳۵۳۱۵۵86021۳78 200 603۲2۵16 2۲6 1621 ۵۵۲۱۵06 10816۲60۵0۳66188 

۰ 0 1۵0انام ]6۵0۲۲ اجباج 196 ۵۴ ۲۵۵۵۲۵16۶5 ۵6۲005 5۲0۲16۵1 


۱ .2-۰ 
۶5 ۴۵۱۵۲6۳۱ ۸880 ۵۷ ۱۱۲۲۵06۵0 ۱60۵۳۷ ظا 86۵۲8۵00108۱ ۱1۱6۲ 
۷۰ 0۳۵56۱۲ 1۳66 ۵۴ ۲۲۵۱۵۵۷۷۵۲۱ ۲6 


2۷ 3 
۵0 000۱08۷) ۵ص 0666۲۱۵1۱۷۵۰۵۵۵6 عطع وعویا 50۷ ۶6ع۵۳ 16 
۷۰ ۱ ۲۴۱۵۲۵00102۷ ۱۱8۸6۲ 6۷۵۴۸۱06 


4. 0156۱255100 30 ۷5 

۴ ۳۱6۵۲۳۵۵ ۱۱۱۵3۲ 6( ۵۲ عوامآم0۳۱8 1۳6 0206۲ 0۳۵860۲ ۲۳6 ۱8 
۹ ۲۱۶ 200 60عونمع0 380 1068116160 صعع ۵۷۵ 1610۲108۲۵۳۷ 
۰ 0010160 06۵0 ۳6۷۵ ۵0600 16 ۲۳۵۲ ع9ااناععع۲ 


5. 

۴ ۳۵۱۵۲۳۵۵ ۱۱8۵3۲ 16 رکعع20۷20128 اوصمااهعن 60 ۵۴۴۵۲۵۵۲ فلز ۲۵]اموعه] 
0 06 ۵۳۵0۵۵۱۵8 16 طا کتاناعع۲ ۱۱۱۵۲۵۲۵۷۲۵ ۵۲ ۵و۱ 6 انامماج قطا۲۲۲ ۱۷۸ 
از ۲۳6۲۵۲۵۲6 ۱۱۲6۲۵1۱۷۲۵۰ 0۴ 6]0۵۳۷ 8 0۲ ۱88286 دیام‌ناعاطططو رعع1860۴9۵۱6 
ر06565] ,0۵06۲5 ۲۵5۵۵۲۵۲ ۱ ۲۱۷واناعآوم رج6 ۲۵۶۵۵۲ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ط1 11 عصوععو 
۸6 ۲۱۵۲۰ ۲۳021 50 260ز۱۱با 06 0ابامطو 8۵18006 ۵۷ رکط09] 0996۳12 200 
۰ 2۳6 وااناوع۲ 60۵08۱۵۲۵8686۲۷۵ 300 


۷ ا 9 
۱۷۱۵۲۱۵2-۵ .۲6۴۵۱ 06و عم اصاهععل۳0 .[2016] 1395 ۸۰ راطانا۴010 
2۰۱3۱۰ ۷3 ۱۲۵۱ ۵5یا ۵ 


و 3 ۳۱0۰:۷۷۸۷ 


10۲۵۲۲۷ 111601۲۷ 019) ۲ 5 01:10. 22124/030 0.2020-16.3 
160۲ 6, ۲۷۵۱۰ ۱ ۷۵۰ 
9/7171 > 51/1717716۳ 202] 8 00 :20.100 1.1.747 67387 .1400....0 


(ع۵۳۵۲۵۱ ۶۵3۲۵ع۳) 


۱ ۱۲6۲۵۲۷۱ ۱۱ ۱۷۱۵۵۸۵۵۵ ۱۱8۵۵۲ ۲۵ ۵۲ عباو0۲۱۲۱ ۸۵ 


۳۵ عزکک۲۱ 


۴6661۷60: 9 ۸6660۲60: 1/110 


(۱ 

ا ۱( کش ۵ 6 1/۲ ۱ب( 
اوطمااجعا60 فلا ع۲اموهها ,اصععع۳ 1 1۵ تقوم 166 ۲۵۴88 16]0۵۲108۲۵۳۷ 
6 ۱۵۲۱۵0۵ وا ,6۲۵۳۷ ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۴ و۱6۵۲ 6 ۴۵611112 380 عباا۷۵ 
0 0۵۲۱۵8۵2۲۵۵۳۷] 9 ۱۱۱۵۲۵۲۷ مج ناععع ‏ ۴۵۲ ۱۵۵۲۵۵ 6۲۲۵۵۲۷۵ و 06 
۷ اا00 ۲6۵۵۵۲۲۶ ویام‌ناعآ2۳90 00 ۱860۴8۴۵1616۵ ۵ ۱6۵06 ۱888161۷آبا 
56 ۵۴ و6و5وع۷۷۵۵۱۵ 1۳6 0۴ 50۳086 6۵۱۵۱8۵6 2۳11616 ۵۳۵96۱ ۲۳6۵ .6۷60۲6 
6 ۱06۵۲۱646 300 ۱۱۵۲۵۲۷۲۵ 0۲ ۵۷فا عط ۵۴ ناو 16 18 ۱۸۵۲60۵۵ 
۷ ۵ هک ۱ اعاره وطصا . عموامصمم۲ ۵ص 6۵888۵ 
:۷ ۱( 

5 20۱0 ۷۷۵۲۵ ۱۱۲6۲۵۲۷ ۱۳ 6898865 اوبا۲۵0ع 0666۲106 10۵ ۳۵۲۱1۴8۵ .1 
۵ ۱۱16۲۵۲۷ 06۳۱۸۵۵0 وماصا6ص1۱۵ ۲۵۱۵ عامتاباطط بقاخصع0ا 10 عطااا۲ .2 
۵۵۵ ۲ ق۵001 ۱8۲۵۲6۵۵8۵6۵88 5۷۲۱۵۵۱۱6۵۵۱۱۷ :3 

اونتاهج 1۳66 0۴ 6وع۲68۵۵۲0۱ 6۲۱۵05 اهع۵۲۱وز ۵0۴۲۵۲۵9۲ ۲۱۵۴۵۵8۵۵۵۲21۴82 .۸ 
0۴ 600۲۲۱0۱100 

0 6۵0۲۲۵۳۷ ۵۷6۵6 ۱۱6۲۵۲۷ ۵۴ 600 200 068۵180188 16 هطا6۲9]ع ,5 
15 ۱۱۹0۲۱6۵1 


۵ ۱۱۵۵ ,۳۱۱۹۲۵۲۱۵۵۲۵۵۳۱۷ ۱6۲۵۳۷ ز۵ ۱6۵۲۵۲۵۲ ۵۴ ۲۱5۲۵۲۷ ۱6۷۷۷۵۲۵6۰ 


۴6۱۱060۵ ۹ 

1. ۵۵ 

ر ‏ 0 ۱ ای 6 1/۲ ۱ب( 
قاز 0650۵116 ر۵۲0۵0 ۲۳6 ,۵۳۵۶۵0 196 10 قفوم 186 ۴۲۵۴۵ 1610۲108۲۵۵۳۱۷ 
6 ۵000 ۱6۵۲۱۱۸۵ ۲۵6۲۱۲۵1۱82 ۲۵۲ 620200 از 200 عباا۷۵ 6062102 


۰ ۲۵۳۳۵۳۱ ,5۸۱۱۲ رع۲با۱6۲۵ 200 6ع2باعطها ۳6۲۵۲۵9 0۲ ۳۲۵۲۵550۲ 5]901اوع۸ ,1 * 
۲ ۱ _آهز۵ :۲-۳۱۵۱ 


2 وک یتست 6 دبنگ 0( 


5. 

0 699081۳۱86 6۵861201۷ ۲۵ وفعالناای 1۲۵۱۷۵ ۵۴ 6۵۴88۵0۵0606 ۵10 16 
۰ ۱۵۷ ۱۱۵۵6۱۶ 200 6۲06]و۵ کنا۴۸۷۲۱6۲۵ ط۲]۵ ۱۷۸ ۵۴ ]اناعع۲ و و2 ر۲6۵6۲1۴60 
وا 300 ۷۱۵۵۲۵6ک کاا ر1۳3۱۷۳8 ۵0۴ 6۵۳06۵۵ 166 ۲۵۵۲۵6۵۲۲ 10 086۷610۵60 
6 0۴ ووع0ز 106 و۵ ۲۵۱۷۵۵ ۵۷ رتناک اصععع۳م 16 ۱ .عععمعنبا0ع6۵988 
اه 6 6 زم۱٩‏ . ۲عطممعمانمم ۲۵۲مه۵صصعصهع 
5 2۳0 5۷۲۸۵۲۵/6 16 200 1۳۵۱۷۵8 ۵۴ ۵۵16 آهع ۵5۷۵۱۵۵0۸۵۱۷ 
6۷6۳ ۳۵۱۷۳۵۵۱6 و ۴۵۱۱۵۷۷۱8۵ 1921 0ع۵بااعصهع . وا 11 .2880260 ۱۷۸6۲۵ 
0 ,۷۷۵۲۵5 006۲ ظ۱ .1۳۵86]۵۲8۵۵۱۵0 اوط)6ضا صوج ۵6۲820هنا ‏ کاون 1301۷0 
اه6ز۲ 09۷60۵0۵۱۷ 5 ۳۲۵۲۵ .عاگا۳ع احصعصا وج ماصا قصانا عاعات اقط۲ عم 
6 ,6۷6۳ 530 2 0۴ 6۱۵6۲۱6۵۵۵ ۱۳01۲66۲ 0۲ 01۳66۲ 16 ما عبا0 ,۵6۲5۵661۷6 
,۴۲6 :۲6850۵۳56 ۱۷۷۵ ۲۵۲ 06 6۵0 ۷/۵ رکاکه ۱16۳9۱ ۵۴ ۱0 ج ۲۵۲باو کامع‌زماناه 
6 0 0۶ ,566000 200 ,۲۲۵۱۷۵ 0۵۲ ۱۵]۷۲۵ ۲ ۲6۲۲۵۵۵۷۵ 102 0۵۲ 6ویاجع06 
۵۵1۰ ۵۲ طهااونا۲60اه 


6 ۷ 

:۲۲۵۱۸۳۵ آباهطاز اازصاجعاها رپطاتااماج‌عکاها آبام)۷ ]۳ :2004 .1 ,86۲86۲ 
563-۰ :24 1۸۵۸6 ۵۱۷۱۵6۰۳ 0156۵1۱8۳۷ 

۷۱ ۸ :]8۵11601611 ۳۱۱۵۵۱۲۲۵ .2014 .5 رعانا۷۵۱۳6 ۵ .5 رکم0۲۵ .6 ر68هاکاظ 
5۵۱۵۱09 ک 600 .66۵6۵96 ۲۲۵۱۷۱۵۵116 ۵6۱3۷۵۵ ۵ 8۵۲5۵۵6۵۲۷۵ 
668-۰ :24/5 

۵۰ 0004 ۱۵۲۳۵۷6 ر6نا۲۳۵ :۵۵۱6۳۵6۵ ۳0۵/۵۱۴8۵۵۵( .1996 ۰ رطانااه) 
۰ ۳۱۵۵۱۱۶ 1006 ۲6۵ :۵8۵600 00 81018076 

۲۱6۲۴۵۵۴ ٩. 1992۰ 7700۳۵ 0۳00 66۵۷۵۷۰ ۱۱۵۸ ۷۵۲۱۵ 685۱6 ۰ 

۹5 ۲۳۵ :۷۵۲۱ ۱۱۵۸ ۲۳۵۵۳۱۵۰ ۷۷/۲۵9 ربزمکز۲ ۷۷/۲9 :2001 ۱۵۰ ر۱2020۲3 
۰ ۱۱۱۷۵۲۵۱ ۲۱۵۵۱۴6 

۱16۷ ۵00 8009ه۵ 0۵۵66۵0۰ 77۳0/۳۵ 7۳6 .2008 8۰ بأکالا۱ 
/۱ ۱0 

0 ۰ ۲21/۳۱۵۰۳ ۵۲ ۳۱۵۱6 6۱۵6۱ ۲۴6 .1996 ۱۵۱۱۰ 06۲ ۷۵۱ ۰ رم ,۱۷۱۵۲۵۲۱۵06 
۵0۷6۳۵۵ 0 16عع۲ ۲6 :کعع5۳ 7۳00/۳۳۵6 .(6056۰) .1 61 ۱۵۱۲ 06۲ 
۰اه ۲۳۵ ۷۵۲۱۰ ۱۱۵۸ 50۵6/60۷۰ ۵00 ,00 ,۱۷/۱۵۵ ۵0 ۴۵6۳6۴6۵ 

۰ ۱۱۵۸ . پروه/0ع۱0 ]0 019/26۴ عموزاطایاک 7۳6 .1989 5۰ ,21261 

۵ ۱۷۷/۵۱۱۵ ۵ کیرهکی راک :رهز ره کاکم۱/۵5 7۳6 ,1994 .5 ,21261 
۰ ۱۱۵۸ 0/۰ا۵کباه) 

۴۱۱۵206 .0۲۳عزهاناگ »ااوصصیاج ۶و عط 200 ۳۵656۵۲۲65 .2008 .5 ,21261 
9-۰ :24/2 ۱۷/۵5۲۱ 


1 وگ لعیت پوت 6 دبنگ 7( 


0 ۱801۷۱0۵ 0۴66۲6۴ 1۵ ۱6۵05 ۵۵6۲۱686۵ 9ج عناق .۲عصنامعوه و طعناه 
۵۰ 2 25 ۲۵8۵۵۲060 23۲6 1۲201۳08 3 10 86261005 6۵0660۱۷6۱66۵56۰ 506121 
6 006 21 ۱۵63۲60 06 690 ۴۲6۵26 2۱0 ۲۱۱۵۳۲ 5ج طعباو ۲6۵6110895 ۱۱۱۳۸۵۵۱816 
۸ 0۴ 0۱۳۲ 166 00 0160۳06۴۲6 986ا۵ ۲۲و۵۵ 80و صاناناطتاصهع فطع ۵ 
۵ 5۱۲/6۲ ۲۲۵۱۷۳۸۵ 2 ۵۲ ۵6 5۳۷۱۷۵۲۹/۷ ۲۳66۵ ,عاه۵ ۵۲6۲ 196 1ج ]ععزهاباه 
۷ ۲۳6۷ ۳۵۲۱۵۲۱۵۲۵۲۱6۵۵۰ عا ۵۷ 06۷۵5]۵1260 2۲۵ 380 6۷6۵۲ ۲۵۱۷۱۹۵16 ۲۳66 
1۴ 6۵6۵۲۱60۵0۵ ۵00 ر0صنص اعط صا 6۵ عااووناج1۳ 16 ۵۴۲ ۴۸۵۴۵۵۳۲۷ ۲06 

۰ ه اناگطاوم وا ۴] هظ۲۵88۸۵8۵۵6۲ ۷010 10 1۳۱۷۱۵ ۵۲ طاحوج 


-.- ۵ ۱ 

۴ تعاطا معععم)نهصیا فص مق ک۲اناعه۴ حصصناج۴؟ 21طع ععبءزاع 21261 
۵ 1۱6 0۲ ۲6۲۵و ۲۳6 طا عطاصهعع عصاقع 800 9۷۵۵۵۱۱6 ۲66 1810 ۲6۵۷ 
9 ۵۷۵ 06 فوم۵آ۲۵۵۵ ۵0۱۴۴۵۲۵۵ سای عاممعم ۵۱۴۲۵۲۵۵ .6۵ج 
0 باه ۳۵6۵11 1010 0۷۱۵60 06 طهع 1۲8۱۷۵2 10 ۲6۵۵6۵06 1621 ۴86ز۱۱۵۱۳۵]۵ 
۲ 0۴ «طباباطتادم ‏ عط و تحص عقامط م22 .صفامط عصاممی* 
»عزماباه 6۸ ج ۵۲ ۵۱۳۲۲ 96 طا کااباعع 6۷6۲۵۱۱۷ ۱ روططباج1۲۴ 10 ۲6۵61۵986 
ابا ۵۵6-1۲2۱۳۵16 60ااجع 


3 ۷ 

2۷6 ععععنا0ع9۶هع ‏ فا 200 1۲3۱۷۳02 ۰ 0۴ ۰ ۷۲۵۵۲۵۴86 ۰ 1۳6 
3 60۳0660۷6۱665 1۳6 500۷۰ ۲۵96۱۲ 96 ط 62۵۴۵۲8۵۵۵ ۵5۷۵۱۵۵۱۵۱۷۲۵۵۱۷ 
6 ره 6۱۵6۲۱6۱6۱۴82 0۴ 6۴۲66۲6 اوآعهو 280 اوب۱8۵:۷۱0 106 2۲۵ ۲۲۵۱۷۵2 
فا 200 ۲۲۵۱۷۵۵ 0۲ 6۵866۵1 ۲66 ۲۴6۲ ,ناک وا طا ع6زمایی عطا وه صعیام 
8 1۶ م6 ۵0 0عزلبااک 2۳6 21261 0ج صهها رل‌باع۴۳ ۵۷ عصمتامز6ع0 
۱۲۱۵۸۵۵۱۱8 ۵۲ عصوما5۷۱۵۵ ۵80 کص۲۵۵6۵ ما۳۵ ۳۸۷۵۲۱۵۵ 80ج ناه 
۰ 2۲۵6 66۲زا ناو 2116 0051-1۲201۳0 06 200 ۲۲۵۱۷۴۵2 


4. 5 

1 ۷۱۵۵۲۵6 ط۱ 0190106۳6 کج 28۵68۲ 380 ۷۷۵۲۱۲۵۲۲۵۵۵۲۲۷۵ ۲۵۱۷۱۲۵5 
۴ ۵09۱82 ۲6 عاویاصعااج 0ج ۲ععزمابای عط ۵۲ طاتاصع10 عط ۲۲۵6۲ 
فا ر۷۷۵۲666 ۲۲۵۱۷۱۵ ۵( 6۳۵ عصااناعع ۲۵و۵0 عطع ۱۲ .9هاهع1)اطماه 
6 ۲۶ ۱06011۲۷۰ 80و صمااتصعمی صا اهآم‌باکز0 کج 20068۲ 5۷۲۸۵۲۵۴886 
۰ ۶( 200 ۵186۲5 ,56۱۴ 166 0۴ ۵۵۳6۵۵1۱۵0 5 66۲زمانای 16 602۱8265 6۷۵8 
,۱56165510655 ۵00 ۱۳۵۴۲۱6۱696۷ ۵۲ عطااعع۲ و 06۷6۱0۵6 ۱۷اوبا۲۵0ع ععزمایار 1۳6 
امومع ۵ ۷۱ 6عزوانای 6۳ و ۱810 کصناطا 90ج حازاعع9ا عااز ععکما 
کیاما۳۵م ۲اعط طاا ۲جااتهگصی امومع رحصعجتصطانصع ۵۲ وهآه6۵ ۵۵۲ 
1(0(2 


1۳۵ 10۳ 0 0۱ 9 0901:1022 1 9 


۲۵ 6, ۲۷۵۱. ۲, ۸۷۲۵۰ 


9-.67387.1400---۳:20-1 20 9 5۱/۱۱۱۷۸۵۳1 بک جوز 5 


(۵۳۲۲۰۱6 ۶۵۲۵ع۳) 


5 5۵۳020۵۱30 ظ۱ ۱۱۵۲۲۵۲۲۷۵ ]5 و ۵۲ 5۲۵۷ 5۹6۱۵۱۵-66۱8۵۴۵۱6 ۸۵ 


۴6۴۵۳۵2۴ ۱۵6۲ ۱۷/۵6۵۳۲۵۲۵۵۵0۲۵2۵ ۲۲ 006 560 
تزصهز۸6۲۵۱ ۲۵۵۳۷۵ 20ط5ع 


۳6661۷۵: 0 ۸602۵۲60: 1 


(۸ 

۵83 ۶6 600560۷6۱6۵5 106 2۳031۷26 300 ۱۳۷6۵۹۲۱8316 10 9و 5۲۷۵۷ ۲6 
6 12 ععبهزاع0 ۲6 2261 زمنها 0۷ 060ا۵نم عصعا عط طهیباهطه 
٩۷۴۸۵۵۱۱6 ۵۲۵6۲ ۶ ۵‏ ۲6 مصا اقع. 16 ۵۲ صفافن8 ۱۷۱۱۵۱۵۵6۵6۲60 
کامءزونای ۵۱۴۲۵۲۵۴۲ ۲۵۲۳۵5۵۵6 طا ۵ ۵۵۱8۵ کصاقع ط۱۷۷6 رقانا ۲۲۵ 
اوناونا 6 ر۱2020۲8 10 ]۸66۵۲۵ ,1۲2۱۷۴88 و 10 01۴۲6۲6۴01۷ ۲۵5۵۵80 
۰ ۳۱۸۷۵۲۱۱۱8۵ 200 "ناه ۳261108 2۲6 ۲۲۵۱۷۱۹۵ 10 61۲6عزوانای 0۴ ۲65۵0۴0665 
1۱۵ 5۷۲۱۵۵۳۱ 1۳3۱۷۴۵۵116 فصاآوصهع ‏ ایام عصلاعج۳ ۵۲ کوعع0۳۵ ۲۳6 
ع رو۵نا۳۵ظ۱ ۲۱۷۸۷۵۲۱ 0۷ ناه .صه۵ا۲۱6افصهع ‏ 0و صمآکیا۲طا راحکناه۳ج 
6 300 6۱۵6۲۱68۵6۵ 1۲۵۱۷۳۹۵16 106 ۱۷۷۲ 16۲۲۵6 10 6۵886 10 1۳66 66زهاناه 
۴ حطباباطناوی عط و۲ کل‌صعنصم 2۱26 .قطاصنامصه طقنامط؟ ععما ۲60جاع۲ 
۷۷۱ 66 زواباز ۱۵۷۸ 2 ۵۲ ۵۱۲۲ عهع طز۷ ع0جاع6 هصصناو۲ 10 فصمآاع۵ع۲ ویام۷۵۲ 
۲ 08 6۵0560۷6۱66 ۵۳۵۲۵۸۵6۲ ۲۳66 ,66زمابای ۲۵۱۷۲۱۵۲۲6] و0۵ ۲06 وج 
0 10 ۱6۵05 واوا6۳ ۵6۲۵۵۱ وه 1ص وا ص6۷۵ 1۲۵۱۷9۵16 5 0۴ 6۵6۲۱686۵ 
6 31۱6۳۷۸۵166 380 ۲۵۲۲۵۵۵۲۷۵۱ 0۵6۲۵165 1۲۵۷82 51868 ر006 1816۲8۵1 
3 066۵0۵65 1۳311۳18 ر۲۳6۵۳۵۴۵۲6 .۱6۵1100)]اصعاک ۵۲ عطاصمآامصن؟ آباعکعععباه 
0 ۱06۱1۱۱ 2۳۲۵6۲ اقطا عصومام ۱ ۲۱۳۵۹۵6 کااقاصع ۱ 0190۴06۲ 
۳۳2۰( 


۱۵۱۷۷۷۵۲۵6: ۲۲۵۱2۳۲۵, 5۷۳۲۱۵۲۵۳۲5, 600560۱۷6665, 16 


۲ 060 ۲6۱۱)(ع۴] 

1. ۵ 

کعاصنامعوع ‏ ۱00۳۵۵ ۵۲ 0۱۳۵۵ ۵۲ تاناعع۳ و وج 0601۲ ۲۲۵۱۷9896 
۲ 30063۲ 1۲۵۱۱۳۹8 3 0۴ 5۷۲۵۸۵۲۵06 ۲۳66۵ 6۷6۱۲6۰ ۲۲۵۱۷۱۵316 ۱۴8۸۵۵۵8۵۲۵0 


۰ ۱5۲۵۳۱3۳0 روا ۵ ۱۵۱۷۵۲6 رع۲بااج۲ع تا 200 ععوباعدها ما6۵ ۱9 628010216 9ظظ :1 

۰ ۱5۲۵03۳0 رطقصه)وا ۵ ۱۵۱۷۵۲6 رع۲بااج۳ع تا 200 ععدباعدها ۳6۲۵20 0۲ 550۲ع۳۲۳۵۲ ۸65061216 ,2 * 
۴ ۵ ۵ :1 ۳0۵-] 

۰ ۱5۲۵030 ۱6۲۵030 ۵۲ ۱۵۱۷۵۲6۱۵ ر۲6بااج)ع تا 200 ععوباعصها ۳6۲620 0۲ ۳۲۳۵۲6550۲ .3 


10 وک لیهست 6 ریگ ی( 


۱ ۱۲ ۱65۰ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 96۱۲۱۷۲۱۲۱۵۵ 0عصوه تماما ۵۲ ا۲اعزامع ۷6 
3 12۱ ۲۵166۲ ر۳۲۱26 60۵۵1۵6 ۲۵۵۵۱۷۵۵ ۴۲۳6۷۵ 80باصع9 1821 0۵1108 
0 0۱0 ۲۵نااانام ۱۱۲۵۲۵۲۷ عط م1 صهاابامازوهع عنط 6۵۲ ر0۳۱26 5616011616 
۴ 1۱062 ۲۵۱۵86 صم 0ععجه ها ۱۱۲6۲۵ دح نع ع 86۲۵۵نکصهع 
۵۷۷۵۲۵ 06ج ۲نام طا عقصاقطع و ]9 جاک 1۵ ۲۲۱6۵ ۷۷۵ ۱۳۵۱۱62110 

۰ و۱۶ ۵6۷۵۱۵۵۱3۱۷5۱5 300 ۱۱۲۵۲۵۲۷۲۵ ۵۴ ۲605 


(0۷ 

۰ ۱0۵ ۱۲۵۲۵۲۷۸۲۵ ۸۵۵۱۷ 10 عا0اافع۴۵ ۱۶ وا" .1999 ۴۰ ,8۱۷3۲۵0 
207-۰ :56/3 ۱8۵90 ۸۳6۲6۵۳ 

٩9. 1985, ۲/6۲۵۲ 0۳00 ۳5۵۱۵۵۵۵ ۲86 0۵06500‏ ر۴6۱۳۱۵۳9 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱۱ ۲۱۵۵5 عصطصامل :۵۵۱]188۵۲۵ .ععسع08 :0۵0۵99ع۲ 

۳۵5۵0 6۲0۲۶ :۱۷۵00655 0۳00 ۱۷۷۲/۵/۸۵ .2003 . .9 ۴6۱۳۱۵۲ 
0۵ :۹۲۵۲۱۲۵۲۵ ۳۵056۰(۰]) .اج ]6 عج۴۷ ۱۱۵۵۱ ۱۱۰ ,۶/ک۵(۵۵۳۵۱/وظ 
۰ ۱0۱۱۷۵۲5۱۲۷ 

.اب56 :۳۵۳5 ۴6۳5۰ .1966 .1 ر9هع۱ 

۱2680, ٩. 1991۰ ۲۳۶۳۷۵۲5 06 ۱۵ ۴5۷۵۵۳۵66۰ ۳۵۲5: بای‎ 

1260, 1. 1992. 7۳6 ۴۳/65 0۴ ۲5۵۳۵۵00۱۷56۰ ٩. ۸. ۱۱۱۱۵۲ )60۰(. ۱. ۲ 
)۳۵۱86۰(۰ ۱۱6۱ ۷۵۲۱/۲۵۴۵۵۱: ۱۷/۰ ۷۷۰ ۱۵۲۵۵۸ 30۱05 ۷۰ 

۰ 60.(۰) ۱۷۱۱۱۱6۲ .۸ .ل .کاک۳5۵۱۵۵۳0۵ 0۴ 5۱096 0۳6۲ ۲۳6 .2007 .1 ,12630 
۰ ۵۱08 ۱۵۲۵۵۱ ۸۷۰ ۱۷۷۰ ۷۵۲۱/۱۵۴۸۵۵۱۰ ۱۱6۱۸ ۲۳۵۱86۰(۰) 6۲۱۵8 

:۰ ۲۵۸-۰ ۳۵۷۵۳۱۵۷-۵ ۱۷۵۵۳۱-۰۷6 2002[۰] 1391 ۸۱۰ ,اا۱/۱۵۷۵۱۱6 
۱۱3۷۳۰ 

6 ۲۳۶ :۱83۵00۱۱6۵016 0۲ ۸۵۵۱63016 ۳۴5۷۵۳6۵۴۵۱۷55 .2012 ۸۰ .1 ر8۵031]6 
0 ۲۸۲۵6۲۲2۶ 10 6۲۵۷۲۵ ۳۳۵۳ :۵06۵۳0 ۵۲۵ ۲۳۵6 ۵0۲۱۲۵۲۵۲۷۲۵۰ 
۰ ااباع56 :01/۰ ۱۵16 5۵1۲ 60(۰) و۱6۷ باصجح]طصو5 .۶۵80«عظ 

0 ۱۲6۲۵۸۲۶ 0 ۱۳0۳۵0۵608 60۳۱۵۳۵92 ۳66 .2014 ۸۰ .لا ,8۵016 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱۷ ۵0۱0۲۱۵8۵6 :۵۲۸۱۵۲۱۵۵6 5/۵۳۵۵۳۵۱۷5/6۰ظ۴ 


8 اک لته پسم 6 ریگ 1( 


۴۲6۱۱0604 ۲ 


1 

ماصعصهآو۱ع۲ ۵۴ ۴۵۲8 اونععمو 2 ۱0601۱۴۷ 1۵ اج ۵8806۲ 0۳۵860 16 
6 ۲ ۱0695 196 200016 ۱۲ .۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵ 200 و۷۵8۵2۱0۱۷6اکم طععسااه0 
0 0۴ ۷۵۵۱۲6895 ۲۳6 0۴ 5۵۴086 62۵۲۱۱86۵ 10 ۱۵6۵0 12606 200 8۱۷۲۵0 
۷ 0۱0۵و 6۳16 ۱1۵۲۵۲۷ 86 1621 06۱۱۵۷۵6 52۱۷۵۲۵ .05۷6۲6۵0۵۱۷55 
۱۵۵8۵ ,1۳060۲65 01۴۲6۲6۴۲ ۵۴ ۵۳۵۷۵۱۵8۵6۵ 186 ۷/۲۱۵ ۱۱۱6۲۵۲۷۲6 ۵۱ کیاع۲۵ 
۷۵۵۵۵ ۴۵۲ ۲۱۵۱۵0 وج ۱۵۲۵ ۱۱۲۱۵۲۲۵ 1۲86۵ فص رکأ۵05۷۵۲۵0۵۱۷5 
5 ۱(2 واوهووبا ومآاجعآام۱۳ ۵۴ 1068 ۴۵۱۴۵۵۲۴۳5 ,۳۵۳۷۵۵ 0661۲60 
۵ ۳]6۱۵ه . ۲۲۵۱۵ 1۵ هه اموصصاایا ۲۵بااهع۵ | 0عاا۵۵ج 
6 ۵۵۱۱۵ ۱۸۱۱ ۷6 ,۵۵۵6۲ ۵۳۵8۵0 166 ۱۵ ۱۱۱6۲۵1۷۲۵۰ 1۵ ۵5۷6۵6۵0۵۵۱۷55 
۰ ۴۵۱۱۵۸۵۲۱ ۵۴ 0۵۳۱061۵۱65 ۱۵۵۲۲ 66 200 ۱06256 6۱۷۵۲۵5 0۲ ۱۷۷۵۵۱869565 


2. ۲۳6۵۵۲۵۲۱6۵1 ۷ 

6 06۷6۵3۱3۱۷5۱۶6 00 ۱۱۲6۲۵1۷۲۵ ابامطاج طهعها 200 8۷۵۲۵ 0۴ 1۱0625 ۲6 
اج صمااهعاا۵ ۱۳9 ۵۴ صم۵ ۲۴۵۱88۵۵8۴6 6۲۵۰ 6۵88۵8۲60 200 ۵2۵۲۵۱8۵۵ طععه 
0۵0 0۴ 1062 5۵۱۷۵۲۵ ۵۲ 9۵06۲۵2001882 ۵۲ و صاأقع وا 86۱۵60 
۰ ]۱0[ 


3. 

0۵165 ۱ ۵۵۲6۵۵۰ ۲6۵1 0656۲۱۵1۱۷6-8 16 300016 5۲0۷ 0۳۵66 ۲16 
6 10 1۴۱۵۱1621100 0۵۴ 106 9098808۳61888015 200 ۱2680 ۵۴ 5ع10 ۲6 
۰ 3۳0 ۱۱۲6۲۵1۲۱۷۲6 06۲۸66۱ ماصاعو۱۵1۵ع۲۵ ۲۳66 


۷5 300 00ککنبا 016 .4 

ر 05۷6۵۵031۷55 300 ۲۱۱16۲۵۲۷۲۵ و۵ قصهآعفیاعکا0 طا ر ٩۵80‏ تیا ز۵0ع 1۳6 
۵یا .0۰ ۲۵۱۵1۱005۳۱ صقط ۲عطاو۲ صمااوعیازمانای 0۴ ۱08۵ و ۱80162166 
6 ۵00۱ ۷۷۲۲۲8۵۶ 1۱ ۷۵۱۵۵0۵۱6۱6وم ‏ 10 ۲60وویازماناو . ۵۵ 1۵ کصععو 
6 6۵۳۱۸۱۱۱۴۶ ۸۴۲۵۲ ۵6۷۵۵۵۵۱۵3۱۷5۱5۰ 300 ۱۱۱6۲۵1۲۷۲۵ مععساع0 واصکصها] ۲6۱ 
۴ ۱0635 ۱6 ۱۷۷۳۷ 6۱2۲۱۲۱۵۵ ۷۷۵ رطمآعونمک0 ۴۵۱۸۵۵85 ۵۴ ۲۵۵16 ۱26880120 
8 ۶ 53۷۵۲۵ 10 6۵۴۶۵۵۲6۵ ۲۵۱۷082006 5۲۲۵۱8۵6۲ ۵۱ 0660 وا 1۳۵1۱68100 
۰ 200۱160۵ 0۲ 


۷۱ .5 
6 620001 ۵9۷۵۵۵۵۵31۷516 00 ۱۱6۲۵۲۷۲۵ مععسناعن ماصعصهاه۱ع۳ 16 
۷6 .۲۱6۱05 ۶6۵۵۲۵۲6 1۸0 06۸۵۵۱ واصاعصهآ]ه۱ع و 10 ۲6۵660 


0.2021.15516.3 030 /10.22124 :201 4 ۲ )0۱۱ 70 ۱6۲ 
۸۷۲۵۰ ,۲ .۲۵۱ ,6 ۲۵۲ 
67387.1400..1..0 1.1.7 100. 00:20 2 2021 51/7۱7167 ک 9۳171712 


(۵۳۲:۵۱6 سعزبعع) 


8۱6۲۲۵ 6۵۷۵۲05 ۱۵62 0۴ ۲۸۵۵۵۱۱6۵ ۱۲6۲۵۲۵ هه‎ ٩۱05۳۱3۱۱5 5 
۱۱۵۲۵8 ۵۲ ۳۹۱۴۵۱۱6۵۲۱۵۳۴۳۰ ۸ ۱۵26۵02 6 


۱۱۲25۳2 ۱۵۳۵۲۳۵۴۵۵۵061 
۱۷۱250۸4 2 


۳۵۵۵۱۷۵: 0 ۸680۲204: 5 1 


(۸ 

5اوع0 رااه ۵۲ ۲۱۳۵ ,2۳11016 عاط1 ر00ط6۲ اهع 0666۲1۵1۱۷6۵۵۵۱۷ 2 ۴۱۱۵۱۵۷۱۸۵ 
۵۵۵ ۲ ۵002 ۱۳6 ط۵ وفصصوام‌آ0۳ 1 ۵۲ ۵86و ۱۷۲ 
0 062 53۷3۳۵05 ۳.۱۵۲۲۵ قطاکونام‌کا0 رصع .۵5۷۵۵۵80۸۵1۷56 
۴ 56۳0۵۱۴3۲ 1710 ۲۳6 ۵0 ۲۵۴۵۲۲۱8۵ ,۳6 52۳06 ۲۳6 ۵1 ,80ج ۱۱6۲۵۷۲۵۲ 
اداه عاصاآهم ۵۵۵6۲ 6ظا رکاکرا۲5۵۳۵۵۵0۵ ]0 5۱06 0۳6۲ ۲6 ,۱2680 5عنا0عج[ 
 280 ۳۵۵۵۱۱60 ۱۱۲۵۲۵۲۷۸۲۵ ۵‏ ۵6۷۵۵۵۵۱۵۵۱۷5۱6 ۳۵۵۵1160 ۲۵۲۴95 1۳6 ۲621 
0 ۱۱۱6۲۵۱۲۷۲۵ ۵۱۷۵۵ . ماصعصهمنهاع احص۲عمه صو عقمممناوع۵۳ .۰ 10 
5 "۹۱۳۵۱۱62108 ۵۲ هام و ووا۴۵ 6۵۲۲۵۳ ظ 08 .۵05۷۵۵۵0۵۵1۷66 
۲۵۱۵1۱00501۱ ۵۱6۲۵۵1 ۵90 ۱816۲81 «اکنامعصه)اناجداک و وه 0عووه 
۴ ۷۷۵۵۱۱65۶۵66 ۲۳6 عاصعااصعا 2۳۲۱6۱6 عط ,۷۷۵۷ عاظ] ۱۵ .0۵88۵106 ۲۷۳۵ ۲56 
۱/۰ ۵۱5 ۴6 ۲۵۷۲۱۵3۲109 5۳۵۱86۲ 186 200 1062 5 8۱۷۲۵0 
60۳۱۲۱6 ۳6 ۴۵۲ ۰۳۵۵۲۵0 06۱06۲۵۲6۱۷ 6۵8۲۵ ۲ طا ,۲۱8۸۵۱۱۷ 
۲ 0۳6 10 ۲۵۲95 ۵806۲ 186 ,۵۲۱۷۱6 عاصامهم 280 عصها]اآوهم 1686 
6 6۲۲ ۲۳6 0۴ 0656۲۱۵1۱0۱0 186 کج عباک 10625 ۱۵6۵0120 ۵0۴ 2506616 
0 ۱ ۷۷۳۵۲۳۵۲ ع0۱8اوج ر تاناهطاا٩‏ ۷۷۵۲۵ حاوناه۴ 166 ۵۲ وبا ع1۱اباو عا 300 
۳۰۱۷۸۷۱۲۳۱۵۱۵ ۱۵۲ ۱۶ 06۷۵۲6۵۵0۵۱۷55 ۲۳01 510 06 


۴ ۲۳۵۵۳۷ ۱۱6۲۵۲۵ 0۵عااممه ۳5۷۵۵۵۵۵۵۱۷55 ۸۵۵۱60 :۱6۵۷۷۷۵۲۵6 
0 و1360 ,۱۱۳۱۵۱۱6۵1100 


۰ ,۲۵۱۲۵0 ۵۴۵۲ ۱۱۷۵۲6۵۷ ۲۵۳۲۵۱ رطم8۵۶۵۵۲ ۸۵۸۳۲ ۱8 010216عهع ۵ :1 ۴ 
۳0 120.03۲۳220۳ :۲-۳۱31 
۰ ,۲۵۱۳۵۱ ,0۴۸۵۳ ۱۱۱۷۵۲5۸۷ ۲۵۳۳۲۵۱ ,8۵56۵۲6 0۲۸۵۸۲۲ ۳۲۵۲۵55۵۲ ۸655]201 .2 


6 جک لته پوت 6 میلگ 7( 


۷ نا 

۸۵۱-۴8۵2, ٩0. 1373 ]1994[. ۸۱۸۷/۵۵ زر‎ ۱۷/۵۵۱۲ ۱-۵۸6۲ ۵۲ ۸۸۱-۸۸۵۵۲۴۲۰ ۰ 
59۳9152 )60۰(۰ ۲6۳۳۵۱: ۰ 

۰ :۲6۳۲۳۵۱ .۵031 3 ۰ ۳6۲۵۵6۰ 2003[۰] 1392 ,ع۸۵۲۱5]011 

۲۱8066886, ۸. ۷۱۰ 1383 ]2004[. ۳56 0۳6۵۳۲۵۳-۰۷۵ ۷۵۱۱۳۱۵۳۵۲: ۱۱32۳۱, ۲ 
۷۵ 5۳۵۳۲ ۵۲ ۸۵۸۵۵۵۱۷۵۲۰۲ ۱۷/۵۵۵۱6۵۷۵ 70۳09۱90916 ۸000۱1 6 2/1: 47-۰ 

۰ ۰ ۰ ۸۵۵-2 00۲ ۱۷۵5۲ ع-۴۵۳۲ 1987[۰] 1366 ۲۱۰ ,۱31101 

۱۵۲0, 1398 ]2019[. ۵۷۷۲۳۵۲۰۷۵ ۸6۵۲-۵۸0۳۰ ۱۷۱۰ ۱۵۱۲۲۱ ۷3 ۰ 
(۱ 1۰ 

6۵ ۱ 80 زدز۵ولا ۸۵ 2000010061۶ .[1969] 1348 .۴ .لا ٩3۲۳6,‏ 
۰ ۲2۲ ۲۳۵5۰(۰) 

۰ ۵۰ 6/۳۰ ۵۸50۱-2 ۱۷/۵ 1991[۰] 1370 8۰ ۱۷۱۰ ر16-120180 ]59 

5۱۱۵۷5۱0, ۷۰ 1385 ]2006[. ۳۳۱۵۴۵۲ ۳۵۴۵۸۵۲۵۳ ۳۴۵۲۵۱۷۵۳۱۵۰ ۸۷۵20۵0۵ 
۸۵0۵۷۵۲: ۱۷۵۵-0۵ ۱ ۵2 ۴۵۳۳۵150۵36 ۵5, ۸۵ ۲3۳0۷ )۳۵۳05۰(۰ 
۰ ۰ 

۰ 5۵۱/0۰ ۱۷/0 -90۱ع][60 ۷/۵۸6-2 .[1998] 1377 .۲ ,1000۲0۷ 
۰ :۲۲۳3۹۱ ۱9۲1۳۱۱۰ 

۰ ۰ ۰ ۲۵۳-2 ۷۵ ۸۲۵5۲۵۱ 2003[۰] 1382 ۸۰ روانا75۲۲۱۱۱۵ 


5 هگ لعیت پزسع 6 رید میلگ 9( 


۷۵۲۵۵۱ 0۴ ۴۵۲85 ۵06۲ ۵۲ 1 ۱۱۵6۲6۲800 10 عامافکمم۱۳ وا ]] 0۳۵56 
8۵ 2( 6۵0۱۵6 1۵0 ۲۲۱۵۶ ۵۵06۲ ۵۳۵660 ۲۳6 .6۵8۴۱۱610108 
6 ۵۵۵ ۵86 60۵۴8۵۲۵6۵6۱۷۵ 8۸۵۲۵ 2 0۴۲۵۲ 300 0۳۵۶6 0۴ 06610111085 
0 عباککا ۳۱۵0۵۲۲۵۱ ۵ کو ۵۳۵896 0۴ ۱۵1۷۲۵ 106 ۱۱۷65112816 10 ۳6۲۵ ۱۸۵06 

۲6 1۳60۳۷ 0۳ ۰ 


2-۰. ۱ 

5 ۱۷۲۱۵۲۵۷4۱5 ۵۷ ۵۲۵56 0۴ قوهآا۵] 0666۲ 200 0661۲۱۵86 21۴۲۵۲۵۴8۲ 
3 0۴۲۵۲ 10 ]31016۳00 20 1 ۵8۵6۲ ۵۳۵660۲ 166 طا اععهاع 0160بااک عع0 8۷6 
۰ 16 0۴ 06۴1811080 6۵۴۵۲۵۲6۵۵6۱۷۵ ۲۸۵۲۵ 


3 3 

۷ ۲۳6 0 8۵۲60۵ 0656۲1۵1۷6۵8۵۱۷6 ع 20۵165 0806۲ 0۲6561 ۲06 
۸ ۱۷۷۱۲۴ ۱۵ 6۵۴96 0 ۵۴۳۵06۲ 10 ۵۴۲۵66۵ 0۵۴ ۲۳660۵۲۷ ۲66 1 10685 ۵10 186 0۲ 
۰ 0۳ 06۲101100 


4. 0156۱255100 3 ۷5 

۴ 3۳6 و۷۲۵ا۵ع۴ 01511۱6011۷6 200 ۲۵نااو وا ر۵۳۵66 18 06۴۱86 10 
نا ۵۵۵6و ۳6۵88۵8۵۲۵0 و ۵۲۵۶6 1۳61 6۵۱6100۵60 0 620 ۱ 1۳0۵0۵۲۵866۰ 
6 00۱ 0۲۵56 طا ۲۳01 5 ۷۵۲۵۵ ۲۲۵۲۲ ۵۲۵56۵ 6عواواباع01510 1۳021 ۲۵۵۱۲۷۷۲۵ ۲66 
(01560۱1۲56 ۲۳6 ۵0۲ 0۲۵6۲ ۲۳6 0101216 عووناعض۱2 ۵۴ ۶عآ۲۱۲۸ ۵۳۱۵06]۱6-5۷۸۲۵۵۲6 
۲ ۲۱ ۲۲ ۱۵9060 2۳۵ ۲۳۷۵۵ 80ج ۵۵۲۵۲ ,۷6۲66 1۱ ۱۷۷۳۵۲6۵5 
0 ۵۲۵۹6 ۲۳۱/۲۳۱۳۸۱6 ,0۷اک 5 ۱5 ,۵0۴۱۷۸۵۲۵6 2۳۲۵68۵60۵60 196 0616۲8۱۱۴6 
6 ۵۱۲ ۵۲ ۲6۲۳5 طا 60عویه‌وا0 مواو معع0 ۵۷۵ ۵۵6۳۷ ۵۳۲۵56 
1-2-۰" 


5. 

1 ۳6 ۲۲۵۴۰ 56۳0۱3۲5 ۵۴ 95ع۱0 96 ۱10 ومااجعآاف6 ۱۳۷ ۲نام ۵۲ کتاناوع۲ 16 
5 ۵۵6۲۲۷ ۱۷۳۱۱6 رطعععهو 6۵9898۵6۲60 وا 0۳۵96 12۲ سامطو 0۳۵860 280 
-6 0۳۵۱6۱ ۲۵۱۱۵95 ۵۲۵8۵ ر۷۷۵۲806 ۵۲۱6۲ ظا ,طعععهی 016608۳866160 
0 6۵88660۱ ۱۸۵۱۱۵ ۸۸۱۵ ۵۸۵۲۵۲۰ 380 ۲۳۱۷۲۸۴۵ ۵ 60قوه وا ۵0۵61۳۷ ۵۱00 ۲66 
و 6۵60و هم طا رط5۵۵۵6 0۴ ۴۵۲8۵ 0۵۳۵۱۱۵۳۷ 16 وا ۵۲۵56 
۲ ۱۷۱0۲60۱۷6۲۱ .5ع۲۵05نا۵ اجعز1ع06م 26016۷6 10 ۵۴۳۵6۲ 18 1816811081 
0 ,۱۵۲6۲ ۲۵۱۵۲۱6۵ ۱ 0عصاصاصهع عقم۲۳م کج 06۴1860 06 ۱و6 0۵۲۵56 
۰ 3۲6 0۵۲۵56 ۲۳6۵۲۵۲۲6۵1 800 ۵061۳۷ ۷/6۵۱ 6۳۵۸6۲۵66 00۵61۲۷ 0۵۲۵56 


۱6۲۵ 70۲ 0۱۱) ۲ 4 0201:1021 8 


3 ۸۷۲۵۰ ,۲ .۲۵۱ ,6 ۲۵۵۲ 
4 و 0( 1 5:۱۱ ک زورک 


(۵۳۲۲۰۱۵ ۶۵3۲۵ع8) 


۵ ۱۱۲۲۵۵۵6۲۱00 ۲0 ۲06 ۲۳۵۵۲۷ ۵ 


آزل‌جابا۴ ۸۱۱۲62۵ 
1/10 :۸6660۲60 9 :۳2262۷۰1 


(۸ 

۵ ۵ 35 ۱08۱۷۵86 5۵0۵۱60 280 1۱۱۸۷۲۲۲68 ۵۴۵656 0۴ ۱۷56 ۱۷۸۷۱066۵۲6۵0 ۲6 
۲۶ 10۵ ۷۵ ر5أ025 1015 0۱ ۵۲۱۷6۲۵۵۰ 60۵۱۷۵160۲ و 5و ]1 ۲6۵۵۲۵ 10 6۱۵6۲۲5 
واص ۲۵۲ 0وجع۲ 16 ۳۵۲6۵۵6 .۵۲۵86 ۵۲ 06۴01108 5۵66۶6 2 ۳۵۷۵ ۷6۲ 
عاز 0۲ طعععمو ۵۴ ۷۳0 عاصط عصنهز06۴ ۵۲ پاابهز۴۲ز0 عط ماه عا هصاصهع۲۲ مهو 
رکاکا 50۷۱ ر۵۳۵10۲6 رقطو۲۳66۵۲۵۲۱6 ر0۵6۲6وهاصام ابا .عع8ع6۷10-]561 اوااصعاوم 
0 ,0650۲۱06 10 68060 ر5عع۱ 0۲ ۱۵۲۵ ,۵۷6 کفاواناعط۱۱ 200 رع‌آاز۳ع 
6 ,۵۲۱۵۵ ۱6۵1 0656۲۱۵1۱۷6۰۵0۵۵ 2 ۸۵0۵۵108 ۵۲۵86۰ ر0606 50۴086110166 
۲ 0۵۲۵5۵6 ۲۵۲ 06۳۵98 اجعنعها و 0۵۴۲۵۲ 10 ۲۲۱۵۵ عقط 2۳616 0۳۵56۲۱۲ 
6 0۴ ۷۱۵5 1۳6 0عوععووه ۲۱۵۷۱۵۵۶ .عط9هااط06 وطآاولع عطا قهاآه‌نا1۱8۲۳۵0 
۵۵66 ۳6۵8۳86۵۵۲60 وا ۵۳۵5۵ 1821 6۵۴8610۵5 2۳1616 106 ,0۲۵0666550۲5 
۷ ۵۲۵5۹6 10 21( و ۷۵۲6۵ ۲۲۵۴۲ ۵۲۵56 که موآناعط9] 016 8۲ ۲6۵۲۷۲۵ 166 باه 
6 0۳06۲ ۲۳6 0161216 عووباع۱20 ۵۴ وهای ۵8۵86]۱66۷۳۱۲۵۵]6 ۲06 
۲۵5 ۷۸۲۲ ۱۵۵0۵60 ۵۲۳6 ۲۳۷8 ۵00 ۱8۵۲۵۲ ۷6۲66 10 ۷۷۳۵۲۵۵6 ,01560۱۲56 
۲ 6 ۱۷۵۲۵۵۷۵۲ ۱۷۵۲۵5۰ 0۴ ]2۳۲۵0860868 186 0616۴۲8۸۱0۵۵ ۲081 
۴ ۲6۲۳۱5 1 ۵۲۵56 ۲۳۱۷۲۹۱۵ 380 ۵۵6۲۳۷ ۵۲۵6۵ ر0۳۵66 ۲۳۱۲۳۳۹۱6 کهعوباهمعا0 
۰ ۷6۲:۵6 200 0۳۵5۵16 ۲61۲ 


۱6۷۷۷۵۲۵6: ۳۳۵56 ۳۵۵۲۲۷, ۷۵۲56, ۴۳۱۲۳۲۳۱۱6 ۴۲۵56, ۲۵۹۵6 ۷ 
۴6۱۳060۵ ۹ 
1 ۱ 


6 ,0۲۵۹6 1 2۲6 ۷۷۵۲۱6 ۷۷۲۱۲۲۵۱ ۱۵6۲ 300 ۵۲۵66 10 5۵6۵۵1 ۷۷۵ عنا0طعا۸ 
۴ 06۲۱۵۱۲۱۵9 و تیامط] ۷۷ .احعاازنع ای عز عومعم ۵۴ ]069 5 ۴۵۲ 8660 


۰ ( ۵530 ,۱۱۷۵۲6۵۷ احصاقهی) رع۲باهعانا 200 ععوباعطها ۴6۵۵9 0۴ ۳۲۵۲6550۲ ۸650۵61216 :1 
۱۰۵63۷۵۰6۲ ۵ 0 جانام۲ :۳9211 


3 هگا عم بت اک ریگ اه 


66۳616, 6. 19972. ۳۵۱/۳۵05655۰: 6۲01۷۲6 ۱ 06 60۳ ۰ 
1۴۱601۴0: ۱۱۱۷۵۲۵۲۲۰۷ 0۴ ۱۱60۲۵۹۱9 ۰ 

66۳616, 6. 19970. 0۳۵65: ۲۳۳650۵05 0 ۱۳06۲۵۲۵۵60۳0۰ ۰ 
۱۱۵۱۷۵۲۹۱۲۷ 0۴ ۱۱60۲۵۹۱۵ ۰ 

۰ :۱۵۱۵0۱ ۳۵۲۵۵۱۰ 0۴ 7۲۳60۵ ۸ .1985 با را0عصعنا۲۷ 

۰ ۷۳۵5۷ 7۳۵ ۱۱۵۷۵۱۰۳ 300 رعناعها02ا ,۳۷۷/۵۲۵ .1986 .ل ,۱۳۱5۲6۷3 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱ واماناامت :۷۵۲۱ ۱۱۵۷ 60(۰) ۱۷۸۵ ۲1011 

۵061-0 ۴۵۷ 6۳-۰۷ ۱۱۵1۵16 :۳۲۲۵۳۴8۵۵۳۱1۵1 .[2007] 1386 .8 ر۱۱۵۱۵0 ۱۱۵۱۱۷۵۲ 
:5 ۴۳5۵0۲ ۵۱۱-6 ۳۵66-0008636 ۱۱۵۵۵۸۳۱۵۰ و۵۱ 2 ۱۱۸۵۵ ۷۵۱ 
.83-۰ 

50143۳0۷۵۲ .ل‎ 200 5302128 ۱۷۵۲۵0020, ٩. 1387 ]2008[- 1 
03۲ ۳۵۴8۸۵۲-۳31۷ ۳۵۲۵۲ ۸۵۲۵۷۸۵۰۲ ۳۵۵-۵66 0۵۳-6 ۲۳5۵۳ 
58: 131-4 


2 وک یتست 6 دبنگ 7( 


۷5 308 55]01نا6 016 4 

۰ ۱۱۷۱۲۵۲0۱۷۶5 00865655 ۲۲۵۷۵ ۲۵۳0603۲۲۵۲۱۷6 200 ۲۲۵۱6۲۵۲۲۵۲۵۲ 
۸ 31۳0050۳6۲۵ اوع 5۵1۱۲ و ۵16ع6۳ 1۵ ۱260ازیا و۱ ۲۲۵۱60۵۲۲۵1۲۵0 
6 ۶( ۱۷۱۵6۲۴۸۱۱۵۶ ۵۲ رک616۳060 1۳2۴86۳۱۵۲۲۵]۷۵ 200 ۱۱۵۲۵۲۱6۲108۵1 
۵ 03۵۳۰ ]2۳68۵1 2 2۷ام ه0واو ۱۳386۱8۲۲۵08 طا عصمآکیااا .0۲0صناج 
۸ ۷ ۱۶( 0۴ 603۲3616۲1231100 106 200 ۲۵ م5۲۱۲ 56۴8۳016 ۵۲ ۱2۵۲۲۵۲/۷۵ 
0 06۷6100۳0۱60۲ 80ج 69805 ۵6۲80ها ‏ ۷وقص۵ع ۰ ۳۱۷۵۵۲۲۵۵ 280 
۰6 06۱۸۵۵ 06۷6۱۵0۵60 2۳۵ عصهمااهاع اهنا ماعموج۱۳ 80ج اهنا19۲6۳۲۲۵ 
۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷۰ ۲۳6۱۲ 20 ۳۱۷۵6۲۲۵۱ 280 ۱۱۷۵0۵167۲ 


5. ۴ 

0 ۱۲۱۵۱5۲6۲۱۷۵۱1۲۷ راتاونا ی عاصد ۵۶ عامععصوهع 186 ر0۷اک 69عع0۲ 106 ۱0 
,1۵۳05603۲۲3101 6۵۵۲۵۱۵۵ 10 ۵۳06۲ طا 0ععفنهک0 ۱۷۷۵۲۵ ۱۱۷۵۵۲۲۵۱۲۵۵۱۲ 
ط کصمااهعاا۵۵ 380 ۱8۵06 0۴۲۵۲۵۵۲ 1661۲ 80 ۳۵۷۵۱ ۲۲۵۱8593۲۲۵۲۱۷۵ 
۵0 0۱۷۱۵60 6 1۳3۷۵1۱ ۲۲۳0503۲۲31۷6 ۰ ,860۲66 ۵۲۲۵۷۵ ]01۴۲6۲60 
۱۱ ۲۲۵۷6۵۱ ۱۳۷۸۷۵۲۵۱۷ 00ج (ا6۲۵]واآصنا 0و اواعاهاز۵) ۲۵۷۵۱ ۵۱۲۱۸۷۵۲۵۱۷ 
6۲۲6 طا رک 1۲۵۱6۱۵۲۲۵۲۱0 1021 60باع۳ج وا ]1 ۵00 (۱۵۲۲۵۲۲۷۵6 ۱۵۵۷۵۵ 500 
۷ و16 200 ۵۲۲۵۲۷6 2 0۴ 6۱۵806100 56۴8380116 280 اون1۵ ۲56 
دبا60طه]اباصطای 6ظ۲ 0و ماه ۵۲م ۱۴۵96 اوناه م۱9 عط ها معطاص0صه 1810 
-۵۳86 0۲ ۲6۵۵۲۵6۵1 603۲36016۳5 16 ۲۳6۵۲۵۴۵۲6 .609۲8616۲5 ۵0۴ 20063۲2066 
3 ۱۱۲0 ۱۷۵۵۲۲۵۸ و ۲۱۵۱۱ ۷۵۵۲۲6۵ ج مط۱ ۱۷۵۵۲۵ 5 ۲۲۵۴۲ 1۲۵۷۵۱ 5060 
6 ۱۱۵۱6 2 طاظ۲ز۳ ۱۵۲۲۵1۷۵6 ۱۷۵۵۵۵ ۵۲ 6۷6۵ 2۳010۳08 ر۱۷۵۵6 
-زاالا و طا 0۲65و 6ا0اافکمم ۵۳9008 0۲ 56۵۳۷ ۴۲۵۱۵6۵ 2 10 ۱۵۵10 و 6۲۸۵۱۵ ۱۷/۵۲ 
۴ ۵۱۱۴۵۹۵1۲۱005 او ۳6 ۷۸۷۵۲۲ ۵۲۲۵۲۱۷6 اوط۵9آ8۸۵۵]۱6 280 ۵۱01۲60 
۷۰ 1۲305۳03۵۲۲۵۲۱۷۶ 300 1۳30503۲۲۵1100 


(0۷ 

۲ ۰ (1۳۵۳65۰) بامزج۷۵20 ۳۰ .6080۵۳880۵1001 .[2010] 1389 .6 رصعااظ۸ 
۱۰ 

۱۱6 ۲۳۵۱05(۰) ]۲۱6۵ 56۵60 ,۱۳۵۵9۵۵-۷56۲ .1977 ۰ ر5ه8۳]0 
۰ 2۱۱0 ۲۱۱۱۱ 


۲ ۵۷۷ 00 ۵65 ۱۷۷/۲۵۲۸9 ۱۷۷۱۵۴ .2004 6056۰(۰) ۳۲۱۵۲ 6۰ 200 ۰ 876۲۳039 
۰ 7619۱ 0۳00 76656 ۸۵۸۳۵۵2۵9 0 ۱۳0۲۵۵06۵ ۸۵۳ :۱ 5ع2۵ 
۰ ۶۲۱۵۵۱۳۲ ۱2۱۷۷۲۵۱۵۵ 16۲66۱۷۰ ۱۱6۱۷۷ 

۴ ۱۱۵۱۷۵۲۹۱۵ 56۲۲۵۱۵۷۰ .۱۳8۳۵۵۵0۵ طظر ۸۳۵/۲۵۵۰ ۲۳6 .1992 .6 ,66061۲16 
۰ 01160۲012۵ 


1 وگ لعی بت 6 میلگ 0( 


۱32۲۲۵۲۱۷6 ۸۸۵۲۵۲۵ 1 ۱۵۱۲۲65]63]10105 0۲ 1۲۵۱6۲3۲۲۵۲0۲ 2۳00 6 
۱ 


۱۷۵۵۲۱6 رااونا۵ ۵۵ 6۱و۱۱ رراابا۵ ۱۱۵۵۵۲ ۱۷۸۷۵۲۵6۰ ۱۵۷ 
۱۲۵۷6۵۱ ۲۲۵۱5۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 200 ,1۲38606۲۲۵100 ۱۱۷۵۵۲۵۲ 


۴۲6۱۱۵604 


1. ۵۵ 

,۱۱۱6۲۱۵۱۵۵۲۷ وو .. وفعام‌آمصا۲م . اههاا۵0۵۲۵ط۱ . طعناو .. ط۵ه۵ن۱ا ۰ ۱۳2۲۵۷۷۱۸۵ 
0 عاععو ۵۳۲۱6۱6 اص۵عع۲م عوا انامه فصو ۱۱۵86 
0 06( کیام۷۵۲ 106 500 ۲۵۵68۵۲۲8100 0۴ ۵1۵8 166 1۱۱۲۲۵0۱۷66 
۷ ۱۵۲۲۵۲0۵۱08۵1631 وا ۵۴ 0۷۲۵056 ۲۳66 260۲۵5۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷6۵ 1۳ 30۵1۱681005 
۲ وواه015 200 ۲۵۷۵۱ 1۲395۳08۲۲۵۱۷6 300 1۴88608۲۲31100 ۵01۷26 10 و1 
ناه 66۴0۲۲۵۱ 16 ۳۱۵۲۵ 3۲۲۵۲۱۷6۵۰ 0۴ ۴۵۲0۵5 کیا۷۵۲]0 1۴ 621680۲123110056 
۲۴ ۲۳6۱۳ 200 ,۲۲۵۷6۱ ۲۲۵۲6۱۵۲۲۵۲۱۷6 ,1۳۵۳06۱۵۲۲۵019 2۲6 ۷/۳۵۲ :2۲6 
۴ ۲6۵۱۷۷۲۵5 603۲۵61۲6۲5۲۱6 16 طوع ۲۷۵9 268۲۵9۶ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 13 ۱1806 
۵ ۱۱60۵۲۵0۲۵۲6 ۲۳01 26۱۲۵5 ۴ 381۷260 00 ۲۲۵۵۵0 06 ۲۲۵۴5۴۵۲۲۵۲1۵0 
۵5 ۲0۷ 96 رعوهآافعنان 1۳686 306۷0۷6۲ ۲0 ۱۵۲۲۵11006۶ ۴۸86۲۵ ۵۲۰ 
5 ,]۱۵۱۵۲۲۱۵۲۵۱ زا 0عاوآع0ووج 16۳886 ۱۵ ۵۲ عوبا ۲۲۵0۵۱۷60۲ 
0 و6۱66 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ۵۴۲ وج ۱۷۷۵۱۱ وج روانهااوم طا ۱۷۵۵۲۲۵۱ 
۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷۶ ۷۵۲0۱5 ۱۴ ۲۲۵۴۵6۱۵۲۲۵۲۲۵ 0۵۴ ۲6۵۲۱۷۲۵5 01۴۲6۲6۴۲ ۱۱۱۱5۲۲۵16 


2. ۵ 

ر16۳۳5 ۲۵۱۵۲60 5۵086 200 1۳886۲6۲۵۵11۷ 16۲۴۲ ۲6 ععویا 50۱ 0۳۵560۲ ۲6 
۵۹ 3۵۲۲۵۲۱۷۶ 200 16۷81 106 6۵۵۴80۱06 10 رع61 660 0۷ 06۷610060 
۸/۱ ۲۵۳05۱3۲۲۵۲۷۱ 0۴ ۴6۵۲۱۷۲۵ 68۵۲2۵616۲5116 ۳9۵18 ۲۳6۵ 8۵۲۲۵۲۱۷۵6۰ 18 
6 وا ,۱۳۵66۵۱۲۷ 280 او/۱۱۲۵۲۲6۵ ۵۲ ۱80 اجاععمک و 0صا 1 نا 
۲ 106 ۲۵۵۱۳۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 300 60۵0۳016 16 ۴۲۵۴۵ 62۲26۲6۲ 96 ۵۴ ۲۲۵۷۵۱ 
006 


3-۷ 

۵ ۶ 200 ۲۵۵6۲۵۱۲۷ و ع۲۲ععوع6 ر۳6] 0۵06۲ 0۳۵560۲ 1۳6 ۱8 
۱6( 200 ۲۳۵۱6۱۵۲۲۵۲۱۵8 رصع ر20 ۲۲۵۲۵0 فی۱ ۵۳۵ ۲6۲88۵ 
۰ 3۲6 8260۲۵5 ۱۵۲۲۵۲۱۷6 18 ۱۴۵5 01۴۲6۲6۵۲ 1۳61۲ ۵00 ,۲۲۵۷6 


۱6۲۵ 710۲ 0۱۱) ۲ 5 201: 10.22124/0300-161909 
۲۵۵۲ 6, ۲۷۵۱. ۲, ۸۷۵۰ 3 
511712 > 51/717167 21 20:20. 6 


(۵۳۵۲۰۱6 ۶۵3۲۵ع۳) 


۲۲۵۱6۱۵۲۲۵۲۲۵۲ 5۳00 ۲۲۵۱۱65۲۱3۵۲۲3۵]۱۷6 ۲۲۵۷6۵۱: ۲۷۵65 200 ۱ 6 


۸۱۱۲۴۵2۵ ۲۵۸۲۵60۵ 


۳6۵6۵۱۷۵: 0 ۸600۲604: 1 


(۱ 

,۱۱۱۵۲۵۵۵۵۷ وج ععامآه‌صا۲م ...۱۵۵۵۳۵ ناو اهربا ۰ ۱2۲۵۷۷۱8۵ 
۸ ه۱۵ ۶ا۵ع: 2۳11616 ۵۲۵۶6۳۱۲ 106 ,۱۷۱۵۵۲۵۱0 280 راااونا6] ۲۱۲۵98 
0 عصماوعا20۵ 280 806 کیام۷۵۲ 6 ۵00 ۲۵۵6۵۵۲۲۵۲۱۵6 ۵۴ ۵1۵ ۲6 
اهعز۵۲۲۵۲۵۱0۵ظ عاطا ۵۴ ۲۵۵96ا۵ 16 ,۷۷۵۷ 90106۲ نا .8260۲66 ۱۸۵۲۲۵۲۱۷6 
ووبه‌کز0 200 ,1۲۵۷61 1۳38503۲۲۵11۷6 ۵00 1۲۵86۱۵۲۲۵۵8 06186 10 وا 50۱ 
۰ ۲۵۲۲۱۶ ویاه ۱۷۵۲ 1۱ عصمااهوا 6280 200 فصماا۴6۵ا۲۳۵و ۲۵۱۲ 
۷6 ,۲۲۵۲۱6۲۱۵۲۲۵0۳ 3۲6 ۱۷/۵۵۲ :2۲6 عصهمااوعباو 6۵01۲۵1 106 رع۲۱6۲ 
6 6۵۴ ۳۵۷ 260۲۵9۶ ۱۵۲۲۵۲۷6 1 ۱8۵06 0۴۲6۲۵۱۲ ۲اعط1 80ج را۲۲۵۷6 
5 1 ۵021۷560 300 ۲۲۵6۵0 06 ۲۵0۸6۱۵۲۲۵1۵ ۵۴ ۴6۵1۷۷۲۵6 602۲8616۲616 
,0۱65005 10656 305۷6۲ 10 ۱۵۲۲۵۲1۵06۶ ۱۵8۵6۲۵ ۵۲ ۵۲۵۲۵ 1۳60۲۵0۵۲۵۲6 ۲۵1 
سا 60اواهمووج ع و۱۵۲8 ع ۵۶ ع۵ویا 69نا۵ع۶ عقاو 0۷بااک ععع۵۳ 16 
۴ کج ۷۷۵۱ جو رهانها۳وم طا طاااوناها۵۵ ۱ و امعم رراااوناه6اطاز 
0 ۱۱۱۷۹۲۲۵۲6 10 216901 طه وا رااقعزگ۵66و کاعام602۲8 رکا6۱6۳6۳0 ۱8۵۲۲۵۲۱۷۵ 
-حابا ‏ 200 . رکص00او0۲۱6وعاوجع . رکطهااهافع6)اصوص ...ما۵۱ ع)رم 
و0۷۱0 2۳1616 ۲6 .۵8اععیاو طا. قصهتاهص عطا ۵۲ عصهمااهوا0۲ععاوع 
۷ 200 (۱۱216۲1ظنا ۵80 ا01۱2]6۲۵) ۲۵0۱۷ج ناه م1 ۲۲۵۷۵۷ 1۲۳۵869۵۲۲۵۲۱۷6۵ 
0 رک ۱۲۵0۵6۵8۲۲۵100 او قعناعج 0ج (وع۵۲۲۵۷ فاصنا ۵00 قعای. طا) 
فا 00 ۵۲۲۵۲۷6 3 0۴ ۵0۵806108 568880116 0اه اونارعا عط راعع۲۲ه 
۰6 200 ۲۵86۵0۵۲۲۵1100 اوناه ۱۲۱۵۳ عط و۷ 6۲ط۲صصه ماصا صمآ8 ۵۵86۲۲ 
۲ ۲۳6 .602۲3601675 ۱۸۸۵۲ ۵۲ ۳۱80۲ 0۴ 2۵069۲8866 کنلا2860]آلاط۳اه 
3 ۴۲۵۲۵ 1۱۲۵۷6۱ ۵0۴6-61060 ۵۲ ۲6۵۴۵۲۵6۵1 602۲26016۳5 96 1621 06080061۲۵166 
۱ 2۳101۱8 ۱۷۵۵6 و مظ۱ ۱۷۵۵۲۲۵ ۵ 66۵ ۱۷۵۵۲۲6 2 ۱0 ۱۱۷۵۵۲۵ 
و 10 ۵۱۳ 2 ۴۲۵۴8 ۱۷۷۵۲ ۱۵۲۲۵۲۷۵ عاعصاک و طظ)ز۳ ۵۲۲۵۷۵6 ۱۵۵۷۵8 ۵۲ 
اوطم6۲] ۵6۲۵۴ 200 0ع۲اهمام-ااناجه و طا کعز۲مو عاماتعکهم 388008 0۲ 50۵۳۲۷ ۲۲۵۱8۵ 


۰ ۵5 رصهاننبام ۵۲ ازوع لا رعناه نا 200 ععوباووها ماعتاعع ۵۲ ۳۲۳۵۲6550۲ ۸5506216 .1 
۳ ۵ ۵ ۲62۵۲۵۲۵۱0۵۵۱96۱اج :ازمع ۴ 


0 هک عبت پوسم 6 ریدم سیگ 0( 


5. ۴ 

۲ 0۴۲ ۱060۱08۷ 1۳6 ۲۳2۲ ۱8016216 ۲0۷و طعععع۳م 16 ۵۲ ععط۲۱80] ۲6 
۱6 1۶ ۱۷۵06۲۵5۲۱۳۱۵۲6۶ ۱۲۵۱ ظ۱ ۱۵۱۵۲۵۵0۵۱6 0۵۳۱۷]عاظ نا طا بط اجنامه‌ط 
۴ ۲66۵9۲۵ ۵8-۵۲6 ۵۷ نامع فطع ۵ 0کاه عط ا ۱۸۵8۵۵۸ ۵ 
1 2۲63 2 ۵۱2۷5 ۱ ۱۷۱۵۲۵۵۷6۲ 160۳۷۰ ۵۵016۷۵1 ۱۳۵8۵6 ط1 ۲۵۱۵6 6806۲ع 
۰ 866006۲ 10۷۷۵۲۵0 عاونا ۵۴ ۱۷۷۵۲۱۵۷۱6 16 قطا۵هک ط1 
0 یا0مصوا ۷۵یا 0ج اهمقصعی ۵۲ ۲۵۵ ۴۱6281اصهای عط1 6۱۷69 
0 200 عاهمطعی و ع068ی طا ععاع۵۱۵8ع۱0 0۱۳۲۵۲۵۵۲ عطا2اهصهاابااتاعطا 
۹ ۲۱۶ ۱۷8۵06۲5۲۵۱0 ونیا ما66 اه 0۷بااک اطع ۵۴ ععطا0ه] معط رکع۷۱0۱۷۵۲۵۲۲ 
۷ عا۵۵۵ ۵۲فا فص صا ۳۵۵۲۵06۵0 2۲۵ ۱06۵۱08۵16۶ طعز۱۷۷/۳ ظ1 
۵۱ ۵۷ ۱۲۲۲۵0 قا ۵۵‏ ۱6۵۳۷ 0عاواعصو8؟ عطا 0ج 0۲6صاباج 
۰ 2۱0 ۱۱50۲1205 


(0۷ 

0 ۱6۵۲۳۸۱9۵ و۵۵06 ۱۷6۲6۵ ۵ مک 16061109 .2003 ۸۰ رجاا0ظ 
۰ :0 ۱06۳50۴0۱۴89۰ 

510۵۱ ۸۳۸۱۵۵۵۱-2 ۵2 ۵۳9۵۳۵96 ۱۳۵ ع-70۳110 .[2006] 1385 ۸۰ ٩.‏ ,50۱۷۱6 
 )1۳306۰( "۱ ۰‏ طا6صافبامصم .۲۷ .صوصهااا ع-واساهها ع-اصاعه۵من۴۵۳۴ ۲0 
۱۰( 

۱۷۵060 ع-۵2۵600 5۵۳۷۵9 ,0600۳۵10۵6۵۳6 2010[۰] 1389 .۸ ,۴۵۲۵۱2۵۳ 
۰ :۲۵۳۲۵۱ ۴۵۳۵۲۵۸۵۰ 00۳ ۱۷۵6۵۱۱۵۳ 70۵۳۱۵ 6 -(اعاعکاع5 

با 0/6۳۱۵ رأدهاگ 10۳00۷01091-2 2-/0۳ .([2011] 1390 .۸ ,۲۵۲۵۱280 
۰ :۲6۱۲۵۱ 5۵۲0۵۳0/۵۰ ۵۷۷۲۵۱۰۵ 00۳ وا ع- ۲۵۲۵99 ۷۵ ۴965001 

۰ :۲6۳۲۵۱ ۲۵۲/۵۲۱۰ 0 ۸0۵2 02 ۵0و60 .[2014] 1393 ۵۰ ,۴۵۲۵۱۵23۳ 

۲۵۲۵۱280 ۸. 1395 ]2016[. 6۳02۳80۷۵۳ ۵2 ۳۵/۵۵۵5 0 
160۲۵۱: ۰ 

0 -۵ ۲۵۷۸۱ ۳۵۲۱۵۵۵5۱۲۰۷6 02 ۲0۵۳۱۱۲-۱۲۵۲ .[2006] 1385 ۱۸۱۰ ۲۰ ,۲۳۷6 
۰ ۱ ۲۲۵۲۱5۰(۰) ا6صاکبام۸8 ۲۷۰ ۰واوبزا5۵ ۸۳۴۱۵۵۵8-6 20 

۱06۳5 66006۲ ۸۵6/۲۵۰ ۱۷۷/۵۳۵۵0 ۳0۵1 ۱۷۵۳ 8۳06 ۳8660۵۳۴96 .2004 .ل ر5ع/۱/۱ 
۰ :۱۵۲۱۵۵۱ ۱009۷۸۵996۰ ۸۵۷6۲6 ۳۱۵۱ ۱ ۵۵09/۱۵ 

132۷10۲ ۲۰ 2003, ۳۵۵۳06۵۴8۴ ۸۵۵۱۷5۱6 280 66806۲ 5۲6۲60۵1۷۵۵5 ۱ ۲5 
800۱6" 760610189 506160: 0۰ 

:۱۵۱000 0560۲56۰ 0۳0 100109 ,2004 . .۸ صباع] یازاطا ‏ ۱۷9 
0010-19109 


8 0 لته پزسم 6 یتیگ 0( 


۴۲6۱۱06040 ۲ 


1. ۵ ۸ 

۴ 10625 1۳6 0۴ 5۷5۲۵۲ و و2 رععزع۱060۱08 1۳1 06۱۱6۷۵5۶ (2004) 01 ۷۱ 
8۳۵۱5 ۰ 0۱۲۲۵۲۵۱۲ ۲۵۲6۵۲ ۵۱۷ ۵ رباع 300 ۵۷۵۵۵۵۵6 أهاع5۵ 
۴ 201100 اواع0؟ 1۳6 ۲۵۲ واووم ج 0عاج 3۲6 0۱۷۲ ۷۷۵۲۱۵ 106 0۴ ۷۱۸۵06۲5۲۵001۱88 
6 ۱۵۲0۵۵۱۵6 ۲۳2۴ وا (2000) ۰ ۱۱۷ و .منام۲ع 186 ۵۴ ۵۴۵۵6۵۲6 ااچ 
اوع50 00 26006۲ رأهع[1۱060۱08 ۲6۲۱6۵ ۲۳6۷ 0۵۱۵0۰ 2 0۴ 066110۷ ۲6 
0 200۳0200 کاز01 ۷۵۱ 300016 5۲0۷ ۵۲۵5601 ۲۳86 ,6۵۱۱۲۳۷ 5 0۴ 00۱16165 
۵ 0۷ ظ۷۷/۲۱۲6 ۱۵۵00۲6 ناه وا ۳۵۵۲۵86۵۵۵6 86806۲ 60۱8۵۵۲1۴8۵ 
۲ ۲۱۷۸۷۵ 300 ۳5۲۵۲۷ ۱۲۵۵۵0 ۵۱ ۴۵۴۵۱۵2۵۴ ۸۵01۱06866 610۵۲1۵ ۱۲۵۱۱۵۱0 
۸۵ 53۳۱6 6( ۵۱ 56۲۱65 ۵۱۳۵6 ام۵ک ۲ 6۵۳0۱۵۳۱۵96 ۲۳6 ۱ ۵0۵1 ۱51۲۵۳۱۷ 
۰ ۳552 0۷ ۲۲۵06۱۵160 


2 2 ۸ 

6 5۲۷۵۷ 10 2۳1۱016 ۵۳۵860۲ ۲۳6 1۱8 2000160 وا 2۵۵۴۵60 کازاها ۷8 
۷ ۷۷۲۱۲۲۵۱ ۲۵۲۵000۵1۱6 50۵۳۷ و۱۳ 5۵886 طا 6806۲ع ۵۴ ۲6۵۲666018110856 
"نا" 25 10 ۲۵۲۵۲۲۵۵ 3۲6 ۱868 5۲0۱۷ عاط طا .عصهاعمعاط ۷۷6۶6۲9 200 ۱۲۵۱۱۵0 
ام طا ۱۳۷6۶12160 15 26006۲ 0۲ 10601082۷ 166 200 96۱8۲ کج ۷۷۵۴8۵8 300 
۰ 0۴ 82۲۳0۱05 


2-۷ 

5 1۱۶ 300 60۱۱۲60 ۷۸۵۲۵ 0۵0۵۱6 0۵۴ کم‌نا۲۵ع طمها هر ۵۵فیا ۷۷۵۲۵6 186 ۸۵۱۱ 
0 6۵۴8۸۵۵۲۵0 0۵ 10 ۵۴۳۵06۲ ها 106811۴160 ۸۷۵۲۵ ۷۸۵۵۵۸۵۱ 300 ۱8۵۲۱ 10 ۲6۱۵160 
5 ۱۱۶۵6 ۱۷۷۳۵۲۳۵۲ 66 10 6۵00۱6۲60 ۷۷۵5 1-1661 ۲۳66 ,۵6نا۳۵ع 0 
۷۰ 0۳ 512۳1]16201 ۱۷۷6۲6 


4 0156۱55101 308 ۷5 

۱۷ ۱۲۱۱۸۵۵660 ر۵۲۱۵5]وا طه۱۳۵۵ رقصومافنط صهآ8۵8-۱۲۵8 1۵ 06۵88۵8۲۵0 
6 ۱۵۲۱۵6 ۸۵۱6 5۵یا ۵۷6 ر۵00ز۵۵۲ /86۵۵]۱6۷۵ ۱۳۵8۵8 ۵۴ 56002۲5 ۲6 
0 ۸6۵۵۲۵۱02 6۷۵0۶۰ اجعز۲مفاط ۵۲ عاصناهععج 1861۲ 8 ۱۷۷۵۵۵۸۵۵6 186 ۲680 
6 ۱۱۵۲۵103۱121۳8 ۵۷ 62۵۲۵9660 ۵۵ او 06۵8۵۵8 280 ۵۵۷۷۵۲ انا ۷0 
۲ ۱6۲ ۱8680۲188۵ 0۷ باه 63۲۲۱60 ۱۷اجیاعیا وا جع]۷۲ رمناه۳۵ع 166 0۴ ۴۸۵۴۵۸۵6۲5 
6 ۷۷۵۲۳۱۵۲۲ ,۳5۲۵۲۱3۳۲5 ۱۲۵۱۵۱80 ۵۷ 16۵000۵16 8 طا .معط 2666018 ]20 
۵ ۱ ۱۱۶ اناعع۲ ۱۷۵۱۴۵۵۵۲۲۵9 300 65۱۷6آمانای کج 06016160 
۷۰ باه «عبا۲0 ۲۳ ۲۵۱6 ۲۳6۲ 


1۵۲۵۲۲۷ 111601۲ 0۱9) ۶ 4 201 :10.22124/ 0200-2-6 
۲6۵۲ 6, ۲۷۵۱۰ ۱, ۷۵۰ 
5/2178 > 51/71716 202] 6( (0 9 


(۸۵۲۳۸۲۰۱۵ ۶۵۵۲۵ع) 


۱ ۲۵۱۵۲0۵016 ۱۱۱۷۵۲۹۱۸۷ ۱۱ ۳۵۱66 66۴806۲ ۵۲ 8۵۵۲۵56۵۴۱۵۲۲۵86 
۷5 560۷5 ۶ از0 ۱۷۵۱8 ۵۴ ۵860 ۲۱۱5۲۵۲۷ اج۷ع ۱۷۱6۵ 


۵۴ ۸۸۵۵۱۵6۵9۱ 73۳۳2 ۲ ۱۷۱۵۳/۵۳۲ 
دززرمم وهاصه5 720۲ 


۱-222۷۸093 (۳/19 ۸6680۲60: 26 0 


(۱ 

اواع0و راوع‌نانامم اواععمو طلاسا نامع ج ۵۲ 06۱6۴ اواامعععع 196 و1 ۱0606168۷ 
09156 0960۱۲6 یازا ۷۵۱ ۲۵۱۱۵95 یاک کز۲۳ .عصمآصآمه کیاهنع(۲6 300 
۷۹5 ۱۱۶ ۵۷۵۱۵1۴ 10 5۲۲۵۲68۵۷ 0151200108 6 قععبا۲۲۵0ظ۱ ۱6 3۵۵۲۵86 
۷ ۶ ۴ موه زوم عمط عامص۵م ‏ ق۱۷۲۵ ۱۷/۳۵۱۵ 1 
2660 ۲5۵۲6 ۹9۵۲۰ ۵۲ ععآاو 602۲8616۲ زوم 106 ۱۱۵۲۵۱۳۵۱۱2۱0۵ 
۴ ۲۵۵۲۵۶6۵۳۱۵۱00 106 ۲۵۲ ۵۱266 و ,۱۷6۷5۵ ر2۳6 16۲00016 6062110821 ط1 
0 26600۱6 106 ط ۱2061 ۵۳۵ همه کاهنا۲افصمی اوعاوه۵ا۵ع۱0 مناد 
م۱ ۶1۱۵ 03۵6۲ 0۳۵66۳0 ۲۳6 .۵251 186 ۵۲ ععز]زاهع۲ 186 ۵۴ 03۲۲۵1۱۷6۵5 
ر0آو۵بازاه5 ر0 6۳2203۷ ,53188010 16 وه) یا۱۵۵۵0 ۵و ۲۳۵88/260 200 
06۲۸۷۵۵۲ 0۱۲۴۵۲۵96۵۵5 86۱006۲ 106 ظعز۷۷۳ 1 (ک0هنعم 6۵۲8162810 200 
6 0۴ ۱0۵018826 ۲۳6 .06166160 06 69 ۳۲۵۲ وج ۱۷۵8۸۵۸۵۵۸ 00ج "فنا کج 
6 ۲۱۵۲6 اج ۲۵۳۵1۵ 200 ۱۳۵۵۱۵8 ها راک راهطا ۱۳۵016216 ۵306۲ 
,566000۱ ر280 ۱۷۷۵۲۵۵8 0۲ ۲۵۱۵5 0۲ 0۴ 0۵06۵6 6۷۷ ۱۱۵۱۲۱۵060 
0 6۵086۵08 8 ۱۷۷۵۲۵۸۵۸۵ ۵ ۲۵۱۵ 166 68۵86126 ۵۴۱۷ ۱۷۸۲۱۲۵۲6 ۵۲ وم‌نا۳۵ع8 
۷۱ ۳ ۵1۱2۷60 ۷۷۵۲۵۸۵۱ ۵۵۲۲ 180۴۵6۵۳۲6۵۳0 166 1680۲6 رکلاطا 206 ۲۱۵۲۲۱286 
ر۱۵0006 6۵۳۷ ۱۷۷۵8۵۵۵ ۵۴ ۲۵۵۲۵66۵۵۵0۵۱0 60قها و۲1 ۱6۲0۳۷۰ 
۴ ۵۳۵۵۵00 ف060باای عطا ۵۲۲66۲6 رطع کنا2۷0) مایا رطآ ۱ 
۱۰ 26۳006۲۳ 


ر۴۵۱65 66006۲ ,۱060۱08۷ رکاک۸۵۵۵۱۷ 666باهعواها و06 :۱6۷۷۷۵۲۵6 
۷ ۱۷۱۵۵0۱6۵۷۵۱ ۱۲۵۱۱۵۱ ری۲۵۵00۵۱ ۲۷6۲0۵ ۱۱۵۱۷۵۲۵۱ 


,۲۵06 8۵66۵۲۵۲ 200 ععص۱6ع9 ۱۵۷۵۵ ۸2۵0 عصها6ا رع۲نااه۲عانا 200 عقوباعوها وه۳6ع۳ طا ۵۵ :1 
۰ ,6۳۳3۵۲ ۲ 

۱ ۶-۵1 ۱۲۵۲۰ ,۲6۳0۲۵۲ ر۵0۳۲۵۵۵۲2۵1100 5۸۱۱۲ ۳۲۵۲6550۲ ۸65061216 .۴2 
۰ ۱ ۱۱۱۷۵۲5۱۱۷ آاحاعع86 0اصفصو ,۲6۵۲ 0۴ 0۵۵۳۲8۵6 عص ص ۳۳۵۲6650۵۲ ]9ه]کاکع۸ .3 


6 ا :640 عبت سم 6 میگ 0( 


5. 

٩۵6۵6۵6 0‏ 0۴ ۲۵5باع۱] ۱۱۱6۲۵۲۷ ۵۴ ۴۵9۵6۵95 6۵86۲۵۲۵ راو۲ناام‌نا 6۲-6۲ ناو 16 
اجاج راحباامبااوهم۱۱۴ ماضصا۱ ۲8۵0 380 ۷۷/۵ ۵0۱۳۴۵۲۵۱۲ و وا 20یا 9 
0۴ ۲۱۵۱۷۲65 ۵۱0۲-۲6۱3160 ۲۳6۵ 510۳۷۰ 5 0۴ ۵۱01 ۲۳6 6۲۳616 10 6۱688605 
1 50۵ ۱۷۷۲۲۱۵۲۵ 0۲ 6۲0۵۱۵ 5 0۲ ۷۷۲۲۵۲ 3 ۵۷ ۷/۵۲۱۵ ۲۳6 15 080260 06 680 
6 6۳6۱۳۵14 اهاط۵ 16 280 106911۲60 وا ۲۱۱۵و 692۲261666 ۲66 
۴ و۲۵باع[؟ 1۳6 ,1۱0612۳066 ۲۵۲ ر5ع5]0۲۱ وا ظا .انا ۲۵۵0ناع1؟ ۵۲6 ۱۷۸۲۱۲۵6۲6 
5 ۱ ۳۱۵۷۷6۷6۵۲ .عطعاک ۱۱0۵6۵6۵1 ۵ 860 8۵1۷ 2۳6 ۵۵۵6و 
۰ 160۳01۱6 00 03660 ۱۵۸۵5۲۱۷ ۵۵ طهع ۲۵5ناع1 10656 رععز510۲ 


۱ 0۳۷ 

۰ :۱۵۳۴۵۵۱۰ ۲626۰ بع‌آکل/۱۷ ,۱۳۱۵۵6 .۵۱3۱0.1977 رکه8۲]0 

۹5 ۴ 0۱۱6۴۵۴3 ۲ :۵نا ۰ ۳6۲0۵۷۷8۵ .2002 ۱۷۰۵۲۱ رولهزدا!ز۱۱ 
که 6۲۵1۸۲6 ۱۱0۲285( . (60۰) .۰ 8۵86۲ . ااعو ...ها ص۱۱ ۱۱۱6۲۵۲۲۵۲ 
.111-۰ 66۱3۳۱۱۳5۰ صاصل :2ز06۱۵هازظ .ها ۵عاصیا موه 

۰ ۸۸۰ 200 رککا ۷ ۰ ۳۱۵۲۲6۵۵۳6 0۱۵۵۲۱۵6 ۱۷۷/۳۱۳۵۵6۰ 0۵1۱66160 .5 ۰ ,۱6۲68۵ 
۰ ۱۱۲۷۵۲6۵۱۱ ۳۱۵۲۷۵۲۵ :2۳00۵۲1086 6056۰(۰) 8۲6 

-۸526 0۵۲ ۸۵001۱ ع-21۳18] 0۲ ۳۱۱۵822۲65۳1 .[2018] 1397 2.۰ راماوز820 
-21 ۷۵1۵16 ۷۵ ۸0301 ع-۱800 ۰ 03۲ ۰ ۱۵۷8 ۰ ۰ ٩۵۱۱۷۱۵۲۵۸3-۵‏ 
,7-۰ :11/43 ۸۷۵۹۵-2۸00۱ .86۷۱۵۲۵5۳6۲-1 

۳8۵۵06۳-0001 .[2020] 1399 .۵ رطاهافیا۱۵۲۱۳9۵۱00 80ج .۸ ر008۲و[70 
0۵51230-۳036 03۲ 12۳2۷۷۵1 82-۷۵-ط69زیا. ع-اطاو8عافطهصهط88عل۱ 
۸۱۵۲۱6۵۱-6 ۱1222۳۷6۵61۷ ۰ ۱۷8023۵۲-0 . 22 .۰ ۱۵۱031 
177-5۰ :12/37 ا«ابازه 70900 


5 هک لته پزسم 6 دبنگ 0( 


۴۲6۱۱0604 ۲ 


1. ۵۵ 

6 6۲600 10 200۲۵86۲ 56۱۵10116 ۳۵۲6۵5 ۵08 0۲۵۷۷5 08۵6۲ 0۳656 16 
امزع۱۵۳۲۵۱۲۵۱08 10 طعععمو ۵۴ وع۲نباع] ۱۱۱۵۲۵۲۱۷ ۵۲ عصهاهطن؟ اهعا0061 
0 006۳۷ ۲۱۳۵01۲۱۵81 عطا ععصنگ .ععز۵۲و 6 0۲۵8اآصع ها قصهتاع‌طن۲ 
۴ 3031۷5156 ۲۳6 10 2001160 06 638۳001 5۵6660 ۵۴ 5ع۲باع۲ 0۴ 621680۲123110956 
6 10 566۳5 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵5 10 5۵۵۵60 0۴ کع۲باع[؟ ۵۴ 5۲0۷ 3 16 ۱۵۲۲۵۲۱۷6 ۲06 
۹۸0۰ ۲۸۷0 305۷۷6۲ 0 56616 5۲0۷ ۵۳۵66۴۲ 1۳6 .01]162066ع51 2۲6۵1 0۲ 
0 5۵6660 ۵۲ وع۲باعز؟ 0۴ 2۵0۵۱۱621095 اهآمز۵6۲۲ن۱ا6 ۲۴۲۵۲۵ ۱۱۵۷۵ ۷۷۵ 620 ۱۵۱۷ 
۸ ,681680۲1231100 ۳۵۱۲6۵5 ۵9 9860 رق۸ 9«عع۵9 آهعن۱۵۲۲۵۲۵۱۵8 ۲۳6۱۲ 
۵۱01 10 30۵1160 06 5۵۵۵60 ۵۴ وع۲باع[؟ ۱۱۲۵۲۵۲۷ 0۴ 621680۲1221109 1۳6 6۵0 
م0۲ 6۳0110۲60۳5 0 06۷1665 ۱۸۵۱/88 


2-۰. ۱ 

3 0۳۵۷۱0۵6 10 ۵۵۲۵86و 5۵۴0116 ۳۵۱۲6۵86 200۵6 5۷0۷ ۵۳۵96۴ ۲16 
1 6۲۶ 2۳8,60 وا ۱ .۵۵66و ۵۴ قع۲باع؟ ۱۱۱۵۲۵۲۱ ۵۴ ومااه۲عباااا »امومع 
۲۴ ۶( 06۷6۱0۵ 66۱۵ با عاصه‌عاه ع0611]ععه افیا 0۶ 2۲6 ۲۱۵۱۷۲۵6 ۲666 
۰ 6۳۱۱۱0۲۵۳ 0۱88بااط۱ روع5]0۲ 19 


3 

6 06۴۱0۱6۶ 200 200۲۵868 56۴010116 ۳۵۱۲6۵5 0656۲1066 2۳1۱616 1۳6 
0 2000160 960 وا 200۲0۵86 ۲6۵1 0656۲۵11۷6۰383۱۷ ۲6 .۵۱۵1 ۵۴ 6۱68606 
06۴100 569۵۱0۵116 و 1۵ طعععهو ۵۲ کع۲ناع۱] ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۵۲ 06۴011۵9 166 30۵۱۷ 
0۷ (1 ۱۷560 ۱۸۵۱۴۱۷ ۲۵6ناعز۲ ۱۱۲۵۲۵۲۷ 16 ,۲6۵۲۵ ۵۱۵1۰ ۵۴ 6۱686016 166 ۵0۲ 
۰ 6۳۱10۲6۳۶ 1۵ ۲68۵۵۲۵5 ۷۲ ۲۳۵۵06۲1۴60 200 10601160 2۲6 


4. 01561255100 30 ۷5 

,5۵۵۵6 ۵۲ ک۲۵اع۱] ۵۱۵۲-۲۵۱1۵60 ۱و ۳۷۵۵ ۵۳۴۲۵۲6 50۷ 0۳۵861 16 
۷ 300 16۲6 ۱۱۲۱6۲۵۲۷ ۲۲۵۲۰ ۵۵۵6و ۵۴ 5ع۲باع؟ ۱۷۲۱6۵۲۵۱5 121 هطاطآواع 
,160۳06 5 ۳۵۱۲6۵ 1821 66۲۵ 0۱۱و وا ۱ 5۲۵۲۱66۰ 6۱۱0۲۵86 1۵ 2001160 06 60 
۲۶ 2-6 0۳0۵۱6۲65 200 0۳۲8966 ,۷۷۵۲06 - قطعاو 1۱0066۵1 ۵00 5۱۷/۲۱۵۵۱۱6 
0۴ ۲۱۵۱۲۵5 ,۷۷۵۲05 ۵۳6۲ ظ۱ .عصعو 5۷۱۵۵۵۱6 ۵۴ ۴۵۲۴۲ 5۵661۲16 2 ]وباز 
6 620 0۱ ر5طع5 5۷۱۱۵۵۱۱6 0۵۴ ۴۵۲۴۵ 5۵661۴16 و 25 ر۷۷۵۲05 10 ۱۱۴9۲۲60 0۵ 2۲6 
۰ ۶ ۶عاو 1۱3067۲62۵1 200 160016 10 30۵1160 


۱6۲۵ 710۲ 0۱۱) ۲ 9 
۱99۳۷۹ ( 0 
۷۵۵۳ 6: ۷۵۷ ۷۵۲ _ِ 


0777 :نگ 1 51/1۱۱۵ ک 570 


(۵۳۲۲۵۱6 ۵3۲۵عع۳) 
6۳۱۱۱0۲۱ ۸ :۴۱61۵0 6۱۱۵۲6۱۵6 صا 06۷۱6۵5 ۵۱۵۲-۵۵۱8۵ 


۸۱۱۱۱۲ ۳۱۵۹56۱۱ 
۳66۵۱۷۰: 0 ۸602۵60: 1 


(۸ 

اوعناجع 2 0۲ ۲۲۵۳۱۵۷۵۲۲ 186 م۱۷۱۲ کاصعنه ۵۲ جععمعباوع: 0۲ 561 و وا ۲۱0 
6 ده و۱ 0۲8۵۵۲۵۵۱۲ ۳8۵۲۲۵1/۷۵ 1821 وعناع2۳ 0۷با5 ۵۲۵660 ۲6 .6۱/669 
6 ۱۶ ۲۵۲ هواج وا 1۲ باهام 1۳6 0۲ ووعع6 ط۱ 6660۲ 56۳8۵06 ۵۲ 
6۱106۴ ]0510۲ ۱01 6ع00 ] ۲۵۲۵۷۵ 1 ۵00 ,۱۵۲۲۵۲۷6 166 ۵۲ 60۲۱60۳۱6۱۲ 
3 0۴ 60۱۲۲6۲۵۵۲۲ ۲۳6 50۳۷۰ 06 0۴ 60۵۲۵ 660۲۲۵1 16 ۵۲ رجعاعه احعناجع ۵۱۵۲6 
6 ]62000 ۷۷۱6 ر06۷6۵ ٩۵۱۲۵۲۷6‏ عصاوصصمام؟ و و۱ ۵۴8۵8860۲ ۴۹8۵۲۲۵۲۱۷۵ 
۶6 ۱۳۱۲۲۵0۱۸۱۶۵ 0 عز 50۷ ۵۲وع۲م 6 ۵۴ مصنج ۲۳6 .هام 96 ۲۲۵۱۵ ۲6۲۱۵۷۵۵ 
,۲۵۳6۲ بالاه رکاط6ع۱ه عااعطاععج ۵۱۲۵۱۷ ۵1 2۲6 طع۱۳ کعع[06۷ ۲۱۵۱۲۵1۱۷۵ 
0 0۵ عصطاو ۵806۲ ۲۳۵ .5۲۵۲۱66 5 0۲68اوهم طا هام 166 ۵۲ ۲۵ناام‌ناای 1۳06 ۲۸۵۲۴۵ 
0 2696۲۵11260 56۴۵۱01۱6۵۱۱۷ 0۵ صهع طعععمو ۵۴ وع۲باعز؟ 0۳ 066۲100 عط1 ۲ ناه 
6 0660۲۱06 ۲۱۲۵۲ 5۲0۷ ۲۳6 ۲6۵۵۲۵ عاطط طا .ععع06۷ ۲۵1۷۵ناع۱] 981۱8-]۵۱۵ 
0 ب6عز9اه رطعاو ۳1۳6 را بع‌تاهاعز ۲۵۱۳6۵5 طا فا9ععاع ۲۳۲۵۵ 
۴۵ 200 ر0ط۵ 0666۲۱۵۲۷۵۵۱۵۱۷۵ وج قصافنا رصع 1۲6۲۵۲۵۲۵۱۲۰ 
۰6 6۱۵۵۱00۶ 3۳6۱6 196 رطعععمو ۵۲ عع۲باع۱] ۵۲ وا 0۲۱۵۴ 2 10 ۲6۲6۲۵۴6۵ 
۵۱۵۲۵ 96 ۵۲ وماز066 568810116 106 1۵ طع۵عمو ۵۴ عع۲ناع؟ 0۴۲ م06۳9 
امهآ۱۵۲۲۵۱۵۱0۵ ۲۳6 عاصعناطعا مصصلا اع۲؟ عط ۲۵۲ 0۷باای ععع۳م ۲86 .عععآ06۷ 
اوطم۲ ۱۵0 ۲۳6 معصاو ,معمصطکنااهم6 ۱۱۱۵۲۵۲۱۷ ۵۴ وم‌صن؟ آه۵8-۲۳6۲۵۲6 00 
6 ۱ 20011۱60 06 630۳001 5۵6660 0۴ 6ع۲باع۱] 0۴ 621680۲112311005 ۵0۵6]۲۳۷-۲۵۱۵160 
۷۵۵ ۱ 50666 0۴ عع۲باعز؟ 0۴ 5۲0۷ و ,16 ۱۵۲۲۵۱۲۱۷۵ 106 ۵۲ کاکا0ج 
۰ ۱۱۱6۲۵۳۷ وا 5016169066 2۲6۵1 0۴ 06 0 566۳05 


۱۲۲۵۵08۷ ,ط۵عع۵ ۵۲ وع۲ناعا۳ اهاط هنامز 0۵۵۲۵56 :۱۵۷۵۷۵۲۵6 
6 ,]56۳۱۱0 


۳۵ ,۲۵۳۲۵9 ۵۲ ۱۱۷۵۲۵۱۵ ریی‌تاعزباعطنا ادصمآاهتنامموه طا نگ ۱۰۸۵۰ :1 
۲۵۳۱۳۱۱۰22001۵۵۲ :۴۳۱۵1۱-] 


 3‏ «0گ) لعی مت کال میلگ اه 


5. 

۶۲ ۱۶ ظ۱ ۲۵۲2 0۷ 6۵۱0۵۷6۵0 ۱۳۵۱16211086 ۷6۲۵ 86 ۵۲ و20۷5 ۲66 
,۵0۵۳۷ ۱۳8۴۵۲۵۱6۵ 6۳۱6۵5 عطاکنا_ رقصعهم ۵۲ مهاععااهع عاط ۵۴ 0۳۵2۵1 
5 3۱0 ۲۱۵5 166 ۴۲۵۴۵ 06۷13160 06۱۱06۲۵۲6۱۷ عقط ۳۱۵۲۱2 ۲621 180162165 
6 ۶( وج 1۵ ۲6۲۵۲5 6۲۱6۵ ۱۷۱6 10 رهم۱298 52002۲0 0۲ 
و صاهبا10۳0 ۱۱0۵۱۲6۵۵۲۱۷ عععوووه آهع۱۷۱ واه قماهع] و6۵89 ۲۵۴/2 ۵۲۱۴6۵۱۵۱۵۰ 
5 512003۲06 عطا ۵( وهآاجان0۵ واب ۲‏ .عووباعصها اهعآ ۱۱6۲3۳۷-۰۱۱۷ 
اهعا ۱۱۷ 2 ۲۵۲ 060عع8 ععزاآاوناو عط1 طاآسا عووناعوها ع ۵۳۵۷۱۵60 
۴ ععاازاویاه اوعآع۱۵ ۲۳6 2۳6 ععزاناوناه ۲۳۵۶ .ع2ع۱0 ۵۴ طهااههعاصناصصاهع 
۶656 ۱۱۷۹۲۱6۵۱ 0۴ 56006۲ 166 6۱0 ط۷۷۵6 رکه ۲نبااوعآام ۱8 60۵۱۷6۴6۵10021 
۷ 0 ۱۱۵۱۷۱۱]621100 6۵ آنگکععععیاو . اعااماجیعع عصهماه‌آامطا 200 
۰ ۱۶ ۱۸۷۱1۳ 


(«0۷ 

۰ ۵ 60۴16۳7۱۵9۱-۶ ع-10۳۱ .[2011] 1390 ,۲ ,۸۵80123060 
۲۵۰ ۷۵ ۲۱۳۱۱ ۲۱۲۵6۳۵۲۵1 

۸0۵0۰ ۷۵ 20۵196۳ 00۳ ۱۷۵۹۵۳ ۷۵ ۱۷۵0۵66۴061 .[2006] 1385 ۱۷۱۰ ر۲۵2]۱2 
1۰ :۱6۲۲۱۵۱5۲۱3۱ 

۲۱۵۱۱۱۵3۷, ۸۷۱۰ 1393 ]2014[. 2000۳5, 501 ۷۵ ۱۷۵۵۵۰ ۱۷۱۰ ۱۷۵۱۵۹6۳۱2۵06 ۵00 ۰ 
۱53 )۲۲۵۳56۰(۰ ۲6۳۳۵0: ۰ 

5۵۳2۷ ۲ .2۵909 ع-اعهصعوکز ۷/۵ ۵۳ ۳۵۲۵۳9۵۵ .[2012] 1391 .لا ر۱۷۵۴056 
۰ :۲6۳۳۵۳ ۲۳۵۳56۰(۰) 

ع-۸۵00۵ 0-2 ۱۷/۵۵12 00۳ 2۵۵۵956۳00۵6 ۵ 2۸6۳00۵ .[2012] 1391 ۷۰ رآ59۴2۷ 
۷۰ ۱۱۵5۱۲۰۶ ۲6۳۲۵۱۰ ,۴۶۵۲۵ 

۰ ۵ ۱۵5۳۱۲۰ :۲۵6۳۱۲۵۱ 6۵۳۵/۵۳8۵61۰ ۷۵5۳۱6/۵-۰۷6ع۸۷ 2012[۰] 1391 ۰ ,59۴2۷ 

۵ 2۳122۲3 عماووطوعاعصامصوطوع ۳۸2 .[2009] .۰ 1388 ۲ را۲ا59 
33-۰ :2/8 :۸۵9۵-6۸۵۵09۱ 60۵۲66۱۵۵۱۲۰۳ ع-]6696صع8هطععل۱ 

۰ :۲6۱۲۵۱ ۱۷۱۵۳۵۲/۰ 2014[۰] 1393 .9 ر58ا59۴0 

۰ ۲ 6 0۳۵۳۶۱۵۵۲ 2012[۰] 1391 .ا ,۷۲۲۸۵۲3۲0۲30 
۰ 

۰ 300 ۸۵۵۱۵2۵۵6 ۱۷۰ .2۵۵8 ع-۵۲۵۵۲۵568۵6 2014[۰] 1393 .66 رعابا۷ 
1 :۲6۳۲۵۳0 .12۷3۳183۲ 


2 وک یتست 6 دبنگ ی( 


۴۲6۱۱0604 ۲ 


1. ۵۵ 

۷55 01560۱۷۲۶6 ۲۵۲ 5ا1۵0 جع 196 ۵۴ ۵96 وا 1660۳۷ ۱8۴۵۲۵۵۵۵ 6۲۱6۵5 
اونا۱۵ ۲۵۲ عصهمامنا۲افصا زا چنیا ۳۵066 از وج ۵۳8۵88۵۵168 ۱288۷286 200 
۷ 302۱۷2۵ ۲0 وبا 6820168 280 ,۵۵3۳108 1۴8۴6۲۲۱۳۴۵ 26 ۷۷/۵۱۱ 26 3021۷55 
۵۷۲ 2۳115۱6 20 ۵5 ۲۲۵۲۱8۵۵۷۸۷۵۲۱ ۵۲۲۵۵۱6۵1 5۵661۴16 2 ۷۷۱۲۳۱۲۱ 16۲6 
7 1001 ۲۳6 ۱۳۷۵5۲۱۵2165 5۲۷0۵۷ ۵۲۵۶601 ۲۳66 ,۱8۱8۱۷386 51880۲0 106 0۲ 
۶6 ما 6010۵91-۵۲۲5 م0اصا عووناعوها اهآا۲6۲6۳6 ۲۳6 1۲۵ 10 وعویا 
تمزام۱۳ 6۳۵۵16 م10 ۵ووباع۱208 ۶2003۲0 166 ۵6۷۵۴۵0 قعهع 6۵ ۳۵۷ 300 
۵ 3۱91۱۷260 وا ۵/۷۵۵6 عاط وا 0۳0۵201 ۲۲5۲ 196 رصع عاط ۲۵ ۱۱6۵۳۱8۵۰ 
۲ ۲۳۶ .0851 106 ۴۲۵۲۵ 560018۲5 8ع6۱830[6: 0۴ 10056 200 10625 6۲۱6۵۳5 
۶۸۵ ۴۵۲۳۸3۵۱ 106 06۷۵۳۴۵ ۱6۵۳۳8۵5 3۲6 106۲6 ۲۳61 ۳۷۵۵۲66۵51265 0306۲ 
.1 ۲۳۱۶ وا ق6۱66 عااعاناعطا| 66 ۵۲ 


2-۰. ۱ 

۷6۲۵۵۱ 0۲ و۷۵۵ ۵۱6۲ انا ر‌اطها۱ طا ۳6۵۲ ۱8۴۵۲۵۵6۵ 6۲۱6۵5 
۲ ۲ 015600۲5۵ 0۲ ۵ ۲۳6 0۲ 6۵9۲6 عطا ر۱۳۵۱۱6810056 
۵ 2 ۷۷۲۲۵ 5۲0 ۵۳۵8۵۵ 166 ۵۲۵۷۱۵60 626 1۳0۵0۵۲۵066 
۴ ۲۱۵۵۳0۱0۵ ۴۵۲۴۵۵۱ 106 ۵6۷۵۵۵ و60 ععط6۵0 عاماععهم عاوعااوه ۱۳۷ 10 
 : ۰‏ ۲۷۱۵۲۱2 ۱8 900201 ۲۱۲5۲ ۲۳6 


3 ۷ 

ط۵۲۵28مه ‏ 0696۲۱۵۱۷۵۵۵۵۱6۵ عط عام00ج 50۷ ۵۳۵۶601 16 
۵1651 ۲۵۲25 0۲ 006 ۵۴ ۱۳۵۱۱6۵1۷۲۵۶ 6۵0۷6۲6۵11001 ۲۳6 1۱0۷6۶12216 
۱0۰۰( 


4. 0156۱255100 30 ۷5 

۱3۱8۷386 ۵۴ وبا 186 طا ععازباعا2۳0 2۷0۵1018 ۳۵۵۵۲۵۸8۵۵۵۲۵6 6۲۱6۵ ۱۷۷۳۱۱۵ 
۷ ۱2۶5 ۳۶ ,9۳002۵ ۱5 ظ۱ ۷۷۵۷۰ 0۴۵۵05116 1۳6 ۲۵60 ۳25 ۲۱۵۲12 
0 وا ۱۳6 ر6عوناوطه۱ ۵۲۷6 ناو 0و ر6ع۱001۲ رکناهناع2۳90۵1 608۵10۵۱۷6۵ 
۰ ۱۱۷۲۱62 عظ 0و ۵۵۵۷ ۵۴ اراک عا 0۴ 08۲۲ 1۳۵۵۲۲۵۲۲ 
0 ۷۷۵۷ 60۳6۲6۱۲ 1 ۱308۱۷886 5۷۲۸۵۵۱۱6 راه6 ۱۱۷6 ۵0ویا 25 ۵6 ,۲۱۵۱۸۷۵۷6۲ 
06 6۵0 ۱8۵۱۱6۵110086 اهعز ۳۷۵ ۲21 


۱ 9 201:10,2212 4/0200. 02152 
1۲60۲ 6, ۲۷۵۱ ۱ ۷۵۰ 


8 رگا 1 *5۱/۱/۱۱۵ ک 50171 


(ع۵۳۵۲۰۱ ۶۵3۲۵ع۳) 


2 6 ۰6۳۱32221 و ظ۱ ۱۵۱62۲65 اهص۵۲۵۵۵ 6۵۴۵۷ ۵0۲ وا ۸۱۵۱۷5 ۸ 
۷ ۱۱6۲6۵۱66 6۲۱6۵5 0۳ 02560 


۱۷۱۵۲۷۵۲۲ ۵5۵ 


۴666۱۷60: 9 ۸666۵۲60: 1 


(1 

0 ۱0635 عاظ ,)اهوم ۲660۵۳۲۷ ۱۵۲6۲6۵6۵ 6۳6۵5 رکا01۷5ج 6و۲باهعوز0 ۱۱ 
6 ۱0۲۵8۲۱۵0۱ 5۵۵۵۱6۲5 16 عصاطنم۲6۳ع0 ها اب۴ماعه عاآناه وا ع 1۳۵۱621108 
6 300 ۲۶6با0ععا0 0۵۱66 عصهآج۱ع۲ عطط هها/مافناز ۵00 0960۷6۲88 کج ۱۷۵۱۱ 
۷۵۲۵۵ 66۲۱6۵5 زا۱۱6۳ .وماه)آصناصوصمی ‏ آو۷6۵ 1 ۴۵۲۵۵ 1۱۱۵6۱1۵88۳۷ 
56 ۱۱۲6۲۵۳۷ 2021۱۷2182 00 ۱۵۲۵۲۵۳۵1۲۵۵ طا آنباآععنا 6 طهع عصهااهعا۳۵ 
۵ 6۳016۱6۵6 380 ۷۷۵۲۵6 200 ]اعنامطط ۵۲ قع۲ناعز؟ اس ۲۱۱۱6۵ 2۳6 طع۱۷۱ 
5 ۳۵۱۱۵۷۷۱۸۵۶ .عمصاصو۵هص آهعز۵۲صمه۵۲و 0ج زا۱۴۳۵ 2۷۵ ۱۱۷ویاویا 
6 ۱۸۵۱6۶ 03906۲ واه رکهام۵۳۱۵۵ 6۵0۵6۲۵1۷6 و 380 1060۳۷ 1۴۴6۲686۵ 
و 280 ۵۲88۶ 131826 .۰ 803۲0ه9 . 66۵ صمااوا 0۵ ۵ طاتاونان 
0 ۲۵۴2 0۲ 0۳00201 3 10 ۱308۱986 ۱۱۱6۲۵۲۷ 200 آهع۱۷۹۵۲ 1010 1۳۵۳۱6۴۵۲۴۵۵۵0 
0 ۵۵۲۴۵۵۱6 2 طظ۱ ععطا6۵ه 6آا۱۳۵ 166 ۱8۶۵۲ 90ج عتوابه‌اوع 10 ۵۲۵6۲ 
۵5 2۳00 ۲۳6۵۵۳۷ 6۳۱6۵5 رأ۱۳6] 2۵1 ,۲۳6۲۵۲۵۲6 ۴۲۵۳۱۵۷۷۵۲۷ 5۱۷5۲۵۴۵۵116 
0 ۴۸۲۲۳۱۶۲5 200 0۲656۱۲60 2۲6 ۱۳۱۵11681۲65 6۵۳0۷6۲6۵1۵0۵1 کو طعیاه 
۰۸ 62 اعو6۱2 ظ 300۳۵۵۲2160685 200۵63۲8066 0۴ 08اکفنامک0 و طسا ۵۱ 
5 ۲۵۴12 0۲ 0۳00201 ۴۲5۲ 16 ,۵۵۲۴0۵ 0666۲1۵11۷6-۵00۱۷16 2 20001188 ,۲60 
201۷55 ۲15 ۵۲۵۵۲60۰ 3۲6 ۷۷۵۲۵6 ۶ ۵۵۷۵۵۵ 181611086 106 200 06اه 
,0۲1۳۵165 6۵0۵6۲۵1۷6 6۲6۵5 ۲6۵۷۲۵ ۵1 006 0۳00201 1۳۱5 ۲۳621 0۷۷5و 
0 ۱25 ۳۱۵۲۱2 رکنا] ۵۲۳86۰ 12۱8286 12803۲0 ۲۵۴۲ 06۷1160 عقط 300 
-۳۷۵۱۵۵۱ 5 6۳6۵1۲60 25 280 ر۳۵۵۵۱۲86 ۵۲6۲ طا 560۲68686 ۵00 ۱۷۵۲۵6 
۳ 0۲656۱6 ۲۳6 .900201 5۷۳۵۲۵6 3 18 ۱08۷386 ۱16۲3۲۷ 
اهه‌آای ۳۵۴۱25 ۵۲ طماام‌آامه 0و وماامعزگااعیاز معط وا ممتابام هم 
۰ ۱۱ 06۷۱665 عاماوزاع۲ عطاعیا ومعع‌باو طا 9020 106 1 ۱208۱886 


۷ ۱۱۴6۲۵۱6۶ ,6۵۲۱66 ۱208۵386 اه۲6 ۸۱۷۹ ردز۲۷۵۲ رمآه) ۱۱۵۵ ۱6۵۷۱۷۷۵۲۵6۰ 


۱۵۲۵1۲6 00ج ععوباع8ط۱2 و۳6۳۵ 280 ۱8۵۸۱6۵086 عاصصهاعا ۵۲ ۲عتاصع ر۵۲ک6ع۳۳۵۴۲ 9۲هاعاوع۸ .1 
۰ ۱5۲۵۳3۵۲ ,۲۵۵۳۳۵۱۵۵۷ ۵۴ ۱۱9۱۷6۲6۵ ۱6220 
۲۵57682 :۲-۳۱21 


00 جک کدی پوت 6 دبنگ 1 


5. ۵ 

6 ۵آبا6۵ ۲۳۱8۱8۵ اهه‌ازه 80ج ۵۷۵۱ 62۴۴8۲۷۵۱660 106 ۵۴ 6۱696۱16 50886 
۴ ۱308۵۱۷386 200 ,۱۵۲۲۵100 را0ا۵ ,099۲2616۲6 96 ۵۴ 0۷بااک نام ها 10691۴160 
1 ۱۷۵5۵0069 02 55۶۵۲ ۲۵ 2۵8056 ۸۵۵ ۵/۵۲ ۱۵۷۵۱ ۲6 
0 ۲6۵۲۵۵0۱۵660 ۵۵60 وه ۷۷6 ر ۴۹6۵8۵۲۲86 ۵۴ ۲5۵بامععکز0 166 رآ ۱۵۷ ۲15 
۳5 .6۳۱۱۱۵۱260 کا رظ۱۲۵ طا انا ۲۵08۵00۲۵۲۷صهع ها صا ۵۵۲۱۵۵6 01۲6۳۲6۲۲ 
56۳۷۶ 10 06511060 ]ععز0ه 20 ماطا عاوبام۵ا0ض۱ 6 فصن عویامعوا0 
6۵۲۳۱۱۷۵۱650 106 ۵۲ 6اوآا0ع۵۲م 166 و۵ ۲۵۱۷۱۵ 5۷ .ععبناععزماه 200 ععباا۷۵ 
۴ 630061165 106 0۴ 3۷/۵۲۵ ۲6۵06۲5 166 ۱۵۵۱6 10 وع۲۲ ۲۱0۲باج 106 را0آ8۵۲۲81 
0 260100 اجع‌انامم طا ماومآم۵۵۳۲ 10 ۱1۴۵ 6۷۵۲۷۵۵۷ 500 ۱308۱۷886 روع]0۵0 ۲۳66۱۲ 
۰ 26۳۱16۷۶ 


۷ ا 9 

۱۵۲۵۵۲6۱ 10560۳۳۱0۵-۱ :۵6۵-۱ع۵1۵1 ۱۷۲ 70/0۷۵۱ 2012[۰] 1391 ۸۱۰ ,81110 
۰ :6۱۲۵۲۱ ۲ ۳۵۱۱۲۵2۵۲۰ ۹۰ ۱۵۴۶۱۵۰ 

8۸], ۱۷۱۰ 1396 ]2017[۰ ۱۷/۵5۵ ۲61-6 50۱۶/۹۵۷6 ۵560۵۷5/۰ ۱۱۰ ۷۱۵۲۵0۷۵۲۱۲ 
)۲۲۵۳56۰(۰ ۲6۳۳۵۳: 1 

۳۵۳6۰(۰) هاکامسایا ۰ ۲۰ ,۱۷۷۵۲۱۵ کال 0صه ‏ کز۵/ع۵6 .1984 ۱۷۰ ,89 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱۷ ۱6۵۵82 8۱00۴۵۵۲۵0۰ 

:۰ ۰ (۱۳۵۱5۰) اوزاج۱۷ ۲۰ .صبا0صصل ع-70۳0 .[2011] 1390 ۱۷۱۰ رالاه»دا۴0 
۰ 

10۵۳۵6۵-6۳05 ۳0۵۲ ۵۳۵۳۵۱۵۵۲ 2011[۰] 1390 را 6۲ با ,6010۴9808 
۰ هع-05 ۱۱8 ۲6۳۲۵۱۰ ۲۲۵۱6۰(۰) ۳۵۱۵۱۷۵۸۵6۸ ۱۷۲۰ ۸۵۵۵۰ 

100۳05۰ ۷۵ 5۵1 ۱۷/۱۱۵۲ ۱6۲-0۵۲۵۷۰ع۱۷/۵۱۵۱ 2016[۰] 1395 ۷۱۰ راعآبا۲۱۵۱0 
۰ :۱ ۸۴۵۱۱۲۱۱۵۱۱۵0۱۸۰ ۸/۱۰ 

۱۳۱۵۷/۱65, ۴۰ 1391 ]2002[. 50۵/65۵60۲6 ۷۵ ۱۵۳۸۵۷۵۱ 2۵5 05 6010۰ ۰ 
8۵۱۱۲۵2۵۲ )1۳۵۳56۰(۰ ۲6۳۲۳۵۳۱۰: ۰ 

-۳۵۳۲۵۷ 09۳ ۳۵۳۵0 ۵۵۵۱۰ 606۳0۵۵008 2015[۰] 1394 ۲۰ ,۵۷۵006 
۰ :۲6۳۲۵۱ ۸۵00۵۱۵/۰ ع-۱۷۵۹۵ ۷۵ ۱۷۵2۵۳۷۵ 

٩۵۳۱۳۱28, 9. 1383 ]2004[. ۵/۵۳ ۸۷۵۵۲ 2۵905 ۲۵ ۱5۱۲۵۲ ۵2 9 
۱20056 ۱2۵۳۵0۰ ۲6۳۲۵۱: ۰ 

501-6 ۵۲2-2 ۷۵ ۳۵۲۵۳۷9 ۱۵۳۵۴-0۵906 ]6/5 .[2013] 1392 5۰ ۴۰ ر00185] 
٩۵۳۳66۴ )1۳۵۱6۰(۰ ۲۵۳۴۲۵۳: 01۰‏ ۸۵۰ ۸۵۰ 


۲(»]6۱۱0604 ۲ 


1. 

0 01560۱۲۶۵65 ۲66 وععمعااوظه عباوو62۳۳0۲۱۷۵۱68 ۲6 رصلاطاه۵ مد ۸660۲0۱88 
۴ 6۵۲۳0۱۷۵۱5 (1 25 ,۱۵۷6 186 ظ۱ .ععاه]5 طها۲هاناهاما ۵ ۵ص ۵عن۲فصهع 
,3081386 ,061۳08 ۱۱۵۲ 0۴ ۴۵۲95 او رکع‌ع۸ ۱۱۱۵۵۱6 166 ۵۲ عه‌صطاا ۵061601 ۲06 
6 2۱۱60866( ۱۵۷۵6 ۵۲۳0۷۵۱6۶06 6۳۵6۲۵86۰ 10 ۷۷۵۷ 5 60۵0 10625 200 
چهباه۱۳ ۲۵باانه اهع‌ااناموم 280 اهاعمو 00۵898881 2080 ۵0۵۷6۲ ]۵ ک6واناهعو0 
2 5۵۳ ۲۵ 20۳00۵5 ۸۷۵۵ ۵۱0۲ ۵۷6۱ وا ۱ .0560۲566 اهعا۲ز0۲ 
مءبا6۵۲۳۱۱۷۵۱650 چ 6۳6۵16۶ 6۵۳۱۴۱۵0 صهصحصه 0۵۳۵0 2۵۵5 ۱۷۵5۵009 
0 ۵۳0۵۲6 00۵۱۷ و طا طقصصناط ۵۳۵۵66 16 ۲6۵۲۵860۲ 10 ۱8۵۲۷۵۲6۵ 
5 0۴ 08۶60 ۵۷6۵۱ 6۵۳۴۱۱885 80۷266 3۳1616 0۲6۶6۱۲ ۲۳66 ۱۷۵۲۱۵۰ 
6 ۱ ععا]اازماععمم اوصمام۵۷۵ع۱نا 6۳6۵8 ۵۷ ۲621 قع۵بااع6۵9 ۵80 ۲۱60۵۳۲۷ 
را۵0۲6۵ 106 ۵0۴ ۱۵۵۱۷ کصهاوعباون ۱۵۷6۵۱ عاطا رکاو‌با۱8۵۱۷]0 ۵۴ عومآاعج 200 1066 
0۵ ۱655 5617-600560۷ 36016۷6 ۲6۵806۲ 6 66۱۵5 280 8۵۲886 00۴818881 
۰ 6۳۱۲۱6۵1 200 180616۲۵5۱ راز هه زونه 


-.- ۵ ۱ 

۵۷۵۱5 ۱010 ۱۷۷۵۷ ع1 ۴۵۱8۵ قفقط وا سامظ ‏ 0ج 62۳8۷۵ ۵۲ ۱062 8۱185 
6 6۱600601۶ 01۲۲۵۲۵۴0۲ 5۲۷0۷ 10 اما ج ط6ز 0۷باک اصعععع۳م 186 ۵۲۳۵۷۱۵6۵ 
۱۰ ۴۵۲۹۱2 2 0 63۲0۱۷۵۱660۷6 


۷ 3 
0 ۲۵۵۷و عاط طا 6۵۵۷6۵ صععه عقط 0مصاعص 0666۲۱۵۱۷6۵0۵۱6۵ 1۳6 
۰ ۱۱ ۵۷۵۷( 19 0 62۲0۱۷۵۱660۵۱۵ 106 ۵۴ عاطعمعاع م1 061۷6 


4۰ 10156551010 3008 ۷5 

6 ,0۲۵0 ۵۵005 ۱۷۵5۵0069 0۵2 5۳10۲ ۲۵ 20۵۳00۵5 ۸۷۵۵ ۵/۵۲ ۱۱ 
۴ 0660۱۸۲56 ۵00 ۲۵باااناه طاسها اعووه6 صا کا ۵۵۲ ۵ 6ونامعو0 00۴818881 
۷55 0۱۷۲ ۱۷۸۵۲۱۵۰ 63۲۳0۱۷۵16650۱۷6 و ۵۲۵۴۵۱666 ظ۷/۵6 060۵۱6 6۵۴8۴886۵ ۲6 
۴ ۱۵۱۷۵۲ ج ۲۵۷۵۵۱60 ۵۷۵۱ عاطا طا هام ۵80 6۲۵9۵۵۵۵ 602۲8666 0۲ 
6ا20] وا ۵۳6 0۳۱۵۵۵۱۵۶ 00 ععآ۲ ۱۵۷۵۱ عاط1 (ا .عاصعصصعاع 62۳۲۳۱۱۷۵۱6606 
6 6۵0۱ ۵۵۱۷۵۳۵۵۷ 0۵۴ 6۵۴886 کیام]۱۷۵۲ 500 ۱68066صعاک ۵۲ 06۷010 300 
ات اه وت 


۱۵۲۵ ۱۵0 0۱۱) ۱ 4 20 1:10.22124/ 0200.8 
1۲60۲ 6, ۷۵۱. ۲, ۷۵۰ 3 
9711 ۱/۱۱6۲ 1 ]08:20-1001-1767387-100--1 


(۵۳۲۲۰۱6 ۶۵3۲۵ع۳) 


۲۳66 62۲۳۱۱۷۵|660۵6 ۱( 0۵/۵۳ ۱۷۵۵7 20۳0051 ۲۵ 5/5۱0۲ ۵2 ۱۷۱0۵5۵۵۵5 6 
90۳0۵ 


5 ۱۷۱۵2۵۲۱۳۲۱۵0 * 1 زمزحاعصج1 و۴21 
0 :6ا۵ععم۸ 0 :۳6۵۵6۵۱۷۵۰۰ 


(4 

,0۵۱۷۵۵۲۷ ۲6۵۲ 90ابا۲0ع ج وا ما۷ رعوم6م ۱۵۷6/66 ۵۴ 108وعع8عع 106 طهنا۳۳۵] 
ازه۱۷۱۸ م6 6۷۵۲۷ 1 8۵86۵۵0/۵0 آجباايه 80و وصکناهع0 ما صمتاعع‌زماه اج 
0 ۸۵۵۵۲۵۱۵۵ ۳۵۵۲۵۱۷۵۲۰ ۵۲ ما۵ 200 886868صص6ه۳م 6ص عه‌صاصه طاظ 
۴ 00۳00310 1۳۵ عو رععصهنا ۵اه ۵۲ واج۳0جع عاا عیاز راع۵۷ و رطلااظ 
ااو 0۴ 0۳6۶۵06۵ 6( عا رکعع[۷۵ 55۱۷6هاباو ۵00 0۵89888 اج ۵۴ 108616۲۱9686 
0 وه وا 2110 ,۱0625 200 ۱2۱8۱8866 200 عقصاع «اجوبا ۵۴ ۲۵۲896 6۲60ع[۲6 
۵ 6۷۵۳ ۴۲۵۲۲ ۲۲۵600۳۲ ۷۲۲ 31008 ۵۵۱0۲۲6۶۲6۵ 16 06۳86۵6۲۵0 ۱۷۷۱۵۲۵ 
۶5 ۱۶6 ,62۳0۱۷۵۱650۱6 ۲۳6 0۴ 60۳0۷( کنط ۱ .عصهمتاوویازمانی 6۲۵۲۵۲6۵1 
,۱0۱۳08( اه‌نازنه ۲۵۲ پا‌وموه و طااسا عصماج ممتصتص0۵ ۵0۷ ععمممه ها 62020 
,۲6۵۱6۲ عباوععا۲0ع رعصوعلا ع09ص۵ ۵۵۱۷ ۵۴ ۱۵۲۱۸۷۵۲۱ 2 آعبا۲اعومی ما پحااااماه 6 وعا 
8۵ ۲۳۱۲۵۱۵ 6۵۷۱600۰ 200 6۲۵۷۵8۵ ,21160810 ,۱208۵۷۵86 ۷۱۷/23۲ 
۸ .0۱0 6۵0۲2511۷6 300 6۲۵8010۵6 18۳650010 راعءزاناه 100616۲۲9۱8۵16 
۲ ۱۷۵5۵0066 02 65۳۵۳ ۲۵ 2۵۳6۵6 ۸۷۵۵۲ ۵۱۵۳ ۵۷۵۱ عا طا ٩۵۳1۴028‏ 
3 0۳6۵16 10 ۱۱۵۴8۵8656 (۱۷۵5۵0069 ع ۱۷۱۵۲۵ ۷۷۵ عز۲۷ ۱۵۷65 ۸۷۰ .۵۲) ۵20۳۵0 
0 مهونامعیا0 . مصان ‏ ۱۵۱ کعمصعااقهه صماماا ‏ مع۵ هیا عناوععاج62۳0۱۷ 
56 ۲۵ ۱۵۲۲۵0۱۵ ۵۳۱۵۲ و زا جاک ۵۳۱6 عنط۲ .عص۵۴ه 0عمناافصهم 
۱۵۷6۵۷ 300۷6۲86۱00860 96 ۵۴ عط۲۵-۰۲۵۵08 2 0۲۲۵۲5 300 ۱60۳۷ عیاهععا62۲۳0۱۷۵ 
6 6 ۱۵۷۵۱ 106 ۵0 ۷۱۵۷۸۷ ۵۱6۵1 عاطا ۵۴ حقص06 ۲۳۵ 1060۳۷۰ عاطط اهنامظ۲ 
۷ ۱۲۵۱۱۵۴ طا اصعصااصمصمم؟ ۵۲ ۵ورنامع‌عا0 196 ۵۴ 00۴81۴8866 
6 1۵۷/۵۲0۶ ۲6۵06۲ 196 وا کععاکیاه‌آکوهع-]5۵1 ۵۲ 06۷6/۵۵86 عطا ر۴ماکاط 
۴ 00۷۳۵۵۲66 86 06180 ۱6۵۷۵ م1 پحاناتماح 6/6۲ 20 پطلنعزمبی آه بدانامااوکهن 
اوعز6 200 5۵06۲6 اهه‌انامم ۵۵65و ومع منام۲۵عصا ع6ط 280 رمنطام0۵8 
واک یو 


۵ 2۵۴865 ۱۷۵۵ ۵۱۵۳ ,۱۳۱8۵ اهانن رصتاحاحظ رصناهع6ا023۳۱۱۷۵ :۱66۷۵۷۵۲۵6 
0 ۱۷/۵5000609 02 ۲10۲ا6اظ 


۰ ( ۲۵۳۱۳۵۱ ۱۱۱۷۵۲6۵۷ ۵۲۵2۳۲ رع۲بااه ۱۵ ۵00 ععونباعطها ووا۳۵عظ ۵۲ 62001016 ۵ :1 ۴ 
212 _ ۸۵۱۲۵ :۲-۳۱۵۱ 
۰ ,۲۵۱۲۵۱ ,۱۵۱۷۵۲6۵۸ ۵۲۵21 ۱۲۵۲2۲۲6 ۵00 عوهباعطها ۲۵120ع۴ ۵۴ ۳۵۲850۲ .2 


»0۱۲6 ۵90 رفابازا۷/۵-آباعه طا کح رععااتا ۲6۲60ص9عع-عنواصصععا رحا۸۵ 
66 ۲۳6۶6 0۴ 86۵۲ ,0۳00۵۳۵۲-۱۷/۵۵۵۱6) 06 طا کج رعع1۱ ۳۱6۳08۵-6۵60۲6۲۵۵] 
۵ 0۵۱8 صعطا ۵۲ ۵8و الا ری‌اآا6 002۲206 5۵66166 00956856 
ا9عاووواه طا ۵۵۲۱۵05 ۵666و 1۵ ق۵۵۱۵ عع/11 ۵۱۴۴۵۲۵۵۲ ,6۵888۵8 

۷۰ ۶ ۱۱560۵ ۱6251 21 3۲6 0۲ رع1۲ا]۱]]6۲ 


5. 

6 .691680۲165 ۲۱۷6 1010 0۷۱۵60 ۷/۵۲۵ ۵۲۵56 ۵۲6/8۲ اوع‌اععواه ۵۴ 11۱6۶ 1۳6 
۱ ۱ ۱ 300 ۲۳۷/۲۱۸۵ 0۴ 0/۵6۵5 0۲۸۵ 2۲6 عع11۱ ۲660۳00۱۷۵-668۲6۲60] 
0 .۱6211006] اطع ۵۲۵ ۱ 6۵9۵۱6 ۱8۵۲۵ ۵۲۵ 11166 ۱۵۵۲۵۵۳00۲6۵1 16 
۷ 30۱0۵ ۳۱۱/۲۵۵۱۵۵۷ 0۵۱۸۵۵۱ عافوب۲۳و ۵۲ ۲8۵ و 1۱66 ۵8۲6۲۵۵0ع-68۲۵ع 
0 500 ۲۵۲۵ عاآبان 2۳6 عع1۱ 80۲-66016۲60 .۱06811]160 عه ‏ جع 
۲ ۲۳6 ۱ 1۱۲۱65 ۲۳6 .1060 طا ۴۵۱0 ۵6 جهع 6عزمانای ۱۴۵۵0 1301۷۱0۱۵11260 
0 (8۱ 6( ط۱ ۷۷۳۲۱۵ ,60۲6 90 عام‌صاو ۳6ج اراک ۱۱۲۵۲۵۲۷ 6۳69 0۴ ۵6۲0۵0 
۷ 2۳6 و۲۱۱6 ,۵6۲00 فاص ۱۵ 6۵8۵۵۱۵ ۵۸۵۲۵ ۵۵6۵۴۵۵ ۲۳6۷ کعزنااجع 9 
0 ۳۱5۲۵۳۷ 10 6۵16 106 ۲۲۵۴۱ ۲۳۵06۵8 و قصاامع ۱0 ۱۷۵6 ۱۵۲۲۵۲۱۷6۵ ۲66 ۵۲ 
۰ (1 


(۷ 

716100۱1۲۲۰ ع-۳۱(۵۵0 .[2018] 1397 ۲۰ ,60۱00۵16 280 .۸ راکاه00صعن‌طما۸ 
-200۵۲ 601.۳ 931 طاععمصمصواهص۵ 22 طهایای! ‏ اصهتفج۱ 62۲3۷3۵8661۵ 
,79-۰ :6/1 ۱۷۵۵56۲۰ ع-۳۲۵۲6۱ 

8۱, ۲۷۰ 1365 ]1986[. ۷۵۵88۵6 ۳۷۵۴9/۵۲۰ 8۰ ۸۵2۵01۳66۵[۵0 )605.( ۰: 
۱۱۵5۱۲-6 ۱ ۰ 

8۳3۲, ۷۱. 1373 ]1994[. 506/6۱6۳0۵5۰ ۲6۳۲۳23۳۱: ۰ 

۵ ۲۵۲5۱ ۸۵0۵۵۷۵۲-6 097 آکاباعل-۱۷۵09۵/6 .20041 1383 ۳۰ ,ا۳۱۵۲۲۲ ۴0۲۵۳۴ 
۰ ۴ ۱۱۱۷۵۲5۱۱۷ ۲۵۳۲۵۴۱۰ ۵۳0۰ ۵00 ۸۲۵۵۲ ۱۷/۵۵۵۳۵-6 7015۲-6 

6606۲16, 6.1997. ۳6۵0۳۵65: (۲۳5/۱0105 0 ۱86۲۵۲6۲۵00. 1. 
)1۳۵۱6۰(۰ 0۵۳0۵۲]086: 6۵۳0۵۲۱۵826 ۱۱۱۷۵۲۵1۲۱ ۰ 

:۰ 60۰(۰) ۸۵۱۵6۵۲ ۱۰ .مابازه۵/-انزاع۲ .[2015] 1394 .۵ .۸ را۲آلاز۵ ۲۱۵ 
50۵۷۰ 

۰ ۰ :۲۵۲ ع-۸0۵9 00۳ ۱۷۵5۲ -۲۵۲۴ .[2007] 1386 ۲۱۰ ,۱21101 

3 ۱۷۱۵۲0 ۷۵۱ ۲۸۵۷۵06۲-6 6۳۱-۷6 ۱۱۵6۵16 :۳۲3۲3۳8810۱۷۵۲ 8۰ ر۱۱۵۲۴۱۷۵۲-۱۷۱۵1/20 
83-۰ :56 ۵۱۵۱-6۲۴85۵0 ۳۵2۳۵600۵0636 ۱۷۵۲۱-۵۵۰ 0129۲ 

۰ :۲۵۳۲۵۱ 60.(۰) آجا۴۵۳۵۵ ۱۷۱۰۸۵۰ 50۳01۰ ععهو(اا۵/ .[1996] 1375 ۱۱۰ ره "52 

۰ ۲۱۰ ۱۳۵۳۰ 00۳ 2009/۵6 ع-7071/0 :[1977] 1356 2۰ ,59۴3 


۷۴۵ 3۱0 106011۷ ۵010۱۷6 وج کج 0۲صایاج عمط ۵۲ هطاااوینا0اب موز عهع ۵۲ 
وعناووا ۵۲۳6۲ 1۳6 0008ج 3۳6 ۱۸۵۲۵6 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۲ و1۱6 166 ۴۲۵88 ۱5۲۵۲۷ 
۰ ۱۱۲6۲۵۳۷ ۲۵۲5۱۵۳۱ اجعاعوواه ۵۴ 1۲۲۱6۶ ۲66 ۵۲ 3031۷515 186 ۲۲۵۴۵ 06۳۱۷6۵ 


ر۲6لا۱۲۵۲۵ ۳6۲۵۱۵0 ر66۳0616 66۲۵۲۵ ۲1/6 ,۵۲۵۱۵۵۵ :۱66۷۷۷۵۲۵6 
300 ۴۵6۵۲۳۷ 


۴۲6۱۱0604 ۲ 


1. ۵۵ 

از وج ,۷۷۵۲ ۱۱6۲۵۳۷ 3 10 ۱۳۱۵۵۳۲۵96۵ احاصعوعع ۵۲ وا 16۵ ۱۱۲۵۲۵۳۷ و ۵۲ 111۱6 16 
۲ 1۳۱۵۱160 ۱۵۸۵۵۱08۵6 01660۷6۲ وبا 66۱۵6 280 هه عا 0۴ 50۴826 59066 
۳۵۱10960 ۲66 ۷8۵06۲6۲۵۱0 0 عصطاأج ۵806۲ ۵۲۵66۲۲ ۲۳66 .1676 ۲۳06 طا 006 
و وج 16۵۲ 106 ۵00 1۵6 ۳6۳۵۵۱ اهع‌اععواه ط1۱ (۲۵]6جم عع) 1116 ععسمااع 
8 ۱۱ ۷۷۱۲۱۲۵۲5 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵ 0عفیا 6۳۲6۲1 6 ۵۷۵۲ع۱انا 0 وج 5۵ ۱۷۷۵۱۵ 
0 ۲۵۱۱۵۷۷۵۵ ۵۵۲۲6۲0۵6 ۱060116۷ یاععو مفاچ ۵8۵6۲ ۲۳15 ۷۷۵۲۲6۰ ۲۳66۱۲ ۲۵۲ 1۲15 
6 ۱۱ 602۱9865 16 عوبه‌عاه معاچ ۵80 16۵6 ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۵اه ۵۴ عع/1ز1 ۲66 
ااج عع۱00۱۵۸۵ ۲0۷و تصععع۳م 16 ۵۴ وهآاواناممم اهع‌آاعناهاه ۲۳6 .۵۵116۲86 
۱۱۶ 10 طاظ عظ1 68۵8 ۵۴۵06۵0 ۵۵6۳۷ 600 ۵۳۵56 ۳6۲5/۵۲ اهعاععواه 
66۳۱۳۷۸۰ 


-.- ۵ ۱ 

6 5۷0۷ 10 6۲۵ ۱۷۵۵8 0۲۵۷۷۲ 3۳6 ۵2۲316 انامماو وع0] 5 6606116 66۲۵۲۵0 
60 2 0۷6۲ 0۲۵56 ۱۱۲6۲۵۲۷ 200 ۵0۵6۳۷ ۵۲۵]۵0ظ طا 16 18 ۵۴ عع۵9] 1۳۵0۵۳ 
0 2۲6 0۵۲۵۲60۲ ۲66 ۵۲ عاوعمعاع ۵۱۴۴۵۲۵۵ .ععا۲نااجعی ۲۱۷۵ أبامماج ۵0۲ 
,603۲3616۳ 26۳0۲6 0۲ 08860 621680۲165 ۴۷6 1۴10 0۲۷۱۵060 3۲6 و1116 200 ۱6۲6 
۰ 0 ۱۱۲6۲۵۱ ۲6 ۲۳6۷ ۷/۵۲۲۵ 300 عبا166000 رباج 


3 ۷ 

,۱560 ۷۷35 ۱۱۵۲۳۵۵۵001۵8۷ 0206۱۱86۱۲۵۲۷ اوعز ماع 1 رقاو0 1۳6 6۲اجع 10 
فاووص68۵ . صج. ها ۱‏ رصاهه۵عمصج ‏ )066۲1۵1۷۵۰۵۵۵۱ عطا. عاز۱۷ 
۰ 1۶ 301726 10 2000160 ۷/25 ,10625 5 6600616 


4. 10156551010 3008 ۷5 

0 0۳۵۶6 6۳۵۱۵۲ اهع‌اععهاه ط ۱068116160 صععها ۷۵ ععان1 ۵۴ ۷/۵۵6 ۲۱۷6 
۲66۲-20 ,5۳۵۴۵۳۱6 ۲6 ۱ 5و ,11165 860۲6-66۳0۲6۲6۵ :0061۳۷ 
-6ا00 طا کج طعبای رکع11۱ 90۵۲-6۵۴06۲۵۵اناج ,نت۷۵9 0۳00 ابر طا کچ ععااا1 


0 اک ۱ و10 ورم1 
۷۵۰ ,۲ .۲۷۵۱ ,6 1۲60۲ 
و6 1400 174767387 1001 00:20 ٩‏ 1 5۱۱۱۷۸۵۳ ک ٩/2۳/۵۲‏ 


(ع۵۳۲۲۰۱ ۶۵3۲۵ع۳) 


۲۱۶ ۲0 5۶۳6 ۲۴6 ۲۲۵۴۸ ۳6۲۵5۵ ۳00 ۳۵۵۲۲۷ ۳۵۲5۱۵۳ 1۴ ۳۵۲۵61 و2 ۲۱۲۱6 
92 


6۵۱0۵02 ۴۵۱6۴۵6 *صکزجموموب۸0 طواام‌مط۸ 


۳666۷۵4: 9 ۸0020]: 12/0 


(۸ 

6 01560۷6۲۱۱۵ 0۴ 0۳۵6۵55 106 وا 6۵0866۵ ۲۵۵۵0۵۲8۵6۵8۵1 و وا طاتاون۴۵۲۱6 
66۳616 66۲۵۲۵ 10 2660۲۵8 )۱۷۷۳۵ رک6 ۱۱۳۱۵۲۵۲۷ ۵۲ عطوهآاهع1)اطواه 
۰ ۱۱6۲۵۲۷ ۱8 ۵۲ 6۵0۲60۲5 186 10 ۲۵۵06۲ ۲66 06آباع ۲21 عصعاه 16۱0۵65 
۴ 16۲۳5 1۳ ۵06 ۵۳۵۱۵۵6۵۵ ۵6 1۳6 کچ ععااا ر۵ا۵۵۳۵ ۵۲ و۵۵۵ ااج ۸8۵۱8 
201۷55 ۲۵۲ اوتاصعاهم ها و ۵۷6۵ رومآه‌صن؟ ۵۲ ومااه۱ ۷۵۲ 280 ۱ ۷اکصمرم 
۰6 0۴ و1۱6 106 2031۷260 25 ۵8۵6۲ ۲۳۶ .60۲65( 5 6606116 ۵۱9 0660 
۱۱۶ 10 51 166 ۴۲۵۴۵ ۱۱۲۵۲۵۲۲۵ ۳6۲۵۲۵۱ 1 ۷۷۵۲۱۵ 621ا5ع62 3۳9۲۵۷5 ۱۱۵5 
6۳03۲8616۲ ,860۲6 :621680۲166 ۲۱۷6 طا 1۱۱66 ۲اعطا عطا/۴اععهاه ربا نااصعع 
۵5 ۲۵۵۳0۱6۵۱ رطمآا0۲۱2قعاهع واه صا .ععاعز1 01۳66۵ 300 1660010 ر0طاباج 
۵ ۱۱۵۲۵۵۳۱0۲۱۵۵۱ 280 ۲۱۷۱۱۵8۵ :۱۷۵۵6 9۵0 ماصا ۰ ۵0۱۷۱060ایاو ۰ 3۲6 
8 300 0150۲5۱۷6 :۱8086 ۱۳0 صعاج عقط 680۳۷]وع-صانای ۱۸۵۲۵۵۳0۵۲6۵ 
وناطا 300 6۵88۵16۷ ۱۵۵۲۵ 2۲6 ععا1 اهعز۵۲۵۵0۲ راه)عصعع ۱ ۲5۱۷6۰ناعوا0 
6 ۱۷۷۱۱ 6۵0808۲500 طا 1621100)اصعو 568۵06 6۵۳۵۵86 ۵۵۲۵ ۱۸۵/6 
6 06۲۱0۵0 ۲۱۲۵۲ 1۳6 ۵۲ عع11۱ 16 ,۵6۲5۵66۷۵ 6اوزارنای و ظ۱ ۲۷۵۵۰ ۲۳۱۷۲۱۸۱۱۸۵ 
6۵ ۲۱۱۵ ۷۷۵ ,۲۵۱۱۵۷۷ تا که8مزبعم 16 وا ۱۷۷۲6۵۲۵25 ,90۲ ۵00 589۵16 
۴ 630۵01۱66 ۱۱۱۵۲۵۲۷ عط1 مد عنام ,۱۵۲۵۵۷۵۲ .عع۲۱ز1 غانه۵0۴۴ 80و 6۵۵/6 
و16 ۵1۲06۲ رکا16 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۲66 ۵۴ عاصهتصهع 200 عصمآاا۵۷0 696۲۱6 رک0۲طاباج 
۱۳0۱۸۱6۶ 200 ۵۲2۵81211 مه رلاا۷۵۳۲۲۵ ۵6۵680 ۱۷۸۵ 6086۲۵6 
۴ 01530063۲8066 500 20063۲8066 300 01501366108611 6606۲6 1۳۱۵116311006۰ 
6 ۲۵۳۴ 06۲۵۵۱۷۵۵ 06 690 ۱۸۵ ۵۴۵۵۵۲۵۷ 280106۲ 2۳6 860۲66 کناه۷۵۲0 
8 6۱6۳۱6۱۲۶ ظآ۷ وموا مه طا فطل سای 0باک خصععععم ۲۳6 .ععااا1 
6 ۱۱۲۱۸۵۱6۵ عوع۱ ۲۵۲ 3 25ظ 186 ۵۴ 6۱۵060۲ عط رعع‌هام ۵00 602۲۵616۲ 10 
۴ ۱5۲630 ۷۱۵۷۷5 310006116 10۵۷۷۵۲۵ ۱۷۱۵۷۱۵۵ .۲۱6 و عصاععمطع 0۵۲ 85عع۵0۲۵ 
6۵ ,۱۱۹۲۵۲۳۷ 300 ۱۱۷۲ 06۲۱۸66۱ 6۵۲۱6۲ ۵۲ ۱80 ج هطآباکانام رطکآمآ5۲]ا0 


,۱۷۵۲6۵۷ ۲۵0۵1۵026 واه ر۲6نااجعانا 200 عووباعوها طهآ۳۵ع 0۲ ۳۵۲۵85۵۲ ۲هاعاوی۸ .1 * 
۴ ۱۵ وزع000ع :2۳۵1 ۱۲۳۵9۰ ۲160۳20 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۷ ۲۵08120261 طعصصاا۸ رع۲بااهع تا 200 ععوباعطها و۳6۳۵ ۱9 ۷۸۵ .2 


6 ۵00 و0۵15 01560۲6 192 عطاولا ‏ .۲6عآن ۲‏ 196 0۴ ۱68600۴0۷ 
6 0۵۲۱۸۷6۵ ماطعصهآاهاع عط1 طاوامه 1۵ وعطمع 2۵۵۲۵‏ 0128آناوعنا۴۵ 
5 031 6۵۱610۵60 وا 1 01560۲56 160وونا زماناء 1۳66 380 01660۲56 0801۴818801 
6 ۵۲۵۵۲۵۰ 0۴ ۷۷۵۲۲۵ (۱ ۱06011۴160 ۵۵ طهع 0۷فا ۵۴ اجاناهععج ۱26۷۷ 
۶6۵ 2۱0 ۳6۵۲0 06 620 86۳0۱6 ۱۵۸۵۲۵1011260 166 0۴ ۷۵16۵5 5۱۱۵۵0۲۵8660 
0 5۱60 ۱5 ۲۵86۲۵-۵3۵۲۲۵۲۱۷۵6۰ ]2821۳056 52200 6۷6۱ 6910 ۲۱۱۱۵۲۵-۸۵۲۲۵۲۷۵6 
6 ۱6۷ ۱۱۵۲۵۲۷ 200 اوعز۲ماواصا صععساع ‏ وع80۲1ا ۵‏ عط ع3021۷5 

۰ 0۴ ۱۷۵06۲5۲۵۱۵۱۱۵ 06۲۵۲ و وا هطآتاناعع۲ ر0عاحصاصدااه 


۷ نا 

۴۰ ۵۱0/۱۰۶ ۱۵ 5۵2-0-۳80۲9-۳70/۶ ۷۵ ۵۱۵[۲ ۱۵۳ 2007[۰] 1386 با ,6۲کونیاط۲اظ۸ 
٩۰ ٩20۲3۲3۰ ۲6۱۲۵۱: ۰‏ 

۰ 606770۳0۰ ۳0600901-2 0۳۱-6 .[2000] 1379 ۸ ,8دا۲۵۲۵۱0 
٩۷666۵۲۵0 61 ۵1. )۲۵۴6۰(۰ ۲۵۳۴۲۵۵: ۱۷۱۵۲۷۵۶-۵ ۱۱۵۲۵۱6۵۲۷۵ ۲2۳001021‏ 
۲65۵۲06۲-۰ ع 

۰ 00ج اومه)5۵۴ ۱۱ .6۵8عع۵۵8 6 ۴۴۵۵6۱ .[2007] 1386 ۱۱۰ باالا3عدا۲0 
۰ :۲6۳۲2۳۱ 1۳۵۳06۰(۰) 120800106 

۰ 22۷۲۱۵۲۵۲۱۰ ۱۷۰ .۵00۴۵ ۷۵ ۵۴65۳ .[2008] 1387 ,۱۷۱ باالا3عدا۲0 
تاوووتا و 

-0۵۷ ع-۳/۳۱۳8۵-66۳(۵6 ۸6۷۵۰ ۱۷۵2۳8۲-6 .[2010] 1389 ۱۷۱۰ باالا3عدا۲0 
۰ ۷۵ ۴2۵۲۳۵۱۵1 ۵1-6 ۱۷۱۵1۵۱6 :۲6۳۲۵۱ 1۳۵۴056۰(۰) ۴۴۵۵۱۲۲ ۷۰ ۴85۵۴۲۰ 

6۳66۳0۱21, 5۰ 1980. 6۳۵/55006 56-۴05۱۵0۴۸. ۳۱۱6۵80: 6 
0۲۳ ۰ 

۰ ,۸0۵01 ۱۵1-۵ ۲۵۳۱۱-6] ۱0۱-6 ۷ اباوم) ,[2017] 1396 .0 راکنا 
۰ :۲6۳۲۵۱ ۵۱۷۵۳0۵6۲۱۰ 

۰ :۲6۳۲۵۳۱ 60.(۰) آصاهبا۴۵۳۵ ۱/۰۸۵۰ ۵۱۵۷۵۰ [2006] 1385 .201 531 

۳۵۳۳۱۵۳۵-6 00۳۵۵۳۵۲1۶ ۵۳۳۵9 ۱۷/۵۶۵16066 .[2018] 1397 .لا ,510۲6۷ 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ ۲۵۴56۰(۰) ۳۵۱۷۵۴۵۵6۳ ۲۱۰ ۸۵9۴86۸۱۰ 

۰ ۱۷۱۵۹۵56۲۰ ع-۸0۵9 ۸۷۵9۹0-2 ۸۷۵2۵06۱-۱۵1 .[2005] 1394 با ۲۷5۵ 
۰ ۵۵۱21۳ ۲۱۵۷۵۷۵۲-۵ :۲6۳۲۵۴ .۲۱۵۶616۱2306 


8۵ ۵۵9 طا ومآامنکاها اعآعمی و۱۳۵8 718-680۳۷ 196 ۵۲ 
5 و۵۲۵۷ ۲۵۲ 01۴1605ع5 ۱۵۸ ۵0۴ 6۳8۲6۲8۵86066 ۲۳6 300 ۵۲06۲ اهاع0و 
۱۳ 6020865 ۱ ع8اااناوع۲ ر۵۵6۲ ا 6۵28866 ۲۵۱۱۵۷۷۱8۵ آناععه 
6 اطع 6016۶100 1۲ 061661۵016 ۵512066ع۲ ۲۳۵ .01560۱۲۶6۵5 
۹ ۱6۷ 0۴ 6۳۸6۲86۲۱66 16 کاوهععباه کمنا۲0ع 00۵۷۷6۲۴۱۷۸ 300 0560۱۲۶65 
0 ,۳۸۵۲۵1۱۵۱۱260 106 1۳621 5۳00۷5 ۵8۵6۲ ۵۲۵660۴ ۲66 ,0156002۲666 200 
0 ۲06۱565 5۲۷0۷ ۲۳5 66۵۲۵۰ 0۵ 10 ۷۷۵۷ 5 ۲۱80 50۵6160۷ ۲6 ۵۴ 5ع(]] ۱۱۱۱۵۲ 
6 10 6۳۱۵۱۵۱۷۵۵ 06 680 ۵۲000 اهن/۲۵ ۱۸۲۵۲ 16 رآناها ,5608ع/60 

۵106۲ 6۵016۲۱۱۵۵۲۵۲۷ ۲6۱۲۶ 26 ۰ 


2-۰. ۱ 

کا 1۳ ۵۵۱۱۱۵6۵۵ وا ۱16۲۲۵ ۳6۳۵20 ۱۷۷۵۲۵۲ 8۲691 2 ,5۲0۷ ۵۲6۵9601 186 ۱0 
6 ,0306۲ عاط ظ۱ .هاصهع ‏ آهابتانه ‏ 0طج اهعز۲ماواط راهه‌آناهم راواعمه 
۴ ۲۱6۱0 ۲66 0 ۷۵665 5116۴8660 ۵00 ,۲565ا2011-01660 01660۱۲565 020۴810۵۳01 
۰ ۷ 06۵۱ ۲۵۷۵ 60/6510 0۳5 53 و1 ۲۵۱11005 00۱۷۷۵۲ 


3 

۷ ۱۴۱۸68660 عکا ۱6 رصفاهز۲موازط عه ممومرن۱ 0۲3۷۷6 ۱۵1۴۱۷ ۵8۵6۲ ۲16 
0 0ماععنان 10 16 106 ۵۴ ۲6۵0108 1۳6 ۴۵۲ 00۵۷۷۵۲۰ 0۴ ۱60۲۷ و اانام‌نا۴ 
6 ع6 ۱ ۱66۱۱۱0۵ ۲۳۵۵۲۱6۵ 280 عاقاصج ع۵ویامععا0 اهع‌آاا۳ع بای عاط1 
۰ ۷ 966 


4. 0156۱255100 30 ۷5 

0 ۱6۵ ط۷۱6 راهن ۵۲ وهآاافوج1۱۳ ۵۴ ۱6 106 1ج ۷۲۲۵ ۷۷۵5 6015100 
6 اافع 9هاععا60) .عععوجه 280 ععو۲نا0عک 01‏ رفن۷۵ 1 6028866 
6 006۶ ,3011-0166011۲56 20 06۷6100 0 61ج صچ طا قعو‌نامعوا0 
6 ۱ ]06۷ ۲۳6۵۵۲6۵1 280 اوعاع0۱۵ع۱06 مهبام۲ظ1 ۵۵۵۱ فاص صا عاعاعع۲ 0 51 
151005 106 69۱160865 ۲۲6۵۱۷۵8۲۱۷ ۲۵ .216و 166 ۵۷ 06۷610۵60 6و۲بامعو0 
0 ,۱۱۵۱8۵0۱5 6( تعصاجموه ممناتعمم اهعآاناوم عا ۵۲۲۵۲5 رعصل! 106 ۵۷ ۱۸۵06 
وزیا ۵0۷ 06۷610۵60 عویامعوز0 86 6۲۱۱61268 مفاج ۳6۵ .۴۸۵6566 106 5۱۵۵0۵۲6 
0 ۲۲۵۲۱۵۱۷ ۲۵۱۱۵۷۷۵۲5 86۱۲ 200 ویو 16 ععباععا اناهطماج عصا] ۱۸۷/۲ 0۷ 
۱۷۰ 


5. ۸ 

0 ۲۷۱6۲۶ 166 ۷۷۸۵۲۵ ۱۲۵۱ ۱0 660۳۷ 70 16 1 00۵۷/۵۲ ۵۴ 66۱۲6۲5 ۱۵۵10 16 
5 ,۲۵۱18210۳5 01۴۲6۲6۲۱۲ 0۴ ۷۵16۵5 5۱۱68660 160وها9اا6 وزگینگ .عزآیاو ۲۳6 
6 51۲6۱08۵106060 روناطا رو ۵۷۷۵۲ اهع‌آعها0ع۱0 1961۲ جاهبا۲۵ظ] ععععواه 200 


9 -0.2020 4/0230 10.2212: 201 4 ت۱۸ 
۷۵۰ ,۱ .۲۷۵۱ ,6 1۲60۲ 
2 ,67387 1.1.47 20.100: 00 2 51/71716221 > 5/211718 


(ع۵۳۵۲۵۱ ۶۵3۲۵ع8) 
500 015 52 ۱( 0۵0۳۵۲6۲6 150۷۲5۹۱۷۵ 1 ۷۵۲6۵5 5۱۱6۳۱۲ 


526106 661۲ ۱۱۵ ۵۵۲۵۱۱۵۱ ۶ 
۱۷۱۵ ۵۳۱۱۱۵۵-۲۱28620 ۳۵66۵۱2۵06۳ ۱۱3 


۳۵66۱۷۰1: 0 ۸680۲60: 712/0 


(4 

5 0906۲ 15 ر200۳۲۵260 اهع‌آعوه۲9000۱ع عآع] 0۲و 6۷ 2 ۸000188 
0 50۵6161 ۱۲۵۵۱۵۲ 719-66۲۷ طا عععقواه وبا۷۵۲۵ ۲۳66 0۴ ۲6۵۲۵86۵۲۵00 ۲6 
۵ 6۵016۳0۵0۲۵۲۷ ۰ 0 008۵۲۵۵0 16 تعصاوعج وهاععا60 ۹910۳5 
۷ 0۲ 016۲۷۵۲00 ۲ کام6۵086 ]۱ ,عفواه اهآم5۵ یاهاج عهو‌باهعوز0 
۸ 00ج عط وج ۷۵۱۱ عو ,۵۳۵6۲ اوآعمو 6۵866۲۱988 ۱0۵1086 
۴ 66۳016۲ 196 0۴ 06۵۱26688601 6 ۷۷ رکه]نصهای عصااعه 10 ۱۵۵۵۱۳86 
5 ۱۱23 واوععوباه 0واج ۵۵۵6۲ ۲8۵ ۸۳۰ 6۵0۲۷ 71۳ 6 1 00۵۷۷۵۲ 
۴ 6۳6۲۵606۵ 1۳6 کع۱00۱621 کم‌نا۳۵ع 00 ۲5۵5با01560 66۲۵10 10 ۲661621168 
,3۳ ۵۲۳66۲ 16 0 .5۵66 طا ک۵ونامعو0 6۷۸ 200 00۵۷۷6۲ 0۴ 66۱۲6۲6 ۱26۵۷۷ 
6 ۵۷ 5۳0۷۷5 ۵۵06۲ 166 رطاعاعز۲ماکا عم ۵۲ ععام۵۳۱۵۵ 106 ۷۲ عط۱ا طا 
6 0 60165107 1 30۵0۵6۲ 5061610۷ 10 ۴۵۱0۵۵۲۲۲656 51168660 ۵00 5۲۲۵12 ۱0۷۷۵۲ 
56 ۲۱۱۵6 وا ۷ااوباعج ععموااع5۵8 280 کنااهاه ععزمانای 1۵ 000ععز0۵ ۱۲۳۵۴۲ 
۲ ۲65۱5 10 ۱320067 اوع50 166 0۴ 00۵۲۲۵0۱ 166 21 ۲600 ععع‌هام 101 10601082 
6 ۱۵۲۶ ۵106۲ ,۵۳۱0۱6 عاطا طا معه۵۲۵مه اونا۲۵۲۲۵۵ض۱ 196 ۵ عیاطا ,۱۵806۲6 
,۱۵۲۵۵۷6۲ ر5ا 3000160 ۵6۵۲60۵0۵ ۲۳86 .3031۷566 200 6۵۴8۵8۲1608 6۵۲ ۵0ویا مکاح 
۰ 2۳۱05 00۷۷6۲ 0۴ ۲۳60۵۲۷ 5 اباج6ا۴۵ 0۱ ۵8660 


6016510۳0 ,۲۱۱۹۲۵۲۱615۳۱ ۱۱۵۸ رع)هاعآک6 ۵۷۷۵۲ ۱1560۱۲66 :۱66۷۷۷۵۲۵06 


۴6۳060۵ ۹ 

1. ۵۵ 

6 ۵۵۳۱۱۱۱6۶ 5۲0۷ 0۳۵96۱۲ ۲۳۵ رکا6 ۵۴ ۱6]۵۲۱6۲9۷ 96 ۵9 8660 
00۷/۲۴ 1۳6 1۳ 01560۱۲565 200 61385565 0۲۱۷۵۲0۱۷5 ۲6۵۲۵56۱۵11010 


۰ ۲۵۳۱۲۵۱ ,۱۱۷۵۲5۱۱۷ ز م۲۵0۵ طعصصواام رع۲نتاجعانا 200 عععباعطها مدلونع۳ ما عاعز0صه) فاطاط 1 ۴ 
۵ ۵ :۲-۳۱۵۱ 
۰ ,۲۵۳۱۲۵۱ ,۱۵۱۷۵۲6۷ ۲۵081۵09 معصصهااه۸ رع۲بااج تا 200 ععوباعطها 26۲۵۲2۱ 0۲ 550۲ع۳۲۳۵۲ ۸65061216 .2 
۱۷۵6۷ ۲۵020۵031 ما۸ ره۲نااه/۱۵ 90ج ععویاعوها ۳6۲۵۵9 ۵۲ ۳۳۵۲6550۲ ۸65061216 .3 
۰ ,۲6۱۳3۲ 


مدای اه چانعهسآا 


۱۵۲۵ 11160۳۲ ۸۲۱ (8 


)۴6۵۴۱۵۵۲ ۸۵۵۱ 6۵2/(( 


۷۵۵۲ 6, ۷0۱. 1, 1 


1 ۲۷۵۴ 6 5۵۲۱۴۵ 
(5601۱0۱۵۱۱۷ 0عصعنامایبع) 


6060 05 53 طا عااا6۵۲ ۲5۱۷6بام‌وزطا وا ۷۵168۵5 5۱۱69۲ 
24 مد ی اس ی :۶۰ ]060 ۳۱8868۱۱28 ۱۷۲۰ رع۱۲۵۵2۵۵ ۱۱۰ رتصععع6۱ .5 


۸۵۱۷ 660۳۷ 9 عطع مه 5 106 ۲۲۵۴۵ ۳۲۵5۵ 200 ۳۵6۵۲۳۷ ۳۵۲۵5۲۵9 ط۱ ۳۵۲۵۲۵۲ وچ 11116 
57 م رومام مس ...10 8 89 0 03 |60 ۴۶ ر6ا008اهبه ام مر 


۵ ۱۷/۵5۵00609 ۵2 551۵۳ ۲۵ 20۳065۳ ۱۷۵۵0 0/60۲ 1 عباوعع02۲۳0۱۷۵۱ 1۳6 
8-0 ام :1:11 0 8 85 ۳۵۲58۱ ۷۶ راقطو تمتصاعصصول ۲۰ 


۷ ۱۳۲۵۲۵۱6۵ 5 6۲۱6۵ ۵۲ 0۵560 ۵۴۳۱۵۲2 ۵۳۱22۵1۳" 2 طا کع۲ناههزام۱9 اهصمتا0۵0۷6۲62 ۵۲ کافراحص۸ مر 
11-3 ده و مه اس ۱۷۰۱۹۵۹۲۲۵ 


۸۵۵۲۵۵۵ 56910116 ۸ :۴161109 061۱0۳۵85 صا کعع9۵۷ عص4اهص]هاط 
14-6 ی و و و وه نم توا روگ اه موی اه وت وا ام نیت و ناه اس ۲ 2۵۱1۱1۵۱۵0۵ :۵۸ 


۱6۵16۷۵ ۱۳۵۵1۵0 ۵ ۲۵۲۵۵۵۱6 پزوع۷ لا صاز ععا5۵ 66806۲ ۵۴ 86۵۲۵5۵۲۲۵۲006 
ک۸۵۵۱5 ۲56بامعوزه نها ۵9۱۷۵۱ 0عقع0 ۲۱۱5۲۵۴۷ 
17-9 مرو |60 51۳081 2۰ رطاصصنط) تصهعج۸۵۵۱ 2۰ ,۲2۳66۲2806 ۱۷۰ 


٩00 ۸۵۵۱6۵1096‏ ۲۱۷۵۵5 :۲۲۵۷۵۱ ۲۲۵86۴۵۲۲۵۲۱۷6 ۵00 ۲۵۳060۵۲۲۵۵۴ 
20-3 مه وت بت رت وچ سرت نی نت سا ساوسو و وه وه وه :۱۳۵۲۵۳۱۵۵۳۵۳ :۸2 


۵ 0 ۲۳۵۵۳۷ 106 1۵ وان ۱۱۲۲۵۵ ظ۵ر 
... [۴۵0۱۷۱30 ۸۵۰ 


۴ ۱۱۵۱۵9 ۴۵۱۴۵۱۲6 2وصعمهاو هه کع۲نااج۲ع تا 0عزام۸۵؟ ۵۴ ۱۵62 6۵۷۵۲۵۴5 16۲۲۵ 
۷ ۱۵6۵3 ۸ ۱۴۵۵۱۱6۵1100۳۰ 
27-9 و و و دم دم :۶11 8] 60 8۷۶ ز0 ۵6۵ ۱۷۵۳6۵۲۴۵۳۴۱28 ۱۸۱۰ 


۴ 58۵۱3۷۷۵۱305 ظ1۱ ۱۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ناو و ۵۲ 560۷ 569۱۵-66۲8۵۴06 ۵ 
30-2 مسا 2:11 8 [۴ 6۵ ۲۵۵۳۱۷8 6۰ رتحاوطاه)ک] ۲فهلا ۸۰ را۲کول۱ .5 


۵۷ ۲۱۲۵۲۵۳۷ 10 ۱۱۵۵۵۵۵ ۲قعونا عط ۵۴ عباهم‌از0 ۸۵ 
33-5 گ و و ۲۱۰۲۱۵3۳ 


اوزده‌تام۱0۲۵۲۵ ۹۷۱۱۵۵۵۷۵ ۸۵ :۱۵۵۲ ع-۱ع۵ 0ج «اعهیروصطصاعع حا م02۲2 ۵۴ عصمتاهادع6ع860۲ 
36-8 وا موم 11 :2:1 3/31۷ ۸۵۵۱6681 ۲۷۰ ر520612806 ۱۷۰ ۲۵۵۷۵۸ ۱۷۰ 


۳0۳/۳ 

9 
ش++2؟ 

صهانی ۵۲ جانجه۲نصآ 


] 16۲۵۲ 1116017 0 
۳) 017 
)6۵۲۳۸۵۲ ۸۵0۵۱۵ ۳6۵2۱۵۸۰۸ 


1 ,1 .۷۵۱ ,6 ۷6۵۵۲ 
1 ۲ ۰ 50۲۱۳2 
(۷ااجباصصوتجصعک 0عصعنامایدع) 


صجانیام ۵۲ پحاتوع ولا 81۲۵۰ص۵اف8عع6۵۴86 
۱۸۲۵۵۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 0۲۰ :01۳۵۵۲۵۲ ۱۷۱۵۱28188 
۵2 ۸۳۴۱۵۵ ۵۲۰ :]۴20۱0۵۲-۱6۳6 


:۰ ۴0110۳۱۵1 
(صوانبای گم زجلا ریجنا 6۵8۵۵۲217۷6 ۵۴ ۲مکعع۳۳۵۲ ۸۶5۵61216) 6۲۵۷۵1 ۵۵۳۱۶2۵0 ۲۰ 
(مططو۱۱۵ ۵ تیه باتک۴۵۳0 ره۲نطجهنا 200 عومناوطها مهتععظ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۴) ۴۵۵۵۳ ۱۵۲۴8۵۵۵ 2۲۰ 
ز۱۱۷۵۵ ه۲صجا رعبااج۳عنا 0ط۵ عومباع‌دها وهآونع۴ ۵۲ ۳۳۵۲۵65۵۲) ۳۱۵۹5۵۱۴ ۱۷۱۵۲۷۵۲۳۱ ۱2۲۰ 
(طداذبای ۵۴ و۱۱۵۷ رباج عانا 200 عودناعطها طونک۴ع۴ ۵۴ ۳۳۵۴6۶50۲ ۸۶5061216) ۱۱۱۱۵0۵۷۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 2۲۰ 
(حانوع۱9۷ تاحاعهع8 0تصاوطگ رع۲بتاههنا 20 ععمنودها طکناعطع ۵۴ 0۲عک۴۳۵۲۵ عاوتمهععه) طواصیام‌زولا تلم ۸۵۸9۲۲ 0۲ 
(۱۳۷۱۴۵ رونام ۵۴ دزیه نصا ربااج نا 6۵8۵۵۲۵1۷۵ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵]۲) ۵۳1۲۵16۳ طا۲کعل ۱0۲۰ 
(طهازیام ۵۴ بطزوه دنا بع۲نه/عنا 200 عوجناوطها وهآ۳۵ع۴ ۵۴ ۲موکع۳۳۵۲) ۳۵21 ۸۸۴۵۵0 2۲۰ 
(وجانیام ۵۴ بهزوع زجلا رع۲نع اهنا 90ج عووناومها و۴6۳5 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲) ۳62۵۷۵۲ ۱۱۵۵۲۲۵۲۱۱ 2۲۰ 
(۵ز۱۱۷6۴۵ ۸۵۳۲ ۲۵۳۳۵۲ ری‌آاوزناع‌صنا اه۲عصع6 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ 16وعموعه) [000ز50 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(نهانیدی ۵۴ رحزونعنصلا رباج عانا فص عومنووها مهتفع ۵۴ ۴مکع۴۳۵۲۵ ۸65۵6۵16) ۷۵۱۷56۵۲۵00۵۲ ۱۵26۲۱ ۱۷۱۵۳6۵۴8۸۴۵۵۵ 2۲,۰ 


6 64 ناعوا ,3/18/60538 0۸۱۵۵۵۲6۵ ۱۵۲۲6۲ صمتاع۴8صمع فص ما عصنمعع۸۸ 


6۳۵0 ,کا۵ظ نا( ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ ومتاویباا۳۷۵ 06 ۲۵۲ مماععآ6۵99۵) عا52 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ ۱6۱۷۸۷۵0 ۵66۲-۲۵۷ 3 25 200۲601۲60 رد ۱0۰ ۳۵ رک حصکه6 ۵0۳0 7۳600 


06۴ ۱۵:۵۵ :6وومه۳۱۵98 6۵۳03۷00۲ طعمصناعج۱ ۱۵۲۰ :۵۱۴۵۵۵۵۲ ۱9۲۵۲۵۱ 
2۷10-361۳ ۱3200۵ :2 ۲ ۵26۳۲۱ ۱۱۵۵۵۳۵۲۴۴۵۵ ۵۳۰ :6۵1۵۲ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 

0 2۱20( 60۵00۵0 ۴۵۲2۵0۵ 0۲۰ :۲06۵۲ طعناعع 
0 ۱۱۵۲۵۲۵ ۵۲ بدانهج۴ . :۸00۳۲55 6۳۵۷۵0۲ ۱۷۱6۱۵۵6۵ ۵۲۰ :60۲6۵۲ 5616011616 
رطدانا6) ۵۲ ۱۱۷۵۲۵۵ ریعآ۲۱۵۳۵ ۵۳۷۵۳۱ اناه‌عج۸ :صعافوع۵ 60۷۵۲ 
41635-988 :807 ۲۵0 ۱۲۵۲۰ ,8۵5 [۲وز50 ۳۱۵۵۱۵6 مها 280 عصانااععع۲۷0 
0(13-30)-(98+) ۴۵۱۷۰ 6 ۲۲6۵۱ ککع۴۳ واآنا6 ۵۲ ۱۱۵۱۷۵۲۵۲۵ :6۲صعامابط 


۰ ۱0۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۵۵ ۵۱۱۵۱ ۲0 صز 0ع«06ص۱ ع اااسا اه۳۵۲۱۵6۵۲ ۲۶ 


(1 ۳ 2 (3 ۳ 
3 86۳ 4 0 
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۸ 


۱55۱ 6 7 


و601 واه 52 ما 6۵۳0۲۱6 زاوها طز ععا0 6۱۵۱۲۱۷ وه 
2-4 وود یووم یووم رویط ییاور م ویو مرو اور ای :۰۰2 ]۳ ۲۱۵۵68۴28۵06 ۱۱۰ ر۱۲۵۱۵2۵۵ ۱۱۰ رتصصع‌عوط6 .5 


۵۱۱ 66۳۱۲۷۲۷ 9 1۳6 م 5 166 ۴۲۳۵۱۵ ۳۴۵56 200 6۵6۲۲۷ 66۳6۱۵۱ ۱ ۵۲۵6۲ 5ج ۲:۱۱ ه 
رهز ۱-۳ 


۵ ۷۵500029 ۵2 55۳۶۵۲ ۲۵ 20۳۴066۳ ۸۷۵۵8 2۵10۴ ظ۱ عناوع16 0۵۲۱۱۷۵ ۲۳6 ه 
8-0 او ی و روا قاتا با لول زامالی ییا زاس 


۷ ۱۳۱۲6۲۵۱۵6 6۲۱6۵5 ۵ 02560 ۵۲۲۵۲۲2 ۵۳22۵۳ و طز کع۲باناهآامها اهممآ۵ 60۵۱۷۵۵6 ۵۲ واوراد هو 
11-3 ی ی 


مه »و5 ۸ :صمنز۴ کصه8۲انط6 ها کیز06۷ عصاحصاوان وه 
14-6 ۱۵2۵۱۵ 


۱۷6۵۱۵۷۵۱ ۱۲3۵18۳ ۵ ۲6۵/۲۵۵۵6 ۱۱۷۵۲۵۲۰۷ 1۱ 6۵۱65 66806۲ ۵۲ 6۵۲۵۵۹۵۱۵96 ه 
و۵۱۷ یاوه عازز0 ۱۷۵۱ ۵۱ ۵2860 ۳۱5۲۵۲۷ 


17-9 ... ... 60 513۳01610 .72 ,منت اصاهعکدط۳ا۸۵۵ .2 را ۲۵۳6۵۳2۵0 ۱۱۰ 


۸۵۵۵۱۱6۵1۵۶ ۵00 ۲۷۵۵6 :۲۲۵۷۵۱ ۲۲۵۱5۲۱۵۲۲۵۲۲۱۷۵ 200 ۲۲۳۵۲۱6۹۱۵۲۲۵۲۵۱ هو 
و خر ی 0۵۵۱۳۹۲۱۳۳ ۵ 7۳۳۵ 


۵۵ ۵ ۲۳۵۵۳۷ 6( ۱۵ ۱۱۳۵۵۵۵۵ ۸۵ هو 
۱ ۳ بت 


۴ ۱0۱0۱ ۴6۱۳۱8۵۲۲5 5۳۱۵6۳6302 80 ۱6۲۵۲۷۲۵۴ ۸۵۵۵۱۱6۵ ۵۴ ۱062 5۵۵۵۲۵5 01۱6۲۲6 ه 
۰ ۱۵6۵2 ۸ :۱6۵11007ام ۱ 
.. ۵۱13 ۸۱۰ ,۱۵۳۵۵۲۲۵۳۴۵2806۳ ۱۱۰ 


... 27-9 


6۵۳۱2۱۵۱30۶ ظ۱ ۱۸۱۵۲۲۵۲۲۱۷۵ زینو و ۵۴ 5۵0۷ 56۲۱۱۵66۱۵۵۱۱6 ۸ هو 
30-2 ممو موم وم رومام 2001:1111 0 6/88 ۲۵۵۳۱۷3۳ 6۰ رتم6 ۲عول۱ ۱۱۰ رزکولا 5 


۱۲6۲۵۳ ۱ ۱۱۵۲۵۵۵ ها عط ۵۴ باه ۸ ه 


۷ ۱۳۱۲۵۲۵0001۶ 5۷۲۵۵۵۱۱۵ ۸ :۵۵۲ ع-۵6۱ ۵90 اعمرهصاحطصصاعتط) صا م02۲۵ ۵۲ کطمآا۵۲۵6۵۱۲۵ ۵ ه 
36-8 و ییامام ماو 11111 2007:2221 ۲3۳31 صاهععوطا۸۵۵ ۲۳۱۰ رحا 520612۵0 ۱۷۱۰ ,۲۳۱۵۵۷۵۱ ۱۰ 


۱۷۷/6۵516: ۷۷/۱۸۸۱۸۰۱۵ ۰0۱۷2۲۳ 


